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بسمه تعالى 

بيش نوشتار مترجم 

سپاس بیکران و حمد وستايش بىبايان پروردگار منان راست که تمام نعمتهای جهان 
از آن اوست و بدون منت و يا استحقاق بانسان ارزانى داشته درود فراوان بر سرور کائنات و 
سيد بشر حضرت ختمی مرتبت و فرزندان معصوم و پاک مردان از سلاله طيب و طاهرش که 
رهبران راه تاریک و پر پیم و حطر دنياء بسوی بهشت و آخرتند. 

خشنودم از اینکه مرهون این بیکران نعمت خداوند گردیده‌ام که بخامه نارسا و ناتوانم 
آثار ائمه كرام و پیشوایان دين را ترجمه نمایم و دزهای ناسفته و گوهرهایگرانبهای آسمان 
رهبری و هدایت این خاندان را برشته تحریر درآورده آویزه كوش و گردن خردمندان و 
بيروان رأستين اين خاندان نمایم بعقیده مترجم مشکلترین کارها ترجمه آثار بیشینیان 
أست مخصوصاً" ترجمه‌ای که مربوط بمسائل أعتقادى يا اخلاقى وعملى در محدوده دين و 
أيمان باشد, زيرا أهمال و عدم رعایت و بی‌احتیاطی در این موارد غير قابل اغماض و بلكه 
موجب مسئوليت خطير است. نمیتوان ترجمه اين آثار را با يك داستان تاريخى يا اخلاقى و 
غير ه مقایسه نمود, 

خصوصا" فاصله زياد از عصر صدور بيانات باضافه دامنه وسيع وكستردهاى که زبان 


عربى دارد مخصوصا" قلت بضاعت مترجم اما با تمام توضيحات بالا نميتوان دست از یک 
وظيفه مذهبى بعذر ناتوانی و احتیاطهای نيش غولى برداشت با عنایت ائمه طاهرين عليهم 
السلام و کوشش هر جه بيشتر وبا استمداد از ارباب فضل قدم در این راه بر مىدارم به آن 
أميد كه( للمصيب اجران و للمخطى اجر واحد )) حتىدرخطاهائيزاميدلااقل یک پاداش 
رأ دارم. 

چون در ابتدای احتجاج بحارء استدلال به أيات قرآنی آورده شده» و پس از بيش از 
شصت صفحه به قرتيب تفسير همان أيات ذگر گردیده برای فارسى زبانان که بخواهند از 
تفسير هر أيه استفاده نمايند مراجعه به هفتاد صفحه بعد و توجه به آيات كارى دشوار و 
كاهى نقض غرض حاصل ميشد و فارسی زبان ترجمه آیات را می‌خواند و بعدها که در تفسير 
به توضیحی برميخورد توجهی به ارتباط أن با أيه مخصوص نمیکند چنین در نظرگرفته شد 
که تفسیر هر آيه بترتیب از صفحات بعد در ذیل همان أيه آورده شود تا بیشتر مورد استناده 
قرار گبرد كرجه اين کار برخلاف ترجمه معمول و متداول است. بناچار در حدود يكصد و چند 
صفحه کتاب مرتب ترجمه نخواهد شد بلکه تلفیق و مخلوطی از صفحات قبل و بعد ترجمه 
گردیده. ضمنا" چنانچه در بیشتر ترجمه‌های بحار الائوار که بقلم نارسای اين حقیر ترجمه 
گردیده نوشته شده است. 

در بحارالانوار از نظر تحقيق و تعداد و مصادر روایت گاهی يك روایت چندین بار تکرار 
گردیده که باز برای فارسی زبانان ترجمه همه آنهاکسالت‌آور و بىفايده بوده است 
به‌همین‌جهت ترجمه روایات مکرر غالبا" با قيد تکرار حذف گردیده و يا قسمت اضافی یک 
روایث از روایت دیگر ترجمه شده است. 

امیدوارم در راه خدمت به فرهنگ و ادب و آموزش اسلامی هرجه بيشتر توفیق به تمام 
پژوهندگان واقعی و ارادتمندان ائمه طاهرین علیهم السلام داده شود این ناچیز نیز بىبهره از 
توفيق وافر نبوده و مشمول بذل و لطف و عنایت کامل این خاندان قرار گیرم. 


اول رمضان ۱۴۰۲ 
موسی خسروی 


يسم الله الرحمن الرحيم 

۵ مقدمة مؤلف 

ستايش خداى راست که انسان را آفرید و باو سخن گفتن را آموخت و او را به شاهراه 
هدایت با دلیل و برهان راهنمایی کرد. و بر مردم بوسیله بيامبران و ائمه گرامی علیهم السلام 
حجت را تمام نمود تا آنها را از تاریکیهای کفر بسوى نور وأيمان رآهیابی و رهبری نمایند. 

دين دأران و یاوران حق و حقيقت را با دلایل واضح و حجت‌های غير قابل رد بر 
گمراهان و گمراه کنندگان از سایر مذاهب يارى نموده و درود بر کسی که صلوات بر أو وسیله 
رسیدن به نعمتهای بیکران لطف و عنایت است. 

محمد مصطفی (ص) که واسطه تئوير افکار و عرفان انبیاء و أوصياء گردیده و درود بر 
خاندان پاکش که خداوند نعمتها را بوسیله آنها بر بندگان خويش تمام نموده و أنها راگنجینه 
علم و دانش قرآن ونگهبانان پایگاه يقين فرار داده. 

این جلد چهارم از کتاب بحارالانوار است که مشتمل بر احتجاج و استدلال‌های خداوند 
و پیامبر و ائم هكرام علیهم السلام است بر مخالفین و ستیزه جویان از ارباب مذاهب مختلف 
و گمراهان از راه واقعی و دارای مطائب دیگری نیز هست که به بخش مخصوصی اختصاص 
داده نشده كرجه بیشتر مطالب کتاب تحت عناوین مناسب قرا ركرفته برای سهولت استفاده 
جویندگان. 

این اثر از تالیغات خاک پای مؤمنين محمدباقر پسر محمدتقي است که خداوند فر دو را 
با امه طاهرین محشور نماید و از گرفتاریهای قيامت محفوظ بدارد و از کسانی قرار دهد به 
فضل خود که نامه عملشان را به دست راستشان میدهند (و مثرجم را نیز مشمول دعای 
مؤلف گرداند). 


پش اول 
احتجاج خد اوند تبارك وتعالیباصاحبان مذ اهب و ادیان‌مختلف م رقرآنکریم 


البقرة 1 إن این كفروا سواءٌ عليهمأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ۶« تم الله 

على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوةٌ وهم عذابٌ عظی* ومن الناس من يقول 
آمنًا باللّه و باليوم الآخر و ما هم مؤمنين # يخادعون اللّه و الّذين آمنوا وما يخدعرن ال" 
أنفسهم ومايشعرون ها فقلومهم مرضٌ فزادهم الله مرضاً و هم عذابٌ ألما کانوا يكذبون # 
ر إذا قيل لهم لاتفسدوا ف الارض قالوا إا نحن مصلحون * ألا یم هم الفسدون ولكمن 
لاپشعرون # و إذا قيل هم آمنوا کا آمن الناس قالوا أنو من كما آمن السفهاء ألا لبم هم 
السّنهام ولكن لايعلمون * و اذا لقواالّذِين آمنوا قالوا آمنّا وإذا خلوا إلى شياطيهم قالوا إلا 
معکم 1 نحن مستهزژن * الله يستهزىء بهم و یدھم فى طنیانهم‌یمهون # أولثك این 
اشتروا الضلالة باهدی لفاربحت تجارتهم وماکانوا مهتدین ۱۶-۶ (۱ 

تفسیر: طبرسی در مجمع البيان درباره آیه (ان الذين کفروا سوام علمهم» کسانیکه 
کافر شدهاند برای آنها مساویست چه بترسانی آنها را چه نترسانی ایمان نخواهند آورد گفته 
شده این آیه درباره اباجهل و بنج نفر بستگانش که در جنگ پدر کشته شدند نازل شد. 
بعضصى گفتهاند در مورد گروه معینی از احبار يهود ازل شده که از روی عناد به پیامپر | کرم 
صلى الله عليه وله ایمان نياوردئد و پیامبری آنجناب را پنهان میکردند از روی حسد. 

كه ائد: درباره مشركين عرب ازل گردید. بعضی یز معتقدند که درباره تمام کفار 
است که حداوند اطلاع ميدهد آنها ایمان نمیآورند. 

و آيه: ((ومن الناس من یقرل آمنا» درباره منافقین که آنها عبداللدين ابی‌بن سلول و 
جحدبن قيس و معتببن قشر و یارانش که بیشترشان یهودی بودند نازل‌شده و در مورد آيه ((و 
اذا خلوا الى شياطينهم » از حضرت باقر عليه السلام روایت شده که أيه در مورد کاهنان بهرد 


۱ - تفسیر أيه جنانچه تذکر داده شد از صفحه ۶۴ ترجمه می‌شود. 


< 


ترجمه جلد جهارم بحارالاتوار احتجاج خداوند 


است خداوند میفرماید: يا ها الناس اعبدوا ربكم الذي خلتکم والّذين من قبلكم لعلكم 
نتفون بأيدمهم تم یقولون هذا من عندالله لیشتروا به فنا قليلاً فویل هم ما کتبت أيديهم و ويل 
هم مایکسبرن ۰۷۹-۷۵ 

در مورد آيه (ولاتشتروا بآیاتی نا قليلاً) از حضرت باقر عليه السلام روایت شده که 
فرمود: حى بن اخطب و کمب بن اشرف و چند نفر دیگر از بهود که از طريق یهودان زندگی 
خود را میگذراندند و هرساله مقرری از آنها دريافت می‌نمودند نمی‌شواستند با اعتراف به 
نبوت حضرت محمد صلی‌الل علیه وله مقرری خود را از بين ببرند به همین جهت آیاتی که 
در تورات راجع به مشخصات پیامبرا کرم صلى اللهعليهوآله بوده تغبيردادند. اين أيه که 
ميفرمايد: 

آيات مرا با بهاى كم معامله نكنيد آن بهای كم همین گذران سالانهآنها است. 

در مورد آيه «اتامرون الئاس بالبر)) مینویسد: این أيه خطاب به علماى يهود است. 
آنها به خويشاوندان مسلمان خود می‌گفتند بر دين خود بايدار باشيد ولى خودشان ايمان 
نمی‌آوردند لذا خداوند می‌فرماید مردم را به نيكى دعوت مىكنيد و از خود فراموش 
لماك 

درياره آيه (ائتطمعون ان‌یژمنوالکم» كفته شده آنها دانشمندان يهود هستند که تورات 
را تحريف می‌کردند حلال را حرام و حرام را حلال می‌کردند از روى هرای نفس و 
هماهنگی با کسائی که دراین‌باره به آنها پول می‌دادند, 

در مورد آيه (واذا لقوا الذين آمنوا» تا (لیحاجوکم به عند ریکم» می‌نویسد: از 
حضرت‌باقر (ع) روایت شده که گروهی از بهودان دشمن سرسخت و مخالف جدی اسلام 
نبودند که با یکدیگر تبانی داشته باشند اين گروه وقتی به مسلمانان برشورد می‌کردند 
مشخصات حضرت محمد صلی‌الله‌علیهواله را که در تورات می‌یافنند برای آنها بازگو 
می‌کردند. علماء و رهبران را از اين عمل نهی می‌کردند به آنھا می‌گنتند شما مشسخصات 
حضرت محمد را از روی تورات برای مسلمانان نقل می‌کنید ((فیحاجوکم به عند ربکم) تا پا 
شما به مبارزه برخیزند در نزد پروردگارتان و استدلال نمایند این آيه به‌همین حهت‌نازل‌شد. 

و درباره آيه (فویل للذين يكتبون الکتاب بایدیپم ثم یقولون هذا من عندالله». 


می‌نویسد: منظور از نوشتن با دست اين بود که آنها مشخصات حضرت محمد 
صلی‌الله‌علیه‌واله را با دست خود تغییر می‌دادند تا بدینوسیله مستضعفین بهود را 
مشکرک‌نمایند. همين مطلب از حضرت باقر (ع) و گروهی از مفسران تقل شده. 

گفته‌اند: مشخصات قیافه پیامبر صلی‌اللهعلیه‌وآله در تورات سبزه و معتدل بود آنها 
تغيير دادند وگندمگون و بلندقامت کردند و در روایت عکرمه از أبن عباس تقل شده که 
گفت دانشم‌ندان بهود مشخصات يبامبر اكرم صلی اللهعليهوآله را در تورات چچنین مشاهده 
کردند مزگان سياه و چشمان درشت و قامت معتدل و چهره زیبا دارد. از روی حسادت و 
ستمكرى أن را تغییر دادند. 

الذي جعل لكم الأرض نراشا و السماء بناء و أنزل من السماء ماء فأخرج به من ارات 
رزقاً لكم ذلا تجعلوا الله نداد وأنم تعلمون * و إن كنم فى ريب ما نرّلنا على عبدنا فأتوا 
بسورة من مثله و ادعوا شبداءكم من دون الله إن کم صادقين ۲۱ - 88 

دو قال تعالى» له لايستحبي أن يضدرب مثلاً ما بعرضةً ها فوقها فأالذینآمنو 
فيعلمون أنه الح من رهم ما اين كفروا فيقولون ماذا أرادالله بهذا مثلاً يضلٌ به كثيراً و 
مهدي به كثيراً وما یضل به إلا الفاسقين ۲۵ - ۲۶. 

از امام صادق (ع) روايت شده که خداوند از آنجهت مثل به پشه می‌زند چون پشه با 
کوچکی و جثه ضعیفی که دارد خداوند در او آنچه در فيل وجود دارد با جثه قويش آفریده 
باضافه دو عضو دیگ رکه در فيل وجود ندارد. تا مزمنین را متوجه آفرینش دقيق و مصنوعات 
عجیب خود پنماید. ۱ 

خداوند میفرماید: يا نی إسرائيل اذكروا نعمتي الت أَعستُ عليكم وأوفوا بعهدي أوف 
بعهدكم و اي فارهبون # وآمنوا ا أنزلت مصدّقاً لما معكم ولاتكونوا ول كافربه 
ولاتشتروا بآياتي من قليلاً وإيّاي فاتقون # ولاتلبسوا احق بالباطل وتكتموا اس وألتم 
تعلمرن ۴۰ - 5), 

در مورد أيه ((یا بنى اسرائیل أذكروا» می‌نویسد خطاب به يهود و نصاری است بعضى 
گفته‌اند خطاب به بهودان مدینه و اطراف آن است. 

خداوند می‌فرماید: أتأمرون النّاس بالبرٌ و تنسون أنفسكم ر أنتم تتلون الكتاب أفلا 
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ترجمه جلد چهارم بحارالانوار احتجاج شداوند ۹ 
تعتلون ۲۲, 


ومى فرمايد: یاب أسرائيل اذ کروانست ات أنعمت علیکم وا فضّلتكم على العالمين ۴۷. 

و مى فرمايل: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم و قد كان فريق منم یسمعون کلام الله 76 
يحرّفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون 4۶ وإذا لقوا الّذين أمنوا قالوا آمنّا و إذا خلا بعضهم إلى 
بعض قالوا أتحدٌ ثؤنهم بها فتع الله عليكم ليحاجّوكم به عندريكم أفلا تعقلون * أو لايعلمون 
أن الله يعلم ما سیون و مايعلنون » ومنهم أُميُون لايعلمون الكتاب من و إن هم إلا 
یظنون # فویل للذین يكتبون الكتاب. 

گروهی از قريش به آنها مراجعه کرده و پرسیدند آیا در تورات پیامبری از قبيله ما تذکر 
داده شده است میگفتند آری اما مشخصات او چنین است بلند قامت دارای چشمان آبی و 
مویهای ریخته و غير مجعد است. 

این مطلب را واحدی باسناد خود در وسيط نقل می‌کند. 

«وقال تعالى»: وإذ أخذنا ميثاق بن إسرائيل «إلى قوله»: م توليع الا 
قليلاً منکم و نم معرضون » وإذ أخذنا صيثاقكم لاتسفکرن دماءكم اتید 
آننسکم من دیارکم م آتررتم و انم تسپدون ۶ آنم هؤلاء تقتلون أنفسكم و 
تخرجون فريقاً منکم من دیارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان و إن يأتوكم أساری 
تفادوهم و هو حرّم علیکم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الکتاب و تكفرون ببعض «إلى 
قوله»: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اله بكفرهم فقليلاً سایژمنون ولا جاءهم 
كتابُ من عندالله مصدّق لما معهم وكانوا من قسبل يستفتحون على الذين كفروا فل 
جاءهم ماعرفوا کنو به قلعنة الله على الكافرين ‏ بشما شترا به أنفسهم أ أن يكثروا 
ما أنزل الله بغياً أن ينل الله منفضله على منيشاء منعباده فباءوا بغضب على غضب 
و للكافرين عذاب مهين : وإذا تيل هم آمنوا بباأنزل الله قالوا نؤمن بسا نزل علينا 
و يكفرون باوراءه وهو الق مصدّقاً لا معهم قل فلم تفتلون أنبياءالأله مسن قبل 
إن كنم مؤمنين * «إلى قوله»: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عنداللّه خالصة من 
دون الناس فتمئّواالموت إن كنتم صادقين ‏ ولن يتوه أبداً با قدمت أيديهم واللّه 
علي بالظالمين «إلى قوله»: قل من كان عدر الجبريل فائه نرّله على قلبك بإذن 


الله مصدّقاً ا بين يديه وهدی و بشری للمؤمنين «إلى قوله»: این آمنوا لاتقولوا 
راعنا وقولوا انسظرنا واسعوا و للكافرين عذاب ألم «إلى قوله»: أم تريدون 
أن تسألوا رسولكم کا سئل مسوسى من قبل ومن يتبدّل الكفر بالإمان فقد ضل 
سواءالسبيل # ود كثير مسن أهل الكستاب لویس‌ذونکم من بعد إمانكم كارا حسداً 
من عند أنفسهم من بعد ماتبيّن لهم الحق «إلى قسوله»: وقالوا لن يدخل الجنة إلا 
من كان هوداً أونصارى تلك آمانّم قل هاتوا بسرهانكم إن كنع صادقين «إلى قوله»: 
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود عسلى شىء وهم 
يتلون الكتاب كذلك قال این لايعلمون مثل قوم فالله يحكم بسينهم یسوم القيامة فا 
كانوا فيه يختلفون «إلى قوله»: وقالوا اتخذالله ولداً سبحانه بل له ما في السموات و 
الأرض کل له تانتون ۸۳ - ۱۱۶. 

درباره آیه ((وکانوا من قبل یستفتحون على الذين کفروا) قبلا همین یهودان با یادآوری 
پیامپری که در أ يناده مبعوث میشود مدعی پیروزی و تسلط پر اوس و خزرج بودند. 

أبن عباس می‌گوید يهردان بر اوس و خزرج (ساکنان مدینه) پیوسته اظهار پیروزی 
می‌کردند بوسيله پیامبری كه بعد ازاين مبعوث خواهد شد که همان رسولاكرم 
صلی‌اللهعلیه وآله بود همینکه خداوند او را از ميان عرب برانگیشت و از بنىاسرائيل نبود 
کفر ورزیدئد و انکار کردند آنچه درباره‌اش قبلا می‌گفتند. 

معاذین جبل و بشرین براءبن معرور بهآنها گفتند از خدا پترسید و اسلام آورید. شما 
شود را قبلا بر ما پیروز می‌دانستید بواسطه حضرت محمد صلی‌الله‌علیه وآله در حالیکه ما 
کافر بوديم و پیرسته مشخصات و خصوصیات او را بما گوشزد می‌کردید که در آینده 
مبعرث می‌شود. 

در حواب أو سلام‌بن مسلم برادر پنی‌التضیر گفت آنچه محمد (ص) آورده ما اطلاعی 
از آن نداریم واين آن پیامبری نیست که بشما می‌گفتيم خداوند در همین مورد أيه فوق را 
نازل نمود و درباره آیه «قل من‌کان عدوالجبريل)) می‌نویسد: أبن عباس گفت سبب نزول 
این آيه آن بود که ابنصوريا و گروهی از يهودان فدك پس از هجرت ييامبراكرم 
صلى اللهعليه وآله به مدينه از آنجناب سؤالها می‌کردند. مى برسيدند چچگونه مى خوابى به ما 
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اطلاع داده شده که کیفیت خواب پیامبری که در آخرالزمان مبعوث می‌شود. 

در جرآپ می‌فرمود چشمانم خواب است ولی دلم بيدار؛ در پاسخ می گفتند صحیح 
است می‌پرسیدند بگو بيتيم فرزند از مرد بوجود می‌آید يا از زن؟ جواب می‌داد. استخوان 
واعصاب ز رگها از مرداست و گوشت و خون و ناخن و موی از زن. می‌گفتند درست گفتی. 

باز می‌پرسیدند بس چرا فرزند شباهت به خالوهایش بيدا می‌کند بطوریکه هیچ 
شباهتی به عموهای شود ندارد. در جواب می‌فرمود هرکدام نطفه و آب‌منی او انزون شود 
شباهت به آناطرف بيشتر می‌شود گفتند صحيح فرمودی. 

پرسیدند بگو ببينيم خدایت چیست؟ خداوند در جواب آنها اين ايه را نازل کرد «قل 
هوالله احد» بكو خدا یکتا است تا آخر این سوره. 

دراين موقم بن‌صوریاگفت یک مطلب دیگر باقی مانده اگر جواب بدهی به توايمان 
می‌آورم و پیروت خواهم بود. کدام‌فرشته‌برایت وحىمى آورد؟ درجواب‌اوفرمود جبرثيل. 

أبن صوریا گفت جبرئیل دشمن ما است او پیوسته جنگ و گرفتاری و کشتار په ارمنان 
می‌آورد اما میکائیل مژده و نعمت فراوان می‌آورد اگر میکائیل مأمور وحی تو بود ایمان 
می‌آوردیم شداوند در جراب آنها این آيه را فرستاد (قل من کان عدوا لجبريل». 

در مورد آیه (لا تقولوا راعنا) می‌نویسد: مسلمانان به ييامبر اکرم می‌گفتند یا رسول 
الله راعنا» يعنى يا رسول الله گوش به حرف ما بده. ولى بهودان این لفظ را تحریف نمرده 
می‌گفتند «راعنا) و از رعونت می‌گرفتند و منظورشان عيبجوبى و نسبت تقص بود. وقتی 
مورد عتاپ قرار گرفتند از بعانب شدا گفتند ما که چیزی بز آنچه خود مسلمانان می‌گویند 
نمی‌گوئيم خداوند از این تحریف نهی نموده فرمود (لاتقولوا راعنا و تولو انظرنا) نگوثید 
(راعنا» بگوئید «انظرنا» به ما توجه كن. 

فتاده در تفسیر این یه می‌گوید ((راعنا» کلمه‌ای بود که بهودان بعنوان مسخره و استهزا 
به پیامبر می‌گفتند عطا نيز گفته این کلمه را انصار در جاهلیت می‌گفتند ولی دراسلام. از 
گنتن این کلمه تھی شد, 

امام باقر (ع) فرمود اين کلمه در لهچه عبرانی ناسزا است که منظور يهودان همین 

اسزا بود. 


بعضى ني زكفتهاند معنى این كلمه در نزد آنها این بود كه گوش کن نخواهی شنيد و معنی 
(انظرنا) يعنى بگذار بفهميم يا ہما بفهمان و يا توجه كن بما 

درباره‌آیه (ام تريدون أن تسئلوا رسولكم» می‌نویسد: درباره سبب نزول اين آیه 
اختلاف شده أسث. 

أبن عباس می‌گوید: رافع بن حرمله و وهب بن زيد به بيامبر | کرم صلى اللهعليهواله عرض 
كردند برأى ما کتابی از أسمان پپاور تا آن را بخوانيم و رودها ونهرها بعاری نما تا بيرو تو 
شويم و تصديقت كنيم. خداوند این آیه را نازل کرد (كه می‌خواهید از بياميرتان همان 
چیزهائی را درخواست كه از موسي (ع) درخواست می‌کردند», 

حسن از مفسرین قرآن می‌گوید منظور مشركينعرب هستند که قرآن خود شاهداست 
چنین درخسراستی رانمودندل(ان نومن لک حستی تفجرلثابه تو ایمان نمی‌آوریم 
مگرچشمه‌ساری برای مابوبجود آوری. 

سدى دیگری از مفسرین می‌گوید: اعراب درخواست می‌کردند که پیامبرا کرم خداوئد 
را آشکارا به آنها شان بدهد. 

مچاهد می‌گوید: قريش می‌گفتند كوه صفا را برای ما به صورت طلا درآور فرمود آری 
در آنصورت مانقد مائده‌ای شواهد شد که عیسی برای يبروان شود نازل کرد. آنها برگفتند (و 
دنباله تقاضای شود را نگرفتند). 

جبائی دیگری از مفسران می‌گوید: روایت شده که گروهی از پیامبر صلی‌اللهعلیهوآله 
تقاضا کردند دريجتى را برای آنها تعيين کند که به آن درخت نذر و نیاز پبندند چنانچه 
مشرکین درشتهای متعددی برای این‌کار داشتند و آن درخت‌ها را می‌برستیدند و خرما و 
شورا کیهای دیگر برآن م ىآويختند همانطوری که قوم مرسی (ع) از او درشواست می‌کردند 
که برای ما نیز يك خدا قرار بده همانطوریکه بت پرستان خدایان فراوانی دارند درباره آبه 
«ودكثير من آهل الکتاب» می‌نویسد: اين أيه درباره حی‌بن اخطب و برادرش اپویاسر فرزند 
انخطب ازل شد که وقتی پیامپر به مدینه آمد حدمت آنجناب رسيدند و از نزدیک ایشان را 
مورد مطالعه قرار دادئد پس از خارج شدن از شدمت پیامبر یک نفر به حی‌بن اخطب كفت 
آیا به عقیده تو او پیامبراست جواب داد همان پیامبر است. گفتند تو شود با او جكونه 
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هستی, گفت تا بميرم دشمن أو هستم. 

ابنعباس گفته: این همان کسی است که با بيامبر پیمان‌شکنی نموده و در جنگ 
احزاب آتش جنگ را پیرسته می‌افروخت. 

زهری گفته: اين آیه درباره کعپ‌بن اشرف نازل شد. و از حسن تقل شده که أيه در 
ارتباط با گروهی از بهودان است. 

و درباره آیه (قالت اليهود ليست التصاری على شییء» می‌نویسد: ابنعباس كنت 
وقتی نصاری نجران وارد بر پیامبر صلی‌الله‌علیه وآله شدند ( که پیشنهاد مباهله شد) احبار و 
دانشمندان يهود نیز آمدنه و در حضور بياهبر اين دو گروه با هم بهنزاع پرداشتند. . 

رافع بن حرمله به نصرائيان گفت شما هیچ‌کاره نیستید و نبوت عیسی را انکار کرد و 
كافر با نجيل شد. يك فر نجرانیها گفت يهودان نیز كارهاى نیستند منكر نبوت موسى و 
تورات شد. خداوند اين آيه را به همین جهت نازل نمود و منظور از «والذين لایعلمون» در 
أيه مشرکان عرب است که به حضرت محمد صلی‌اللهعلیه‌وآله گفتند اين هر دو دسته 
کاره‌ای نیستند و با گفتند تمأم پیامبران و امت‌هایشان بی‌ارزشند و موقعيتى ندارند. 

درموردآیه «وقالوا اتخذ الله ولدأ» می‌نویسد: درباره نصرائیان نازل‌شده که معتقدند 
عیسی پسر خدااست يا درباره آنها و مشرکان عرب که ايشان نیز می‌گفتند ملائكه 
دختران خدآیند, 

خداوئد می‌فرماید (سبحاله) منزه است از داشتن فرزند و صفائی که شايسعه خدا ليست 
او مالک تمام آسمان و زمین است ولی فرزند ملک پدر نیست زيرا وقتی تمام آسمان وہ 
زمین ملک خدا باشد پس فرزندانش ملک أو نمی‌شوند زيرا فرزند بودن با ملک شدن ججمم 
نمی‌شود و یا از نظر کار صحیح نیست زيرا فعل از جنس فاعل نیست و فرزند جز از جنس 
يدر خود نخواهد بود (پس عیسی که فعل خدا است نمی‌تواند از جنس خدا یعنی فرزند 
او باشد), 

خداوند در سوره بقره آيه ۱۱۸ - ۱۳۵ می‌فرماید: 

وقال الذين لايعلمون لولايكلمنا الله أوتأتينا آية كذلك قال الّذِين من قبلهم مثل توهم 
تشامهت قلوبهم قدبينًا الآيات لقوم پوقنون 4 لا أرسلناك بای بشيراً و نذيراً ولانسئل عرا؟ 
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أصحاب الجحي * ولن ترضی عنك اليهود ولالتصاری حن نع لیم قل إِنَّ هدی الله هو 
ادى و لإن انبعت أهواءهم بعدالّذي جاءك من العلم مالک من الله من و ولانصير » 
«إلى قوله»: وقالوا كونوا هوداً أونصارى تهتدرا قل بل ملّة إبراهيم حنيفاً وما كان مسن 
انشرکین ۱۱۸ - ۱۳۵ 

درباره آیه «و قال الذين لایعلمون» می‌نویسد؛ مجاهد گفته است منظرر نصرانیان 
هستند در اين آيه ولى ابنعباس می‌گوید أيه مربوط به يهودان است. حسن و قتاده معتقد 
است که أيه درباره مشرکین عرب است و همین نظريه بواقم نزدیک تر است و منظور از (او 
تاتینا آیه» يعنى مطابق هيل ما معجزه‌ای ظاهر کند «قدبینا الایات لقوم یرقنون» منظرر 
اینست که آیات و معجزات بسیار آشکار و پارزی آوردیم که گراه صدق پیامیر ما بود که 
برای هركس ستيزوجو و معاند نباشد آن معجزات کافی بود اگر خداوند در مورد درخواست 
معجزهمخصوصص که آنهامی خواستند مص لحتى مید يدبراى آنها همان معجزه را آشکارمی‌نمود. 

و درباره اين آیه (وقالوا کونوا هودا» می‌نویسد: ابنعباس گفت: عبداللهين صوریا و 
کعب‌بن اشرف و مالک‌بن صيف و گروهی از بهودان و نصرانیان نجران با مسلمانان به 
بحث ومناظره پرداختند و هرکدام مدعی بودند که اهل حق آنها هستند. بهودان‌می‌گفتند 
پیامپرما حضرت‌موسی بهترین پیامبران است و تورات کتاب‌ما بهترین‌کتاب آسمانی است. 
نصرانیان‌می‌گفتند پیامبرما بهترینپیامبر و کتاب‌ها انجیل بهترین کتاب‌شدا است و 
هردودسته مسلمانانرا دعوت بذ يرفتن کیش‌شود می‌نمودند گفته شده ابن صوريا به 
پیامبرا کرم می‌گفت هدایت فقطدرپذیرفتن معتقداتمااست توای محمد ازماپیروی کن تا 
هدايت يابى. نصارى نيز همین پیشنهادرا کردند اين آیه درهمین‌مورد ازل شد که می‌فرماید 
گفتند يايهودىشويد بانصرانی تاهدایت يابيد بگو بيرو ملتابراهيم هستيم که 
واقعیت‌گرااست و مشرك نبود. 

شداوند مى فرمايد: قل تاموتا ف اللّه وهو ریا ررکم وثنا أعمالنا و لكم أعمالكم و 
نحن له مخلصون #أم تقولون ان إبراهيم و إسماعيل و إسحاق و يعقوب و الأسباط کانوا 
هوداً أونصارى قل نم أعلم أم الله ومن أظلم من کم شهادة عنده من الله بغافل ع 
تعلمون ۱۳۹ - ۱۴۰ 


ترجمه جلد جهارم بحارلاتوار احتجاج خداوند ۱ ۵ 
و می‌فرماید: سیقول السفهاء منالناس ماولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله 

الشرق والغرب مبدي من يشاء إلى صراط مستقم «إلى قوله»: الذین آتیناهم الكتاب 

یعرفونه كما یعرفون أبناءهم وان فرقاً منهم لیکتمون الحقّ وهم يعلمون. ۱۲۲ - ۱۴۶. 

ومى فرمايد: ومن الناس من بتخذ من‌دون الله أندادا ونه مكحب الله والّذين أمتوا 
أشدّحبألله ولويرى الّذين ظلموا إذيرون العذاب أَنَّ القوة لله جميعاً أن الله شدیدالعذاب 4 
إذ تارأالّذين اتبعرا من ین اتبعوا ورأوا العذاب و تقطعت مهم الأسباب # وضال الذين 
اتبعوا لوأنّ لناكرة ذنتيأ مهم كما تبره و امتاكذلك يمهم الله أعماهم حسرات عليهم وماهم 
بخارچان من الثار ۱۶۵ - /ا18, 

وإذا قيل طم اتبعوا ماانزل الله قالرا بل نتبع ماالفينا عليه آباءنا أولوكان آباؤهم لايعقلون 
شيئا ولا ہتدون * ومثل الذي کفروا كمثل الذي ينعق با لايسمع الا دعاء و نداء صم بكم 
عم فهم لايعقلون ۱۷۰ - ۱۷۱. 

درباره اين آيه «واذا قيل شم اتبعرا ماانزل الله) وقتى به آنها م ىكويتد پیرو دستورات 
ندا شوید می‌گویند ما پیروی از اسداد خود می‌کنيم. 

مرحوم طبرسی در مجمع می‌نویسد: ابنعباس كفت پیامبر اکرم صلى اللدعليهوآله 
يهودان را به اسلام دعوت نمود آنها گفتند ما روش اجداد خود را رها نخواهيم کرد و در 
روایت ضحاک از ابنعباس نقل می‌کند که كفت اين آيه درباره كفار قریش نازل شده. 

خداوند مى فرمايد ليس الب أن تولُوا وجوهكم قبل الشرق والمغرب ولكنٌ الب من آمن 
باللّه واليوم الآخر «الی قوله»: وأولئك هم لیف ۱۷۷, 

و می‌فرماید: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة انیا ويشهد الله على ماني قلبه 
وهر أل الخصام * وإذا توق سعى في الأرض ليفسد فا وبپلك الحرث والنسل رال لك 
الفساد ۶ وإذا قيل لدائق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئسالمهاد آيات «١‏ اسع: ؟, 

و می‌فرماید: سل بنىإسرائيل كم آنيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله سن‌بعد 
ماجاءته له شديد العتاب. 

در نفسير أيه (اومن الناس من يعجبك قوله ‌ایاةالدنیا» بعضی از مردم از سخن ترا 
بسیار خوش أيد با ایدکه او سختترين دشمن است. وقتی پشت‌سر می‌رود كوشش می‌کند که 


در روى زمين تباهی و فساد بوجود آورد وكشت و نسل را از ميان پپرد. 

طبرسى می‌تویسد: حسن گفت اين آيه درباره منافقين نازل شده و سدى می‌گوید آم 
درباره اخنس‌بن شريق نازل شده که پیوسته نسبت به بيامبر اکرم اظهار علاقه و محبت و 
دلبستگی به او و علاقه به مسلمان شدن می‌کرد. اما فقط بهاينكار تظاهر می‌کرد در دل 
تصميم خلاف أن را داشت از حضرت صادق علیه‌السلام روایت شده که منظور از (حرث») 
کشت دراین ايه دين است و منظور از نسل مردم هستند ( كه درأ يه فرمود همینکه پشت سر 
رفت کوشش در از بین بردن کشت و نسل دارد يعنى دين و مردم). 

آل عمران «۳»: فان حاجّوك فقل أسلمت رجهي 1 ومن اتبعن وقسل للذين آوتوا 
الكتاب والامیین «أسلمتم فان أسلموا فقداهتدوا وان توا فاا عليك البلاغ وال بصير 
بالعباد. «وقال تعالى»: ألم تر إلى الٌذین وتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كناب الله ليحكم 
ببنهم ثم يتولى فريقٌ منهم وهم معرضون # ذلك باتهم الوا لن نا التار إلا اما معدودات و 
غرّهم في دينهم ما کانوایفترون ۲۳ - ۲۶. 

درباره آیه ((یدعون الى کتاب الله لیحکم بينهم» وقتی آنها را دعوت می‌کنند که کتاب 
خدا را حاکم بين خود قرأر دهید؛ گروهی از آنها كناره كيرى مىكنئد درحالیکه مخالف 
هستند. می‌ویسد؛ يعنى حکرمت كد كتاب تمدا درباره نبوت حشرت محمد 
صلى اللدعليهوآله يا دربارهابراهیم و اینکه دين او اسلام بوده و بعضی گفته‌اند منظور 
اینستکه کتاب خدا را حكم قرار دهید در مورد سنگسار نمودن زيرا از ابنعباس نقل شده که 
مرد و زنی از اهالی يبر زنا کردند و از شخصیت‌های برجسته خیبریان بودند د رکتاب خود 
آنپا مسثله رجم و سنگسار وود داشت ولی بواسطه شخصیت آندو نمی‌خواستند آنها را 
رجحم نمایند. 

امیدوار بودند که در اسلام چنین كارى را اجازه داده باشند به همین جهت برای حكم و 
داورى خدمت پیامبر اكرم صلی‌للهعلیه‌وآله رفتند. حضرت رسول نیز آنها را محكوم به 
سنگسار نمودند. تعمانبن‌اوفی و نجربن عمرو گفتند دراین حکم ستم روا داشتی نبايد آنها 


ص 
مقا نع اح ی ند برسید کدامیک 
۱ ع ع م م لي 01 AEDT DAK VU ALIA KA ATALAY‏ ۹ 
ی 


ترجمه جلد چهارم پحارالانوار احتجاج شدأوند ۱۷ 


از شماها به تورات آشناتر است؟ گفتند مردی بنام ان صوریا که ساکن فدک است از بى او 
فرستادند به مدينه آمد» جبرئیل قبلا مشخصات ابن‌صوریا را برای بيأمبر تقل کرده بودند. 
پیامبر | کرم به او فرمود تو ابن‌صوریا هستی؟ جواب داد آری. فرمود تو داناترین بهودی؟ 
گفت چنین می‌گویند. 

پیامبر | كرم یک قسمت از تورات را که شامل رجم و سنگسار بود خواست و به او 
فرمود بخوان شروع کرد بخواندن تا رسید به أيه رجم دست شود را بر روی آن نهاد و بعد از 
آن آيه را خوانداب‌سلام گفت يا رسولالله این مرد رد شد از ججاى حرکت کرد و دستش را 
از روی آيه رجحم برداشت و خود آيه را برای پیامیر و بهودیان قرائت کرد که اگر مرد زت‌دار و 
زن شوهردار عمل منافی عفت انجام دهند واين مطلب پوسیله گواهان ثابت شرد بايد رم 
شوند. اگر زن آبستن باشد بايد منتظر شد تا فرزند خود را زایمان کند بيامبر کرم دستور داد 
آندو بهودی را سنگسا ركردئد. يهودان به همین جهت خشمگین شدند و خداوند این آيه را 
ازل نمود. 

شداوند در سوره آل عمران آیات ۵٩‏ - ۸۶ می‌فرماید: 

«وقال سبحانه»: ‏ مثل عیسی عنداللّه كمثل آدم خلقه من تراب م قمال 
له کن‌فیکون * الحقّ من ربك فلاتکن من‌المترین # من حاجّك فيه من بعد 
ماجاءك منالعلم فقل تعالوا ندع أبناءنا و أبناءكم و نساءنا ونساءكم و آنضنا و أنقسكم 
ثم نبتبل فنجعل لعنة الله على الكاذبين «إلى قوله تعالی»: قل يا أهلالكتاب تعالوا 
إلى كلمة سواه بيننا و بينكم ألا نعبد إلا اله ولانشرك به شيئا” ولا يمد بعضنا بعضاً 
ربب من دون الله فان توا فقولوااشهدوا بأنا مسلمون * يا أهلالكتاب ل تحاجون 
في ابراهم وما أنزلت التورية والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون » هام هؤلاء 
حاججم فيا لكم به علم فلم تون فا يس لكم به علم اله يعلم نج لاتعلمون ب 
ماکان إبراهيم بهودياً رلانصرانياً ولكن كان جينفاً مسلماً وماكان من المشركين # 
و أولى الناس بابراهي للّذين اثبعوه و هذاالنيء والذين آمنوا واللّه ول المؤمنين ‏ 
ردّت طائفة من أهل الكتاب لو یضلونکم وما یسضلون إلا أنفسهم وما يشسعرون # يا 
أهل الکتاب لم تكفرون بآيات الله و أنتم تشهدون #» يا أهل الكتاب لم تلبسون ای 


بالباطل و تكتمون ال و نم تعلمون * وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي 
انزل على الّذين آمنوا وجه اهار واكفروا آخره للم يرجعرن #۶ ولا تىۋمنوا الا لن 

تبع دينكم قل إن ادى هدى الله أن ق أحد سثل سا أوتيتم أويحاجوكم عند ركم 
قل ان الفضل بيدالله يؤتيه من يشاءوالله واسع عليم # يختصٌ برحمته من يشساءواللّه 
ذوالفضل العظيم # ومن أهل الكتاب من إن ع تأمنه بقنطار یژده إليك و منهم من إن تأمنه 
بدينار لایوده إليك إلا مادمت عليه قافاً ذلك بأ م قالوا ليس علینا الأشيين 
سبيل و يقولون على الله الكذب و هم يعلمون * لى من أوفى بعهده وائّق فان الله سب 
تین © و اذين يشترون بعهدالله و أيانهم فنا قليلاً أولئك لاخلاق لهم فيالآخرة 
ولایکلمهم الله ولاينظر إلم يوم القيامة ولايزكيهم وهم عذابٌ ألم * را مسنهم 
لفريقاً يلون ألسنتهم بالکتاب لتحسبوه من‌الکتاب و ماهر منالكتاب و يقولون هو 
من عنداللّه و ماهو من عنداللّه ويقولون على الله الکذب وهم يعلمون * ماکان لبش أن 
يؤتيه اللّه الكتاب والحكم والنبوّة # يقول للناس كونوا عسباداً في من دون الله ولكن 
كونوا ربانیین بماكدتم تعلّمون الكتاب و بماكنع تدرسون # ولا يأمركم أن تتّخذوا 
الملائكة والنبيين أرباباً أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون «إلى قوله تعالی»: 
أثغير دين الله يبغون وله أسلم من فالسموات والأرض طوعاً وكرهاً رإليه يرجعون 
«إى قوله»: كيف يدي الله توما کفروا بعد انهم و شهسدوا أل الرسول حقو 
جاءتهم البيّنات وال لاببدی القوم الظالمين ۵٩‏ - ۸۶ 

درباره آيه (ان مثل عیسی عندالله» که می‌فرماید مثل عیسی در نزد خدا مانند آدم 
است که او را از خاک آفرید. می‌نویسد: أبنعباس و قتاده و حسن كفتهاند اين آيه درباره 
گروه نجران بنام عاقب و سيد و همراهانشان نازل شده که به پیامبر اکرم صلی اللهعليهوآله 
گفتند آيا ممکن است فرزند بدون مباشرت پدری بوجود بيايد اين آيه نازل شد که مثل 
عیسی هائئد آدم است پیاهبر اکرم صلى اللهعليهوآله آیه را برای آنها خواند. 

و درباره أيه «قل يا اهل‌الکتاب تعالوا» ای اهل کتاب بيائيد روی آوریم بمطلبی که 
رای ما و شما يكسان است که جز خدا را نبرستيم... 


می‌نویسد: آیه درباره نصرانیان نجران نازل شد بعضی گفته‌اند درباره بهودان مدینه و 


ترجمه جلد جهارم بحارالانرار احتجاج شداوند ۳ ۱۹ 


اصحاب ما همین را نقل کرده‌اند. بعضی نیز گفته‌اند درباره هر دو دسته از اهل کتاب نازل 
شد. (یهود و نصاری) درياره آيه ((و یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله» منظور اينستكه 
عیسی را بعنوان شدا نگیرید يا احبار و دانشمندان بهود را بنوان رب نذیرید که مائند خدا 
از انها اطاعت کنید. 

امام صادق (ع) فرمود آنان احبار و دانشمندا را پرستش نمی‌کردند ولی آنها اسکام 
خدا را تغيبر می‌دادند حلال را حرام و حرام را حلال می‌نمودند مردم هم می‌پبرفتند نه 
اینکه بعنوان دا آنها را پپرستند درباره أيه (یا اهل‌الکتاب ۸ تصاجون فى ابراهم» می‌نویسد 
اعباس و دیگران گفتهاند که احبار يهود و نصرانیان نجران در خدمت پیامبر اکرم 
صلى اللهعليهوآله اجتماع نمودند و در مورد ابراهيم با یکدیگر به بحث و نزاع پرداشتند. 
بهردان گفتند ابراهيم يهردى بود و نصرائيان می‌گفتند ابراهيم نصرانی بود اين آیه نازل شد 
كه مى فرمايد أبراهيم نه يهودى است و نه نصرانی بلكه أو مسلمان و پیرو حق بود و درباره 
آیه (وقالت طائفه) می‌نویسد: حسن گفت يازده نفر از احبار بهود خيبر ودهات عرنيه باهم 
تبانى كردند و قرا ر گذاشتند که اول صبح بزبان اظهار اسلام كنند نه اعتقاد بياورند و شامگاه 
کافر شوند و بگویند ما د ركتاب آسمانی دين خودمان دقت کردیم متوجه شدیم که محمد 
صلى اللهعليهواله آن پیامبر موعود نیست فهميديم دروم می‌گوید ودين او باطل است 
مدعى بودند که اگر چنین کنند اصحاب پیامبر مشکوک خواهند شد زيرا خواهند كفت اینها 
اهل کتاہند از ما اطلاعاتشان پیشتر است در نتيجه دست از اعتقاد خود خراهند کشید و به 
دين آنها برمی‌گردند. 

مجاهد و مقاتل وكلبى كفتهائد: این جریان مربوط به تغيير قبله از پیت‌المققدس به 
طرف كعبه اتفاق افتاد. این تحویل و تغيير قبله بر بهودیان كران آمد. كسب ب ناشرف به ياران 
خود كفت ایمان بياوريد يه محمد ابتدای روز و نماز به طرف قبلهآنها بخواذيد ولى شامگاه 
ورد شايد بتوانید آنها را در اعتقادشان مشکوک نمائيد. 

و در مورد آبه ((ومن اهل الكتاب) می نويسد: ابن عباس كفت آيه (من ان تامنه) بعضى 
از اهل کتاب هستند که اگر آنها را بر یک يوست گاو طلا امین قرار دهي به تو برمي‌گرداند 
منظور عبداللهبن سلام است که مردی نزد او هزار و دویست اوقیه (1) طلا به امانت گذاشت 


١‏ -اوقيه يل رطل است. 


۳ كناب الاحتجاج جا 


عبدالله به صاحبش برگرداند و منظور از کسی که اگر يك ديتار به او سپاری به تو 
برنمی‌گرداند مگر اينكه بالای سرش بایستی و از او بخواهی فنحاص‌بن عازوراء جريان 
چنین بود که مردی از قريش به او دیناری امانت سيرد اما او خیائت کرد. 

در بعضى از تفاسیر است که منظور از کسانیکه امانت را رد می‌کنند در اين امت 
نصرائيان هستند و آنها كه برنمی‌گردانند بهودانند. 

درباره آبه (آن الذین پشترون بعهدالله)) می‌نویسد: عکرمه گفت: این آيه درباره 
گروهی از احبار یود نازل شد ابورافع وكنائه بنابى الحقيق وحى بن اخطب و کمب‌بن‌اشرف 
كداينها بشارت‌های تورات‌را در مورد بشت حضرت محمد صلی‌الله‌علیه وآله کتمان نمودند 
و بدست خود آیات را تغییر دادند و قسم خوردند که همینطور نازل شده تامبادا رباست از 
دستشان برود و مزایای پیروی مردم را از دست پدهند. 

بعضی گفته‌اند اين آيه درباره اشعثین‌قیس و اختلافی که با شخصی در مورد زمین 
داشت نازل شد. او در حضور پیأمبر صلی‌اللهعلیه وله تصمیم گرفت قسم بخورد وقتی این 
آیهنازل شدء از این کار خودداری کرد و اعتراف نمود و زمين را به مدعی آن برگرداند 

و درباره أيه (وان منهم لغريقا)) مىنويسد؛ كنتهاند این أيه درباره گروهی از احبار 
يهودى نازل شد که با دست خود در كتاب خدا تغیبراتی در ارتباط با اوصاف و مشخصات 
حضرت محمد صلىاللهعليهوآله دادئد و آن تغييرات را نسبت به خدا دادئد. 

ابن عباس گفته درباره يهودان و نصرائيان نازل شد که تورات و انجيل را تحريف 
نمودند و حای آیات را تغيير دادند و به آيات آن اضافه نمودند و مطالبی که از دين أبراهيم 
در آن بود حذف نمودند. 

و درباره آيه (ماکان لبشر» گفت‌ان: ابورافع قرطبی و رئيس قافله نجران به حضرت 
محمد صلى اللهعليهوآله گفتند تو تصمیم داری که ما تو را ببرستيم و نخدا قرارت دهیم فرمود 
به خدا پناه می‌پرم که غير خدا را ببرستم و يا دستور پرستش غير نخدا بدهم نه برای چنین 
کاری مبعوث شده‌ام و مرا چنین دستوری داده‌اند اين آيه درباره همین جریان نازل شد. 

این نظریه ابنعباس و عطا بوده بعضی نیز گفته‌اند درباره نصرائيان نجران نازل شده و 
ی زگفته‌اند مردی به ييامبر اکرم گفت یا رسول الله ما به شما مانند دیگران سلام بدهيم اجازه 


ترجمه جلد چهارم بحارالانوار احتجاج خداوند ۳۱ 


نمیدهی ترا سجده کنیم؟ فرمود جز خدا رأ نمیتوان سجده نمود ولی مأمور به احترام 
پیامبرتان هستید. 

درباره آيه كيف بهدی‌الله» چگونه هدایت شواهد کرد خداوند گروهی را که کافر 
شدند بعد از ایمان آوردن و اعتراف کردن که پیامبر واقعا فرستاده خدا است و دلائل واقعی 
برای آنها ذكر شد. خداوند ستمگران را هدایت نخواهد کرد. 

می‌نویسد: این آيه درباره مردی از انصار نازل شد به‌نام حارث بن سويد بن صامت که 
محذرین زياد بلوی را ه‌ناحق کشت و فرار نمود واز دين اسلام برگشت و مرتد شد و داخل 
مکه گردید ولی بعد پشیمان گردید بوسيله بستگان شود خواست که از ييامبر پرسند آيا 
توبه‌اش پذیرفته می‌شود. بستگان او سؤال کردند این آيه ازل شد تا اين قسمت آیه «الا 
الذين تابرا») مگر کسانیکه توبه نمایند. 

یکی از یستگانش آيه را بهاو رساند و گفت من می‌دانم تو در دعای شود که توبه 
کرده‌ای راست می‌گویی» پیامبر أ کرم از تو راستگوتر است و خدا از هردوی شما راستگوتر 
است. آن مرد به مدینه برگشت و توبه نمود و مسلمان واقعى گردید همین مطلب از 
حضرت‌صادق عليه السلام روایت شده. 

بعضى گفتهاند درباره اهل کتاب که قبل از بشت پیامبر ایمان آورده بودند ولى يس از 
بعثت از روی حسا و طنیأن و ستم کفر ورزیدند. 

خداوند در سوره العمران آیات ٩۳‏ - ۹۵ می‌فرماید: 

«وقال تعالى»: کل الطعام كان حلا لبن إسرائيل إلا ساحزم إسرائيل على 
لفسد من قبل أن تغرّل التورية قل فأتوا بالتورية فاتلوه إن كنم صادتين # فنانترى 
عل الله لکذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون ٭ قل صدق الله فاتبعوا ملّة راهم 
حنيفاً و ماکان من الشرگین ٩۳‏ - ۸۵ 

قل يا هل الکتاب ل تکفرون بآيات الله واللّه شبيد على ما تعلمون هه قل يا أهل الكتاب 
تون عن سبي الله من آمن تبفونها عوجأ ثم شهداء وم الله ال تعملون ديا 
ها الذین أمنوا إن تطيعوا رقم ین أو الكتاب يردونكم بعد إعانكم کافرین وکین 
تكفرون وأنتم تتل علیکم آياتاللّه ونیکم رسوله رمن‌یعتصم بالله نقد هدي 


۲۳۲ کتاب الاحتجاج جا 


إلى صراط مستقي ۰-۹۸ ۱۰۱. 

«وقال تعالى»: ولو آمن أهلالكتاب لكان خيراً هم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاستون # 
لن يضلرٌوكم ال أذ و إن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لاينصرون * ضعربت عليهم الذلة أيه 
ثقفوا إلابحبل من الله وحبل فن الناس و باءوا بغضب من الله وضاربت عليهم المسكنة ذلك 
تم كانوا يكفرون بآيات الله و يقتلون الأنبياء بغير حقّ ذلك با عصوا رکانوا يعتدون * 
لیسوا سواء من أهل الکتاب أمة قامةٌ يتلون آیات الله آنا اليل وهم يسجدون * يؤمنون 
ال واليوم الآخر و يأمرون بالمعروف و ينون عن المنكر و يسارعون فيالخيرات و أولئك 
منالصالحين ۱۱۰ - ۱۱۶. 

درباره یه ((كل الطعام كان حلاً) می‌نر, بسد:بهودیان ازاینکه بيامبر اکرم گوشت شر را 
حلال دانسته ناراحت شدند. پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله در جواب آنها فرمود تمام اين 
گوشتها برای ابراهيم خليل حلال بوده اما آنها مدعى شدند هرجه را ما حرام بدانيم در زمان 
نوح و ابراهيم حرام بوده و هميئطور تا به‌ما رسيده است. اين آیه در جواب آنهانازل شد. 

و درباره آيه (لم تصدون عن سبیل‌الله» می‌نویسد: كفتهاند آنها پیوسته بين اوس و 
شزرج اختلاف می‌انداختندآنها را بدياد جنكهابى كه در جاهليت بين اين دو قبيله اتفاق 
افتاده‌بود می‌انداختند (تا بدينوسيله تجديد و تشديد اختلاف بين اصحاب بنمایند) وازدين 
برگردند. این‌کار توسط يهودان انجام می‌شد. 

بعضى گفنه‌اند هود و نصارى هردو این‌کار را مىكردئد و معنى آيه اینستکه جرا با 
انکار صفات بيامبراسلاممانع بيشرفت ایمان مردم مىشويد و جلوكيرىاز راخدا مى نمائيد. 

' درباره آیه «لن ی ضروکم الا اذى» می‌نویسد: مقاتل گغت سران يهود از قبیل 
كعب بن‌اشرف و ابورافع و ابریاسر و کنانه وابن صوریا شروع کردند به سرزنش كردن يهودان 
که مسلمان شده‌بودند اين آيه در مررد همین جريان نازل شد که هرگز آنها نمی توانند به شما 
آسیپی برسانند جز آزار. 

درباره آیه (لیسوا سواه) می‌نویسد: وقتی عبداللهبنسلام وعدهاى دیگر از يهودان 
مسلمان شدند دانشمندان بهود گفتند يمان بهپیمبراسلام ناوردند جز افراد شرور و نابكار 
ما اين آيه در همین مورد نازل شد. 


عطاء گفته است درباره چهل تفر از اهالى نجران و سی‌ودو نفر ازاهالى حبشه وهشت 
نفر رومی که در زهان عیسی بودند و تصدیق به نبوت حضرت محمد نموده‌اند نازل شده, 

خداوند در سوره آلعمران آیات ۱۸۹-۱۸۱ می‌فرماید: 

«وقال تعالى»: لقد مع الله قول الذي قالوا الله قير ونحن أفنياء ستكتب ماقالوا و 
قتلهم الأنبياء بغير حقّ و تقول ذوقوا عذاب الحريق *: ذلك با قدّمت آیدیکم أن ال لیس 
بظلام للعبيد # الّذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حى يأتينا تأكله النار قل 
قدجاءكم رسل من قبلي بالبينات و بالّذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنم صادقين * فان كذّبوك 
فقدكذّبت رسل من قبلك جام وا بالبينات والزبور والكتاب المنير # كل نفس ذائقة الموت وا 
تون أجوركم يوم القيامة فن زحزح عن النار وأدخل الجنّة نقد فاز رماالحياةالدنيا إل متاع 
الغرور # الّذين أشركوا أذيّ كثيراً و إن تصیررا و تتّقوا إن ذلك من عزم الأمور * و إذ أخذ 
الله ميثاق الّذين أوتوا الكتاب لتبيّدئهُ للناس ولاتكتمونه فنبذوه و راء ظهورهم واشتروا به 
نا قليلاً فبئس مايشترون * لاتحسبن لذن يفرحون با توا ويحبون أن يحمد وا با ل يفعلو! فلا 
تحسبئّهم ببفازة منالعذاب و هم عذابٌ ألم * وللّه ملك السموات والأرض واللّه علي کل 
شيم قدير ۱۸۱ - ۰۱۸٩‏ 

«وقال تعالى»: و ان من أل الكتاب لمن يؤمن بال وما أنزل إليكم وما أنزل الم 
خاشعين لله لایشترون بآيات الله نا قليلاً * أرلثك شم اجرهم عند ريم إن الله 
سريع الحساب .۱۹٩‏ 

درباره آيه «لقد “مع الله قول الذين قالوا أنالله فقير ونحن اغنیاء» خداوند شئيد سخن 
آنها را که به تو گفتند خداوند فقير است و ما ثروتمنديم می‌نویسد: وقتى أيه «من ذالذى 
يقرض الله قرضا حسنا» چه کسی به خداوند قرض خوبى می‌دهد؟ نازل شد بهردیان» گنتند 
خداوند فقير است و از ما تقاضای فرض می‌کند ما ثروتمندیم اين سخن را حی‌بن|اخطب 
كفت اين روایت از حسن و مجاهد نقل شده. 

بعضى كفت اند پیامہر | کرم نامداى توسط ابابکر برای يهود بنی قینقاع فرستاد و آنها را 
دعوت به نماز و پرداشت زكات کرد واينكه به خداوند قرض بدهند. ابابكر وارد سالن 
سخنرانی و درس آنهاگردید دید گروهی گرد يك نفر بجمع شدهاند بنام فحاص بنعازوراء. 


۳۴ کناب الا حتچاج 2 ۱ 


آنها را دعوت به لسلام و زكات کرد. 

فنحاص كفت گر این حرفی که تو میگویی واقعیت داشته باشد پس دا فقیر است و 
ما ثروتمنديم ابابکر از شنیدن اين سخن ناراحت شد و خشم كرفت و بر چهره‌اش نواخت 
این أيه در همین مورد نازل شد. 

درباره آیه «الذين قالوا أنالله عهد الینا» می‌نویسد: اين آيه درباره گروهی از بهودیان 
که از ا بن شرف و مالک‌ین‌صیف و وهب‌بن يهودا و فدحاص بن عازوراء بودند 
نازل شد گفتند يا محمد» خداوند در تورات با ما قرار بسته که ایمان به ببامبر نيأوريم مگر 
اینکه يك قربانی بیاورد که او را آتش بسوزاند اگر واقعا تر پیامہری همین معجزه را یاور تا 
تصدیقت کنیم اين أيه نازل شد روایت از کلبی است. 

بعضی گفته‌اند خداوند در تورات به بنی‌اسرائیل دستور داده که اگ رکسی مدعی نبوت 
شد از او نپذیرند مگر قربانی بیاورد که آن را آتش بخورد تا زمانی که عیسی مسیح و محمد 
صلى اللهعليهوآله بيايد وقتی آنها مبعرث شدند به ایشان بدون آن قربانى ایمان بياوريد «فلم 
قتلتموهم ان کنتم صادقین» این قسمت أيه تكذيب مىكند آنها را در ادعايشان زيرا 
می‌فرماید پس چرا همان يبامبران راكشتيد !گر راست می‌گوئید و شاهد دشمنی و عناد آنها 
است و دليل است براینکه اگر بيامبراكرم قربائی مقبول یز می‌آورد همانطوری که 
می‌خواستند باز ایمان نمی‌آوردند چنانچه پدرانشان ایمان نیاوردند اما چرا خداوند بهانه 
آنها را مرتفع ندمود زيرا می‌دانست فرستادن جئين قربانی به‌زیان آنها است معجزات نيز تابع 
مصالح است و چنین بیشنهادی تکلیف تعبین نمودن برای خدا است در دلیل آوردن آنچه 
لازم است برای آنها أينست که بوسیله دلیل شک و تردید ایشان را پرطرف نماید (نه هرچه 
گفتند و خواستند پپذیرد). 


خداوند در سوره نساء آیات ۴۴ - 06 می‌فرماید: 

النساء «۴ء: ألم تر إلى اذین آرتوا نصيباً منالكتاب یشترون الضلالة و يريدون أن 
تضلُوا السبيل مه وله أعلم بأعدائكم و كن باللّه ولياً وك بالله'تصيراً * من لین هادوا 
یژفون الكلم عن مواضعه و يقولون “معنا و عصينا واسمع غير مسمع وراعنا لا بألسئتهم 
وطعزاً فيالدين ولو انم تالوا معنا و أطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم و أقوم ولكن لعنهم 


ترجمه جلد جهارم بحارالانوار احتجاج خدارند ۲۵ 
الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً »لین وتا الكتاب آمنوا ها نژنا مصدّقاً لا معكم 
من قبل أن نطمس وجوهاً فا رها على أدبارها أو نلعنهم کا نا أصحاب السبت وكان أمر الله 
مفعولاً ل إِنّ الله لابغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باه فقد افقرى 
اف عظیمً * ألم تر إلى لین کون أنفسهم بل الله يي من يشاء ولایظلمون فتيلاً انظ ركيف 
يفقرون على الله الكذب وکن به ما مبيناً:: أل تر إلى الذي أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون 
با جبت و الطاغوت ويقولون للّذِين کفروا هؤلاء أهدى من الّذين آمنوا سبيلاً# أولئك الّذين 
منم الله و من يلعن الله فلن تجدله نصيراً # ام م نصيبُ من املك فإذا لايؤتون الناس 
قير أم يحسدون الناس على ما آتهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب وا حكة و 
آتيناهم ملكا عظيماً ؟؟ - ۵۴. 

درباره آيه «الم تر الى الذين اوتوا نصيبا منالكتاب) می‌نویسد: ابنعباس گفته این آيه 
درباره رفاعهين زيدينسائب و مالك بندخشم نازل شد که هروقت ييامبر اكرم 
صلى اللهعليه واله صحبت می‌کرد آنها ده نكجى مىكردند و براو خورده م ىكرشتدد. 

در مورد آيه (الوتر الىالذين يزكون انفسهم» گفته‌اند اين آيه درباره گروهی از يهودان 
نازل شده که پچه‌های خود را خدمت بيامبر اكرم صلى اللهعليهوآله می‌آوردند و می‌گفتند آيا 
این بچه‌ها هیچ گناهی دارند بيأمبر أكرم (ص) می‌فرمد نه بعدمی‌گنتند ما نیز مانندآنهائيم 
هرجه در روز انجام دهيم شب از ما فرو می‌ریزد و هرجه در شب انجام دهیم روز خداوند 
محو می‌نماید اين أيه نازل شد که می‌فرماید نمی‌بینی آنها را که شویشتن را می‌ستایند و از 
خود تعریف می‌کنند بايد خدا هركه را می‌خواهد پستاید و تمجيد کند گفته‌اند درباره بهودان 
و نصرانیان ناؤل شده که می‌گفتند ما فرزندان خدا و دوستان اوثيم و مدعی بودند که داخل 
بهشت نخراهد شد مك ركسيكه بهودی يا نصرانی باشد همین روایت از حضرت باقر(ع) 
ثقل شده. 

درباره آيه «الم تر الىالذين اوتوا نصیبا من‌الکتاب يؤمنون بالجبت رالطاغوت» 
مى نويسد: گفته‌ند ابو برزه در جاهليت كاهن بود بعضى از مسلمانان پیش أو می‌رفتند و 
(گوش به سخنان اين كاهن فرا مى داشتند) اين آیه ازاينجهت ازل شد. 

و نيزكفتهائد: كعب بن اشرف به همراه هفتاد نفر از يهودان پس از جنگ احد به مكه 


رفتند تا با تریش هم بيمان شوند عليه بيامبر اسلام صلى اللهعليهوآله و پیمانی كه با پر 
داشتند بشکنند كعب وارد بر ابوسفيان شد و او از کمب احترام زيادى كرد بقيه يهودان در 
شانه‌های قريش منزل گرفنند. اهالى مكه به آنها گفتند شما اهل کناب هستيد محمد (ص) 
نيز دارای کناب است ما اطمینانی نداريم که این عمل شما حيله و تزويرى نباشد. اگر واقعا 
راست م ىكوثيد بیائید برويم برای اين بتهاى ما سجده کنید وبه آنها ايمان آوريد ناما باور 


- يفنا به 


جا 


کنیم» همین کار را کردند. 
این قسمت أيه اشاره به همان است که مى فرمايد (يؤمئون بالجبت والطاغوت» ایمان 
آوردند به بت و طاغوت ستمگر. 


بعد کمب پیشنهاد کرد که سى ثفر از شما و سی‌نفر از ما بيائيد برويم سینه‌های خود را به 
شانه كعبه بچسبانيم و با شدای كعبه قرارداد ببنديم که عليه محمد به پیکار برخيزيم. 
این‌کار را نیز کردند پس از انجام اين پیمان ابوسفيان به كعب كفت تو مردی کتاب‌شوان 
هستی و ما مردمانی بی‌سوادیم که چیزی نمیدائیم خالا تو بك وكداميك از ما برحق هستیم 
ما یا محمد؟ 

کمب كفت اعتقادات شود را برایم توضیح دهید ابوسفیان در جواب كفت ما برای 
حاجیان شترهای تناور می‌کشيم و برای آنها أب تهيه مىكنيم و از ايشان بذيرائى می‌نمائیم 
و بند از باى اسیر می‌گشائيم و صله رحم می‌کنيم و خانه خدایمان را نیز آباد می‌کنيم و در 
اطراف أن به طواف می‌پردازيم ما اهل حرم و مکه نيز هستیم ولی محمد(ص) دست از دین 
اجداد خرد برداشت و قطم رحم کرد واز مکه خارج شد. دين ما سابقه‌دار است ولی دين 
محمد حدید و تازه است كنب در جواب ابوسفیان گفت به‌خدا قسم شما به‌هدایت 
نزديك ترید از محمد (ص) اين آيه از همان حهت نازل شد. 

در سوره نساء آیات ۶۳-۰۶۰ می‌فرماید: 

«وقال سبحانه»: أم تر إلى الذين يزعمون سم آمنوا با أنسزل إليك وما أسزل 
من قيلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقدأمروا أن يكفروا به و يريدالشيطان 
أن يضلّهم ضلالاً بعيداً # وإذا قيل لم تعالوا إلى ما أنمزل الله وإلى الرسول رأيت 
المنائقين يصدّون عنك صدرداً # فكيف إذاأصابتهم مصيبة باندمت أيديهم ثم#”جاءوك 


ترجمه جلد چهارم بحارالاثوار احتجاج خداوند ۳۷ 


يحلفون بالل إن أردنا إلا احساناً ‏ توفيقاً أولئك الّذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض 
عاپم وعظهم وقل هم في شیم قولا لیا ۶۳-۶ 

درباره آيه «الم تر الى الذين يزعمون») مىنويسد: بين مردى يهودى و یکی از منافقین 
اختلافی بود مرد يهودى پیشنهاد كرد برای داورى برویم پیش محمد (ص) زيرا می‌دانست 
كه حضرت رسول صلى اللهعليهوآله رشوه نمی‌گیرد و در داورى ستم روا نمىدارد أما مرد 
منافق گفت ته بيأ برويم پیش كعببن أشرف چون می دانست كعب رشوه م ىكيرد پس منظور 
از طاغوت در آيه كعببناشرف است. 

بعضى كفته اد یکی از كاهنان بحهيئه بود كه منافق مايل بود بيش او بهداورى برود. 
بعضى نیز در تفسير آي ه گفته‌اند منظور همان رسمي بود که اعراب داشتند براى رفع اختلاف 
بوسيله تيرهاى مخصوص در نزد بت‌ها فال می‌زدند. 

امام باقر و حضرت صادق 2 می‌فرمایند منظور از أيه هرکسی است که به‌داوری 
بيش أو بروند و برخلاف واقع حكم كند. 

در سوره نساء آيات 8١‏ - ۸۳ می‌فرماید: 

«وقال تعالى»: ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بت طائفةٌ منهم فيرالذى 

تقول واللّه يكتب ما يبيتتون فأعرض عنهم و توكّل على الله وك باللّه وكيلاً ب أفلا 
يتدبّرون القرآن ولو كان من عند غيرالله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً :8 و إذا جاءهم أمر 
من الأمن أو المدوف أذاعوا به و لوردوه إلى الرسول و إلى اولي الأمر مسنهم لعلمه 
الّذِين يستنطبونه منهم ولو لافضل الله عليكم ورجته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً ۸۱ - ۸۳ 

«وقال تسعاش»: إن یدعون من دونه إلا إناثاً و إن يدعون الا شيطاناً مريداً * 
لعنه الله وقال لد من عبادك نصيباً مفروضاً # و لأظلنهم ولأمئيهم و لآمرئّهم فیک 
آذان الأنعام و لآمرئّهم فلبغيّرنَ خلق الله ومن یتخذالشیطان ولا من درن الله فقد خسر 
خسراناً مبيناً ۱۱۷ - ۱۱۹. «وتال تعالى»: ليس بأمانيكم ولا مان أهل الكتاب من يعمل سرء 
میزبه ولايد له من دون الله لیا رلانصيراً ۱۲۲. 

درباره آیه «لوجدوا فيه اختلافاكثيرا»» مى نويسد: يعنى در قرآن گر از جانب خدا نبود 
تناقض از جهت حق و باطل بيدا می‌شد و یا اختلاف در اخبار از آنچه ينهان است يا از 
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۳۸ ۱ کتاب الاحتجاج جا 


جهت بلاغت و نارسائی و يا تناقض زیاد» وجریان اینستکه سخن بشر زمانیکه طرلانی و 
دارای مفاهیمی که در فرآن است باشد قطعا همراه با تناقضهاى زیادی خراهد بود و 
اختلاف الفاظ زياد ديده می‌شود تمام اين احتمالات از قرآن دوراست. 

درباره أيه «أن یدعون من دونه الا انائا) در مورد این أيه اقول متعددی است یکی 
اينكه «الا اوثانا» که عربها اوثان را اناث می‌نامند: لات و عزی و منات الثالثة الاخری و 
اساف و ثائله این مطلب از ابرمالک وسدی و مجاهد و ابن‌زید نقل شده و ابرحمزه‌ثمالی نيز 
در تفسیر خود نقل کرده او می‌گوید در هریک از این بت‌ها شيطائى زن وجرد دارد که 
گاهگاه برای شدمتکاران بت ظاهر می‌شدند و با آنها صحبت می‌کردند و این از کارهای 
ابليس است که او همان شیطانی است که خداوند در فرآن او را ذ کر کرده و لعنتش نموده 
گفته‌ند لات اسم تخته سنگی است و عزی اسم درشتی است که ايندو اسم را تغيير داده ونام 
دو بت کرده‌اند. 

بعضی گفته‌اند عزى مؤنث اعز و لات مؤنث الله است حسن گفته هريك از قبائل 
داراى بتى که آنها را بهنامهاى مخصوص زنان می‌نامیدند (پس معنى آيه اینستکه‌بحز بت‌ها 
را به‌مدد خود نمی‌شوانند), 

قول دوم اینست که «الا مواتا» این قول از ابن‌عباس و حسن و قتاده نقل شده و معنى 
آیه چنین می‌شود که آنها نمی‌برستند در مقابل دا مگر جمادات مرده را که شعور و عقل 
ندارند و سخن نمی‌گویند و موبحب نفع و ضرری نمی‌شوند. و این مطلب شاهد كمال بجهل و 
گمراهی آنها است و آنها را اناث نامیده چون مشرکین عرب معتقد بودند هرجه يست و خوار 
باشد نسبت تانیث بهاو می‌دهند و نیز به‌جهت آنکه اناث از هر جنس بست و خوارترین افراد 
آن است. 

زجاح گفته چون ضميري که به‌موات نسبت مپدهند ضمير.نائيث است ميگويي 
(الاحجار تعجینی».که فعل مؤنث نسبت به سنگ‌ها داده شده. 

قول سوم اینستکه معنی الا اناا الا ملانکه است زیرا آئها عقیده داشتند که ملائکه 
دختران خدایند و آنها را می‌برستیدند و معنی ان یدعون الا شیطانا مریدا یعئی نمی‌پرستند 
مگر شيطان کافر بدترين را که سخت در طفیان و عصیان و سرکشی فرو رفته. 


ترجمه جلد چهارم بحارالانوار احتجاج خدارند ۳۹ 


سژال می‌شود در مورد أيه بداين صورت که چگونه در اول کلام عبادت غير اناث را نفی 
می‌کند و در آخر سخن اثبات عبادت شيطان را می‌کند يس در آخر أيه اثبات چیزی شده که 
در اول آیه آذرا نفی موده حسن از اين اشکال جنين پاسخ داده که آنها در حقيقت جز 
شیطان را نمی‌پرستیدند زیرا بت‌ها مرده هستند کسی دعوت به‌عبادت آنها نمی‌کند 
دعوت کننده به‌عبادت بت شیطان است ولی عیادت را نسبت به او داده‌اند. 

اب‌عباس گفته در هریک از بت‌های عرب شیطانی وجود داشت که مشرکین را دعوت 
به عبادت آن بت می‌کرد به همین بجهت نسبت عبادت به بت و شیطان هردو صحیح است 
بعضی گفته‌اند در آيه اثبات چیزی که نفى شده باشد وجود ندارد چنین ما یسعبدون الا 
الارثان و الاالشیطان» جز بت‌ها و شیطان را نمی برستند. 

(لا تخنذن من عبادك نصيبا مفروضا) از بندگان تو بهره‌ای معين شواهم كرفت از 
بيأمبر ا کرم نقل شده در مورد این آيه فرموده است فرزندان آدم نودونه درصد آنها اهل جهنم 
و یک درصد بهشتی هستند در روايت دیگری است از هر هزارنفر یکی مال خداست و بقیه 
سهم شیطان و اهل آتشند این هردو روایت را ابوحمزه نقل نموده در تفسیر شود. 

(ولا منینهم» يعنى په‌آنها وعده طول عمر در دیا می‌دهم به همین جهت دنيا را پر 
آخرت مقدم می‌دارند گفت‌ند شيطان به آنها می‌گوید در آینده حشر و تشر و بهشت و 
جهنمی وجود ندارد هرجه می‌خراهید بکنید آنها را وعده به‌هواهای باطل که مرجب گناه 
مى شود مى دهم و شهوترانی‌ها و زرق ويرق دنيا را در نظرشان مى أرايم (ولا مرنهم فلیبتکن 
آذان الانعام» يعنى وادار مىكنم که گوشهای جهاريايان را شکاف دهند بعضى گفته‌ند يعنى 
كوش هارا ازبيخ ببرند همین نیز از حضرت صادق (ع) روایت شده. مشرکان عرب نسبت به 
جهاريايان همین کار را می‌کردند گفته‌اند اين كار را نسبت به بحيره و سائبه )١(‏ می‌نمودند. 


۱ - بحيره و سائبه نوعی شتر است که در جاهليت برای آنها احكامى از خود تراشيده پردند» بحيره 
شترى است که پنج شكم زايد و شكم پنجم نر باشد كوش او را شكاف می‌دادند و حرام می‌دانستند 
سوارشدنش را و هیچکس نمى نوانست جلو آب و چرای او را بگیرد. سائبه نیز شترى برد که نذر 
مىكرد از سفر اگر بركشت و با از بیماری خوب شد شترش سائبه باشد یعنی مثل يحيره داراى احترام 
مخصوص می‌شد. 


5 كتاب الاحتجاج جا 


((ولامرنهم قلینیرن خلق الله») يعنى دستور می‌دهم که دين نمدا را تغيبر دهند از 
ابنعباس و دیگران تقل شده از حضرت صادق (ع) روايت شده بعضى كفتهاند منظور اخته 
نمودن جهاريايان است كه آنها اخته كردن را دوست نداشتند. بعشی نیز علامت گذاری 
روى حيران را گفته وكفتهاند منظور ماه و خورشيد و سنگ است كه مردم بهجاى بهره بردن 
از آنها به عبادت اینها مشغول شده‌اند. 

درباره آيه (الیس پامانیکم» گفته‌اند مسلمانان پا اهل کتاب به مفاخره پرداختند. اهل 
کتاب می‌گفتند بيامبر ما قبل از پیامبر شما و کتاب ما نیز قبل ازكتاب شما بوده و به خدا از 
شما نزديكتريم مسلمانان گفتند پیامبر ما خاتم پیمبران و کتاب ما حا کم بر کتابهای آسمانی 
است و دين ما اسلام است اين آيه نازل شد که می‌فرماید نه آرزوی شما و نه آرزوی اهل 
كتاب هركس کار بد کند کیفر می‌شود و هرگز جز خدا ناصر و یاور نخواهد يافت. 

آیات ۱۵۳ تا ۱۶۲ سوره نساء می‌فرماید: 

«وقال تعالى»: يسألك أهل الکتاب أن تال علیهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسی 

أكبر من ذلك ثقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد 
ماجاءتهم البّنات فعفونا عن ذلك و آتينا مومى سلطاناً مبيناً # و رفعنا فوقهم الطور بميثاتهم 
وتلا هم ادخلوا لاب سدوا وقلا هم ند السبت وأخذنا منهم ميثاقاً یاه فا 
نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله و تلهم الأنبياء بغير حن وقوهم قلوبنا غلف بل طبع الله 
عليها بكفر هم فلايؤمنون إلا قليلاً ٭ و بكفرهم وقوهم على مريم بهتاناً عظیمً و قوهم إن 
قتلنا السیح عیسی‌بن‌مرع رسول الله رماقتلوه و ماصلیره ولکن شبّه هم وان این 9 
یه لش منه ماهم به من علم با الظن ر ماقتلوه يقيناً بل وفعه الله إليه وكان الله 
عزيزأحكيماً # وإنمن أهل الكتا ب یمان به قبل موته ويوم القيمة يكون علييم شهيدا # 
فبظلم من این هادوا حرّمنا علهم طيّبات أحلّت هم و بصدّهم عن سبیل الله كثيراً * و 
أخذهم الربو! وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً لا :« 
لكن الراسخون في العلم منم والمؤمنون ا أثزل إليك و ما آنزل من قبلك والمقيمين الصلوة 
والمؤتون الزكوة وا مؤمنون بالل واليوم الآخر أرلثك سنؤتيهم أجراً عظيماً ۱۵۲ - ۱۶۷. 

درباره آیه ((يسالك اهل الکتاب» می‌نویسد: كعببناشرف وكروهى از بهود گفتند يا 


ترجمه جلد چهارم بحارالاترار احتجاج خداوند ۳۱ 


محمد اگر تو بيامبرى برای ما از آسمان كتابى بیاور چنانچه برای موسی آمد تورات یک 
مرتبه نازل شد وگفته‌اند درخواست کردند خداوند نامه‌ای بفرستد برای اشخاص معينى و به 
آنها دستور دهد که آنها ایمان به پیامبر بياورئد. روایتی نیز هست که گفتند یک نوشته 
مخصوصی برای انها از سمان بیاید. 

حسن ع گغته این درخواست را از روی لجبازی و فک کردند نه برای آشکار شدن 
واقعيت و معجزه شواستن اگر از روی توضیح و راهنمائی درخواست می‌کردند خداوند برای 
آنها می‌فرستاد. 

درباره آبه (فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طیبات احلت لهم») يعنى جیزهای 
خوبى را بر بهودان حرام كرديم که قبلا برای آنها حلال بود وقتی آنچه نباید کردند. مصلحت 
به تحریم این اشياء قرار كرفت و آنها چیزهایی است كه در اين آیه بیان شده «(وعلى 
الذین‌ها دواحرمنا کل ذى ظفر» بر بهودان تمام سیراناتی که ناخن دارند حرام كرديم. 

و در سوره نساء آپات ۰ - ۱۷۶ می‌فر ماید: 

«رتال تعال»: 1 يهأ اناس قدجامكم الرسول بالحق من ركم فآمنو| خيرا لکم إن 
تكفروا إن له ما والسموات و الأرض ركان الله علدا حكيماً يا أهل الكتاب لانفلو في 
دنم لقاع لاله مق إن لمسيح عيسى بن مر رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروځ منه فآمنوا له و سله ولاتقولوا لا انا خر لكم ما اله له واحد سبحانه أن 
يكون له ولد له ما فيالسموات و ما فيالأرض وکن باه وله لن پستنکف المسيع أن 
يكون عبدالله ولاالملائكة المقرّبون و من يستنكف عن عبادته و يستكبر فسيحشرهم إليه 
جميعاً + فأمانذین آمنوا وعملواالصالحات فيوثَيهم أجورهم ويزيدهم من فضله و أماالّذين 
استتکفوا واستكبروا فيعذّيهم عذاباً لب ولايجدون هم من دون الله ولا لانصيرً يا ها 
الناس قدجاءكم برهان من ربكم و أنزلنا إليكم نوراً میا لین آمنوا باللّه واعتصموا 
به فسيدخلهم ورمة منه وفضل و بهد م إليه صراطاً مستقيماً ۱۷۰ - ۱۷۶. 

درباره آيه «یا اهل الكتاب لاتغلوا فى دینکم» مىنوسيد: گفته‌اند این آيه خطاب به 
يهودان و نصرائيان است زیرا مسيحيان درباره عيسى زيادهروى کردند بعضى كنتدائد او خدا 
است و بعضى معتقد شدند سومين خداى سه گانه (پدر پسر روح القدس) بهودان نيز درباره 
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موسی غلو و زیاده‌روی کردند تا آنجا که گفتند بدون مباشرت يدر متولد شد پس زیاده‌روی 
در هر دودسته وسود دارد. 
بعضی گنته‌اند ميخصوص نصاری است زيرا (ولا تقولوا ثلائه» معتقد به سه خدا 
نشوید. درباره نصرائيان است يعنى نگوئید خدایان ما سه تا است. 
گفته این حرف صحیح نیست چون نصاری معتقد به سه خدا نیستند چون آنه می‌گویند 
خدا یکی است ولی معتقد بسه اقنوم هستنه (پدرپسر و روحالقادس) مينى آڼ اپنست که 
نگوئید شدا سه تا است اعتقاد آنها شبيه این حرف ما است که می‌گوئيم یک چراغ است بعد 
می‌گوئيم سه تا است روغن و فنیله و شعله و مىكوئيم شورشید یکی است بااینکه شورشید 
بحسم و روشنائى و پرتر است اين توجیه غلط بسيار بعيدى است چون ما م ىكوئيم یک چراغ 
منظور ما این نيست که چراغ یک شيىء واحد است زيرا جراغ مجموعهاى از چند چیز است 
درواقع همینطور خورشید اين مانند آنها است که م ىكوثى یک ده تا و یک انسان و یک 
شانه با اینکه اینها مجموعه از چند چیز هستند اگر بگویند خدا یک شبىء واحد و داى 
یکتای واقعى است يس سه تا بودن با آن متناقض است اگر می‌گویند خدا مجموعه‌ایست 
همانطور که ترضیح دادیم در اینصورت موحد نیستند و جزء مشبهه به شمار می‌آیند. دیگر 
شق سوم ندارد پایان, 
رازی در تقسيرخودمينويسد: معنى اينستكه نگوئید خدا یک ذات‌است و سه اقنرم. 
بايد توجه داشت که مذهب نصاری واقعا" مجهرل و نامعلوم است آنچه از مجموعه 
اعتقادات آنا پدست می‌آید اینستکه معتقد بیک ذات هستند که دارای سه صفت است 
گر چه آنھا إينها را صفت نامیه‌اند در واقع صفت نیستند چند ذات هستند زيرا أنها تجریز 
میکنند که در عیسی و مریم حلول کند اگر اینها ذات قائم بنفس نباشند نمی‌توانند در غير 
حلول کنند و از یکی بدیگری منتقل شرند كرجه بنام صفات مینامند ولى در واقع سه ات 
قائم به نفس است که اين عين کفر است . 
سپس مینوسد: در مورد يقين مبتداء که (ثلاثه) خبر آن باشد يه سه قول اختلاف دارند 
قرل اول همان که ماک کردیم نگوئید خدایان ما سه تا است (كه مبتدا اقانيم میشود) دوم 
زبحاج گفته ((لا تفولوا آهتنا ثلائه) نگوئید خدايان ما سه تا است و این توجیه برای آن ات 
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كه قرآن خود شاهداست که نصارى میگویند الله ومسيح و مریم سه خدایند زاین آيه شاهد 
آن است «ءانت قلت للناس اتخذونى و امی این من دون الله). 

سوم فراء گفته است (الا تقولوا هم ثلاثه) يعنى مبتدا ضمير هم است مانند اين آیه 
((سیقولون ثلائه» و توضيح مطلب چنین اس ت که اسم بردن عيسى و مریم با خدا باينصورت 
چنین بخاطر می‌آورد که قائل بدو شدایند بالاشره ما مذهبی در دنيا ركيك تر و بعیدتر از نظر 
عقل و دانش از مذهب تصاری نداریم, 

در سوره مائده می‌فرماید: 

المائدة «۵»: و لقد أخذ الله ميثاق بنى اسرائیل «إلى قوله»: فا نقضهم میثاقهم 
لا هم و جعلنا قلوبپم قاسية يحرّذون الكلم عن مواضعه ونسوا حظّاممّاذكروابه 
و لا تزال تطّلع على خاثنة منهم إلا قليلاً منيم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب امحسنين # 
و من الذین قالوا إنا نصاری أخذنا ميثاقهم فنسوا حظًا مسا ذكّروا په تأغرينا بین ' 
العداوة و البغضاء إلى يوم القيمة و سوف ينّثهم الله با انا يصنعون # يا أهل الکتاب 
قد جاءكم رسولنا يبيكن لكم كثيرأً متا کنم تخفون من الکتاب و يعنو عن كثير قد جاءكم 
من له تون و کتاب مبين 6 بهدی بد اللدمن اتيم رضوانه سبل السلام و جرج هم من 
الظلمات إلى ,النور بإذنه و هدم إلى صراط مستقيم ‏ لقد كف اأذين تالوا ان الله هر 
المسيح بن مر قل فن یلک من الله فان أراد أن يبلك المسيح بن مریم و مه و مسن 
في الأرض جميعا ولله ملك السموات والأرض وما بيها بخلق مايشاء والله على كل 
شيء قدیر ۷ قالت اليهود و النصارى نحن أبناء الله و أحيتازه + قل فلم يعذّبكم بذنوبكم 
بل أنتم بش من خلق یففر ان بشاء و یب من يشاء و له سیلک السموات و الأرض 
و ما بينهما و إليه المصيرئة يا أهل الکتاب قد جاءكم رسولنا یبیل لکم على فترة من 
الرسل أن ثقولوا ما جاءنا من بشير و لا نذير فقد جاءكم بشيرٌ و نذیر و الله على کل 
شيء قدير ۱۰ - .۱٩‏ 

آیات ۱٩-۱۰‏ سوره مائده. 

مرحوم طبرسی در تفسیر مجمع می‌تویسد: (فاغرینا بينهم العداوه و البغضاء) بين آنها 
عداوت و دشمنی انداشتیم يعنى بين يهود و نصاری بعضی گفته‌اند يعنى بين دسته‌های 
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مختلف نصاری اين دشمنی را انداختیم زبرا اعتفادات مختلفی در دين دارند توضيح اینکه 
نسطوريه می‌گویند عیسی ابن الله است و سعقوبيها معتقدند شدا همان مسیح آست و 
لملکانیه که همان روميها هستند می‌گویند خدا سومین سه خدا است الله» عیسی؛ هریم. 

درباره آيه نحن ابئاءالله)) مى نود يسد: گفته‌اند يهوديان مدعى هستند ما در مقام قرب 
به خدا مائند فرزئد هستيم نسبت به يدر و نصرانیان همانطو رکه می‌گویند عيسى مسیح فرزند 
خدا است شویشتن را هم فرزندان و دوستان خدا مىدائئد چون سخن عيسى را در انجيل كه 
گفت: (امیروم پیش پدر شودم و شما) بهمین صورت تفسی رکرده‌اند بعضی كنتهاند گروهی 
از يهودان مانند كعبابن اشرف و کعب‌ابن‌اسید و زیدبن‌التابره و دیگران هنگامی که 
پیامبر اکرم صلى اللهعليه وآله آنها را از کیفر و عذاب خداوند بر حذر می‌داشت به آنجناب 
عرض کردند ما را نترسان ما فرزندان و دوستان خدا هستیم اگر هم بر ما خشم بگیرد مائند 
خشمى است که يدر به فرزندش می‌گیرد منظورشان اين بود که بزودی از ما راضی خراهد 
شد از ابن عباس نقل شده. 

گفته شده وقتی گروهی مدعی شدند عيسى مسیح فرزند دا است همین مقام را برای 
همه جارى دانستند چنانچه عریها می‌گویند:قبیله هذيل شاعرانند. منظورشان اینست که در 
ميان اين قبيله شاعرانی وجرد دارد. 

«و تال سیحانه»: و قالت الهود يدالله مغلولة غلّت أيديهم و لسنوا ا الوا بل 
يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء و ليزيدنٌ كثيراً منهم ما أنزل إليك من رټک طفینً كفراً 
و ألقينا بيهم العداوة و البغضاء إلى يوم القيمة ككلم أوقىدوا ناراً للحرب أطناها الله 
ويسعون فى الأرض فساداً ر الله لايح المفسدين * و لو أن أهل الكتاب آمنوا واشتوا 
لكفرنا عنهم سئّئاتهم و لأدخلنا هم جنات النعم « ولو نم أقاموا الشورية و الإنجيل و 
ما أنزل الم من ریم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم مه مقصدة وكثيرٌ منم ساء 
مایعملون ۶۲ - تاي 

درباره آيه (قالت المبود پدالله مفلوله» مینوسد؛ يعنى دستهای خدا بسته است و از 
دادن روزی امتماع دارد و نسبت پخل داده‌اند به خدا. ابن عباس و دیگران گفته‌اند؛ خداوند 
بيهودان گسترش مالی عنایت کرد بطورى که ثروتمندترین مردم شدند وقتی در مورد 


سس ی 
حضرت محمد صلى الله عليه واله تمرد جسته وعصيان ورزيدند خداوند آن قدرت مالى را 
از ایشان گرفت فنحاص بن عازوراء گنت «یدالله مغلوله» اما او نگفت «لى عنقه) بسته 
است بگردنش صاحبنظران در اين مورد معتقدند که چون فتحاص بن عاز و راء تنها این 
حرف را زد ولی دیگران او را از گفتن جدين سخنی باز نداشتئد و از سخن او وشحال بودند 
خداوند نست این سخن را به يهودان داده دیگران را نیز شریک گفتار او کرده. 

بعضی گفته‌اند منظور اینستکه دست خدا از عذاب ما بسته است ما را جز بهمان مقدار 
که قسم خوردنش مصداق بيدا نماید عذاب می‌کند باندازه‌ایکه آباء و اجدادمان را در مقابل 


گوساله‌پرستی عذاب نمود. 
و نیز گفته‌اند این حمله استفهام است سؤال می‌کند آيا دست شداوند بسته شده نسبت 
بما که روزی رابر ما سخت گرفته. 


ابوالقاسم بلخى می‌گوید ممکن است بهودان سخنی را گفته باشند و معتقد به عقیده‌ای 
شدهاند که خداوند گاهی بخل می‌ورزد وگاهی بخشش وجود دارد این سخن از آنها نقل شده 
بر سبیل تعجب و شگفت از گفتارشان و تکذیب آثها و ممکن است اين حرف را از روی 
مسخره گفته باشند چون پیامبر اکرم از نظر مالى در مضيقه بود (آنها از روی استهزاء 
می‌گفتند ندا حالا دستهایش بسته شده.) 

ازكروهى که به موسی گفتدد «اجعل لنا اھا کہا طم آطه» یک خدا برای ما قرار بده آنها 
چقدر خدا دارند و گوساله را بخدائی پذیرفتند نباید تعجب کرد که بگویند خداوند گاهی 
بخل می‌ورزد وگاهی جود و بخشش می‌نماید. حسن بن على منربی گفت: بعضی از يهودان 
مصری برايم تقل کردند گروهی از يهودان اين سخن را كفتهاند. 

رازی می‌گوید شايد این سخن آنها يك اعتقاد فلسفی است که شداوند واجب الوسود 
است و حدوث حوادث از او به یک صورت و یک طریق امکان ندارد و نمی‌تواند حرادث و 
اتفاقات بر غير صورتی كه اتفاق می‌افند تغيير و تبدیل نماید همین قدرت نداشتن بر تغییر و 
تبدیل را (بغل ید» و دست پسته بودن تعبیر کرده‌اند. 

مرحوم طبرسی در مورد (غلت ایدیپم» که خداوند می‌فرماید دستهای خود آنها بسته 
باد می‌تویسد راجع بمعنی آن باختلاف سخن كفتهاند. بعضی گفته‌اند جمله خبر مى دهد که 
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در جهنم دستهای آنها بسته است. نظر دوم اينستكه جمله نفرين است مثل اینکه ميكوثى 
نخدا او را بكشد. 

سوم أينكه خداوند آنها را بخيل كرده و نمی‌تواننداز بخل دست بکشند و بخيل ترين 
مردم جهانند بطوريكه هيج يهردى را مشاهده نخواهى كرد جز اينكه بخيل و يست است 
«كلما أو قدوانا را اطفاها الله» يعنى هر زمان آتش جنگی افروختند برای محمد 
صلى اللهعليهوآله خداوند آتش را خاموش كرد در اين آيه يك شاهد و معجزه‌ای است زيرا 
خداوند خبرى می‌دهد و خبر أو مطابق واقع و جريائهاى بعد اتفاق مىافتد زيرا يهودان 
قدرتمندترين مردم حجاز وبا شخصيتترين اشخاص اين ناحيه بودند بطوريكه قريش نيز 
از آنها کمک گرفنند واوس و خزرج د رکینه‌های دیرینه شود از آنها مدد و کمک می جستند 
ما خداوند شخصيتهاى آنها را ابود کرد و قدرت ایشان را ازبين برد و ایشان را زبون و خوار 
كرد بطوری که پیامپر اکرم دستور داد بهودان بنی النضير و بنی قينقاع تبعيد شوند و بنی 
قريظه را کشت و اهالی خیبر را تار و مار کرد و بر فدک پیرو زگردید اهالی وادی القری نیز 
سر باطاعت آوردند آن قدرت و ئيروى ایشان تبدیل بضعف و زبونی گردید و در آیات ۶۸ 
تا ۸۵ سوره مائده می‌فرماید: 

«ر قال تعالی»: قل يا أهل الکتاب لسم على شي ه حى تقیموا التورية و الإنجيل و ما 
أنزل إليكم من رتکم و لزید كيرا منهم ما آزل إليك من ریک طغيانا کر لاس على 
القوم الكافرين «إلى قوله سبحانه»: فد كف این قالرا إن الله هو لسع بن مريم و قال 
المسيح يا بني إسرائيل اعبدما الله ري و رتم إِنّه من يشرك بالله فقد حرم الله له ر 
مأويه النار وما للظالمين من أنصار:# لقد كفر الّذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة و ما من اله الا 
داح و إن م ینتا عا يقولون اش این كفروا منهم عذاب ألم * ألا يتوبون إلى الله 
غنول رح لا ما المسبح بن مرج إلا رسول تدخلت من قبله الرسل وأمّه صديقة قة ان یکلا 
الطعام انظر كيف نبيّن هم الآيات ثم انظر أَنَّ يؤفكون 4 قل أتعبدون من دون الله مالايلك 
رل یی و یی 
رلانتّبعوا أهواء قوم قدضلوا من قبل و أضلوا كثيراً وضلّوا عن سواء السبیل 84 «إلى قوله»: 
ترى كثيرا منهم يتولُون لين كفروا لبئس ماقدّمت هم آنفسهم أن سخط الله علهم وق 


ترجمه جلد چهارم بحارالانوار احتجاج خداوند ۳۷ 


العذاب هم خالدون * ولو كانوا يؤمنون باللّه ولني وما أنزل إليه ماشخذواهم أولياء ولکن 
كديرا منهم فاسقون :4 لتجدنٌ أشدٌ الناس عداوة للّذين آمنوا اليهود والّذين أشركوا و لتجدن 
أفريهم مودّة للّذين آمنوا الّذين قالوا لا نصارى ذلك بأنّ منهم قشیسین و رهباناً و سم 
لايستكبرون » وإذا سمعوا ماأثزل إلى الرسول ترى أعينهم تفیض من الدمع ما عرفوا من 
امح يقولون رین متا فاكتينا مع الشاهدين # ومالنا لاتؤمن باللّه وما جاءنا من الح ونطمع 
أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين * فأثابهم الله با قالوا جتات تجري من تحتها انار 
خالدين فا وذلك جزاء احسنین ۶۸ - ۸۵ 

ونيز درايات ۱۲۰-۱۰۲ هىفرمايد: 

«وقال تعالى»: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولاحام ولك الّذين كفروا 

يفقرون على الله الکذب و أكثرهم لا يعقلون # و إذا قيل هم تعالوا إلى ما أنزل اله و إلى 
الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءئا أولوكان آباؤهم لايعلمون شیئ رلاهتدون ۱۰۴ 
«وقال تعالى»: وإذ قال اللّه يا عيسى بن مريم «أنت قلت لاس اتخذونی و اى إطين من دون 
الله قال سبحانك مايكون لي أن أقول ماليس لي بح إن كنت قلته فقد علمتد تعلم ما في نفسى 
ولاأعلم ما نفسک لك نت علأمالغيوب * «إلى آخر السورة» ۱۱۶ - ۱۲۰. 

درباره آيه «لقد کنرالذین قالوا ان الله هرالمسيح بن مرم» مىنويسد: این مذهب 
يعقوبيهاءاز نصارى است زيرا آنها معتقدند که خداوند با عيسى اتحاد ذاتى پیدا كرده و یک 
چیز شده و ناسوت لاهوت گردیده (. 

رازی در تفسير سخن نصرانیان که گفته‌اند: خدا سومین فرد خدایان است می‌نویسد: دو 
راه در این سخن هست. 

اول - آنچه مفسران در این مورد گفتهاند: خدا و مریم و عیسی سه خدایند 


دوم - اینستکه متکلمین از نصاری تقل كردهائد که آنها می‌گویند: جوهر يكنا است 
ولى اقأنيم سه تا است: اب آبن؛ رو حالقدس و هر سه یک خدایند مدآچه خورشید یک 


١‏ - ناسوت سرشت انسانی است که اصل أن از ناس است آخر آن واو و تاء اضافه شده برای مبالغه 
و لاهرت اولوهيت است و اصل آن لاه به معنى اله است ممكن است لاه يليه به معنی بلند ر 
باعظمت باشد. 


۳۸ كتاب الاحتجاج جا 


اسم است که عبارت از مجموعه قرص خورشيد و پرتو و حرارت است منظررشان از اب 
ذات خداست و از اہن کلمه واز روح حيات و اثبات ذات وكلمة و حیات کرد‌اند وگفتهاند 
کلمة الله که همان کلمه خدا است با عیسی متحد شده چنانچه شراب با آب ممزوج می‌شود 
و آب با شیر می‌آمیزد و مدعی هستند پدر اله است بسر نیز اله وروح هم اله است و همه اینها 
یک خدا است. 

بايد توجه داشت که این ادعا بسیار باطل و ببهوده است عقل گواه بطلان آن است 
هرگز سه تا یکی نخواهد شد و یکی سه تا نمی‌شود در دنیا از ادعاى نصرائيان خرافی تر 
مذهیی یافت نمی‌شود. 

طبرسی رحمه‌الله‌علیه درباره آيه (ترى كثيرا منهم» يعنى مشاهده می‌کنی بسیاری از 
بهودان را که علاقمند هستند به کفار منظور کفار مکه است. أيه درباره کعس‌بن‌اشرف و 
ياران اوست که مشرکین را عليه بيامبراكرم صلىاللهعليهوآله تحریک می‌کردند و قبلا 
توضیح داده شد. حضرت باقر(ع) فرمود يعنى دوست می‌دارند پادشاهان ستمگر را و 
نظرات و خواسته‌های آنان را می‌آرایند تا از قدرت مالی و دنیای آنها بهره‌مند شوند. 

درباره آیه (ماجعل الله من بجیره) می‌نویسد: آنچه را اهل جاهلیت حرام نموده‌انه 
(به نام بحيره و سائبه و وصیله و حام) خداوند جنين چیزی را قرار نداده. ۱ 

بحیره: شتری است که بنج شکم بزاید و آخرین نوزاد او نر باشد که كوش او را شكاف 
می‌دهند و از سوار شدن و کش او خودداری می‌نمایند ونه مانع آب و علف او می‌شوند| گر 
شخص عاجز و ناتوانى هم او را مشاهده کند سرارش نمی‌شود ابنعباس گفته است: بحیره 
اینستکه وقتی شتری بزایمان پنجم رسد اگرشکم پنجم او نر بود می‌کشتند او را زن و مرد از 
گوشتش نمی‌شورند اگر ماده بود آن شتر بحيره است وكوش او را شکاف می‌دهند. دیگر 
کرک از او نمی‌گیرند و نام حدا را پر او نمی‌برند موقم کشتن و نه بار بر او فرار می‌دهند و بر 
زنان شير او حرام است و نه از او بهره‌برداری می‌کنندبهره‌برداری و شير او مخصوص مردها 
است تا بميرد وقتی هرد زن و مرد در خوردن گوشت او شريك هستند وگفته‌اند بحیره بچه 
سائبه است شتری است که آن را نذر کنند. مثلا برای آمدن از سفر یا شفا از بیماری و 
چیزهای دیگر می‌گوید شترم سائبه است آنوقت همان احکام بحیره نسبت بهاو هم جاری 


است از نظر بهره برنداشتن از او و جلوگیری نكردن از آب و علف زجاج و علقمه ايننظررا 
داده‌اند. 

ان عباس و ابن‌مسعود گفته‌اند سائبه شتری است که برای بت‌ها نذ ركنند شخص از مال 
خود هرمقدار بخواهد نذر می‌کند و آن را تحویل به شدمتکاران بت خائه می‌دهد آنها شير 
شتر را به غريبان و بیچارگان می‌دهند. 

بعضى گفته‌اند سائبه شتری است که ده شکم يشت سر هم ماده بزاید که هیچکدام نر 
نباشد دیگر سوار آن نمی‌شوند و کرکش را نم ىكنئد و از شیرش نمی‌شورند مگر برای 
ميهمان هرچه بعد از این شكم بزايد كوش آن را می‌شکافد و بچه و مادرش را رهام‌کنند. 

(وصیله) زحاج می‌گوید: وصیله يك نوع كوسفيد است اگر ميش بچه‌اش ماده بود 
متعلق به خود آنها می‌شد و اگر نر مى زائيد آثرا به خدایان خود می‌دادند اگر نر و ماده می زائید 
می‌گفتند بچه ماده به برادر خود رسید دیگر بره نر را نمی‌کشتند برای خدايان شود. 

ابن مسعود و مقاتل می‌گویند وقتى گوسفند هفت شکم مى زائيد اگر شکم هفتم بره‌ثر 
بود آنرا برای خدايان خود می‌کشتند گوشت او متعلق به‌مردان بود نه زنان اما !كر بره ماده بود 
نگه مىداشتدد و از گوسفندهای شوب به شمار می‌رفت اما اگر در شکم هفتم بردنر و ماده 
مى زائيد می‌گفتند بره هاده به برادر خود رسيد دیگر به ما حرام است هردو بر آنها حرام 
می‌شد و تمام بهره و منعفت آن متعلق به مردها بود نه زنان. 

بعضی كفتهاند وصيله موقعى برد که گوسفند ده بچه ماده در بنج شكم می‌زائید كه هيج 
بردئر در ميان آنها نبود آنگاه وصیله می‌شد يس از آن هرجه مى زائيد متعلق به هردان بود این 
مطلب از محمدبن اسحاق نقل شده (ولاحام) حام شتر نر بود عرب هركاه از تتاج شتر نری 
ده شکم بهره گیری می‌کرد می‌گفت دیگر پشت او ممنوع شد. آن شتر را باز نمی‌کرد و از اب 
و چرا بازنمی‌داشت. بعضی گفته‌اند حام شتر نر بود عرب هرگاه از نتاج شتر نری ده شکم 
بهر» گیری می‌کرد می‌گفت دیگر يشت او ممنوع شد. آن شتر را بار نمی‌کرد و از آب و چرا 
بازنمی‌داشت. نقل شده ازاپنعباس و ابنهسعود و ديكران. 

بعضی گفته‌اند حام شتر نری است که بچه بچه خود را باردار کند می‌گویند بشت او 


بايد توجه داشت كه خداوند عزيز هيجكدام ازاين چند نوع را حرام نكرده. مفسران 
ازابن عباس تقل کزده‌انه که يبامبراكرمصلىاللهعليهواله فرمود: عمروين لحىبن قمعهبن 
خحئدف فرمائرواى مكه بود واواولين نفر بودكه دين اسماعیل راتغييرداد. بت‌هاو 
بت‌پرستی را رايج نمود و بحيره وسائبه و وصیله وحامى رابوجود آورد. پیامبرا کرم فرمود در 
آتش جهنم أو رأمشاهده کردم كه از شرارههايش جهنميان درعذاب بودند؛ روايتى نيزهست 
كه چربهای آتش اورادرجهنم م ىكشيدند. 
د رور انعام آیات ١‏ - ۷۱ می‌فرماید: 
الانعام «]»: الحمدللّه الذي خلق السموات والأرض «إلى قوله»: وما تأتيهم من آية 
من آیات ربّهم إلأكانوا عنها معرضين * فقد کذیوا باح نا جاءهم فسوف يأتيهم أنباء 
ماكانوا به يستبزؤن * ألم يرواكم أهلكنا من قبلهم من قرن مکناهم في الأرض مالم كن لكم و 
أرسلنا السماء عليهم مدراراً وجعلنا الأهار عجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم و أنشأنا من 
بعدهم قرا آخرين # ولو نرّلنا علیک كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الّذين كفروا إن 
هذا لا سحي مبين # وقالوا لول نزل عليه ملك ولو أنزلنا لقضي الأمر ثم لاينظرون # ولو 
جعلناه ملكا لجعلناه رجلاً و للبسنا علیهم مایلبسون * ولقد استهزىء برسل من قبلك فحاق 
بالّذين سخروا مهم ما کانوا به يستهزؤن :: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة 
الکذبین » «إلى قوله»: قل أيّ شيء أكبر شهادة قل الله شيد بيني و بينكم و أوحي إلى 
هذاالقرآن لأنذركم به ومن بلغ کم لتشهدون أنّ مع الله آةٌ أخرى قل لا أشهد قل إا هو 
له واحد و نی برية مما تشركون + الذين آتينا هم الكتاب يعر فونه کمایعرفون أبناءهم الّذين 
خسروا أنفسهم فهم لایزمنون «إلى قوله»: ومنهم من يستمع إليك وجعانا على قلوبهم أكنّة 
أن يفقهوه و في آذانهم وقراً وان يروا كل آية لایژمنوا بها حى إذا جاؤك يجادلونك يقول الّذِين 
کنروا إن هذا إلا أساطير الأوّلين ‏ وهم ينهون عنه و ينأون عنه و إن بهلکون إلا أنفسهم و 
مایشعرون * «إلى قوله»: قد نعلم إن ليحزنك الذي يقولون فانم لايكدّبونك ولکن الظالمين 
بآيات الله يجحدون 6 ولقد كذّبت رسل من قبلك فصیروا على ما کذّبوا و آوذوا حى أتاهم 
نصرنا ولا مبدّل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين ٭ ان کان كبر عليك إعراضهم فإن 
استطعت أن تبتغي نقً في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاءالله جمعهم على 


ترجمه جلد چهارم بحارالاترار احتجاج خدارند ۴۱ 


المدى فلاتكوننٌ من الجاهلين * إِما يستجيب الّذين يسمعون لوق ييعنهم الله م إليه 
يرجعون # وقالوا لولا نرّل عليه آية من ربّه قل ان الله قادر عل أن يأزل آية ولکن أكثرهم 
لايعلمون # «الی قوله»: قل أرأيتكم إن أتيكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون 
إن كنع صادفین « پل إِياه تدعون فيكشف ماتدعون إليه ان‌شاه و تنسون ماتشرکون «إلى 
قوله»: قل ار م إن أخذ الله معكم و أبصاركم و خم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به 
انظررا كيف نصارّف الآيات مهم يصدفون ١‏ قل یک إن أنيكم عذاب الله بغ أوجهرة 
هل ميلك إلا القوم الظالمون + «إلى قوله»: قل لاأقول لكم عندي خزائن الله ولاأعلم الغيب 
ولاأقول لكمإنِّ ملك إن أتبع إلا مايوحى ال قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلاتتفكرون :۸ 
و أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى رهم ليس طم من دونه ول ولاشفيع لعلّهم يتقون # 
إلى قوله»: قل إن نبيت أن أعبد لین تدعون من دون الله قل لاأتبع أهراءكم قدضللت إذأ 
وما أنا من المهتدين ** قل إن على بينة من ري وكذّبم به ما عندي ماتستعجلون به إن الحكم 
إلا لله یقض الق وهوخیرالفاصلین * قل لو أن عندي ماتستعجلون به لقضى الأمربيني 
وبینکم رال أعلم بالظالین*: «إلى توله تعالی»: قل من ینجیکم من لمات البر تکیت 
تدعونه تضرعاً وخفية لان أغبنا من هذه لنكوننَ منالشاكرين * قل الله ینجیکم منها و من 
کل كرب ثم نتم تشركون * قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أومن تحت 
أرجلكم أو يلبسكم شيعاً و يذيق بعضكم باس بعض انظر كيف نصرّف الآيات لعلّهم يفتهون ++ 
وكذّب به قومك وهوالحقٌ قل لست عليكم بوكيل # لكل نبأ مستقز وسوف تعلمون # وإذا 
رأيت الذین پخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حى يخوضوا في حديث غيره و نا ينسينّك 
الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين # «إلى قوله تعالی»: :قل أندعوا من دون الله 
مالاينفعنا ولايضرّنا و نرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله الذي استهوته الشياطين في الأرض 
حيران له أصحاب یدعونه إلى الهدى اثتنا قل إِنّ هدى الله هو الهدى و أمرنا للسلم ارب 
العالمين ۷۱-۱ 

درباره ايه «و لو نزلنا عليك کتابا» مىنويسد آيه درباره نضرين حارث و 
عبدالله بن اميه و نوفل بن تخويلد ازل شده که گفتند: ما یمان به تو نم ىآوريم مگراینکه كتابى 
از جانب خداوند بیاوری و جهار فرشته نيز بهمراه آن کتاب باشند و گواهی دهند که 


این کتاب از جانب دا است و تو پیامہر اویی «و لو انزلنا ملكا لقضى الامر» يعنى وقتی 
ایمان نياورند مقتضای حكمت اینستکه آنها را خداوند مهلت ندهد و مستاصل ثمايد ((ولو 
جعلناه ملکا» يعنى كر آن بيامبر را فرشته قرار دهيم ويا آن فرشته که كواه بر ييامبرى اوست 
(الجعلناه رجلا) او را ب‌صورت مردی خواهیم فرستاد زيرا آنها قدرت دیدن فرشته 
رابءصورتى که هست ندارند چون چشم انسان نمی‌تواند فرشته وملک رایبیند مگر بعد از 
اینکه تکلف بيدا کند و مجسم بصورت اجسام مرثی شود (و للبسنا علييم ما یلبسون), 

زجاج گفته است آنها با ضعف و ناترانی که داشتند در مورد شود پیامپر مشکرک بودند 
و می‌گفتند اينهم يك انسان است مثل شما. خداوند می‌فرماید: اگر آن فرشته را بصورت 
يك مرد و انسانی بفرستيم همانطور دچار شک و اشتباه می‌شوند و این آيه احتجاج ب رکفار 
است به اين صورت که آنچه شما درخواست می‌کنید موجب ترضیح مطلب و آشکار شدن 
بحریال نخواشد شد. 

بعضى كفتهاند منظور اینستکه اگر فرشته بفرستيم او را نمی‌شتاسند مگر با اندیشه و 
تفكر آنها هم که اهل تفکر نیستند در نتیجه همان شک و تردید برایشان باقی می‌ماند 
به همین جهت اشتباه را خداوند نسبت به خود داده چون با فرستادن ملانکه اين اشتباه 
به وجود می‌آید. 

درباره آیه (قل ای شیم اکبر شهادة» می‌نویسد: کلبی می‌گوید اهل مکه خدمت پیامبر 
صلی الله عليه و آله رسیده گفتند: شدا غير از تو پیامبری نيافت ما خيال نمی‌کنيم يك نفر را 
به ما نشان بده كه گواهی برسالت تو نزد ما بنمايد این آیه در همین مورد نازل شد كه بگو 
خدا بزرگترین شاهد است درياره آيه ار من بلغ)) مى نويسد: در تفسير عياشى ذکر شد که 
حضرت باقر و صادق علیهماالسلام فرمودند منظور از (من بلغ) كه می‌فرماید این قرآن به من 
وحى شده تا بترسانم شما را بوسيله آن وكسانى كه به آن مقام می‌رسند. 

منظور این است کسی می‌تواند امام بشود از آل محمد صلی الله عليه و آله و او نيز 
بوسيله قرآن شما را می‌ترساند مانندپیامبر اکرم صلی الله عليه و آله. 

درباره آيه «كما يعرفون ابناء‌هم» می‌نویسد: ابو حمزه ثمالی گفت وقتى پیامبر وارد 
مدينه شد عمر به عبداللهبنسلام كفت داوند بر پیامپر آيهاى نازل‌کرده که بیان می‌کند 


اه لكتاباين پیامبرراچنانمی‌شناسن که بچه‌های‌خودرامی‌شناسنداین شناسائى چگونهاست. 
عبدالله بن سلام در جواب او گفت ما پیامبر را با مشخصاتی که شداوند به او بخشيده 
جدانهى شنأسيم و تشخیص می‌دهیم مثل یک نفر که بچه‌اش را بين بچه‌ها تشخیص می‌دهد. 
سوگند بخدا می‌خورم که من هم | کنون بيامبر را بهتر از فرزند خود می‌شناسم و عرفانم 
به أو بيشتر است عم رگفت برایم توضیح بده چگونه چنین عرفانی داری ؟ 

عبدالله بن سلام كفت او را با مشخصاتی که خداوند در کناب ما برایش تعيين کرده 
می‌شناسم که این همان بیامپر است اما در مورد فرزندم كاملا نمی‌دانم مادرش چه کرده 
عم ركفت واقعاً خدا بتو توفیق داده و براقعيت رسیده‌ای, 

و درباره آيه (وهنهم من یستمع الیک» كفتهاند گروهی از مشرکان مکه از قبيل 
نضرین‌حارث و ابوسفیانابن حرب و ولیدبن مغيره و عتبهبن ربیعه و برادرش شيبه و دیگران 
در حدمت پیامپر نشسته بودند و آنجناب مشنول تلاوت قرآن بود. 

بعضی گفتند محمد جه می‌گوید؟ گفت اين داستانها و قصه گذشتگان است 
همانطرریکه من از گذشته برای شما نقل می‌کنم. «اساطير الاولین» يعنى وقايعى که آنها را 
د رکتابها نوشتهاند بعضى گفته معنى آن سخنان بيهوده و چرندها است مانند داستان رستم و 
اسفندیار و قصه‌های دیگری که فایده‌ای ندارد. 

درباره آیه «قد نعلم انه لیحزنک الذی یقولون» ما مىدانيم تورا اندوهگین می‌کند 
حرفهایی که آنها می‌زنند مثل اينكه می‌گویند ساحر است يا ديوانة و نظائر.اين نسبت‌ها 
(فانهم لایکذبونک» این آيه را نافع و کسائی و اعشی نقل کردهاند که به تخفیف شواند و 
همین قرائت حضرت على است و از حضرت صادق (ع) نیز روايت شده ولی بقیه به تشدید 
كاف و فتحه شرانده‌اند در توحیه معنی أن چند وجه است. 

اول : يعنى آنها در دل تور پیأمبر می‌دانند و تکذیب نمی‌کنند. اما ه‌زبان از روی عناد و 
لجبازی منکر می‌شوند این نظر اکثر مفسرين است. این نظر را تائید می‌کند روایتی که 
سلام‌بن مسکین از يزيد مدنی نقل کرده که روزی پیامبرا کرم در بين راه با ابوبجهل برخورد 
کرد. ابوجهل با او مصافحه نمود. بعد به اپوجهل اعتراض کردند که چرا تو محمد را در 
آغوش گرفتی كفت خداگراہ است که من او را در ادعایش صادقٍ می‌دانم ولی کی ما تابع 


عبد مناف شدهايم؟ شداوند این آیه را پهمین ججهت نازل نمود. 

سدی می‌گوید اخنش‌بن شريق با ابوجهل برشورد کرد به او گت يا اباالحكم از وضع 
محمد صلی‌الله عليه وآله برايم برده بگشا آيا او در ادعای ثبوت خود صادق است یا کاذب 
اكنون کسی جز من و تو نیست که سخنان تورا بشنود ابوجهل كفت نه هركز خدا را گواه 
می‌گیرم که او صادق است وهرگز درو نگفته ولى وتی فرزندان قصى برجم و پرده‌داری و 
سقایت حاج و رهبری دارالندوه و پیامبری را به خود اختصاص دهند دیگر برای سایر 
قريش چه خواهد ماند؟ 

دوم : اینکه نمی‌توانند با دلیل تورا تكذيب نمایند و قدرت ابطال دلائل تورا ندارند 
دليل پر این معنى روایتی است که از حضرت على (ع) نقل شده که بهمين صورت قرائت 
می‌کرد و می‌فرمود يعنى آنها نمی‌توانند دلیلی بیاورند که بر دلائل تو تفوق يابد. 

سوم : منظور اینستکه با تو برشورد نخواهد کرد با ادعای دروغ چنانچه عربها می‌گویند 
(قاتلناکم فا اجبناکم» يعنى با شما برد کردیم ولی برخورد په ترسیدن شما نکردیم 
درایتصورت لازم نیست حتما با تخفیف شوانده شود زيرأ باب افعال و تفعيل هردو به این 
معنی می‌آید و باب افعال بیشتر در این مورد است. 

چهارم : منظور اینستکه بدتؤ نسبت دروغ نمی‌دهند در آدعای نبوت زيرا تو امین و 
راستكو بين آنها بودی مطالب تورا چنین تکذیب می‌نمایند و نسبت دروغ به آيات خدا 
می‌دهند. و روایت شده که ابوجهل به بيامبر اکرم صلى اللهعليهوآله كفت مأ تورأ متهم 
نمى كنيم وهركرنسبت دروغ به تر نمی دهيم ولی ما آنچه را آورده‌ای قبول نداریم و تکذیب 
مى نمائيم. 

پنجم : يعنى تورا تكذيب نمی‌کنند مرااتکذیب می‌کنند زيرا تكذيب تو برگشت بدمن 
دارد و تو تنها تکذیب نمی‌شوی زيرا تو پیکی و رسول هر که تورا نپذیرد مرا نبذيرفته. 

درباره آیه (فان استطعت أن تبتفی» می‌نویسد یعنی اگر می‌ترانی جايكاهى درون 
زمين و یا پردبانی برای بالارفتن به آسمان ترتیب دهی و دلائلی بیاوری که آنها مجبور به 
ایمان موند این کار را بكن. بعضی گفتهاند يعنى دلیلی بهتر از آنچه ما دادهايم برای آنها 
بیاوری این کار را بکن. 


ترجمه جلد چهارم بحارالانرار احتجاج خدارند ۳۵ 


(و ما یستجیب الذين یسمعون» يعنى پاسخ به ندای تو کسانی می‌دهند که كوش 
می‌دهند و می‌اندیشند زیرا کسی كه اندیشه نکند و تدبر نتماید مثل کسی است که كوش 
نداده ((والوق يبعثهم الله» می‌فرماید کسانی که كوش نمی‌دهند و اندیشه و تفکر نمی‌کنند 
مانئد مردهها هستند آنها اجابت نخواهند کرد مگر در قيامت که برانگیخته شوند. 

(قالوا ولا نزل أية من ربه» چرا یک نشانه و دلیلی از جانب خدا بر او ثرسيده منظور 
دلائلی مانند پیامبران پیشین می‌شواستند از قبيل عصای موسی و شتر مود (ولکن اکترهم 
لایعلمون» ولی بيشتر آنها نمی‌دانند که چنین آیات موحب بدبختی آنها می شود وقتی ایمان 
نیاورند و اطلاعی ندارند که این آیات و نشانه‌ها به مصلحت آنها است. 

درباره آیه (هل مهلك الالقوم الظالمون)) یعنی هلاک شده فقط کسانی هستند که کافر 
به خدايئد و در زمین فتنه و فساد برامی‌کند زيرا كر مؤمنى از دنیا رود يا بچه‌ای بمیرد این 
نوع آزمایش است که خداوند در مقابل آن چندین برابر پاداش می‌دهد که اين گرفتاری در 
مقابل آن پاداش چیزی نخواهد بود. 

درباره ايه (هل یستوی الاعمی والبصیر» می‌نویسد: یعنی آیا مساوی هستند کسانی 
که عارف به خدا ودين آویند با کسانیکه جاهل و بی اطلاعند. کور را مثل برای نادانان و بنا 
را مثل برای عارف و دانا قرار داده در تفسیر اهل‌پیت است که ایا مساویست‌کسی که 
مي‌داند با کن که نمی‌داند. ۱ 

درباره يه «ويخافون أن يحشروا ال ربہم) مىنويسد: يعنى مؤمنین از هول و هراس 
قيامت بيمنا کند» بعضى كفته (ايخافون») يعنى ((یعلمون» مى دانند که محشور می‌شوند امام 
" صادق (ع) فرمود بيدار و متوبحه ميشود بوسيله قرآن کسی که امیدوار است به پیشگاه 
پروردگار خود می رود براسطه علاقه وعشقىكه به پاداش او دارد همانا قرآن واسطه و شفيع 
برای مردم است. 

درباره آیه (ماتستعجلون» شما عجله می‌کنید در مورد آن می‌نویسد: یعنی در مورد 
عذابی که درخراست می‌نمائید که می‌گوئید يا محمد بگو خدا آن عذابی را که وعده داده 
بفرستد» بعضی گفتهاند معظور دلائلی است که آنها پیشنهاد می‌کردند پیامبر بیاورد خداوند 
اعلام می‌کند که آن دلائل در نزد خدا هست. 


كتاب الاحتجاج جا 


و درباره ((و من فوقكم» مننظور عذاب بالا يعنى صداى آسمانی و فرستادن سنگ و 
طوفان و باد شديد «او من تحت ارجلکم» عذاب زيريا منظور فرو رفتن به زمین است. 

گفته اند ((من فوقکم» یمنی از طرف بزرگترانتان و ((ومن تحت ارجلکم» يعنى از طرف 
اشخاص يست و رذل شما. و نیز گفتهاند((من فوقکم» يعنى فرمانروایان ستمگر ((ومن تحت 
ارجلکم» يعنى بندگان و بردگان بد و بی‌فایده همین نظر از حضرت صادق (ع) روایت شده. 

(او يلبسكم شيعاً) يعنى شما را به دستههاى مختلف با عقاید متفاوت تقسيم می‌کند 
كه یک عقيده قداشته باشيد. 

بعضى گفته‌اند يعنى آنها را به‌خود وامیگذارد و از عنایت و لطف خويش بی‌بهره 
می‌کند بواسطه گناهانی که قبلا انجام دادهائد. بعضى نیز گفته يعنى بين آنها اشتلاف 
می‌اندازند و به‌هم می‌افنند بواسطه دشمنی و کینه‌ای که بين آنها می‌اندازد همین روایت از 
أمام صادق ع( نقل شده, 

(ويذيق بعضكم باس بعض» يعنى شما راكرفتار جنگ با يكديكر می‌کند. و بعضى 
٠‏ كنتدائد منظور همسايه بد است که از حضرت صادق (ع) همین روایت رسيده. 

در نفسي ركلبى می‌نویسد: وقتى این أيه بر بمامبراكرم نازل شد از جاى حركت نموده و 
وضوثى شاداب گرفت سپس به نماز إيستاد و نماز نیکوئی خواند بعد از نماز از خداوند 
درخواستكرد كه امتش را گرفتار عذاب بالا و پائین‌ندماید و گرفتار اختلاف و جنگ نکند. 

جبرئيل ازل شد و گفت: يامحمد خداوند درشواست تورا شنید و آنها را از دو جيز 
امان داد ولی دو جيز دیگر را اجرا خواهد كرد به آنها امان داد از اينكه عذابى از بالا يا از 
این نازل كندء اما دوجيز را مان نداد پیامبراکرم فرمود جبرئيل» دیگز از امتم جه ياقى 
می‌ماند درصورتيكه گرفتار جنگ با یکدیگر شوند و يكديكر را بکشند باز از جای حركت 
كرد و شروع به دعا نمود آثو قت اين آيه ازل شد «ألم احسب الناس» آیا مردم خیال کرده‌اند 
رهایشان می‌کنند هبمينكه گفتند يمان آوردیم و آنها را آزمایش تخواهند نمود. ببامبراكرم 
فرمود ثه بايد حتما يك آزمایش بعد از پیمبر باشد تا راستگو از دروغگو تشخیص داده 
شردچون وحى منقطع شده و شمشیر مانده واشتلاف و ناهماهنگی تا روز قيامت‌هست. 

حضرت باقر(ع) فرمود وقتی اين أيه نازل شد فلاتعقد بعدالذکری مع القوم الظالین» 


مسلمانان گفتند اگر مشركان بيوسته قرآن را به مسخره بگیرند نا باشد ما حركت نكنيم و 
آنها را به خود واكذاريم جكونه با آنها برخورد نمائيم ديكر بايد وارد مسجدالحرام نشويم و 
بطواف خانه خدا اشتغال نورزيم. بعد خداوند اي نآيهرا نازلنمود «وما علىالذين يستقون 
منحسابهم من‌شیی»» کسانیکه پرهیزگارند دچارحساب‌آنها نخواهندشد يعنىبواسطه 
ارشاد و راهنمائی که می‌کنند بقدر توان و قدرت خویش و درباره أيه «كالذى استهوته 
الشیاطین فا لارض حیران» می‌نو بسد: این‌لفظ از هوی گرفته شده به معنی برت كردن از 
بلندى و به همین وضع تشبیه می‌کنند کسانی را که از راه راست منحرف شده‌اند. 

بعضى گفته‌اند يعنى آنها را به بیابانهای قفر می‌اندازند و گفته‌اند بمعنی ایتستکه 
شياطين آنها را دعوت به پیروی هوای نفس می‌کنن, 

و نیز گفته‌اند به هلاكت وامیدارند. وكفتهاند يعنى او را از بين می‌برند له اصحاب 
یدعونه الى اهدئ)». یارانی دارد که آو زا دعوت به راه راست می‌کنند بداو می‌گویند با پیش 
ما ولى او ثمى بذيرد و نزدایشان نمی‌رود چون‌بواسطه تسلط شياطين حيران و سرگردان‌شده. 

«رقال سبحانه»: وما قدروا الله حقّ قدره إذقالوا ما آنزل الله على شر من شيء قل من 
أنزل الكتاب الذي جاء به مومى نورً وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً 
وعلّمتم مالم تعلموا نم ولا آباؤكم قل له م ذرهم فى خوضهم يلعبون # و هذا کت أنزلناء 
مبارك مصدّق الذي بين يديه ولتنذرأمٌ القرى ومن حوطا وین يؤمئون بالآخرة يؤمنون به 
وهم على صلاتهم يحافظون + قوله تعالی»: وجعلوا لله شركاء لجن وخلقهم وخرقوا له 
بنين و بنات بغير علم سبحانه و تعالى عا يصفون # بديع السموات و الأرض أن يكون له 
ولد ولم تكن له صاحبة و خلق کل شيء وهو بکلٌ شيء عل «إلى قوله»: قدجاءكم بصأثر من 
ربكم فن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ # وكذلك نصرّف الآيات و 
ليقولوا پرست و لنيينه لقوم يعلمون ‏ ابع ما أوحي إليك من ربك لاإله لا هو و أعرض عن 
الشركين «إلى قوله سبحانه»: وأقسموا باللّه جهد أيانهم لأن جاءتهم آية ليم بها لا 
الآبات عند الله و مايشعركم أا إذا جاءت لایژمنون # و نتب أفئدتهم و أبصارهم كما ل 
يؤمنوا به أل مرّة و بذرهم في طغيانهم يعمهون :ا ولو نا ّنا لیم الملائكة وكلّمهم الوق 
وحشرنا عليهم کل شيء قبلاً ماكانوا ليؤمنوا إلا أن يشاءالله ولكنٌ أكثرهم يجهلون * 
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«إلى توله»: أنغير الله أبتغي حکاً وهوالذى أنرل الیکم الکتاب مصلا رالذین آتیناهم 
الكتاب یعلمون أنْه مغرّل من رك بالق قلا تكوننٌ من الممترين 4 و مت كلمة ربك صدقاً و 
عدلاً لامبدّل لكلماته وهو السميع العليم# و إن تطح أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل 
الله إن يتبعون إنّ ال و إن هم إلا بمخرصون 4 «إلى قوله»: وان الثسياطين ليوحون إلى 
أوليائهم لیجادلوکم و إن أطعتموهم کم شرکون «إلى قوله تعالى»: و إذ جاتيم آية قالوا 
من نؤمن حنینوق مثل ما أوقي رسل الله اله أعلم حيث بجع رسالته سيصيب الّذين أجرموا 
صغار عندالله و عذاب شديدٌ ماكانوا یکرون ۵ «إلى قوله»: و ربك الغ ذوالرحمة إن يشأ 
يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما یشاء کا أنشأكم من ذربّة قوم آخرین إا توعدون لآت و 
منت پعچزین ٭ قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إن عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة 
الدار إن لايفلح الظالمون : و جعلوا لله ما ذرأ من الحرث و الأنعام نصيباً فقالوااه ذالله. 
بزعمهم وهذا لشركائنا فاكان لشركائهم فلايصل إلى اللہ وماکان لله فهو يصل إلى شركائهم 
ساء مايحكئون,# وكذلك زيّن لكثير من الشركين قتل أولادهم شركاؤهم لیرد رهم و لیلبسوا 
عليهم دينهم ولوشاء الله ما نعلوه فذرهم وما يفترون * وقالوا هذه أنعام وحرث لايطمعها إل 
من نشاء بزعمهم و أنعام حرمت ظهورها و أنعام لايذكرون اسم الله علیها اف تراء عليه 
سيجزمهم بماكانوا يفقرون * وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا و محرم على 
أزواجنا و إن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إِنّه حکم عليم ‏ قد خسر این 
قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم و حزموا مارزقهم الله انتراء على الله قد لوا و ماکالا 

مهتدین #؛ «إلى قوله سبحانه»: وعلى الذي هادوا حرّمناكلٌ ذي ظفر و من البقر و الغنم حرّمنا 
عليهم شحومه) إلا ماحلمت ظهررهما أو الحرايا أو مااختلط بعظم ذلك جزیناهم ببغيهم ول 
لصادقون * فان کذبوك فقل ربكم ذورحمة واسعة ولا ير بأسه عن القوم الجرمین *: سيقول 
ین أشركوا لوشاء الله ما أشركنا ولا آبازنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذّب این من 
قبلهم حيّى ذاقوا بأسنا هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تمّبعون إلا الط و إن أنم الا 
تخرصون # قل ذللّه الحجة البالغة فلوشاء هديكم أجمعين # قل هلم شهداءكم الَذين يشهدون 
أن الله حرم هذا فان شهدرا فلا تشہد معهم ولا تثبع أهواء الّذين نبا بآياتنا وانّذِين 
لايؤمنون بالآخرة وهم برهم يعدلون «إلى قولد»؛ وهذا کتابٌ آنزلناه مبارك فاتبعره و انقوه 
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لعلکم ترحمون + # أن تقولوا إِمما انزل الکتاب على طائفتین من قبلنا و إن كتا عن دراستهم 
لغافلين + أوتقولوا لو أن أنزل عليك الکتاب لکنا أهدى منم فقد جاءكم بين من رتکم و 
هدی ورحمة فن أظلم من كذّب بآيات الله و صدف عا سنجزي الّذين يصدفون عن آياتنا 
سوه العذاب با کانوا یصدفون # هل ینظرون إلا أن تأتبهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأني بعض 
آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربّك لاينفع نفساً إيانها | تكن آمنت من قبل أو کسبت في 
نبا خيراتل النظررا إن متنظرون ف إن الین فقو دنم کارا شيعا لست منهم في شي 
نا أمرهم إلى الله م نجهم اکن یعون * «إى قوله»: قل َي هداني ري إلى صراط 
مستقم # دينقبمملة إيراهم حنيفاً ماکان من الشرین ف قل إن صلاني وئسكي محياي 
ر مات لله رب العالمين # لاشريك له و بذلك أمرت رن أل المسلمين :» قل أغير الله أبغى 
ربا وهو رب کل شيء ولا تكسب كل نفس الا علہا ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ركم 
مرجعکم فینیلکم با کنم فيه تختلفون ٩۱‏ - ۱۶۲. 

درباره ايه (وما تدروالله حق قدره) عى نويسد؛ مردى از يهودان بنام مالک‌بن صیف 
برای مناظره خدمت پیامبرا کرم صلى اللهعليهوآله رسيد. پیامبراکرم به‌اوفرمود:تو را سوگند 
می‌دهم بهآن كسيكه تورات رابر موسی نازل كرد بكر پینم آيا شداوند در تورات نازل 
نکرده که از عالم بهودی چاق متنفر است؟ شود او مردی فربه چاق برد خشمگین شده كفت 
خداوند بر هیچکس چیزی نازل نکرده دوستانش ازروی اعتراض گفتند بر حضرت موسی 
هم نازل نکرده اين آيه در همین مورد نازل شد أين تفسیر از سعيدبن جبیر نقل شده. 

در روایت دیگری است که آيه درباره کفار نازل شده که منکر قدرت خدا بر شود 
بودند هركس معتقد باشد که خداوند بر هر چیز توانا است او را به قدرتی که دارد ستوده 
مجاهد گفته است درباره مشرکان قريش است, سدی می‌گوید: آن مرد فتحاص‌بن,عاز و راء 
بود که این حرف را گفت ابنعباس می‌گوید يهوديان به حضرت محمد صلی‌اللهعلیه وآله 
گفتند آیا خداوند بر تو كتاب تازل کرده فرمود آری گفتند به خد! قسم هرگز خداوند از 
أسمان کتابی نفرستاده این أيه به همین جهت نازل شد. 

«تجعلونه قراطیس»: یعنی آن را کتاب و صفحات پرا کنده قرار می‌دهید يا دارای کاغذ 
منظور اینستکه پیامبر را در آن کتاب قرار می‌دهید «تبدونها و تخفون کٹیرا» یعنی بعضی از 


آیات كتاب را آشکار مىكنيد و بسيارى را پنهان می‌نمائید منظور صفات پیامبر است و 
اشاره به سوى آجناب است. 

و علمم مالم تعلموا انم ولا لباژکم» گفتهاند این آيه خطاب به مسلمانان است بعضی 
گفتهاند خطاب به يهود است يعنى تورات را آموشتید ولی ضایع نمودید يا منظرر اینستکه 
قرآن را فراگرفتید و ياد نگرفتید «قل الله» بكو خدا اين آيات را ازل کرد بعد آنها را 
بگذار در همان باطلی که فرو رفته‌اند بمانند اين امر تهدید است از جانپ خداء 

و درباره آیه «وجعلوالله شركاء الجن)) مى نويسد: منظور از جن در این أيه ملائکه است 
بجهت ينهان بردن آنها از چشم. گنته‌ند: قريش معتقد بودند که خداوند جن را به ازدواج 
درآورد ملائکه در ميان آنها بوجود آمد در اینصورت منظور همان بحن معروف است بعضی 
گفت‌اند منظور از جن شیطان است زيرا آنها پیرو شیطان شدند در بت‌پرستی (وخلقهم» 
ضمير هم به همه آنھا برمی‌گردد یا به جن تها برمی‌گردد معنى آيه چنین می‌شود خداوند 
حالق بحن است چگونه جن شريك او هى شود. می‌تواند معنی أيه چنین باشد خداوند جن و 
انس را افریده, 

كفتداند منظور از آیه مجوس است زيرا می گفتند يزدان و اهرمن که اهریمن به عقیده 
آنها همان شيطان است خلقت مرجودات موذی و شرور و اشياء زيا ناور را به اهرمن نسبت 
مى دهند و شبيه آنپایند ثنويها كه معتقد به دو مبدأ نور و ظلمت هستند. 

((وخرقوا له بنین و بنات» از خود درآوردند و مردم را به اشتباه انداختند و به دروغ به 
خدا نسبت دادند که دارای پسر و دختر است مشركان می‌گفتند ملائکه دشتران شدایند و 
نصرانيان می‌گفتند مسيح پسرشدااست و بهود ممتقدبودند عزير پسر خدا است بدوندليل. 

درباره آیه «وليقولوا درست» می‌نویسد: يعنى اين مطالب را از بهود ياد گرفته‌ای و 
منظور اینستکه سبب سخن آنها كه گفتند از يهودان ياد گرفته‌ای خواندن آیات بود. 

درباره آيه «واقسموا بالله» گفتند قريش يا محمد تو به‌ما اطلاع داده‌ای كه موسی 
داراى عصابى بود که آن را به سنگ زد و دوازده چشمه باز شد و به ما م ىكوثي عيسي مرده 
را زئده می‌کرد و خودت اطلاع می‌دهی كه ثمود داراى ناقه و شترى بودند» خودت نيز 
نشانه‌ای مانند آتها بیاور تا تصدیقت کنیم. پیمپرا کرم فرمود چه چیز مایلی برایت بياوريم 
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گنتند كوه صفا را برای ما بصورت طلا درآور و بعضى از مردههاى ما را زندہ کن تا از آنها 
برسشهائى بکنیم که آيا ادعای تو صحيح است يا باطل و ملائكه را به ما شان بده تاگواهی 
براى تو دهند یا دا را برای ما بياور و فرشتگان را دسته دسته بياور. 

پیامہرا کرم فرمود | گر بعضی از خواسته‌های شما را برآورم مرا تصديق می‌کنید گفتند 
آرى به خدا قسم اگر پیاوری همه ما بيرو تو خواهیم شد. مسلمانان نيز تقاضا كردند 
پیامبرا کرم این تقاضاها را برآورد تا مسلمان شوند. يبأمبرا كرم از جاى حرکت كرده شروع به 
دعا کرد که خداوند صفا را طلا نماید جبرئيل بر او ازل شده گفت اگر بشواهى صفا طلا 
خواهد شد ولى اگر تصديق نكردند آنھا راعذاب خواهم کرد. واگر آنها را رهاكنى هركدام 
تويه نمايئد توبه آنها را مى يأيرم. ببامب ركفت ه باشد تا توبه نمایند خداوند اين آيه را در 
همین رابطه فرستاد. این روايت از کلبی و محمدبن کعب نقل شده. 

(جهد ایانہم) يعنى تمام کرشش و جدیت شود را به كار می‌برند و اظهار وفاء به آن 
می‌کنند «انما الآيات عندالله» يعنى خدا مالک آیات است و در اختيار اوست اكر بدائد 
صلاح است براى شما آن أنه و دلیل را می‌فرستد (و نقلب افئدتهم و ابصارهم) دل و چشم 
آنها را تغيير مىدهم. منظرر اين تغبير در جهنم است بواسطه عقاب آنها يا اين تغبير در دنيا 
است به اینکه آنها حيران و سرگردان می‌شوند ((وحشرنا) يعنى جمع كرديم ((عليهم کل 
شیی ء) يعنى هر أيه را بحضى گفته‌اند هرسه درخواست كردئد آشکارا به آنها شان داديم 
(الا أن يشاءالله» يعنى اینکه مجبور نماید آنها را به ایمان. همین مطلبازاه ل بيت 
علیهم السلام روایت‌شده. 

در مورد آیه (فلاتکونن من المارین» يعنى از شک کنندگان مباش دراین‌باره خطاب 
به پیامپر است ولی منظور از آن امت هستند بعضی گفته خطاب مربوط به ير پیامپر است 
يعئى نباش ای انسان و ای شنونده «وان هم الا يمخرصون» يعنى آنها جز تکذیب کاری 
ندارند يا معنى اینستکه آنها حرفهایشان همه از روی تخمین و حدس است نه اطلاع و يقين. 

أبنعباس می‌گوید: پیامبر ‏ مؤمنين را دعوت به شوردن گوشت مرده می‌کردند و 
می‌گفتند شما آنچه خردتان می‌کشید می‌خورید ولی آنچه را خدا مىكشد نمی‌خورید این 


بود گمراه كردن آنها: 
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و درباره «و أن الشیاطین لیوحون الى اوليائهم» يعنى دانشمندان کفار و رژسای آنها 
مردم را به خط کفر رهبرى می‌کردند (الیجادلوکم» با شما مجادله می‌کردند در خوردن 
گوشت مرده چنانچه قبلا ذ کر شد. عکرمه می‌گوید بعضى از مجوس فارس برای دوستان 
قریشی خود نوشتند که محمد و یاران او مدعی هستند که ما پیرو فرمان نخدا هستیم ولی آنچه 
خود می‌کشند می‌خورند ولی آتچه خدا کشته حرام می‌دانند از اين حرف قريش خوششان 
آمد اینست وحى و الهامی که شیطان‌ها به دوستان شود می‌کنند, 

این عباس گفته منظور ابلیس و سياه اوست که به دوستان انسانی خود وحی می‌کنند با 
وسوسه كردن در دلهاشان درباره أيه (وهذا لشركائنا» منظور از شرکاء بت‌ها است. پت‌ها 
از آن جهت شریک آنهایند که از اموال شود برای آنها سهمی قرار داده‌اند, 

(فا کان شرکائهم فلا يصل الى الله» در مورد اين آيه اقوال زیادی است: 

اول : آنها برای نخدا زراعت می‌کردند و برای بت‌ها نیز زراعت می‌کردند. وقش 
زراعتی که به نام خدا کرده پودند محصول خوبى میداد ولی زراعت پت‌ها محصول خرب 
نمی‌داد مقداری از زراعت خدا را در راه پت‌ها صرف می‌کردند. می‌گفتند شداوند پی‌نیاز 
است ولی بت‌ها نیازمندند اما اگر محصول مخصوص خدا کم می‌شد و زراعت بت‌ها زياد 
رای خدا چیزی نمی‌دادند و می‌گفتند دا ہی نیاز است. چهارپایان را نیز تقسيم می‌کردند 
بين خدا و بت‌ها آنچه مربوط به خدا بود به میهمانان می‌دادند اما سهم پت‌ها را در راه پت 
خرج می‌کردند. 

دوم : وقتی سهم بت‌ها با سهم خدا مخلوط می‌شد برمی‌گرداندند ولى وقتى آنچه متعلق 
به شدا بود با سهم بت‌ها مخلوط می‌شد برنمی‌گرداندند می‌گفتند خداوند بی‌نیازتر است 
وقتی آبی که در سرزمین شدا بود رخنه بيدا می‌کرد به سرزمین يتها آپ را نمی‌بستند ولی 
وقتی آب زمین بت‌ها به زمين نخدا بحاری می‌شد آنرامی‌بستند می‌گفتند خدا بىنيازتر است 
به نقل از ابن‌عباس و قتاده همین نظر از ائمه علیهمالسلام نیز تقل شب ه, 

سوم : هرجه از سهم بت‌ها می‌مرد از سهم خدا جاى آن می‌گذاشتند ولی اگراز سهم 
خدا می‌مرد از سهم بت‌ها بجای آن نمی‌گذاشتند. 

در مورد أيه (قتل اولادهم شرکاژهم» مىنويسد: يعنى شیاطینی که به نظر آنها خوب 


ترجمة جلد جهانم بنجارالاتران. ٠‏ احفجاج شداوند 0 
جلوه داده بودند كشتن دشترها و زنده‌بگورکردن آنها را از ترس فقر و ننگ. گفته‌اند اينكه 
کشتن دختر بین اعراب رایج گردید به علت آن بود که نعمائين منذر حمله کرد به قبيلهاى و 
زنان آنها را سیر کردند در ميان أن زنان دختر قیس‌بن عاصم نيز بود بعد بين دو قبیله صلح 
شد و همه زنان تقاضای برگشت به قبیله خود را نمودند مگر دشر قيس که او گفت من پیش 


همین قبیله می‌مانم. قيس سوگند یاد کرد هر دشتری که برایش متولد شود او را زندهبه گور 
کند اين كار بين آنها رسم شد. 

آبه (حجر) یمنی حرام است منظور چهارپایان و زراعتهائی است که مخصوص دا و 
بت‌ها است که می‌گفتند جز به کسانی که بخواهيم نمىدهيم بخورند خداوند در این آيه 
اعلام می‌کند اين تحریم یک ادعاثی است از طرف آنها و دلیلی ندارد آنها این خوردنیها را 
حلال نمی‌دانستند مگر برای مردانی که در حدمت بت‌ها بودند نه زنان آنها (وائعام حرمت 
ظهورها» يعنى چهارپایانی که سوار شدن بر آنها حرام است که عبارتند از ساثبه؛ بحبره و 
حام (وانعاملایذکرون اسم الله عليها)) گفتهانداعراب با آن جهاريايان حج انجام نمی‌دادند 
گفته‌اند آندسته از چهارپایانی است که به‌نام بت‌های خود می‌کشتند نام شدا را بر آنها 
نمی‌بردند (افتراء علیه» به خدا تهمت می‌زدند چرن مدعی بودند خداوند به آنها چنین 
دستوری‌راداده «وقالوا ما في بطون هذه الانعام» می‌گفتند هرجه ازاین‌چهارپایان سود و 
منفعتى پدستآید اختصاص به مردان دارد و زنان از آن محرومند. منظور شیر بحیره وسائبه 
است به نقل از ابن‌عباس و دیگران, 

بعضی كفتهاند منظور جن‌های بحيره و سائبه آنچه زنده از آنها متولد می‌شود اختصاص 
به مردان دارد و به زنان نمی‌رسد اما هرجه مرده به دنیا آمد بين زن و مرد مشترک خواهدبود 
گفته‌شده منظور از آن هردوی آنها است (ر حرم على ازواجنا» يعنى زنان, 

درباره آيه (فان شهدوا فلا تشد معهم» معنی آیه اینستکه اگر آنها شاهدی نیافتند 
برای آنها شهادت دهد بر تحريم آن حبوانات و خودشان شهادت‌دادند تو با آنهاشهادت‌مده. 

در مورد آیه (على طائفتين من قبلنا» منظور از دو طایفه بهود و نصاری است «وأن كنا 
عن دراستهم لغافلین». يعنى ما از خواندن کتاب آنها غافل بودیم. 

در مورد آیه («ان الذين فرقوا دينبم و کانوا شيعاً) حمزه و کسائی «فارقوا» قرائت 
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کرده‌اند و همین قراثت از على (ع) تقل شده. 

در مورد معنى آيه به اختلاف سخن كفتهائد: -١‏ منظور کفار و گروههای مختلف 
مشركين أست که اين أيه را آیه سيف و شمشير نسخ نموده. ۲- منظور يهود و نصارى أست 
چون آنها یکدیگر را تکفیر می‌نمایند. ۳- منظور از شبهه اندازان وكمراهان و بدع تكزاران 
این أمتاند اين روايت را ابوهريره وعايشه نقل کرده‌اند و همین مطلب از حضرت باقر (ع) 
روايت شده دين خدا را بصورت دینهای مختلف درآوردند چون يكديكر را نسبت به كفر 
می‌دادند و به شعبههاى مختلف تقسيم شدئد (لست میم فى شيىه) اين خطاب به پیامپر 
است و به او اعلام می‌شود که هیچ ارتباطی به آنها ندارد و بسیار فاصله دارد از اجتماع با انها 
در عقايد فاسدشان گفتهاند يعنى نباید با آنها آمیزشی داشته باشى بعضی هم كفتهاند نبايد با 
آنها بدهيج وبجه جنگ کنی ولی قتال آثرا سخ کرد 

خداوند در سوره اعراف آیات ۱ - ۷۱ می‌فرماید: 

الاعراف «»: الص‌کتابانزل إليك فلایکن فيصدرك حرج منه لتتذر به و ذکری 
للمؤمنين * اتّبعوا ما أُنزل الیکم من ركم ولا ته تتبعوا من دونه أولياء قلا ماتذگردن ۳-۱ 
«وقال سبحانه»: و إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمر نامها قل إن اللّه لايأمر 
بالفحشاء أتقرئون على الل ما لاتعلمون :4 قل أمر ري بالقسط و أقيموا وجوهكم عند کل 
مسجد و آدعوه مخلصین له الدين كما بدأكم تعودون ۸۶ فريقاً هدى و فریقا حقّ علیهم الضلالة 
تم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله و يحسبون یم مسهتدون * «إلى قوله»: ولقد 
جئناهم بكتاب فصّلناه على علم هدی و رجمة لقوم يؤمنون * «إلى قوله تعالى حاكياً عن نوح 
على نیت و آله و علي السلام»: أتجادلونني في أسماء مقيتوها أنتم و آباژکم مائرّل الله بها من 
سلطان فانتظروا إن معكم من المننظرين ۲۸ - ۷۱ 

در تفسیر آيه (فلایکن فى صدرك حرج منه)) می‌ویسد؛ درباره اين آيه چند قول است؛ 

-١‏ معنى حرج و تنگی است: مبادا دلتنگ شوى از افكار مختلف از ترس اينكه مبأدا 
قیام لازم را برای تبليغ رسالت نکرده باشى تو مامور به أنذار و ترسانيدن مردم هستی. 

۲ معئى حرح؛ شک است يعنى هبادا در دل شک و ترديدى راه دهى در اینکه لازم 
است قيام در مورد ۰ 
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۳- معنى آيه اینستکه دلتنگ نشوى از تكذيب مردم واينكه با توبرخورد ناروا دارند و 
روايت شده است که وقتى خداوند قرآن را بر بيامبراكرم صلی‌اللهعلیه وآلهنازل کرد آنجناب 
عرض کرد پروردگارا می‌ترسم مردم مرا تکذیب نمایند و چنان مرا مورد ضرب قرار دهند 
که سرم را تکه‌تکه نمایند خداوند بوسیله این أيه بیم و هراس را از دل پیامیر خارج کرد. 

درباره آیه «واذا فعلوا فاحشه» این ايه اشاره به مشرکین دارد که در طواف انه شدا 
ات رای کرو ره وزة لجا وزاك بع ره نی سا ماع بودلد که با مت 
طواف می‌کنیم مادرزاد و با لباسهایی که پوسیله آنها مرتکب گناه شدایم طواف نخواهیم 
كرد آنها متقد به اين اعمال بودند حمس ٩(‏ نامیده می‌شدند فراء گفته است یک تکه 
پوست را می‌گرفند و به و و عقب خود مىبستند که آثرا حوف می‌نامیدقد واگر از بشم 
درست می‌شدرهطنام‌داشت شت زن بر روی فرج شود یک تسمه می‌بست و در طواف می‌گفت: 

اليوم يبدو بعضه ایبکله و ما بدا مته فلا احله 

ابروز مقداری يا همه آن آشکار می‌شود آنچه آشکار شد حلال نمی‌کنم منظورش فرج 
است که كاملا پوشیده نمی‌شد درباره آيه فى أسماء میتموها أنتم و أباؤكم»» منظور اینستکه 
درباره بت‌هائی که پدست شما و پدرانتان ساخته شده و به آنها نا هه داد با ینکه هیچ 
معنی اي در آنها وجود ندارد. بعضى گفته‌اند منظور از نامگذاری بت‌ها ایستکه 
می‌گفتند بعصی از اینها باران می‌فرستدد و بعضی رزث و روزی می‌دهند» و برخی شفای 
مریض و دیگری همراه آنها در سفر است خداوند هرگز در این موارد چیزی نفرستاده انتظار 
عذاب خدا را داشته باشيد که حتما مشمول آن می‌شوید در سوره اعراف آیات ۱۵۸ - ۲۰۳ 
می‌فرماید: 

«و قال تعالى»: قل یا ها الناس إن رسول الله إليكم يع الذي له ملك د السمو ات 
والأرض لاله هو يحيى ويميت فآمنوا له ورسوله ات ال مي الذي يؤمن باللّه وكلماته 
واتبعوه لعلكم تبتدون ۰۱۵۸ 

«وقال سبحانه»: أولم يتفكّروا ما بصاحبهم من جنّة إن هو ال نذیژمبین ** أولم ينظروا في 


١‏ - حمس جمع احمس است كه قبيله قريش و فرزندان آنها وكنانه و حدیله قيس و 
بيروان آنها را در جاهليت حمس مى ناميدند چون در اعتقاد خود محکم پودند يا بواسطه 
آنکه ناه په حمساء یعنی كعبه آورده بودند, 


ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء و أن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم 
فبأيّ حديث بعده يؤمنون «إلى قوله»: قل لا أملك لنفسي نفعا ولاضارًا إلاماشاءاللّه ولو كنت 
أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مني السوء إن أنا إلا نذير و بشير لقوم يؤمنون #۶ 
«إى قوله»: أيشركون ما لابخلق شيئاً وهم يخلقون # ولایستطیعون لهم نصارا ولا انفسهم 
ينصدرون ؛ وان قدعوهم إلى الهدى لايتبعونكم سواءٌ عليكم آدعوقرهم أم أنتم صامتون * ان 
لين تدعون من دون اله عبادٌ أمثالكم فادعرهم فليستجيبوا لكم إن كنم صادقين # ألم 
أرجل يمشون بها أم طم أيديبطشون بها أم هم أعين يبصرون بها أم هم آذان يسمعون بها قل 
ادعوا شركاءكم تمكيدون فلا تنظرون * إنّ ولي الله اذى نرّل الكتاب و هو توق 
الصالحين #؛ والّذين تدعون من دونه لايستطيعرن نصركم ر لا أنفسهم ینماررن ‏ و إن 
تدعوهم إلى ادى لايسمعوا و تریهم ينظرون إليك وهم لايبصدرون # خذالعفو و أمر بالعرف 
ر أعرض عن الجاهلين ‏ و ما یفک من الشيطان نزخ فاستعذ بالل إل ميخ عليه «إلى 
توله تعالى»: و إذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قلإنا آنبع مايوحى | من ري 
هذابصائرمنربكم وهدى و رحمةلقوم يؤمنون ۲۰۳-۱۸۴. 

در تفسير (او کلماته) می‌نوبسد: منظور کتابهای انبياى گذشته است و قرآن و وحى و 
درباره (اول پتفکروا ما بصاحيهم من جنه» می‌نویسد: یی آیا انديشه نمی‌کنند این كافرانى 
که محمد صلی‌الله علیه وآله را تکذیب می‌نمایند تا بفهمند او دیوانه و مجنون نیست زیرا در 
افعال و گفتارش دلیلی بر جنون وجود ندارد سپس ابتدا می‌نماید و می‌فرماید: (ما بصاحهم 
من جنه)) يعلى أو دیوائه نیست جریان چنین بود. 

روزی پیامیراکرم صلی‌الله‌علی‌وآله بر فراز كوه صفا رفت و شروع به دعوت قريش 
نمود دسته دسته و از عذاب خدا آنها را ترسانید مشرکان گفتند دوست شما دیوانه شده آن 
شب را تا به صبح به دعرت اشتغال ورزید اين آيه از آن جهت ازل شد. 

در مورد آیه (قل أدعوا شركاءكم) معنى آيه اينستكه معبود و شدای من مرا یاری 
می‌کند و حیله و تزوير نابکاران را از من دفع می‌کند اما معبود شما قدرت یاری كردن شما را 
نداره اگر شما قدرت آزار مرا دارید همه بحمم شرید با بت‌هایتان و چاره‌ای درب ارهام 
یاندیشید هرگز مهلت ندهید درکید و آزار خدايم مرا از آزار شما نگه می‌دارد «و ان 
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تدعوهم) یعنی گر بت‌ها را دعوت به حق كنيد نمی‌شنوند ممکن است منظور مشركان باشد 
که اگر دعوت کنند آنها گرش فرا نمی‌دهند. ۱ 
۱ ((خذا العفو) يعنى بگیر مازاد از اموال آنها يا به معنی گذشت اخلاقی است و پذیرفتن 
مقدار ممکن از آنها بعضى گفته منظور بخشيدن از پرزش‌شواهی است و انتقام نگرفتن ((و 
امر بالعرف» يعنى به کار نيك دستور بده ((و اعرض عن امجاهلین» یعنی از نادانان يس از 
اتمام شدن حجت بر آنها اعراض كن مبادا پا آنها ستيزهبحوثى کنی. 

نبايد توهم شود که این آيه بوسيله آيه قتال که دستور جنگ می‌دهد منسوخ شده زیر 
آن آیه عمومی است که کافر از آن استختاء شده بواسطه وجوب کشتن او با دلیل أبن زید 
گفت وتتى این آيه ازل شد پیامبرا کرم صلی‌الله علیه وآله گفت خدایا خشم را چکنم؟ این 
آيه نازل شد (فاما یازغنک من الشیطان نزغ» | گر شيطان در دلت وسوسهاى کرد و یا پیش 
آمدی شیطانی برايت شد به خدا يناه ببر, 

درباره آيه (و اذالم تاتهم بأية قالوا لولا اجتبیتا» مي‌نویسد: يعنى وقتى آيه برای آنها 
می‌آوری تكذيب می‌کنند و وقنى دير وحى می‌شود و مدتى قطع وحى می‌گردد تکلیف 
تعیین می‌کنند و می‌گویند چرا از خودت يك آيه نمی‌آوری آفچه میگوئی از آسمان نيست 
كفت اند منظور اینستکه وقتی آيداى راكه آنها خراسته‌ند نياورى می‌گویند جرا از شود آن 
آیه را درنیاوردی بهد از خدا بخواهى آن آيه را برایت ارسال نماید. 

شداوند در سوره انفال آیات ۲ - ۳۸ می‌فرماید: 

الانقال «۸»: یاه الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولاتولوا عنه ونم تسمعون » 

ولاتكونوا كالّذين قإلوا معنا وهم لا یسمعون * إِنّ شر الدوابٌ عند الله الصمّ البكمالّذين 
لايعقلون # ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لت وهم معرضون يا أي لين 
آمنوا استجيبو! لله و للرسول إذا دعاك ما يحبيكم واعملوا أن الله حول بين المرء وقلبه وأّه 
إليه تحشرون .اذ «إلى قوله تعالى»: و إذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قدسمعنا لونشاء لقلنا مثل هذا 
إن هذا إلا أساطير الألين * و إذقالوا الهم إن كان هذا هو اي من عندك فأمر علینا حجارة 
من السماء أواثتنا بعذاب ألم ع و ماکان الله لیم وأنت نم و ماکان الله معدم وهم 
یستغفرون «إلى قوله»: وماکان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدية فذوقوا العذاب ما کنم 
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تکفرون «إلى قوله تعالی»: قل لین كفروا إن ينتبوا يغفر هم ما قد سلف و إن يعودوا فقد 
مضت سنّة الأوّلين ۲۰ -8". 

درباره آيه «كالذين قالوا معنا وهم لايسمعون) مىنويسد: شنيدن اينجا به معنى قبول 
و پذیرفتن است و اینها منافقان هستند بعضى كفتهاند منظور اهل كتاب از یهودانند و 
بنىقريظه و بنی‌التضیر, گفته شده مشرکان قریشند زيرا آنها گفتدد «سمعنا لو نشاء لقلنا مثل 
هذا» شنيديم اگر بخواهيم ما هم مانند این آيات را می‌سازيم «ان شرالدواب عندالله الصم 
البكم الذين لایعقلون» يعنى اين مشركان که بهره نمی‌برند از آنچه می‌شنوند و زبان به حق 
نمی‌گشایند و اعتقاد ندارئد از بدترين بنبندگان روى زمین هسلند کر و لالهایی که عقل را 
بكار نمی‌برند همچون جهاربايان امام باقر(ع) فرمود اين أيه درباره بنى عبدالدار نازل شد 
كه جز مصعببن عمير از اين قبيله کسی ايماننياورديك نفردیگرهم بيمانآنهابهنامسرييط. 

درباره آيه لو نشاء لقلنا مثل هذا) می‌نویسد: این سخن را گفتند (اگر يخواهيم ماد 
قرآن می‌آوریم» با اینکه ناتوانی آنها از آوردن قرآن كاملا مشهود و آشکار بود ولى از روى 
عناد و دشمنی این حرف را می‌زدند. بعضی گفته‌اند اين حرف را بيش از عاجز شدن كفت اند 
وگوینده آن نضرين حارث بن کلده بود که در روز جنگ بدر اسیر شد و پیمبر او را کشت و 
همچنین عقبدين ابی معيط او را نيز در جنگ بد رکشت (و اذ قالوااللهم» گفتند خدایا | گر 
اين آبات واقعیت دارد از آسمان بر سر ما سنگ ببار. گوینده این حرف نضرین حارث بود و 
گفته‌اند ابرجهل اين حرف را زده. 

درباره آیه (الامکاء و تصدیه» می‌نویسد؛ مکاء سوت زدن و تصدیه دست‌زدن 
ابن عباس گفته است قريش در اطراف خانه كعبه به طواف مشنول می‌شدند برهنه و عریان و 
به سوت زدن و کف‌زدن در حال طواف اشتغال داشتند صلوه در آيه به معنى دعا است یعنی 
به جای دعا سوت و کف هى زدند. 

بعضى كفتهائد منظور اينستكه آنها نماز و عبادتى نداشتند كارى که می‌کردند نرعی 
رقص و بازى بود و روايت شده که هروقت پیامبرا کرم صلى اللهعليهوآله مشغول نماز می‌شد 
در مسجدالحرام دونفر از بنی عبدالدار بپا می‌خاستند در طرف راست آنجناب و شروع به 


سوت‌زدنل می‌کردند و دوثثر طرف چپ دست می زدند تا نمازش را به هم بزنند خداوند 


ترجمه جلد چهارم بحارالانوار احتجاج خدار ند ۵۹ 


همه آنها را در جنگ بدر کشت برأى همین‌ها و بقیه بنی‌عبدالدار می‌فرماید «فذوقوا 
العذاب» بچشید عذاب را منظور عذاب شمشیر است در جنگ پدر بعضی گفته‌اند عذاب 
آخرت است. 

و درباره آیه (فقد مضت سنه الاولين» بكو به کافران اگر دست بکشند از کردار خود 
گذشته اعمال آنها رامی بخشیم اما | گر دو مرتبه به همان کارها مشغول شوند روش پیش بكار 
برده خواهد شد. يعنى روش يارى كردن مؤمنين و نابود نمودن دشمنان آنها که در گذشته 
همین کار را شدا پارها کرده است.) 

خداوند در سوره توبه آیات ۳۰ - ۳۷ می‌فرماید: 

التوبة «۹»: و قالت البهود عزير ابن الله و قالت التصاری ا لمسيح ابن الله ذلك توطم 
بأفواههم يضاهئون قول لین كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون * اتنذوا أحبارهم و 
را أرباباً من :دون الله والح ابت شرع ماأسر را إلا ليعبدوا إل واحداً لاإله 
الا هو سبحانه عب يشركون * يريدون أن يطفؤا نور الله بأفواههم و يأبى الله لا أن ی 
وره ولو کره الکافرون :4 هوالذي أرسل رسوله بالهدى و دين الحقٌّ ليظهره علىالديين 
كله ولوکرهالشرکون # يا یا الذين آمنوا کنر من الأحبار والرهبان ليأكلون مضل 
به اين كفروا ونه عام و يحرّمونه عاماً ليواطوا ة ماحزم الله فيحلُوا ماحم الله 

و زين لهم سوه أعماهم الله لامبدى القوم الكافرين Y=‏ 

درباره آيه (قالت اليبود عزير أبن الله) مىنويسد: ابنعباس گفته است گوینده این 
سخن گروهی از يهودان بودندكه حدمت پیامبراکرم آمدند از قبيل سلام بن مشكم و نعمان 
بن اوفى و شاس بن قيس و مالک بن صیف اين حرف را زدند. 

بعضى كفتهاند اين ادعاى گروهی از بهردان بيشين بود كه در آن زمان وجود نداشتند 
عزير تورات را از حفظ می‌خواند جبرئیل به او آموشته بود گفتند او پسر خداست. ولى 
خداوند اين نسبت را په همه آنها داده كرجه حالا چنین اعتقادی نداشته باشند, چنانچه 
می‌گویند خوارج معتقدندكه فرزندان مشرکین نیز عذاب خواهند شد با اینکه چنین اعتقادی 
را فقط ازارقه از خوارج دارند» دلیل برايدكه نين اعتقادی را داشته‌اند همان است که در 
موقع نزول آيه آنها اعتراض نکردند با کمال ججدیتی که در تكذيب بيامبراكره 


صلى اللهعليهوآله داشتند (یضاهثون قول الذين کفروا» يعئى شبيه سخن بت پرستان در 
عبادتشان يا در پرستش ملائكه که می‌گویند فرشته‌ها دختران خدایند. 

«اتخذوأ احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله) از حضرت بافر و امام صادق 
علیهماالسلام روایت شده که فرموده‌اند به خدا قسم مردم برای احبار و رهبان خود نماز و 
روزه نگرفتند ولى آنها برای مردم حلالهائى را حرام و حرامهائی را حلال نمودند مردم نیز از 
آنها بیروی کردند در نتیجه آنها را ناخودا كاه پرستش نمودند. 

ثعلبی به اسناد شود از عدی‌بن حاتم نقل کرده که كفت خدمت پیامبرا کرم 
صلى اللهعليهوآله رسيدم و صلیبی از طلا بر گرد آویخته بردم فرمود: عدى؛ این بت را از 
كردن خود بدور انداز. من صليب را ا زگردن شود خارج نمودم و رها کردم و بركشتم خدمت 
انجناب ديدم اين أيه را می‌خواند. 

( که احبار و رهبان خود را به جای شدا می پرستند) عرض كردم ما آنها را نمی پرستیم 
فرمود مگر آنها برای شما حرام نمی‌کنند چیزهائی را که خدا حلال نموده و شما نیز آن 
چیزها را حرام می‌شمارید و حلال می‌نمایند چیزهائی را که خداوند حرام کرده شما هم 
حلال می‌شمارید گفتم صحیح است فرمود همین است پرستش آنها درباره آيه نم النسىه 
زيادة فى الکفر» منظور تاخیر ماههای حرام است برخلاف ترتيبى که خداوند برای آنها 
معين نموده. 

عریها چهار ماه را حرام می‌دانستند و آنها این حرمت را از ملت ابراهیم و اسماعیل به 
پادگار داشتند با اینکه پیرسته به جنگ و غارت اشتفال داشتند گاهی بر آنها دشوار و نا گوار 
بود که سه ماه متوالی دست از جنگ و غارت بردارند گاهی حرمت ماه محرم را تخیر 
می‌انداشتند و صقر را حرام می‌نمودند و در محرم جنگ و غارت را حلال می‌شمردند مدتی 
به این وضع می‌گذراندند باز دو مرتبه تحریم را به خود ماه محرم برمی‌گرداندند و این كار را 
نمىكردئد مگر در ماه ذيحجه. 

ابنعباس گفته است (ازيادة فى الکنر» معنى آن اینستکه اعراب آنچه خداوند حرام 
كرده بود حلال می‌شمردند و آنچه حلال نموده بود حرام. فراء مىكويدكسى که اقدام به اين 
عمل می‌کرد مردی از قبيله بنى کنانه بود به نام نعيم بن تغلبه و رئيس موسم و مراسم حج بود. 


ترجمه جلد چهارم پحارالا نوار احتجاج خداوند ۶۱ 


در ميان مردم می‌گنت من شخصی هستم که مورد عيب و شورده گیری قرار نمی‌گیرم و هرگز 
خواسته مرا رد نمی‌کنند و دستورم را رها نمی‌کنند مردم می‌گفتدد راست می‌گرثی همینططور 
است اینک حرمت ماه محرم را برای ما فراموش كن و آن حرمت را یک ماه بتاخخير انداز و 
به جای محرم صفر را حرام و محرم را حلال کن. اين کار را می‌کرد پس از آمدن اسلام‌کسی 
كه این کار را می‌کرد جئاده‌بن عرف بن اميه كنانى بود. 

أبنعياس می‌گوید اولینکسی که (انسى») را هعمول نمود عمروین لحى بن قمعه بن 
خنذف بود ابومسلم گفته است مردى از بنى كنانه بود كه قلمس نام داشت. مجاهد گفته 
است که مشرکان در هرماه دوسال حج به جا می‌آوردند. دوسال در ذيحجه بعد دوسال در 
محرم و پس از آن دوسال در صفر بهمین ترتیب تا در ذی‌قعده مطابق حجی شد که 
پیامبر(ص) قبل از حجه‌الوداع انجام داد سپس پیامپرا کرم در سال بعد در ذيحجه مراسم حج 
' را به جاى آورد که این همان حجهالوداع و آخرین حج بيامبر پوده» این مطلب را می‌فرماید 
در سخترانى خود که فرمود: الا ان الزمان قد استداركهيئته يوم خلق السموات والارض 
السنه اثنا عشر شهرا متها اربعه حرم ثلائد متواليات ذوالقعده و ذوالحجسه واحرم و رجب 
منطر الذى جمادى و شعبان. 

مردم زمان دور زد به همان صورتيكه خداوند در ابتدا آسمان و زمين را آفريده بود هر 
سال ۱۲ ماه است و از دوازده ماه جهار ماه آن حرام است که سه ماه متوالى و پشت سرهم 
قرار دارد ذیقعده و ذیحجه و محرم ماه چهارم رجب است که فاصله است بين جمادی‌الاشر 
و شعبان. ۱ 

منظور پیامبر(ص) این بود که ماههای حرام برگشت به همان صورت اول و حج به 
همان ذيحجه برگشت و نسیء از ميان رفت. 

(«لیراطژا عده ما حرم الله» يعنى آنها هرماه را که حلال می‌کردند یکماه از ماههای 
حلال را بای آن حرام می‌نمودند و هرماه را که حرام می‌کردند بجاى آن یکماه از ماههای 
حرام را حلال می‌شمردند تا از نظر تعداد ماهها موافق با دستور خدا باشد. 

«وقال تعالی»: و إذا ماأثزلت سورة منم من يقول أيَكم زادته هذه إياناً نما الّذين آمنوا 
فزادتهم إماناً وهم يستبشرون :* و أمَا الّذين في قلوهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم 


۶۲ کتاب الاحتچاج جا 


وماتوا وهم كافرون # أولايردون نهم يفتنون في كل عام مرّة أو مرّتين ثم لایتوبون و لاهم 
يذّكّرون # و إذا ما نزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يريكم من أحد ثم”انصرفوا صرف 
الله قلويهم بِأنّهم قوم لايفتهون ۱۲۳ ۱۲۷۰ 

درياره اين آيه «انهم يفتنون» يعنى امتحان می‌شدند «فى كل عام مرة أو مرتين» در 
هرسال يكمرتبه يا دومرتبه بوسيله امراض وییماریهایابوسیلهبجهادوپیکاربا پا مبرا کرم(ص) 
و آنچه مشاهده‌می‌کردن که خداونه پیامپرش را يارى می‌کند ودشمنان پیامبر چگونه کشته و 
اسیر می‌شوند. 

بعضی گفته اند بوسيله قحطى و گرسنگی آزمایش می‌شدند و برشی را عقیده آنستکه 
منظور از آزمایش همان پرده‌برداری از دل آنها و آشکار کردن ثیت‌های فاسدی که داشتند. 

(و اذا ما انزلت سورة» يعنى هروقت سوره‌ای از قرآن نازل می‌شد و آنها در خدمت 
پیامبراکرم بودند از شنیدن آيات خوششان نمی‌آمد (نظر بعضهم الی بعض» به يكديكر با 
ایماء و اشاره نگاهی می‌کردند چون منافق بودند و می ترسیدند که کسی متوجه آنها شود مثل 
اینکه به یکدیگر می‌گفتند آیاکسی متوبحه شما شدء بعد از جای حرکت کرده و می‌رفتند اين 
عمل را از آنجهت انجام می‌دادند که ترسی داشتند آیه‌ای در رسوائى و فضاست آنها نازل 
شود. این سخنان را به زبان نمی‌آوردند ققط با اشاره و نگاه به هم می فهماندند. 

بعضی گفته‌اند منافقین به یکدیگر تماشا می‌کردند از روی طعنه و دشمنی با قرآن 
سپس می‌گفتند آ یا کسی از مسلمانان متوبجه رفتار ما شد؟ وقتی می‌فهمیدند که کسی متوبحه 
آنها نیست در این کار اصرار می‌ورزیدند اما اگر متوجه می‌شدند که یک نفر آنها را دیده 
خوددارى می‌کردند (ثم انصرفوا)) بعد می‌رفتند يا منظور اینستکه از ایمان کناره می‌گرفتند: 
((صرف الله تلو م) خداوند دلهای آنها را از رحمت و ثواب شود دو رکند این خود نفرینی 
است بر آنها. 

سوره يرنس (۱۰) آیات ۲-۱ - ۲۰۰-۱۵ 

يونس «۰ :لر تلك آيات الکتاب الحكم » أكان ناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منم 
أن أنذر الئاس و بشّر الذين آمنوا أنّ هم تدم صدق عند ریم قال الكافرون ان هذا لساحر 
مبين ۱ - ۲ «وقال تعالى»: و إِذ ما يوحئ ال تتلى علمهم آياتنا پیات قال الْذین لايرجون 


ترجمه جلد چهارم بحارالانوار احتجاج خداوند ٠‏ ۶۳ 


ات بقرآن ير هذا أ له قل ایکون نله من ينعي أخاف 
إن عصيت ری عذاب يوم عظيم ‏ قل لوشا الله ماتلوته عليكم ولاأدريكم به ندش فيكم 
عمرا من بل ألا تون فن أظلم ین افترى على الله کنب کب باه لايفلح 
أنجرمون # ويعبدون من دون الله مالایضرهم ولاينفعهم و يتولون هؤلاء شفعاؤنا عنداللّه 
قل أتنتئون الله با لايعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه و تعالى عا يشركون * 
«إلى قوله»: ويقولون ال عليه آية من ربّه فق نم الغيب لله فاننظروا | معكم من 
المنتظرين ۱۵ - ۲۰. 

درباره ايه «قال الذين لايرجون لقائنا» می‌نویسد: كسانيكه امیدی به ديدار ما ندارند 
يعنى ایمان به زندگی آینده و قيامت ندارند «ائت بقران غير هذا) یعنی جز أين قرآن کتاب 
دیگری برای ما بياور (او پدله» يعنى تغيير بده و پرخلاف آن پصورت دیگری درآور فرق 
بين ايندو صورت اينستكه کناب دیگری بياورد ممکن است قرآن هم باشد ياكتاب دیگر 
ولى تغيبر و تبدیل بصورتی است که دیگر آن قرآن نخواهد بود. 

بعضی گفته‌اند (بدله» منظور ایتستکه احکام و حلال و حرام آن را تغییر بده 
منظورشان اين بود که محدودیت‌ها برطرف شود و هرجه مایلند انجام دهند. 

(ولا ادریکم به» خداوند به شما اعلام نکرده که این قرآن را من بر او نازل نکرده‌ام من 
مدتها در ميان شما زندكى ميكردم بيش از نزول قرآن هرگز مدعى نبوت فشده بودم و نه 
ترآن رای شم میخواندم تا خداوندبه این مقام مرا مفتخر تجو 

(و يقولون هو لام * شفعاژنا عندالله» خداوند از قول کفار می‌گوید که آنها مدعی هستند 
که ما این بت‌ها را می‌پرستیم تا برای ما نزد خدا شفاعت کنند و خداوند به ما اجازه برستش 
آنها را داده و يزودى در عالم آخرت آنها را شفیم ما قرار می‌دهد و چنین می‌بنداشتند که 
عبادت پت‌ها بهثر است از عبادت و پرستش خدا در بزرگداشت شت خداوند در نتیجه جمع بين 
گفتار ناپسند و کردار ناپسند و اعتقاد نابسند کرده بودند. 

بمض ی گفتهاندمنظورشاناین بو ده بت هاشفیمانمادراموردثیوی و اصلاحمعاش هستند. 

اين نظریه از حسن نقل شده استدلال کرده چون آنها بدلیل أيه ((و اقسموا بالله جهد 
ایانهم لایبعث الله من وت) که در این أيه به صراحت مدعی هستند که بعث و نشری 


وجود ندارد بت‌ها را شفيع آخرت خود قرار نخواهند داد 

«قل اتنبئون الله با لایعلم فى السموات ولان الارض» يعنى ]با به خدا اطلاع می‌دهید 
چیزی رکه اطلام از آن ندارد منظور حسن بت برستى است که آنها شفيع مردم باشند زیر 
اگر چنین صحیح می‌بود خداوند از آن اطلاع دا شت» وقتى نفى علم از خدا می‌شرد که وجود 
ندارد (يعنى پرستش بت و شفاعت آنها کار صحیح و عملی يسنديده نیست.) 

«وقال تعالی»: قل من يرزقكم من السماء و الارض أم من يلك السمع و الأبصار 
ومن يخسرج الحسيّ مسن المت و يمخسرج الميّت من الحسيّ ومن یلیر الأمر 
فسيقولون الله فقل أفلا تون فذلكم الله رتكم الح فساذا بعد الحسق ال الضلال 
أن تصرفون هه كذلك حّت كلمة ربك على لين فسقوا ام لا يؤمنون * قل هل من 
شركائكم من يبدؤ الخلق م بعيده قل الله يبدؤالخاق م يعيده فان توفكون + 
لسن درکن مين اضق اي ا 
مق أن يبع أم من لايهدّي إلا أن »دى فا لکم كيف تحكون # و مايتبع أكارهم 
إلاظنا إنّ الطق من الحقّ شيا إِنّ الله علي بسا يفعلون # و ماکان هذا القرآن 
أن یفتری من دون الله ولکن تصديق الذي سين يديه و تفصیل الکتاب لاریب فيه 
من رب العالیت ها أم یقولون افتریه قل فانسوا بسورة مسثله وادعوا من استطعتم من 
دون الله إن كنم صادقين * بل كذَّبوا مالم يحيطوا بعلمه ولا يأتهم تأوبله كذلك 
كدب الّذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة ة الظالين * و منهم من يؤمن به و ماهم مسن 
لايؤمن به و ريك أعلم بالمفسدين # و إن کذبرك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم 
بریژن ما أعمل و أنا بريء شا تعملون # و ماهم من يستمعون إليك أنأنت تسمع 
الم ولوكانوا لايعقلون # و منهم من يسنظر إليك أنأنت تهسدي العمي ولو انوا 
لاببصرون «إلى قوله»: ويقولون متى هذا الوعد إن كنم صادقين * قل لاأملك لنفسي 
ضر و لانفعا إلاماشاء الله لكل أقة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة 
و لايستقدمون # قل أرأيتم إن أتيكم عذابه بياتاً أو :بارا ماذا يمستعجل مئه الجسرمون »ا 
أم إذا ماوقع آمنم به الآن و قدكنع به تستعجلون # و يستنبؤنك ی هو قل إي 
و رق اه ی و ما نم بمعجزين «إلى توله»: يا ها الناس قد جاءتكم موعظة من ركم 
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وشفاة لا في الصدور و هدی ورحة للمزمنین # قل بفضل اله وبرحمته فپذلک 
فليفرحوا هو خير ما يجمعون ++ قل أرأيتم ما أنزل الله لکم من رزق فسجعلتم نه حراما 
وحلالاً قل آله أذن لکم أم على الله تسفترون * «إلى قوله»: ولايحزنك قوهم ان 
العرّة لله جميعاً هو السميع العليم * ألا إنّ لله من في السموات و مسن في الأرض وما 
قبع الّذين يدعون من دون الله شركاء إن یعون إلا الط و إن هم الا يخرصون و« 
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هوالذي جعل لكم الیل لتسكنوا فيه والنهار مبصاراً نی ذلك لآيات لقوم يسمعون # 0 
ا د ۲ ۳ 1 20 A‏ 
لاله ولداً سبحانه هوالع له ما في السموات و ما في الأرض إن عندكم من 0 


4 


سلطان بهذا أتقولون على الله ما لاتعلمون :؛ قل إن الّذين یفترون على الله الكذب لایفلحون 
0 ۳ الذین حتّت عليهم كلمة ربك لايؤمئون ‏ ولو جاءتهم كل آية حب 
وا العذاب 


يروا لعل لألم «إلى قسوله»: ولو شاء رك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت 


تكره الئاس حيٌّى يكونوا مؤمنين «إلى قوله»: قدل انظروا ماذا في السموات والأرض و ۸ 
ما تغني الآيات والنذر عن قوم لايؤمنون # فهل ينظرون إلا مثل نام الذین خلوامن |1 
قبلهم قل ذانتظروا إتي معكم من المنتظرين 8 ثم نجي رسلنا واّذين آسنوا كذلك حا 0 
علينا نج المؤمنين * قل یا الناس إن كنم في شک من دين فلا آعجد الذين تعبددن || 
من دون الله ولكن أعبد الله الذي يستوكم و سرت أن أكون من المؤمنين ‏ و 0 
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أن أقم وجهك للدین حنيفاً ولاتكوننَ من ا مشركين # ولا تدع من دون الله مالاينفعك 


28 
0 
ولايصّارك فان نعلت فإك إذا من الظالمين «إلى قوله سبحانه»: قل يا أا الناس ال 


تدجاءكم الق من ربكم فن اهتدى فلا بهتدي لنفسه ومن ضل ابا یل | 
عليها وما أناعليكمبوكيل * واتسبعمايوحى إليك واصبرحسكٌيحكواللّه وهو . ا 
خيرالجاكمين ۰۱۰۹-۳۱ 

درباره این أيه (فسيقولون الله» مىنويسد از این آیه استفاده مى شود كه آنها اقرار به 
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خدا و آفریننده جهان داشته‌اند كرجه مشرك بودند زيرا عموم مردمان باعقل اقرار به صانم و 1 
ص مر م 8 A‏ 
آفريئلاه دارند مگر گروه اندکی از فلاسفه ملحد. اما معترفين به صالع دو دسته هستئد یک |[ 
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دسته موحد که أيمان دارند خدا يكنا است و جز او شایسته پرستش نیست و دسته دوم 
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۶۶ کتاب الاحتجاج جا 


مشركين نيز دو دسته‌اند یک دسته برای خدا شریک مخالف و ضد معتقد هستند مانند 
ثنويها و مجوس؛ باز آنها اختلاف دارند گروهی می‌گویند شريك خدا قديم و ازلى است 
مانند مانويها و گروهی معتقدئد بشر یکی آفريده شده هستند مائند مجوس. دسته دیگر برای 
او شریک در ملک و حکم قائل نیستند فقط شریک در عبادت قائلند که او واسطه بين خدا و 
آنها می‌شود که اين گروه به ام اصحاب متوسطات» نامیده شدءاند باز اینها چند فرقه هستند 
بعضى وسائط پین خود و خد! را اجرام سماوی مانند خورشيد و ماه قرار داده‌اند و برخى از 
اجسام سفلی مانند بت‌هاء شدا منزه است از اعتقاد انحرافى اين منحرفين. 

درباره آيه (ام من لابدى الا ان مبدى) مىنويسد: بت‌ها ته هدايت شده‌اند ونه 
هدایت می‌کنند احدى را زیرا آنها مرده و جماد هستند از سنگ و چوب ولى سخن در این 
مقام قرا رگرفته که آنها گر هدایت شوند هدایت می يابند چون وقتی مردم از آنها به نام خدا 
ياد می‌کنند تعبیر از جيز با عقل و فهم است و نسبتی که می‌دهند همان نسبتی است که به 
عقلاء می‌دهند كرجه واقعا اينطور نباشد با دقت در این آيه مطلب ثابت می‌شرد «ان الذين 
تدعون من دون الله عباد امثالکم» کسانی را که به جز خدا می‌برستید بندگانی هسمچون 
شمایند و اين أيه ((فادعوهم فلیستجیبوا لکم الهم ارجل شون مها همچرن أيه «آن 
تدعوهم لامعوا دعائكم ولو معرا ما استجابوا لكم) نسبتهائى که به آنها داده شده نسبت 
کسی است که دارای علم و فهم است. 

بعضى گفته‌اند منظور ملائکه و جن هستند و برخى را عقيده اینستکه منظور 
فرمانروایان گمراه آنها هستند که دعوت به کفر می‌نمایند. گفته‌اند منظور از أيه «لامبدى الا 
أن ییدی» يعنى حرکتی ندارند مگر محرکی آنها را حرکت دهد. 

(ربل کذبوا با ۸ يحيطو! بعلمه» یعنی تکذیب کردند چیزی که از تمام جهات به آن 
اطلاع ندارند؛ زیرا در قرآن مطالبی است که می‌توان با دليل از آن اطلاع بيدا کرد ولی 
احتیاج به تفکر دارد یا مراجعه به بيأمبر د ركشف منظور آیه مانند متشابهات, ولى کفار چون 
معنى ظاهر أيه را درک نکردند آنرا تكذيب نمودند. 

بعضی می‌گویند منظرر اينستكه اطلاع از نظم و ترتیب قرآن ندارند همانطو رکه مردم 
کلمات و معنی اشعار را می‌فهمند ولی خودشان نمی‌توانند مانند آن شعرها بگویند چون 
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بنظم و ترتیب کلمات وارد نیستند. 

حسن گفته است یعنی قرآث را تکذیب کردند با ايدكه اطلاعی از بطلان آن نداشتند. 
بعضى گفتهاند يعنى تکذیب مطالب قرآن را کردند مانند بهشت و جهنم و قيامت و حشر و 
نشر و ثواب و عقاب دربارة آیه (ماذا یستعجل منه اجرمون» می‌نویسد: جمله استفهامی 
است و در مقام ترسانیدن و وحشت است چنانچه انسان در موردکسی که معتقد است آینده 
وخیمی دارد باو مىكويد مىدانى چه بجنايتى بخود روا می‌داری, حضرت باقر (ع) فرمود 
منظور عذابی است که در آخرالزمان بر تبهکاران مسلمانها نازل می‌شود. 

«اثم اذا ما وقع أمنتم به» اين جمله نيز استفهام انکاری است و معنی چنین است آیا 
وقتی عذاب مقدر بر شما نازل شد آن وقت يمان به خدا يا قرآن و یا عذابی که انکار داشتید 
می‌آورید بعد به آنها گفته می‌شود حالا !يمان آوردید با اینکه قبلا" آنها را مسخره می‌کردید. 

درباره أيه (قل بفضل الله و برحمته) می‌نویسد: فضل خدا اسلام است و رحمت او 
قرآن بعضى عکس این را گفته‌اند حضرت باقر فرمود فضل خدا پیامبر اکرم و رحمت او 
على بن ابيطالب(ع) است این مطلب را کلبی از ابوصالح از ابن عباس نقل کرده. 

درباره آیه (فجعلع منه حراما و حلالا) می‌نویسد: منظور چیزهاثی است که حرام 
نموده‌اند مانند بحیره و سائبه و وصیله و حام و دیگر چیزها. 

و درباره آیه و لا يحزنك قوهم» يعنى تو را اندوهگین نکند سخن نایجای آنها مانند 
اینکه می‌گویند ساحر یا دیوانه است . 

(و ما يتبع الذين یدعون من دون الله شرکاه) لفظ (ما) در اين آیه دو احتمال دارده 
یکی اينكه بمعنی جه چیز و مای استفهامیه باشد بجهت زشت شمردن کار آنها وجه دوم 
اينكه (ما) نافیه باشد يعنى پیروی نمی‌کنند شریکان را در حقيقت . 

وجه سرمی نيز محتمل است که ما به معنى الذى و موصول باشد و محلا" منصوب باشد 
براسطه عطف به (من) و در واقم معنی چنین می‌شرد کسی که پیروی بت‌ها را می‌کند؛ و 
بتهائى که در مقابل خدا تراشیده‌اند هر دو شریکند, 

و درباره آیه (وما انا عليكم بحفيظ)) يعنى من عهدهدار نجات شما از هلاکت نیستم در 
صورتی که خود مواظبت نکنید و منظور اینستکه مأموریت من فقط تبليغ است نه اینکه شما 
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راهدایت یافته قرار دهم وازآتش برهانم مائند کسانی که مأمور حفاظت يك چیز می‌شوند 
كه زيان و ضرری به أن نرسد. 


ل 
ص سا 


هود ۱۰ [»: الركتاب احکت آياته م فصّلت من لدن حك خبير* أن لا تعبدوا إلا الله 
إن لكم منه نذير و بشيره و أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يتعكم متاعاً حسناً إلى أجل 
مسمی ويؤت كل ذي فضل فضله و إن توا فإ أخاف عليكم عذاب يوم كبير» إلى الله 
مرجعكم رهو على كل شيء قديرلة ألا نم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألاحين یستفشون 
ثيابهم يعلم ما يرون و ما يعلنون اه علي بذات الصدور «إلى قوله»: و لن أخّرنا عنهم 
العذاب إلى َة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم بأتهم ليس مصيروفاً عنهم وحاق بهم ما 
كانوا به یستپزژن «إلى قوله»: ذلعلك تارك بعض ما يوحى اليك و ضائق به صدرك أن يقولوا 
لول أْزل عليه قأتوا بعشر سور مثله مفتريات و ادعوا من استطعتم من دون الله إن كنم 
صادقين» فإن م يستجيبوا لكسم فاعملوا شا نزل بعلم اله وأن لاإله إل 
هو فهل انم مسلمون «إلى قوله»: فلاتک في مرية منه اه ان من رک ولكنٌ أكثر الناس 
لايژمنون ۱۷۰۰۱ 

درباره آیه (متعكم متاعا حسنا الى اجل مسمی» مى نويسد: منظور اينستكه در دنیا شما 
را با نعمتهاى فرإوان از قبيل آسايش زندگی و امن و امان وسعت می‌دهد تا هنگام مرگی که 
برايتان مقدر شده یت كل ذى فضل فضله)) يعنى به ه ركس كه نسبت به دیگری کمک 
كرده بوسيله مال يا كلامى ويا عملى پاداش یکی او را مىدهد ويا اینکه هر خيرخواهى به 
مقدار خيرخواهى خود پاداش می‌برد. 

(الا انهم يثنون صدررهم) گنته اين أيه درباره اخنس بن شریق نازل شده که مردی 
شيرين زبان بود در روبرو با بيامبر برخورد بسيار خوبى نشان میداد ولى در دل دشمنى را 
ينهان می‌کرد از أبن عباس نقل شذه. 

عياشى به اسناد رد از حضرت باقر (ع) نقل می‌کند که جابرین عبدالله كفت مشركين 
وقتی با پیامبر اكرم صلی الله عليه و آله روبرو می‌شدند سرهای خود را درون سامه خود 
ينهان مىكردند تا بيامبر او را نبيند خداوند این آيه را نازل کرد که مشركان و کفار آنچه در 
دل از کفر دارند پنهان می‌کنند از حسن نقل شده. 
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بعضی گفته‌اند خود را پنهان می‌کردند تا قرآن را نشنوند. گفته شده که عداوت پیامیر را 
در دل پنهان می‌کردند. 

بعضى گفته‌اند منظور أيه أينستكه وقتی گرد هم جمع می‌شدند و جلسه‌ای عليه پیامبر 
تشكيل می‌دادند بهم نزديك می‌شدند و به هم مىجسبيدند و آرام سركوشى مىكردند تا از 
نظر خدا پنهان باشد بنابر نظریه اخیر و اما بنابر نظرات دیگر اين كار می‌کردند تا يسيامبر 
متوجحه نشود. 

(الا حین يستغشون ثيامهم)) يعنى هنگامی که خود را در جامه خويش می بیچید ند و 
توطثه عليه بياهبر و مؤمنين را با هم در ميان می‌گذاشتند و پنهان مىكردند.كفته شده منظور 
از پوشش در لياس اينستكه از تاریکی شب استفاده مىكردند. 

و درباره آیه «الى امة معدوده» می‌نویسد يعنى تا زمان معين بعضی گفته‌اند یعنی تا 
گروهی از پی آنها بيايند و اصرار بر کفر ورزند و هی وکس در مان آنها ایمان نیاورد چنانچه 
درباره قوم نوح انجام دادیم. 

از حضرت باقر و حضرت صادق (ع) نقل شده در این آيهكه میفرماید اگر عذاب را از 
آنها تأخير پيندازيم تا امت معدوده يعنى تا اصحاب حضرت مهدی عجل الله فرجه در 
آخرالزمان که سيصدوسيزده نفرند به تعداد سلحشوران جنگ بدر در یک ساعت گرد 
یکدیگر جمع می‌شوند جنائجه ابرها در پائیز بهم می‌پیوندند. 

درباره آیه (فلعلک تارک» می‌نویسد: ابن عباس كفت سرکردگان قريش در مکه 
حدمت پیامبر صلی الله عليه و آله رسیده گفتند: يا محمد اگر تو پیامبری کوههای مکه را 
برای ما به صورت طلا درأور يا ملانکه را برای گراهی بر نبوت خويش پیاور این ایه در 
همین رابطه تازل شد. 

عياشى به اسناد خود از حضرت صادق (ع) نقل می‌کند که پیامپر اکرم 
صلى اللهعليهوآله به علی‌بن‌ابیطالب(ع) فرمود من از خدا خواستم که تو را پرادر من قرار 
دهد خراسته‌ام پذیرفته شد باز تقاضا کردم که تورا وصی و جانشين من قراردهد این‌کار را نيز 
كرد بعضى از حاضران که شنيدند گفتند یک من شرما در یک انبان خشک در نظر ما يهتر 
است از آنچه محمد از پروردگار خود تقاضا كرده چرا درخواست نکرد که فرشتهاى او را 
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کمک کند هنكام برخورد با دشمن يا گنج ی که بوسیله آن رفع تنگدستی از خود بنماید. این 
آيهراجع به‌هماننازل‌شد (شایدتورها کنی‌بعضی از آنچه به تر وحی شده» وآن سب و ناسا 
به حدایانآنهاس تکهبه خردشان نگوبواسطه‌هراس یکه‌ازایش ان‌داری(اوضائق به صدرک)) 
يعنى شايد توداتنگ می شریازحرفھائ یکهآنهامی‌گویند وآزارواذیت یکه تورا می‌کنند. 

بعضى گفته‌اند منظور تقاضاهاى كفار است «ان یقولوا» يعنى از ترس أينكه بکویند 
چرا گنجی با أو نيامده يا فرشته‌ای گواهی رسالتش را نمىدهد. 

ضمئاً بايد ترجه داشت كه (لعلک» بمعنی شك و ترديد نيست بلکه منظور نهى از 
ترك تبليغ و رسالت است و تحريص به انجام وظيفه بيامبرى است مثل اينكه ما بديكرىكه 
مى دائيم مطيع و فرمنبردار است از جهت ترغيب و تحريص م ىكوئيم شايد تو بعضى 
دستورات مرا بواسطه حرف فلانی رها کنی این سخن را از آن جهت م ىكرئيم كه گرشزدش 
نمائيمكه فلانكس ممکناست از تربخواهدمأموريتترانجامندهى و ترك انجام وظيفه نمائی. 

((قل فاتوا بعشر سور مثله مفتریات)) يعنى اگر اين آیات به دروغ نسبت به خد| داده 
شده چنانچه شما می‌پندارید ده سوره با همین نظم و فصاحت شما به دروغ بسازيد. قرآن که 
به زيان شما نازل شده من خود نيز بین شما بزرگ شدهام. در صورتی که خود را عاجز از 
آوردن مانند آن مى يابيد. پس اعتراف كنيد که قرآن از جانب خدا است این پیشنهاد صريح 
در تحدی و په مبارزه خواستن است و همین أيه شاهد است که جهت اعجاز قران فصاحت 
و بلاغت و نظم مخصوص آن است. زيرا گر اعجاز قرآن از هت دیگری بود در معارضه با 
آن پافتراء و ساختكى آن قناعت نمی کرد. چون بلاغت سه درجه دارد عالیترین دربحه 
بلاغت بصورت اعجاز است و پست‌ترین نوع و حد مترسط أن امری ممکن و انجام شدنی 
است این به مبارزه خواستن و تحدی در نوع اعلی آن است اگر وجه اعجاز قرآن این بود که 
خداوند به طور قهر و اجبار نگذارد مائند قرآن را بياورند اين جلوكيرى قهری با رکیک‌ترین 
كلمات وجملات ممكن بود (لازم نبود فصيح و بليغ باشد), 

اما آنچه دراين آيه مورد تحدى و مبارزه قراررگرفته این نيست كه مانند همان آيات را 
بياورئد از نظر مطلب و سخن زيرا آوردن مائندی که مطابق آن باشد يعنى بازگو نمودن همان 
آیات که تحدی و مبارزه نیست اين موضوع برگشت بهمان تحدى ومبارزه و نبردى است که 


بین خود اعراب معمول بوده که فصحاء و بلغاء عرب در سختسرائى و شعر با يكديكر به 
" هبارزه برمی‌خاستند از قبيل مبارزاتومناقضات|مرءالقيس وعلقمه و عمروينكلثوم و 
حار ث ين حلزه و جرير و فرزدق وديكران . 

(و ادعوا من استطعتم من دون الله» یعنی هر که را می‌خواهید بجز نخدا دعوت كنيد تا 
در این کار با شما همکاری نماید اگر واقعاً می‌دانید من به دروغ بر خدا بستهام. این نوع 
میارزه طلبیدن و دعوت به مخاصمه نهائی‌ترین درجه تحدی و مبارزه است و همین أيه 
شاهد بارزى بر اعجاز قرآن است. 

زيرا وقتی ثابت شد که پیامبر كرم پوسیله این آيات آنها را به معارضه و مبارزه شواسته 
و تهدید به کشته‌شدن و اسارت نیز نموده پا ايدكه اعتقادات آنها را به خرافات نسبت داده 
بود و بر خدایانشان خورده كرفته ودر ضمن به ابات رسیده که اعراب جاهلی 
سرسختترين دشمنان پیامبر بردند و تمام سعى و کوشش خود را در معارضه و نابودی او 
بكار گرفتند تا آنجا که شونها ريخته شد و روتها برباد رفت. وقتی به آنها بيشنهاد شد که 
شما هم مانند همین قرآن بسازید و استدلال او را بدينوسيله باطل نمائید؛ این عمل که 
ساده‌تر از مايه گذاشتن جان و مال است چون مشاهده می‌کنيم آنها از چنین مبارزه و 
معارضه‌ای دست كشيدند و روى به جنگ و کشتار آوردند و سخت‌ترین راه را در بيش 
گرفتند این شود آشکارترین دليل است بر اینکه نمی توانستند با قرآن معارضه نمايند چون 
اك امكان شارف وجود داشت همین کار ساده را از بيش می‌گرفتند زيرا هیچ عاقلی کار 
سهل و آسانی را رها نمی‌کند كه شود را دجار دشوارترین کارها نمايدء با اينكه منظور و 
هدف او بوسيله هر دو نوع انجام می‌شود. هرگز چنین نيست زيرا آنها به نهائىترين آرزوی 
شود که کشتن پیامبر هم بود گر مى رسيدئد باز هم به هدف اصلى خويش که ابطال دعوت و 
اعلان بيامبر نبردث او باشد نمی‌رسیدند چون گاهی اشخاص محق و حقیقت‌گو به 
فتل مي‌رسند. 

اكراشكال شود که چرا به عبارزه خواستن گاهی توسط ده سوره پیشنهاد شده وگاهی به 
يك سوره وگاهی به مقداری مانند آذه جواب اينستكه پیروزی در مبارزه بهمان مقدار لازم 
است كه اعجاز ثابت شود و ناتوانى آنها آشکار گردد ممكن است يكبار با مقدار کمتری 


پيشنهاد مبارزه نموده وكاهى به مقدار بيشتر. 

(فان لم يستجيبوا لكم)) (ا گر بيشنهاد شما را نب يرفتئد) گفته این قسمت آيه خطاب به 
مسلمانان است و بعضى كفتهائد خطاب بکفار است که معنى جنين می‌شود اگر براى کمک 
شما نیامدند. بعضى هم می‌گویند خطاب به شود بياهبر است ولى به لفظ جمع از نظر احترام 
أورده شده. 

«وقال تعالى»: : تلك من أنباء اليب نوحبها إليك ماكنت تعلمها أنت و لاقومك من قبل 
هذا فاصار ان العاقبة بة للمتّقين ۴٩‏ «وقال سبحانه»: وكلاً نقضٌ عليك من أنباء الرسل ما ثثئت زه 
به نوادك وجاءك في هذه الق وموعظة وذكرى للمؤمنين * وقل للَذِين لا يؤمنون اعملوا 
على مكانتكم إا عاملون » و انتظروا نا منتظرون 4 و لله غيب السموات و الأرض و إليه 
يرجع الأمركلّه فاعبده و توكل عليه وما رتك بغافل عا تعملون ۱۲۰ - ۰۱۲۳ 

درباره آيه (ما كنت تعلمها انت و لا قرمك من قبل هذا) مىنويسد؛ اين اخبار و 
جريائهاى امم گذشته را تو و اعراب قبيلهات اطلاع نداشتيد قبل از أينكه بتو وحى شود چون 
آنها اهل مطالعه و اطلاع نبودند و در مورد آيه (ما نثبت توا يعنى دل 0 
قوی و استوار كنيم و دلخوش باشی و استقامت بيشتر به تو ببخشیم تا تحمل و توا بيشتر 
در راه تبلیغ و ازار انها داشته پاش . 

يوسف «۱۲: ذلك من أنباء الغیب نوحیه إليك و ماکنت لديم إذا أجمعوا آمرهم و هم 
يكرون ا وما أكثر الئاس و لو حرصت بمؤمئين # و ما تسأهم عليه من أجر إن هو إلا و هم 
مشركون # أفأمنوا أن تأتهم غاشيةٌ من عذاب الله أوتأتيهم الساعة بغتةٌ رهم لايشعرون :۷ 
قل هذه سبيلى أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني و سبحان الله وما أن من المشركين ده 
وما أرسلنا من قبلك إلا رجلا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظرواكيف 
كان عاقبة الّذين من قبلهم و لدار الآخرة خيرٌ للّذِين توا أفلا تعقلون ۱۰۲ - .۱۰٩‏ 

در مورد آيه ((وما یژمن اكثرهم بالله الا وهم مشرکون» می‌نویسد در مورد این أيه 
چند اظهار نظر شده است: 

۱ منظور ازمشرک همان مشرکین قريش بودند که اعتقاد داشتند خدا خالق و زنده 
کننده و فانی کننده موجودات است اما باز هم بت برست بودند و آنها را به عنوان خدا و الهه 
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مى بذيرفتئد. این نظر ابن عباس و جبائی ست . 

۲“ ضحاک گفته منظور مشرکان عرب است که وقتی از آنها می‌پرسیدند جه کسی 
آسمانها و زمين را آفریده و باران نازل می‌کند پاسخ می‌دادند خدا باز طریق شرك را 
می‌سپردند زیرا در تلبیه شود چنین می‌گفتند: (لبیک لا شریک لک الا شریک هو لک 
ملکه و ما ملک» یعتیآری‌خداشریکی‌ندار ی‌مگرآن‌شر یکی‌که‌هستی‌اوو هر مجه دارد مال 
تواست. 

۳- منخلور اهل کتاب هستند که ایمان به خدا و روز قيامت و تورات و ائجیل دارتد ولی 
با انکار قرآن و نبوت پیامبر خاتم مشرک می‌شوند. از حسن قل شده. این نظر و نظریه 
قبلازآن رادارمن قبيصهازحضرت رضا(ع)وآنچنابازجد خود حضرت صادق نقلكردهاند. 

؟- مراد منافقین هستند که اظهار ايمان می‌کنند ولی در بنهانی مشرکند» بلخی گفته: 

۵- منظور فرقه مشبهه هستند که ایمان اجمالی دارند ولى در توضیح و تفصیل مشرک 
هستند از ابن عباس نقل شده . 

۶- منظور از شریک فرار دادن برای شهدا شریک در اطاعت است نه شریک در 
عبادت اطاعت از شیطان کردند در معصيتهائى که انجام می‌دهند که موجب آتش بحهنم 
می‌شود» يس مشرک شده‌اند در اطاعت با ايدكه مشرک در عبادت نیستند.این نظر از 
حضرت باقر علیه‌السلام نقل شده . 

از حضرت صادق (ع) روایت شده که این سخن شخصی است که می‌گوید: اگر 
فلاث‌کس نبود من از بين رفته بودم یا اگر فلانی نبود خانواده من نابرد شده بودند. سخنی 
شرک‌آمیز است و براي خدا شریک در ملک و رزق و دفاع از ناراحتیها قرار داده؛ عرض 
کردند | كر بويد گر خداوند بر من منت ننهاده بود بواسطه فلانكس هلاک شده بودم چطور 
است؛ فرمود اشکالی ندارد. 

و در روایت محمدین مسلم و حمران از امام صادق و باقر عليهمالسلام نقل شده که 
این شریک نعمت قرار دادن است محمدبن فضیل از حضرت رضا(ع) تقل کرده که فرموده 
است: (انه شرك لا يبلغ به الکفر». این یک نوع شرك است که به حد کفر ثمی‌رسد . 

(انا منوا أن تاتمهم غاشیه من عذاب الله» يعنى مطمثن و آسوده هستند از اینکه 
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عقوي تكيفرى آنهارا ازجانب خدا فرا گیردکه محاصره‌نماید ایشان را و احاطه برآنها يبدا كند. 

الرعد «۱۳»: المر تلك آیات الکتاب و الذي آنزل إليك من ربك ال و لک أكثر الناس , 
لایژمنون «إلى قوله تعالی»: و یستجلونك بالسيّئة قبل الحسنة و قدخلت من قبلهم المثلات 
إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم و إن رك لشديد العقاب # ويقول الّذين کفروا لو لا 
أنزل عليه آيةٌ من ره نم أنت منذر و لكلّ قوم هاد «إلى قوله»: هو اذى يسريكم البرق 
خوفا وطمعاً وينشىء السحاب الثقال ‏ و يسبع الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل 
الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم ججادلون في الله وهو شديد انحال ‏ له دعوة ال و 
الذي يدعون من دونه لايستجيبون طم بشيء | کباسط كنّيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه 
رما دعاء الكافرين إلا في ضلال 4 و لله يسجد من في السموات و الأرض طوعاً وكرهاً و 
ظلاغم بالغدر و الآصال * قل من رب السموات و الأرض تل الله قل دتم من دونه 
أولياء لا يملكون لأنفسهم نفع و اضرا قل هل يستوي الأعمى و البصير أم هل تستوي 
الظليات والنورأم جعلوا الله شركاء خلقراكخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء 
و هو الواحد القيّار «إلى وله سبحانه»: أنزل من السماء ماءٌ فسالت أودية بقدرها فاحتمل 
السيل بدا رابيا و ا يوتدون عليه في الثار ابتغاء حلية أو متاع زيد مثله كذلك يضرب الله 
ای و الباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وا ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب 
الله الأمثال «إلى قوله»: أفن يعلم نم أنزل إليك من ريك المج کمن هو أعمى نا یستذگر 
اولواالألباپ ۱ -19. 

درباره آیه (یستعجلونک بالسيئة قبل الحسئة) می‌نویسد: يعنى شتاب دارند بعذاب 
قبل از رحمت و منظور از مثلات یمنی عقوبتها. از ابن عباس و دیگران تقل شده. 

(نما انت منذر و لكل قوم هاد» در مورد این آيه چند قول تقل شده؛ 

۱- تو ترساننده و هادی برای هر گروهی هستی اما انزال آیات در اختیار تو نیست در 
این صورت ازنظرادبی(انت) مبتدااست و (منذر) خبرآن‌است و (هاد» عطف بر منذراست. 

ارو تماق سرت محمد ما الله عليه وال است و هادی دا است. 

۲- معنى آيه اینستکه هر قوم و ملتى پیامبری دارند که آنها را هدايت می‌کند و 
راهنمای ايشان است. 
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۲- منظور از هادی هر دعوت كنندهبه سق است أبن عباس نقل کرده که وقتی اين أيه 
نازل شد پیامپر اکرم صلی الله عليه و آله فرمود من منذرم و على هادی است پس از من یا 
على بوسیله تر هدایت می‌یابند پویندگان هدایت مانند همین روایت را ابوالقاسم حسکانی 
به اسناد شود از ابی برده اسلمی نقل کرده. 

و درباره آيه (الا کباسط کفیه» می‌نویسد: این مثلی است که خداوند برای کسائی زده 
که غير خدا را می‌پرستند و بامید سود و منفعتى او را میخوانند. مثل چنین اشخاصی مانند 
کسی است که دست از دور درا ز کرده تا آب بردارد و تشنگی خود را فرو نشاند و به أن 
دست نمی‌یابد بواسطه بعد مسافت و دوری از آب همچنین آنچه مشرکان می‌برستند از 
بت‌ها سودی برایشان ندارد و دعایشان مستجاب نمی‌شود. از ابن عباس نقل شده. 

گفته شده معنی «کباسط کفیه الى الماء)) یعنی مانند کسی که با زبان آب بخواهد و با 
دست أشاره به آب کند اما آب پیش او نمی‌آید. از مجاهد نقل شده. 

گفته‌اند:مانندکس یکه‌دست‌به سو ی آب می‌گشا بدولی‌می‌میردقبل ازرسیدن آب‌به‌دهانش. 

بعضى نيز كفتهائد اين مثل است عرب در مورد کسی که سعى به چیزی ميئما يد که به 
آن تمیرسد می‌گویند مانند کسی است که آب را می‌شواهد با چنگ و مشت بگیرد ((هسو 
کالقابش على الاء). 

((وما دعاء الکافرین الا نی ضلال» يعنى نيايش آنها به بتها نه با خدا جز انحراف از حق 
و حقیقت نیست بعضی گفتهاند منتظور از راه اجابت و سود منحرف شده‌اند. 

((و لله يسجد من فى السموات و الارض» يعنى ملائكه و تمام مکلفان برای خدا سجده 
می‌کنند یا بخواست شود و یا باجبار (طوعا و کرها» ولی مؤمن از روی بندگی و علاقه 
سجده می‌کند کافر به زور شمشیر. يا منظور اینستکه در پیشگاه پروردگار خضوع و کوچکی 
مى نما يند ولى كافر با کراه ضوع می‌نماید چون جارهاى ندارد بواسطه كرفتاريها وبيماريها 
كه به او روى می‌آورد. 

((وظلاهم بالغدو والاصال) يعنى سایه‌های آنها برای شدا صبح و شام كفته اند منظور 
ازلاظل) شخص است زيرا وقتی که سجده نمايد سايه او هم سجده می‌کند. حسن گفته است 


یعنی سایه کافر سجده می‌کند ولی خود او سجده نمی‌کند و در نزد محققان منظور اینستکه ` 
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پیکرش به سجده می‌افند ولى قلب او سجده نمی‌کند زيرا او در سجده از جهت عبادت و 
پرستش سجده نمی‌کند بلکه از ترس به سجده می‌افند. 

گفته شده منظور از ظلال همان معنی ظاهری آن است يعنى سایه‌ها هم سجده می‌کنند 
به إينصورت که متمایل به اینطرف و آنطرف می‌شوند و بلند و کوتاه می‌گردند. 

(قل هل یستوی الاعمی والبصیی» یمنی آیا مؤمن با کافر مساوی است (ام هل یستوی 
النور والظلیات» يعنى آیا کفر و ایمان مساوی هستند یا گمراهی و هدایت يا علم و جهل 
(ام جعلوالله شركاء خلقوا كخلقه») يعتى ايا اين کذار هریک در عبادت شدا قرار داده‌اند 
كسانى را که افعالی را آفريده همانطوريكه خدا ابحسام و الوان و طعمها و بويها و قدرت و 
زندگی و ساير چیزها را آفریده 

(فتشابه الخلق عليهم))كه همین خلقتی که شرکاء خدا داشته‌اند موجب اشتباه آنها شده 
و خیال کرده‌اند که بت‌ها هم شایسته پرستش هستند چون آنها نیز مانند خدا آفرینش دارند 
وقتی که آنها قدرت آفریدن نداشته باشند دیگر وجهی برای اشتباه باقی نمی‌ماند و جز خدا 
هیچکس شایسته پرستش نیست. 

درباره آیه (فسالت اودية بقدرها» يعنى خداونه از آسمان آب را می‌فرستد و هر نهری 
به مقدار وسعت و گنجایشی که دارد از آن آب بهره فى كيرف (فاحتمل السیل زبدا را بیا) 
آب به همراه خود کف فزاینده که سطح آب را فر گرفته آورد. خداوند در این آيه آب صاف 
و پاک را به اسلام نافع و سودمند برای مردم تشبيه نموده و خط باطل را به کف که روی آب 
افد ونابود كريد امت 

بعضی گفته‌اند منظور قرآن است که از آسمان نازل OT‏ یقین و شكى 
كه دارد از آن بهره می‌برد آب مثل برای یقین است و کف مثل برای شک اين قول را 
ابنعباس گفته است سپس خداوند مثل دیگری را می‌زند: 

«و ما توقدون عليه فى النار» و آنچه در آتش می‌گدازند ( که منظور طلا و نقره و مس و 
ساير سنگهای معدنی است که گداشته می‌شود) «ابتغاء حیله» که از أن زینت‌الات 
می‌سازند مانند طلا و نقره (اومتاع) يا لوازم زندگی درست می‌کنند مائند معادن دیگ رکه از 
آنها ظروف و وسائل تهیه می‌شود» این نوع از گداختبی‌ها هم مانند کف آب دارای کف 
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هستند زيرا آنها را که از معادن استخراج می‌نمایند برای بدا كردن ناخالصيها می‌گدازند و در 
آتش حرارت می‌دهند وقتی گداخته می‌شود آنها نیز ناشالصی‌هایشان بصورت کف 
درمی‌آید. 

((كذلك یضرب الله الحق والباطل) اينجنين شداوند مثال برای حق و باطل می‌زند 
«فاما الزبد فیذهب جفاء)) اما کف يرا کنده شده و از بین مى رود ((و اما ماینفع الناس» آنچه 
برای مردم سودمند است مانند آب صاف و طلا و نقره و سایر فلزات مفید (فسيمكث فى 
الارض» در زمين باقی می‌ماند و مردم از آن بهره‌مند می‌شوند مثل مژمن همانند آب صاف 
است که تمام نباتات از آن آستفاده می‌نمایند و موجب زندگی همه جيز است و شبیه سود 
طلا و نقره و ساير فلزات است که مردم از آن بهره‌مند می‌شوند و مثل کافر و کفر او مانند 
همان کف است که نابردشدنی و تار و مار می‌شود و مانند ناخالصی‌های سنگهای معدنی 
است چون چرک و کثافتی که بر طلا و نقره که سودی ندارد. 

(رکذ لك یضارب الله الامثال للناس» اینچنین خداوند برای مردم مثل می‌زند در امور 
دینی, قتاده گفته است خداوند در ضمن یک مثل در این أيه سه مثل آورده. تشبيه نموده 
نزول قرآن را به آب که از آسمان فرومی‌فرستد و دلهای‌مردمرابه‌تهرهادو رودها هرکه 
اندیشه‌را به کاربرد و کنجکاوباشد بهره کافی و زیادمی‌برد مانند يك رودبزرك كه گنجایش 
آب فراوان‌دارد اما کسیکه قانع باشد به‌همان‌مقدارکه فقط اعتراف‌به یکتاثی خدا داشته باشد 
بهره‌اش از آندیگری کمتر است مائند ثهر کوچک اين یک مغال است. 

بعد خداوند وعساوس و شبهات شیطان را تشبیه به کف نموده که روی آب مىايستد و 
این کف‌ها از خود آب نيست از کثافت زمين است همينطور این شکوک و وساوس از 
طينت ذات شود شخص است نه لازمه حق و واقعيت باشد بعد مى ذرمايد همانطوريكه کف 
از بین مىرود و آب صاف باقى می‌ماند وسوسههاى شيطان نيز نابود می‌شود و حق باقى 
می‌ماند این مثل دوم است. 

اما مثل سوم (و مما توقدون علید» آنچه گداخته می‌شود از فلزات بس کفر همین 
خبائت و ناخالصی‌ها است که بهره‌ای ندارند و بی‌فایده هستند و ایمان همان خالص از طلا 
و نقره و آب صاف است که مردم از آن بهره‌مند می‌شوند. 


۷۸ کتاب الاحتجاج جا 


شداوند مى فرمايد: و یقول الّذین كفروا و لولا أنزل عليه آية من ربّه قل إنَاللّه یضل 
من يشاء و .هدي إليه من أناب «إلى قوله تعالى»: كذلك أرسلناك في أشة قدخلت 
من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم یکفرون بالر من قل هو ري لا له 
لا هو عليه توكلت و إليه متاب * و لو أنَّ قرآناً سرت به الجسبال أوقطعت به الأرض 
أوكلّم به الموق بل الله الأمر جميعاً أذلم يبأس الّذِين آمنوا أن لويشاء اله لمدى الاس 
جميعاً ولايزال الذين کفروا تصيبهم با صنعوا قارعة أو تحل قريباً من دارهم حب 
يأ وعدالله ان الله لابخلف الميعاد ‏ ولقد استهزىء برسل من قبلك فأمليت للذين 
كفررا ثم أخذتهم ذكيف کان عقاب » أن هو قائم على كلّ نفس بماكسيت وجعلوا لله 
شرکاء قل ممُوهم أم تنئؤنه با لايعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذین 
كفروا مكرهم وصدّوا عن السبيل ومن يضال الله فا له من هاد «إلى قوله»: واّذین 
آتیناهم الكتاب يفر حون أنزل إليك و منالأحزاب من ينكر بعضه قل انا سرت أن 
أعبداللّه ولاأشرك به إليه ماب # و كذلك أنزلناه حکاً عربياً و لأن انبعت أهواءهم بسعد 
ماجاءك من العلم مالك من الله من ولي ولاواق «الى قوله»: و شا نريّك بعض الذي 
نعدهم أو توليك فإِمًا عليك البلاغ و علینا الحساب «إلى قوله»: و یقول الذین 
کفروا لست مرسلاً قل کن باه شبيداً بينى وبینکم و من عنده علم الكتاب ۲۷ - ۶۳ 

درباره آیه «ولو ان قرانا سيرت به امبال» می‌نویسد جراب (لو) محذوف است يعنى 
«لکان هذا القرآن» اك ركتابى كوهها را به رفتار و مردگان را به گفتار درآورد و زمین را در 
هم نوردد این قرآن کریم است گفته شده چون أيمان آورده‌اند. 

«افلم بياس الذين آمنوا)) پینی مگر نمی‌دانند و این مطلب برای آنها ثابت نشده 
کسانیکه ایمان آورده‌ند, گر خدا بخواهد همه مردم را هدایت می‌کند ابن عباس گفته است 
و دیگران بعضی نيز می‌گویند معنى آيه اینستکه آيا مؤمنين هنوز اطلاعی كسب 
تكردهأندكهما يوس ونااميد باشند ازعلم ديكرى (ريبنى اطلاعى صحيح و غیرقابل ترديد). 

گفته شده نیز که معنى آيه اينست آيا مايوس نشدهاند مؤمنين از ایمان کسانیکه خداوند 
اطلاع داده که ایمان نشواهند آورد. 

(قارعه» یمنی مصیبت گرفتاری که آنها را فرا گیرد مانند جنگ و قحط و خشکسالی و 
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کشتن و اسارت «أوتحل قریبا من دارهم» يعنى اين مصیبت و ناراحتی نزدیک خانه آنها 


فرودآید در مجاورتشان که موجب ترس و هراس آنها شود بعضی گفتهاند (تاء) در «تحل» ۰ 0 


تای خطاب است يعنى تو ای محمد وارد شوی به سرزمین آنها يعنى مكه «حتى یاق 
وعدالله) تا وعده خدا به قتم مكه برسد. گفته شده اجازه جنگ با آنها صادر شود بعضی یز 
گفته‌اند تا قیامت فرا رسد. 

(فاملیت للذين کفروا) يعنى به آنها مهلت دادیم و مدت آنها را طولانی کردیم تا توبه 
کنند يا حجت بر آنها تمام شود ((فكيف كان عقاب» چگونه خواهد بود آن عذاب اين سخن 
خود عظمت عقاب را بیشتر می‌کند ((افن هو قائم على كل نفس با کسبت» يعن ىكسى که مدبر 
تمام جهان است و متوجه تمام اعمال مردم است بطوریکه از نظر او عملی مخفی ئيست 
مائند کسی است که اين قدرت را ندارد چون بت‌ها براینکه منظور همان پت‌ها است اين 
.أيه دلالت می‌کند ((و جعلوالله شرکاء قل سموهم» برای خدا شریک قرار داده‌اند بكو آنها را 
با قبها که شايسته آن هستند بخوانند و کارهایی كه انجام می‌دهند به آنها نسبت دهند اگر 


شریک خدایند» چنانچه خدا را په رازق و خالق و محبی و ممیت نسبت می‌دهند. 


گفته شده يعنى بئامید آنها را با همان صفاتی که دارند بعد دقت كنيد يبينيد با این ' 


صفاتی که دارند شایسته عبادت و خدائى هستند. كفتهاند يعنى آنها ناميكه مرجب عبادتشان 
شود ندارند و این سخن برای حقارت و بی‌ارزشی بت‌ها است وكفتهائد يعنى نام پبرید جه را 
آفرید‌ند يا بگوئید چه نفع و جه ضرری رسانده‌اند. ۱ 

(ام تنبئونه با لايعلم فى الارض» یعنی به خدا اطلاع می‌دهید از شریکی که او از آن 
مطلع نیست به اين معنی که وود ندارد تا اطلاع از آن داشته باشد «أم بظاهر من القرل» يا 
سخنى سرسرکی می‌گوئید و حرف غیرواقمی معنی اینستکه فقط یک حرف است له واقعيتى 
داشته باشد گفته‌اند يا شما به ظاهر كتابى که خدا فرستاده آنها را خدا نامیده‌اید بدینوسیله 
محدآوزد توضیح می‌دهد که دلیل عقلی و نقلی وحود ندارد که اینها استحقاق پرستش 
داشته باشند, 

(بل زین للذين كفرو! مکرهم» یعنی اين حرف را رها کن شیطان کفر را به نظر آنها 
آراسته زيرا مکر و حیله‌ای كه نسبت به پيامپر روا می‌دارند کفری است برای آنها بعضی 
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كفتهاند يعنى رهبران و ستمگران این دروغ‌گرئی و ستمگری را برای آنا آراستدائد. 

درباره أيه ((الذين آتیناهم الكتاب یفرحون» مى نويسد: منظور اصحاب پیامبر است که 
قرآن به آنها عنايت شده شادند يا مؤمنين اهل كتاب. 

درباره آيه «وأما نرینک بعض الذى نعدهم» می‌نویسد: يعنى یک جمله از يارى و 
پیروزی مزمنین ير آن کفار همین است که تو قدرت جنگ و اسارت و غنیمت اموال آنها را 
بیدا فو كن (او نتوفینک» پعن پا قبل از نشان دادن اين مطلب ترا به سوی شود 
می خوانيم و با اين آيه خداوند توضيح می‌دهد که بعضى از این بيروزيها در زمان حيات 
بيامبر و بعضى از آنها بعد از فوت پیامبر است يعنى منتظر نباش که تمام اينها در زمان حيات 
تو اتفاق افتد «قانما علیک» تو بايد تبليغ كنى و ما به حساب آنها خواهیم رسيد وكيفرشان 
شخواهيم نمود. 

درباره آیه ((رمن عنده علم الکتاب» بعضی گفته‌اند منظور خدا است که علم كتاب 
دارد و گنته شده مؤمنين اهل کتاب و از حضرت باقر و صادق پا سندهای متعددی رسیده که 
منظور على بن ابيطالب و ائمه هدى علیهم السلام هستند که دارای علم کنابند. 

ابراهيم ۴١‏ |»: الر کتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور پاذن رتهم إلى 
صراط العزيز الحميد «إلى قوله»: مثل الذين كفروا برهم أعماهم كرماد اشترِّت به الريج في 
فا لايقدرون مم كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد 8 أم تس أن أنه ضاق 
السموات والأرض بالحق إن يشا يذهبكم ريأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ۲۰-۱ 

«ر تال تعالى»: أ تركيف ضعرب الله مئلأكلمة طتبةٌ كشجرة طيبة أصلها اب فرعها 
في السماء تژی أكلها کل حين باذن رئّها و یضارب الل الامثال للناس لعلّهم يتذكرون *# و مثل 
كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتقّت من فوق الأرض ماها من قرار ۲۶ - ۳۶. 

«و قال سبحانه»: تر إلى الذين بدّلوا نعمة الله كفراً و أحلّوا قومهم دار البوار # 
جهنم يصاونها و بئس القرار ** و جعلوا لله نداد ليضّلوا عن سبيله قل توا نان مصيركم 
ای‌التار ۲۸ - ۳۰ 

درباره ايه «مثل الذین کفروا برمپم» يعنى اعمال آنها همچون توده‌های خا کستری 
است که طوفانی بر آن برسد آنها را بصورت ذرات پرا کنده نمايد انی يوم عاصف» يعنى در 


یک روز تندبادى. همانطرریکه هيجكس قدرت ندارد این شا کسترها را بحمع‌آوری كند و 
از آنها بهرهاى ببرد همينطور این کافران نيز سودی از اعمال شود نمی‌برند. 

درباره آیه (كلمه طیبه» منظور از کلمه طیبه توحید است؛ بعضی گفته‌اند هر سخنی را 
كه خداوند امر کرده باشد ((کشجرة طيبة اصلها ثابت و فرعها فى السماء» يعتى چون درخت 
خوش‌نژاد و تنومندى است که در اعماق زمین ريشه دوانده و شاخ وبال و میوه آن آسمان را 
فراگرفنه منظرر بلندی و ارزش آن است گفتهاند اين درخت خرما است و بعضی گفته‌اند 
درختی است در بهشت. 

أبن عقده از حضرت ابر جفر علیه‌السلام نقل کرده که فرمود درخت» پیامبرا کرم 
صلی‌الله‌علیه‌وآله است و تنه آن علی(ع) و شاخه‌های درخت فاطمه زهرا عليهاالسلام و 
ميوه آن اولاد فاطمه علیهاالسلام هستند و برگ درخت شيعيان مایند فرمود یکی از شيعيان 
ما که فوت می‌کند برگی از آن درخت فرو می‌ریزد و هرگاه فرزندی از شيعيان ما بدنيا آید 
بجای آن برك ريخته برگی برمی‌آید. 

(توتی اکلھا) یم از آن درخت بار می‌آید خوردنیها ((کل حین) يعنى در هر شش ماه 
این نظر اپن‌عباس است حضرت باقر(ع) فرمود يعنى در هر سال بعضی گفته در هر صبح و 
شام و برخی نيز می‌گویند در تمام اوقات. 

گفتهاند خداوند ایمان را به درخت خرما تشبیه نموده به جهت ثبات و پایداری ایمان 
در دل موّمن همانند استواری درخحت خرما بوسيله ریشه‌اش, و بالارفتن عمل مؤمن را بسوی 
آسمال تشبيه نموده به شاخه‌های برآمده درخت خرما. و تشبیه نموده بهره و منافعى که 
مژمنین از اعمال شود می‌برند به ميوه درخحت خرما که در تمام سال از آن پصورت رطب 
شرمای تازه و خرمای معمولی استفاده می‌شود. 

كفت ائد معنی اين أيه «تؤق اکلبا كل حبن باذن رببا» منظور رفتار وى و 
دستورالعملهائى است که ائمه عليهمالسلام در مورد حلال و حرام به شيعيان خود 
می‌دهند. 

(و مثل کلمه خبیثه» منظر رکلمه شرك و کفر است بعضی گفته‌اند هر سخنی که در راه 
معصیت خدا باشد مانند درخت ناپاک و آلوده است و آن درشت را می‌گویند حنظل است 


r 
بعضى نيز می‌گویند هر درختی که جنين مشخصاتى را داشته باشد. در روى زمين پایدار‎ 


AY‏ کتاب الاحتجاج جا 


نباشد بعضی می‌گویند منظور پیچک است 0 

ابوالجارود از حضرت پاقر(ع) تقل كرده که فرمود اين آيه مثل برای بنی‌امیه است 
(اجتثت من فوق آلارض» يعنى به زمين جسبیده و بكر آن از زمين حداست (ماا من 
قرار» يعنى اين درخت قرار و ثباتی ندارد باد آثرا از جای می‌کند و با خود می‌برد. 
همانطوريكه جتين درختی ثبات و قراری ندارد و کسی از آن بهره نمی‌برد همینطور کلمه 
خبيثه بهره‌ای برای صاحب أن ندارد. 

درباره آیه «ال تر الى الذين بدلوا نعمة الله کفرا» یعنی پوسیله محمد صلی‌الله‌علیه وله 
نعمت خدا را شناختند منظور اینستکه محمد(ص) را شناختند ولی منکر او شدند به جای 
سپاسگزاری کفران نعمت کردند از حضرت صادق(ع) روایت شده که فرمود: ما هستیم آن 
نعمت خدا که په مردم ارزائی داشته و بوسيله ما رستگار شده‌اند رستگاران ممکن است 
منظور همه نسعتهای دا باشد که بسیارند آنها را تغبير دادند چون به جاى سپاسگزاری 
کفران نمودند. در منظور آيه اختلاف شده حضرت امیرالمژمنین(ع) و ابن عباس و ابن‌جبیر و 
دیگران گنته‌اند منظو رکفار قريش هستند که بيأمبر را تکذیب کردند و به دشمنی و جنگ با 
او پرداختند. 

مردی از اميرالمؤمنين(ع) از تفسير اين أيه سؤال كرد در جوا فرمود آندو ناپکار 
قريش بنوامیه و بنی‌منیره هستند اما بنىأميه مدتها بهرهمند شدند ولی بنومنیره را در جنگ 


بدر از ياى درآوردند. 
بعضى گفته‌اند منظور جبلهينالايهم و پیروان او از عرب هستند که نصرانی شده و به 
ردم رفتند. 


(واحلوا قومهم دارالبوار» يعنى طرفداران خود را به ابودى کشاندند. 

الحجر «۱۵»: الر تلك آیات‌الکتاب و قرآن‌مبین * ربا بودالذین کسفروا لوکانوا 
مسلمین # ذرهم يأكلوا ويتممّعوا ويلههم الأمل فسوف یعلمون هه «إلى قوله»: وقالا یا 
الذي نل عليه الذکر نك مجنون # لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقین » ما تال 
الملائكة الا بان وماكانوا إذأ منظرين * انا تحجن درّلنا الذكر و نا له لحانظون 


١‏ -منظور آن نرع بيجكى اس ت که ريشه در زمين ندارد و بدور درختها مى بيجد. 


ترجمه جلك چهارم بحارالاثوار احتجاج‌شدازند ۸۳ 


«إلى قوله»: ولو فتحنا عليهم باب من السماء فظلوا فيه یعرجون * لقالوا اما سکرت أبصارنا 
بل تحن قومٌ مسحورون «إلى قوله»: وما خلقناالسموات و الأرض ومابينهم إلا باحق و 
ان الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل * ان ربك هو الخلاق العليم * و لقد آتيناك سبعاً من 
الثاني والقرآن العظم * لاتدّنَّ عينك إلى مامتعنا به أزواجاً منهم ولاتحزن عليهم و اخفض 
جناحك للمزمتین * وقل نی أنا النذير المبين # كا أنزلنا على القتسمین » الذين جعلوا 
القرآن عضين ٭ فوريّك لنسألئهم أجمعين * عا كانوا يعملون * فاصدع با تؤمرو أعسرض 
عن المشرئين م نا كفيناك المستهزثين * الّذين يجعلون مع الله إلا آخر فسوف يعلمون :4 
ولقد نعلم أك يضيق صدركا يقرلون * فسبّح بحمد رك وكن من الساجدين + واعبد ريك 
حت يأتيك اليقين ,٩٩ - ١‏ 

درباره آيه ربا يودالذين کفروا» می‌نویسد: بسيار دوست دارند كافران يعنى در عالم 
آخرت وقتى مسلمانان رهسيار بهشت شوند ‏ وکافران بسوى جهنم كه كاش مسلمانان بودند. 

ما ازل الملائكة الا بالحق» یمتی ما ملائكه را نازل نمی‌کنيم مگر به مرگ یا با عذابی 
که موجب استیصال آنها شود گر امان نیاورند يا با رسالت ((وما كانوا اذامنظرین» یمنی 
وقتی ملائكه نازل شوند دیگر به آنها مهلت داده نخراهد شد. 

(انا نحن نزلنا الذکر» يعنى قرآن را (و انا له حافظون» يعنى ما حفظ می‌کنيم آثرا از 
زياده و تقصان و تغيير و تحریف. بعضی كفتهاند يعنى حفظ مىكنيم قرآن را از حیله و تزوير 
مشرکین که نتواند آنرا نابود کنند و نمی‌گذاريم کهنه شود يا به ذراموشی سپرده گردد. گنته 
شده: ما نگهبان محمد(ص) هستیم «ولو فتحنا علهم بابا من السماء فطلوا فيه یعرجون» 
يعنى اگر برای مشرکان دربی از آسمان بگشائیم که ملائکه پیوسته از این درب فرود آیند و 


ل 


بالا روند بعضى گفته‌اند شود اين مشركان از اين درب به آسمان بالا روند و ملكوت آسما 
را مشاهده کنند «لقالوا سکرت ابصارنا» می‌گویند چشمهای مارا پوشانده‌اند گفته‌ند متحیر 
شده و نمی‌توائند نگاه کنند (ابل نحن قوم مسحورون) ما را محمد سح ركرده نمى توائيم. 
واقعيت را درک کنیم. 

درباره أيه («لا تمدن عینیک الى ما متعئابه ازواجا منهم)) می‌نویسد: يعلى چشم مدار به 
این كفاركه انها را بهره‌مند کرده‌ايم از انواع مختلف چهارپایان و اولاد و سایر زرق و برقهای 


۸۴ كتاب الاحتجاج جا 
دنیوی که بنابرین «ازواجا» در آیه بنا به حالیت منصوب است و منظور اشیاء و امثال است 
بعضى أيه را چنین تفسیر نموده‌اند در چشم توجلوه نکند و خیره نشوی به آنچه ما به گروهی 
از مشرکین داد‌یم و اندوهناک نباش بر آنها اگر ایمان نیاورند و عذاب بر آنها نازل شد 
«واخفض جناحک للممنین» يعنى نسبت به مؤمنين متواضم باش. 

(كا أنزلنا على القتسمین» يعنى نازل كرديم قرآن را بر تو چنانچه بر يهود و نصارى 
نازل كرديم آنها كه قرآن را تکه‌تکه نمودند يعنى بعضى از آنرا قبول كردند و برخی را 
پذیرفنند و بعضی نیز گفته‌اندآنها را مقتسم نامیده‌اند چسون تابهاى آسمانی را تقسيم 
نمودند به برخى از آنها ایمان آوردند و نسبت به بعضى دیگر کافر شدند. 

اپن‌عباس گفته است معنی آيه اینست: من شما را مى ترسائم از عذابي که بر مقتسمین 
که در راه مکه بودند ازل کردیم که مانم از ایمان آوردن مردم به پیامبر می‌شدند. مقاتل 
می‌گوید آنها شانزده نفر بودند که وليدين مغيره آنها را مامور کرده بود بر سر راه حجاج و 
زاثرین بیت‌الله بایستند و به آنها بگویند مبادا فریب این مردی که در ميان ما مدعی نبوت 
شده بخورید خداوند بر آنا عذابی نازل کرد که به بدترین صورت مردند. سپس آنها را به 
صفاتی که داشتند معرفی می‌کند کسانیکه رآن را تکه‌تکه نمودند گفتند سحر است. 
داستانهای گذشته است و گفتند دروم به خدا سبت داده شد. 

(ناصدع با تؤمر)) يعنى اظهار کن و آشکارا به ماموریت خويش ببرداز بدون ترس 
(و اغرض عن الشرکین» يعنى با مشرکان به مخاصمت نپرداز تا وقتی که دستور جنگ با 
آنها را به تو بدهم و توجهی به ایشان مکن و از آنها مترس تا هنكام مرگ «حتى یاتیک 
اليتين)). 

النحل "5١‏ (ء: أ أمر الله ذلا نستعجلوه سبحانه و تعالى عي يشركون » یژل الملائكة 
بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن آنذروا أله لا إله إلا أنا فاتقون # خلق السموات 
والأرض بای تعالى عا يشركون «إلى فوله»: آفسن باق کمن لایضاق أفلا تذكرون 
«إلى قوله»: والَدِين يدعون من دون الله لايخلقون شيئاً وهم يخلقون # أمواثٌ غير أحياء وما 
يشعرون أيان يبعثون # إلهكم إله واحد فالّذين لایژمنون بالآخرة قلو.هم منكرة وهم 
مستكيرون :4 لاجرم أن الله يعلم مایسرّون وما یلنون نه لحب الستکبرین # واذا قيل 


ترجمه جلد چهارم بحارالاثرار احتجاج خداوند ۸۵ 


هم ماذا أنزل ركم قالوا أساطير الأرّلين :+ لیحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة و من أرزار 
الّذِين بضلونهم بغير علم ألاساء مايزرون «إلى قوله»: و قال الّذين أشركوا لوشاء الله 
ماعبدثا من دونه من شيء تحن ولا أباؤنا ولاحرّمنا من دونه من شيء كذلك فعل این من 
قبلهم فهل على الرسل ال البلاغ المبين «إلى قوله»: إن تحرص على هديهم فا الله لاييدي من 
يضل وما هم من ناصرين «إلى قوله»: و أنزلنا إليك الذكر تبن للناس مانرّل إليهم و لعلّهم 
یتفگرون # أنأمن لین مكروا السئئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من 
حيث لايشعرون # أو يأخذهم في تقلهم فاهم بعجزين * أو يأخذهم على تخرف فإنّ رز 
رآ يردا إلى ما خاق الله من شيء ی ظلاله عن لين و الئل سيدا لله وهم 
داخرون :؛ و لله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابّة والملائكة وهم لايستكبرون :4 
يخافون رهم من فوقهم ويفعلون مایژمرون و قال له لاتشّخذوا ین اتنين إا هو إله 
واحد فإيّاي فارهبون و له ما في السموات والأرض وله الدين واصباً أفغير الله تون # و 
ما بكم من نعمة فن الله ثم“ إذا مسكم الضررٌ فإليه تبأرون :4 إذاكشف الضرٌ عنكم إذا فريك 
منكم برهم يشركون * ليكفروا با آتيناهم فتمتّعوا فسوف تعلمون # و يجعلون دا لا 
يعلمون نصيباً ما رزقناهم تال لتسألنَ عا كنم تفترون * ويجعلون لله البنات سبحائه و 
هم ما يشتهون * و ذا بشّسر أحدهم بالأنق ظل وجهه مسودًا وهر كظيهه ر يتوارى من القوم 
من سوء ما بر به أهسكه على هون أم يده في التراب ألاساء ما يحككون «ألى قوله تعالى»: 
يجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن هم الحسنى لاجرم أن هم ار 
مفرطون «ای قوله»: و ما زد عليك الكتاب إلا لتبين هم الذي يختلفون فيه و هدي و رمة 
لقوم يؤمنون «إلى قوله»: د الله ضّل بعضكم على بعض في الرزق فا لذبن فضّلوا براي 
رزتهم على ما ملكت أيانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله مجحدرن «إلى قوله»: و يعبدون من 
درن الله ما ل لك هم رزقً من السموات و الأرض شيئ ولايستطيعون ۾ فلا تضاربوا لله 
الأمال ان اله عام أت لاتعلدون » ضرب الله لاد لک لايقدر على شيء ومن 

رزقنا ما رزقً حسناً فهو ينفق منه سر وجهرا هل يستون» الحم د لله بل أكارهم لا يعلمرن به 
و ضارب الله تلا رجلين أحدها یک لايقدر على شيء وه کل على مولاه أي بوه لايأت 
بخير هل يستوى هو و من يأمر بالعدل وهو على صدراط مستقيم «إلى قوله»: فإن تولوا نا 


عليك البلاغ المبين ؛ يعرفون نعمة الله م ينكرونها وأكثرهم الكاقرون «إلى قوله»: و نون 
عليك الكتاب تبيانا لکل شیء هد ورجمة وبشرى للمسلمين «إلى قوله»: ونوا بعهدالله 
إذا عاهدتم لاتنقضوا الأمان بعد توكيدها و قد جعل الله علیک کنیا له یعممتفعلون + 
ولا تكونوا کال نقضت غزفا من بعد قؤة نان تتخذون آیانکم دخلا بينكم أن تكون أمة 
هي ری نم بلوكم الله و ين لكم يوم القامة ماک فيه تختلفون * و لو شا الله 
لجعلكم أمة واحدةٌ ولكن يضل من يشاء و مهدي من يشاه و لتسألنٌ عا کنتم تعملون ف ولا 
شخذرا نکم دخلا نکم فازلٌ قدم بعد بوتا رتذرتوا السوه ا صددثم عن سبيل الله و 
لكم عذابٌ عم «إلى توله»: و إذا نا ی مکان آية و الله أعلم با ينرّل تلو أنت مفتر 
بل أكثرهم لا یعلمون ٩‏ قل نله روح‌القدس من ربك با ليثيت الّذین آمنوا و هدی و 
بشرى للمسلمين * و لقد نعلم أنهم يقولون ا يعلّمه بشر لسان ای يلحدون إليه أعجميٌ 
و هذا لسانٌ عر مبين «إلى قوله»: ثم أوحينا إليك ان نب ملة إبراهيم حنيفاً و ماكان من 
المشركين ۱ ۱۲۳. 

«وقال سبحانه»: ادع إلى سبيل ربك با حكة والموعظة الحسئة و جادهم الى هي أحسن 
إنّ رئك هو أعلم ن ضل عن سبیله و هو أعلم بالهتدین «إلى قوله»: واصبروا ما صبرله لا 
بالله ر لا تحزن عليهم و لا تك في ضيق ما هکرون * إنّ الله مع الذي اتقوا واّذین هم 
تحسئون ۱۲۵ -178. 

درباره آیه (اموات غير احیاء» می‌نویسد: یی پت‌ها و کذار مر دگانند ((لاجرم)) يعنى 
واقعا این بمنزله قسم است. . 

درباره ايه (او یاخذهم فى تقلہم) یمنی دچار عذاب شوند در رفت و آمدهائی که در 
سفر و تجارت هىكنند. بعضى كفتهائد منظور ایستکه در تمام شب و روزاز آن جمله ازاين 
پهلو به آن پهلوشان شب در رختخواب را نیز فرا می‌گیرد (فا هم ببعجزين» يعنى چنان 
ليست که از دست ما بگریزند و قدرتی بتواند جلو عذابی راکه خداوند جهت آنها مقرر 
کرده بگیرد. 

(او یاخذهم على تخوف» می‌نویسد: پیشتر مفسرین گفته‌اند یعنی آنها را بوسيله نقص و 
كمبود می‌گيريم تا به کشته شدن و یا به مرگ يعنى از دور و بر آنها کم می‌کنيم یکی‌یکی 


ترچمه جلد جهارم بحارالاثوار احتجاج خدارند AV‏ 


و ماه 0 ۰ 4 
می‌گيريم تا تمام نها را هلاک نمائم ۱ 
گُفته‌انه یعنی در حال ترس ایشان از عذاب «يتفيؤ ظلاله» می‌فرماید نمی‌بینند آنچه 


خداوند آفریده سایه‌هایشان در حال سجده به چپ و راست می‌روند و معنی سجده كردن 
سايه همان تمایل آن است به چپ و راست چنانجه قبلاگذشت بعضی نیز گفته‌اند منظور از 
سایه خود شخص است نه سايه او و این نوع تعبیر در سخنان عرب نمونه زياد دارد. 

(وهم داخرون) ینی آنها کوچک و خوارند خداوند در این أيه توحه می‌دهد که تمام 
اشیاء کوچکی و خضوع نسبت به او دارند بطوريكه شاهد نیازمندی آنها است بخالق و مدبر 
خود اشياء نيز در اين مورد مائند همان بندگان در حال سجده هستند (و له الدين واصبا» 
يعنى اطاعت زاو پیوسته وبراى هميشه لازم است‌بعضی گفتهاند يعنى به‌طررخالص. 

«نصيبا ما رزقناهم)) مقدارى از روزى شود را اختصاص می‌دهند به جيزهائى كه 
نمی‌دانند منظور همان چیزهائی است که در سوره انعم گذشت که از زراعت‌ها وجهاريايان 
مقدارى را اختصاص به خدایان خود می‌دهند (و هم ما یشتهون» يعلى برای شود آنچه را 
دوست می‌دارند قرار می‌دهند منظور پسرها است «و برای تجداوند دخترها را نسبت 
می‌دهند)), 

((و هو كظيم)) يعنى از شنیدن تولد دختر غرق در خشم و اندوه می‌شود (ابسکه على 
هون ام یدسه فى التراب» یعنی درباره دختری که برايش متولد شده چاره اندیشی می‌کند که 
او را با کمال خواری و بیچارگی نگه دارد يا درون خاک پنهانش کند و زندهبگورش کند این 
همان عملی بود که از عادات اعراب به شمار می‌رفت هنگام زايمان گودالی کوچک می‌کند 
واگر دختر متولد نی شد او را درون همان گودال می‌انداخت و بر رويش خاک می‌ریشت تا 
زنده زنده بميرد اين عمل را از ترس فقر و تنگدستی انجام می‌دادند. 

«و يجعلون لله ما يكرهون» برای شهدا دختران را نسبت می‌دهند كه خودشان تأيسئد 
می‌شمارند «أن هم الحستی» منظور اينستكه برای خودشان خوبها كه پسرانتد برمی‌گزینند 
بعضى كفتهائد منظور اينستكه در آخرت پاداش نیکو را به شود اختصاص می‌دهند («(وانهع 
مفرطون» يعنى آنها را به جانب آتش جهنم به سرعت می‌برند. 

درباره آیه «فها الذین فضلوا)) می‌نویسد: در مورد این آيه دو نوع تفسير شده. 


۸۸ کتاب الاحتجاج 3 ۱ 


اول : يعنى عربها غلام و كنيز خود را شریک در اموال و شانواده خود نمی‌کردند تا با 
آنها مساوی باشتد و اين عمل را نقص می‌بنداشتند به همین جهت نمی‌پسندیدند با اینکه 
آنها بندگان مرا شریک در ملک و قدرت من می‌دانستند و عبادت و تقرب به آنها را لازم 
می‌شمردند هماتطوری که مرا نیز عبادت می‌کردند (منظور اينستكه آنها با بندگان شود به 
مساوات رفتار نمی‌کردند ولى مرا با بندگان خودم و آفريدههايم مساوی قرار می‌داد ندهم 
پرای بت‌ها عبادت م یکر دند هم برای خدا). 

دوم : يعنى این مردمان آزاد که خداوند آنها را در روزى و مال دنیا برترى بخشيده خرچ 
بندگان شود را نمی‌دهند و روزیدهنده آنها نيستئد بلكه خداوند به مالک و مملوک هردو 
روزی می‌بخشد زیرا آنچه مالک به مملوک خود می‌دهد از روزی است که خداوند په او 
بخشيده پس مالک و مملوک هردو مساوی هستند. ١‏ 

درباره ومن رزقناه منا رزقا حستا) يعنى شخص آزادی راکه به او روزی بخشيديم و 
نعمت و مال ارزانی داشتیم او در ينهان و آشکارا انفاق می‌کند و از کسی باک ندارد «هل 
یستوون» يعنى دونفرکه از نظر خلقت با هم مساوی هستند وقتی یکی قدرت داشته باشد و 
بتواند انفاق کند با آن دیگری که قدرت انفاق ندارد مساوی نیستند پس چگونه تسباوی 
برقرار می‌کنید بين سنگ و بت‌هایی كه شمور ندارند و قدرت حرکت برايشان يست با 
خداوند عزیزی که قادر بر هر چیزی است و رازق تمام موجودات است, 

بعضى گفته‌اند اين مثل درباره كافر و مؤمن است زيراكائر هیچ شیر و بهره‌ای ندارد 
ولی مزمن كسب خیر و پاداش می‌کند. 

(وضرب الله مثلا رجلین احدها ابکم لایقدر على شییم» خداوند مثل می‌زند دونفر را 
که یکی از آنها لال است و هیچ نمی تواند سخن بگوید (يا نمى توافد تشخیص و تميز بدهد) 
او بارى كران بر دوش كفيل شود است هركجا او را بفرستد موجب سود و بهره‌ای برای 
مولاى شود نمی‌شود و به هركارى كه او را بفرستد نتيجهاى از أو نخراهد برد ايا مساوى 
هست اين لال با آنکسی که زبان گویا دارد و امر به عدل و دادگری می‌کند و شرد بر صراط 
مستقیم و راه حقيقت قرار دارد. 

در مورد این أيه نیز دو وجه نقل شده اول اینکه آيه مثلی است برای دون رکه یکی اميد 


ترجمه جلد چهارم بحارالانرار احتجاج خداوند ۸۹ 


خیر از او هست و دیگری هیچ ‌امیدی به‌اونیست بااینکه اصل خير از جانب خدااست چگونه 
برابری قرار می‌دهند بين چنین‌کسی که همه خیرها از جائب اوست و آنکس که هیچ‌امیدی 
ازاوئیست در عبادت و ستايش. 

دوم ابن عباس می‌گوید: این آيه مثل برای کافر و مزمن است. لال کافر است و آنکس 
که زبان گویا دارد و امر به عدالت می‌کند ممن اين مطلب را عطاء گنته است. 

لال ابى بن خلف و بنده‌ای که امر به عدالت می‌کند حمزه و عشمان‌بن مظعون است. 

بعضی گفته اند: لال هاشمبن عمروین حارث قریشی که دشمن پیامبر صلى اللهعليهوآله 
بود و مردی بخیل و بی‌فایده بود. 

و درباره آیه «ولا تنقضوا الایان بعد توکیدها» می‌نریسد؛ اين أيه درباره کسانی نازل 
شده است که با پیامپرا کرم به اسلا بيعت کردند خداونه به مسلمانان مى فرمايد مبادا کثرت 
مشرکین و تعداد زياد آنها و قلت مسلمانان موجب شرد که شما نقض پیمان كنيد خداوند 
نگهبان شما است و در پیمانی که بستدايد بايدار باشيد. 

بعضى گفتهاند أين آیه در مورد گروهی نازل شد كه با گروه دیگر هم قسم شده بودئد 
گروه دیگری پیش آنها آمده گفتند مااز آنها که هم‌پیمان شما شده‌اند قوی‌تر و 
باشخصیت تریم بيمان خود را با آنها بشکنید و با ما همپیمان شوید. 

ولا تکونوا كالتى نقضت غزها» يعنى مانند آن زن نباشید که نخ‌های خود را درهم 
پاشید بعدازاینکه بهم پیرسته بود برای رشتن و آن زنی احمق از قريش بود که تا نیمه‌روز با 
کنیزان خود نخ می‌رشت بعد به آنها می‌گفت رشته‌های خود را درهم بباشيد و همین کارا 
عادت خود قرار داده بود اوريطه دختر عمروین کعب نام داشت و به او خرماء مکه می‌گنتند. 

«تتخذون ایانکم دخلا پینکم» ایمان خود را وسیله خيانت و دغلبازی قرار دهید «أن 
تكون امه هي اربى من امه» پواسطه اينكه گروهی اکثریت بر دیگران دارند و يا از گروه 
دیگر برترند (افآزل قدم بعد ثبوتها)) يعنى موجب انحراف شما می‌شود بعدازاینکه هدایت 


يافتهايد. 


درباره أيه (واذا بدلا آية مکان آیه) می‌نویسد؛ بعنی وقتى أيداى را نسخ كنيم وآيه 
دیگر را جایگزین آن نمائيم «قالوا انما انت مفتر». ابنعباس گفته‌است: مخالفیناسلام 
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می‌گفتند حضرت محمد صلى اللهعليهوآله ياران خود را به مسخره گرفته امروز آنها را به 
کاری دستور می‌دهد فردا باز به کار دیگر و 2 دروم این‌کار را می‌کند و از خود می‌تراشد. 

((ولقد نعلم انهم یقولون انما يعلمه بشر» ما مىدانيم که آنها می‌گویند اين حرفها را از 
یک شخص می‌آموزد. 

ابن‌عباس می‌گوید: قريش مدعى بود که غلامی رومی و سیحی به نام يلعام به پیامېر 
آموزش می دهد ضحا ک گفته است منظور از آن شخص سلمان فارسی است می‌گفتند پیامبر 
داستانها را از سلمان یادمی‌گرفت مجاهد و قتاده گفته‌اند: منظور از آن شخص غلامی رومی 
بودكه تعلق ب نی حضرم داشت شت به نام يعيش يا عائش کتابی داشت او مسلمان شد و اسلامی 
یکو داشت 

عبد اللهين مسلم گنت دو غلام نصرانى در جاهليت از اهالى عين التمر بودند به نام 
يسار و جبير به شغل شمشيرسازى اشتغال داشتند كتابى را به زبان خود می‌خواندند گاهی 
بيامبراكرم صلى اللدعليه وآله از کنر آنها رد مى شد و خوائدن ايشان راكوش می داد گفتند از 
این دوغلام يادكر فته خداوند دروغ آنها را فاش نمود و تكذيبشان کرده با اين آيه (السان, 
الذی یلحدون اليه اعجمی» يعنى زبانی که شما نسبت می‌دهید از آن آموشته است غير 
عربى است و زبانی غیرفصیح می‌باشد «وهذا لسان عرب مبین» يعنى جای هیچ شک و 
شبهه‌ای نیست وقتی عرب عاجز و ناتوان ازآوردن مثل قرآن باشند با اينكه به زبان آنها 
است چگونه می‌توانند غیرعرب زبانان چنین بدو بيأموزند. 

الإسراء «۰۱۷: إن هذا القرآن مهدي تي هي أقوم و يبشّر المؤمنين الذين ي عملون 
الصالحات أنَّ هم أج رأكبيراً » و أنَّ الّذين لایژمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا یل قرله»: 
ذلك ما أوحى إليك ربك من الحكة ولاتجعل مع الله لا آخر فتلق في جهن ملوما ملرحوراً ب» 
أفأصفتكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة انا کم لتقولون قرلاً عظيماً # ولقد صرّننا في 
هذا القرآن ی ُروا وما يزيدهم إلا نفوراً ها قل لوكان معه آطة كما يقولون إذاً لابتغوا إلى ذي 
العرش سبيلاً # سبحانه و تعالى عم يقولون علوًا كيرا «إلى قوله»: و ذا قرأت القرآن جعلنا 
بينك و بين الّذين لايؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً # وجعلنا على قلوبهم أكنّة أن يفقهوه و 
في آذانهم و قرأ وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده وا على أدبارهم نفوراً ه نحن أعلم مما 
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يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذهم تجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحوراً + 09 
انظر كيف ضاربوا لك الأمثال فضلوا فلایستطیعون سبيلاً «إلى قوله»: قل ادعوا الذين زعمتم 21 
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الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته و ينافون عذابه إنّ عذاب رك كان حذورا «إلى قرله): 
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وإذا قلنا لك ان ربك أحاط بالناس و ماجعلنا الرؤيا التي أريناك إل فتنةٌ الاس والشجرة إا 
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الملعوئة في القرآن ونخرفهم فا يزيدهم لا طغيانا كبيراً «إلى قوله سبحانه»: قل کل يعمل على 
شاكلته فركم أعلم من هو أهدى سبيلاً «إلى قوله تعالى»: ولإن شنا هی بالذی أوحينا 
إليك ثم لاقجد لك به علينا وكيلاً »لا رمة من رك | فضله كان عليك كبيراً » قل لإن 
اجتمعت الإنس وا لجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لايأتون بجثله ولوكان بسعضهم لبعض 
ظهيراً »+ ولقد صررّفنا للناس فى هذاالترآن من كل مثل فأب أكثر الناس إلا کفوراً٭ رثالا لن 
نؤمن لك حيّى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً # أوتكون لك جنّة من نيل و عنب فتفجّر الأنهار 
خلاغاتفجیر اه أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً أوتأتي بالله والملائكة قبيلاً » أويكون 
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لك بیت من زخرف أو ترق في المماه ولن من لك حئی تال عليناكتاب تقرؤه قل سبحان ۰( 7 
ری هل كنت إلا بشرا رسولا * وما منع الناس أن یژمنوا إذا جاءهم اطدی إلا أن قالوا أبعث ۷ 
الل بشراً رسولاً» قل لوكان في الأرض ملائكة شون مطمئين ان عليهم من السماء ملكأ 0 
رسولاً :قل کن باه شهيدا يني و بينكم إِنّه كان بعباده خبيراً بصيراً «إلى قوله»: قل لوأنتم . 1 
قلکون خزائن رجمة ري [ذً لأمسكتم خشية الانفاق وکان الإنسان قتوراً ؟ - ۱۰۰. 1 


«وقال تعالی»: وبالحقٌ آنزلناه و بات نزل وما أرسلناك إلا مبمّراً و نذیراً ©« وقرآناً 
ذرتناه لتقرأه على الناس على مكث و ندّلناه تغزيلاً نه قل أمنوا به أو لاتؤمنوا إنّ اْذين أوتوا 
العلم من قبله إذا یل عليهم يرون للأذقان سجّداً * ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد رن 
لذعو لا # يخرن للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً ۱۰۵ - ۱۱۹ 
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خدایان دیگر» «مدحورا» یعنی از رحمت خدا فاصله شواهی گرفت. 
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۹۲ كتاب الاحتجاج جا 


آنها را به مالک عرش شدای بزرگ نزدیک کند چون اطلاع از عظمت و جلالش دارند اما 
بيشتر مفسران كفتهاند معنى آیه اینسنتکه راهی را می‌جویند که با خداوند مالک عرش به 
معارضه و مبارزه پردازند زيرا دو شریک در خدائی از نظر ذات برابرند ولى یکی در طلب 
پیروزی بر دیگری است تا قدرت در اختيار أو قراركيرد بااين توبیه می توان آيه را دليل بر 
عدم امکان‌بودن خدای دیگر دانست (زيرا می‌فرماید اگر خدایان دیگری جز شدای يكنا 
بود بايد در بحستجری برانداشتن خدای عرش مى شد و با او به مبارزه می‌پرداخت). 

درباره آیه «واذا قرات القرآن جعلنا پینک و بين الذين لايؤمئون بالاخرة» می‌نویسد: 
کلبی گفته است منفاورابوسفیان و نضربن حارث و ابوجهل وامجميل زن ابى لهب است که 
در مرقم قرآن خواندن پیامراکرم صلی‌اللهعله و آله‌وسلم شداوند او را از دیدگان آنها پنهان 
می‌داشت اژزکنار پیامپر رد می‌شدند ولی او را نمی‌دیدند ((حجابا مستورا) يعنى پرده‌ای که 
بپرشانید. بعضى گفته‌اند مستور و بوشيده از چشمها باشد که فقط از راه قدرت نخدا است. 

«و اذا ذکرت ربك ف القرآن وحدہ) یمنی وقتی خدا را پیگانگی بستائی و شرك را 
باطل نمایی ولو اعلى ادبارهم نفورا» با تفر تمام از تو فرار می‌کنند و فاصله می‌گیرند 
مسنظو ركفار قريش هستدد, بعضی گفته‌اند منظور شیاطینند. و گفته شده وقتی 
بسماللهالرحمن الرحيم می‌شنوند فرار می‌کنند و برخى می‌گویند از شتيدن لاالهالاالله فرار 
می‌نمایند. 5 
(نحن اعلم با يستمعون به اذ یستمعون الیک» يعنى حال مشرکان و غرض آنها از 
گوش دادن به قراثت قرآن تو پرما مخفی نیست «واذهم نجوى» معنی آيه اينستكه ما 
می‌دائیم آنها وقتی كوش می‌دهند به قرآن شواندن تو و بعد که از جای حرکت می‌کنند و 
ی‌روند با یکدیگر به نجوی و آهسته چه می‌گویند برخی می‌گویند ساحر است و بعضی 
کاهن و گروهی مدعی می‌شوند شاعر است گفته‌اند منظور ابوجهل و زمعهبن اسود و عمروین 
هشام و خویطب بن عبدالقرى است که گردهم جمع شده درباره پیامبر به مشورت پرداختند. 

ابرجهل كفت دیرانه است زمعه مدعی شد که شاعر است شریطب كفت كاهن است 
بعد آمدند بيش ولیدبن مغيره و نظرات خود را به او عرضه داشتند او گفت ساحر است (اذ 
يقول الظالون ان تتبعون الا رجلا مسحورا» ستمگران گفتند پیروی نمىكنيد مگر مردی را 


ترجمه جلد چهارم بحارالانرار احتجاج خدارند ٩۳‏ 


که سحر در او اث رگذاشته. در ترجمه مسحو رگفته‌اند يعنى سحر او را بهاينحالت درآورده و 
بعضی گفته‌اند مسحو ركسى است که جن‌زده و گرفتار یک بیماری روائى باشد. 

بعضى گفته‌اند صاحب نظری که خدا او را بصورت بشر آفریده و نيز گفت‌اند مسحور 
يعنى ساحر است مأئند مستور به معنى ساتر. 

(قل ادعوا الذين زعمتم» بگو بخوانید خدایانی را که خيال می‌کنید شریک شدایند 
منظور ملائكه و مسیح و عزير است بعضی می‌گویند منظور جن است که گروهی از اعراب 
بحن يرست بودئد اپن‌مسعود گفته است آنها ايمان آوردند ولى کفار به عبادت و پرستش آنها 
ادامه می‌دادند. 

درباره آبه «أن ریک احاط بالناس)) يعنى نخدا اطلام دارد از حال مردم که گناه می‌کنند 
يا اطاعت «(وما جعلنا الرؤيا الى اریناک» درباره تفسير آيه به اختلاف سخن گفته 
شده أسست, 

بنضی كفتهائد منظور دیدن چشم است نه خواب دیدن و آن عجائبى است که با چشم 
در معراج مشاهده نمود. 

نظر دوم اینستکه منظور رویا در خواب است که پیامبرا کرم صلى اللهعليهوآله در خواب 
دید داخل مکه خواهد شد همان موقعیکه در مدینه بود. به جانب مکه رهسپار شد ولی در 
حديبيه مشرکان مانم شدند از ورود به مكه بطوریکه بعضی از مسلمانان درباره پیاهبر 
مشکوک شدند. 

نظر سوم اینستکه منظور همان خوابی است که بيامبراكرم صلى اللهعليهوآله دید که 
میمونهائی بر فراز منبر بالا می‌روند و پائین می‌آیند خیلی ناراحت و غمگین شده همین نظر 
از حضرت باقر و حضرت صادق علیهماالسلام نقل شده است بنابراین تاویل شجره ملعونه 
پنی‌امیه هستند که خداوند به پا مبرش اطلاع می دهد آنها منصب و مقام او را خواهند گرفت 
و اولادش را می‌کشند, 

بعضی كفتهاند منظور از شجره ملعونه شجره زقوم است که درختی است در جهنم) و 
اين درخت را فتنه نامیده چون مشرکین مسخره می‌کردند می‌گفتند آتش درخت را 
می‌سوزاند چگونه درون آتش درخت می‌روید ولى مؤمنين این مطلب را تصدیق کردند. 
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درباره آیه ((وقالوا لن نؤمن لک» می‌نویسد: ابنعباس گفت گروهی از قريش از قبيل 
عتبه و شيبه و پسران ربيعه و ابوسفیان و أسودين مطلب و زمعهبن اسود و ولیدبن مغيره؛ 
ابوجه لبن هشام» عبدالله‌بن اميه؛ اميدبن خلف و عاص‌بن وائل و نبيه ومنيه دوفرزند حجاج 
و نضربن حارث و ابوالبختری پسر هشام در کنارکنبه اجتماع موده گفتند شوب است 
بفرستیم از بى محمد اینجا بايد و ما با أو روبرو حرفهای خرد را بزنيم. پیفام دادند به 
آنجناب که سران فامیلت در کنار کعبه اجتماع نمودند شوب است آنجا بیائی با ت و کار دارند. 
پیامبراکرم صلی‌الله‌علیه وآله بلافاصله آمد به خیال اینکه متمایل به اسلام شده‌اند چون 
پیامیرا کرم علاقه شديدى داشت به سلمان شدن آنهاءد رآن جمع نشست, گفتند يا محمد ما 
از پی تو فرستادهايم تا با تر استدلال کنیم وبه صحبت پردازيم ما نديذيم کسی راکه مانند تو 
زيان به فامیل خود رسانده باشد خدایان ما را دشتام می‌دهی و بر آئین و دين ما خورده 
می‌گیری و ما را به سفاهت و نادانی نسبت می‌دهی وبين جمع ما جدایی انداخته‌ای گر واقعا 
اینکارها را برای رسیدن به مال دنیا انجام می‌دهی ما حاضریم هرجه بخواهی در اختیارت 
بگذاریم اگر طالب ریاستی ما تو را رئيس و سرور شود می‌کنيم اگ رگرفتار بيمارى شده‌ای ما 
برایت طبیب خواهيم آورد و معالجدات می‌کنيم. فرمود هیچکدام از اينها نیست شداوند مرا 
برانگیخته و پیامبرم نموده و به من کتاب داده اگر مرا به ثبوت بپذیرید در دنيا و آخرت 
بهردمند خراهید شد اگر نپذیرفتید صبر می‌کنم تا شداوند بين من و شما حا کم شود. 
گفتند پس در اینصورت مشاهده می‌کنی که ما چقدر از نظر موقعيت جغرافيائى در 
مضیقه هستیم از خدایت بخراه اين کرهها را از ما دور نماید و برای ما رودهاثی به وجرد 
آورد مانند رودهای شام و عراق و مردگان مار زنده کند مخصوصا قصی راکه مردی راستگو 
است از او ببرسيم تو راست می‌گوئی در ادعایت يا دروغ؟ پیامبراکرم فرمود برای انجام 
چنین درشواست‌هائی مبعوث نشدهام, گفتند حالا که جلين کاری را نمی‌کنی از خدایت 
بخراه فرشته‌ای را پفرستد تا نبوت تو را گواهی نماید و برای ما باغستانها و گنجها و 
قصرهائى از طلا بدوجود آورد. فرمود برای چنین كارهائى نيز بعوث نشده‌ام من مامورم 
شما را راهنماثی كنم اگر قبول کردید بهتر واگر نيذيرفتيد منتظر فرمان شدا مى شوم گفتند 
| پس آسمان را پر سر ما عراب کن همانطو رکه مدعی هستی اگر شدایت تر ادم نرا 
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چنین کند فرمود این‌کار در اختيار خداست اگر بخواهد انجام می‌دهد. 

یکی از آنها كفت ما به خدا ایمان نخواهیم آورد مگر شداوند با ملائکه در بجلوی ما 
بیایند. پیامبرا کرم صلی‌الله‌علیه‌واله از جای حرکت کرد عبدالله‌بن اميه مخزومی 
پسرعمه‌اش نیز از جاى حرکت نمود چون او بسر عاتکه دختر عبدالمطلب بود. عبدالله 
گنت يا محمد آنچه خویشاوندانت بيشنهاد کردند نپذیرفتی در مورد خود نیز هرجه 
ځواستند قبول نكردى بعد گفتند مارا دجار عذاب كن باز هم نکردی به خدا قسم من به تو 
ایمان نمیآورم مگر اینکه بوسيله نردبانى به آسمان بالاروی بطوریکه تو را مشاهده كنم و 
بعد په همراه شود چند فرشته را پیاوری که گواه رسالتت باشند و با خود نامه‌ای پیاورند در 
مورد نبوت تر. 

ابوجهل گفت او جز اسزا گفتن به خدايان ما و نسبتهای اروا به اجدادمان کاردیگری 
نمی‌کند. من باخداپیمانمی‌بندم که هروقت به‌سجده رفت سنگی‌بزرگ بردوش حمل می كنم 
وبر سراو می‌زنم. 

پیامبرا کرم از آثها جدا شد و محزون گردید از برخوردى كه آنها داشتند خداوند اين 
آیات را در همین مورد نازل فرمود. 

(حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا» يعنى در سرزمین مکه برای ما چشمه‌ساری بوجود 
آوری که ميان مكه جاری شود (او تسقط السماء كما زعمت علینا کسفا» يا آسمان بر سر ما 
فرود يد تکه‌های برهم انباشته و منظور از ( کا زعمت) اینستکه: همانطو رکه مدعی هستی 
آسمان شکاف خواهد خورد يا اینکه چنانچه ادعا می‌کنی پیامبرم و دارای معجزه هستم ((او 
تاتی بالله والملائكة قبیلا» قبيل يعنى ضامن و کفیل گفته تو باشند و گفته قبيل جمع قبيله 
است يعنى گروه گروه ملائكه بيايند. 

بعضی گفته‌ند قبیل يعنى در مقابل ما این معنی شاهدی است که مشركان عرب علاوه 
بر کفر و شرک مشبهه نيز بودند «او یکون لک بيت من زخرف» یعنی يا خانه‌ای از طلا 
داشته باشی. بعضی گفتهاند زخرف يعنى نقشها ((او ترق ف السماء)) يعنى به آسمان بالاروی 
و لن نؤمن لرقيك حتی تازل عليناكتابا نقرؤه) يعنى اگر این کار را هم بكنى ما پیامبری تو 
را نمی پذيريم مگر اینکه برای هر کدام از ما امه‌ای از آسمان پیاوری که گواهی بر نبوت تو 
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۹۶ کتاب الاحتجاج 1 


داده باشد و ما خود آن نامه را بخوانيم. 

(قل سبحان ریی) بگو منزه است خدا از هر کار ناپسند دراین‌آیات جواب آنها چنین 
داده شده که معجزات را به اثتبخاب شودتان قرار داده‌اید با اينكه مربوط به خداست او از 
تدبير جهان مطلع است و می‌داند جه کار به مصلحت است راهی برای شما متصور نيست که 
از من بخواهید بعضی گفتهاند او بزرگتر است از اينكه بندگانش برایش تکلیف تعیین کنند 
چون بندگان بايد مطيع او باشند. 

كفتهاند: وقتی اعراب گفتند يا به آسمان بالا روی و خدا و ملائكه را پیاوری از گفته 
آنها معلوم می‌شد که معتقد به جسم بودن خدایند به همین جهت خداوند می‌فرماید: (قل 
سبحان ربى» بگو خدا منزه است از اينكه دارای صنت ابسام باشد تا مشاهده شود و پئین 
بيأيد. 

بعضى نیز می‌گویند شا منزه است از اینکه معجزات را به درخواست اشخاصى بياورد 
و تابم آنها باشد, 

«هل کنت الا بشرا رسولا» یعنی اين كارها از یک انسان سانخته نيست من نمى توائم 
چنین كارهائى را انجام دهم (قل لو كان فى الارض ملائكه یشون مطمئنين) بگو اگر در 
زمين ملائکه‌ای ساكن بودند و وطن گرفته بودند (النزلنا عليهم من السماء ملكا رس ولا ما 
برای آنها فرشته‌ای را از آسمان به عنوان بيامبر می‌فرستاديم. ۱ 

بعضى كفتهاند منظور از (مطمثنين) يعنى دل به دنیا و لذتهاى آن بسته بودند و پیرو 
دينى نبودند. برخی چنین معنی کرده‌اند: كر سا کنان زمين فرشته بودند ما پیامیری را از جنس 
فرشته برای آنها می‌فرستاديم تا بهتر بفهمند. 

در مورد آيه چنین نيز توجیه كردهاند. که اعراب می‌گفتند ما در جهان آسوده و راحت 
بردیم محمد صلى اللهعليه وله آمد و ما را به تشويش و اضطراب انداخت خداوئد می‌فرماید 
اگر مانند فرشته هم آسوده و راحت بودید باز حکمت مقتضی بود که برایتان پپامبر 
بفرستد.پس انسان اگر آسوده و راحت باشد مانم از ارسال پیمبران نخواهد شد جراكه آنها 
یاز بيشترى به بيامبر دارند از ملائکه. 

درباره آيه (خشيئة الانفاق» می‌نویسد: يعنى از ترس فقر و گرفتاری «و کان الانسان 


قتورا» يعنى انسان بخيل است «و قرأنا فرقناه) يعنى ما برايت كتابى نازل لديم که آنرا 
بسورت آیات و سوره‌هائی متفرق و جداجدا نازل نموده‌ایم يا منظور اینستکه بوسيله آن 
حق را از باطل جدا کرده‌ايم يا اینکه قسمتی از فرآن اخبار است و بعضی امر و برخی نهی و 
مقداری تهدید و برخی مژده يا اينكه آن را به صورت متفرق نازل کردیم نه يك مرتبه زيرا 
از ایتدا تا انتهای نزول قرآن بیست‌وچند سال طول کشید. 

قرع الناس على مکٹ) یمنی تا بتدريج وبا تانى بر مردم یخوانی که پیشتر در دل 
آنها جایگیر شود. 

گفته‌اند يعنى حداحدا پر آنها بخرانی کم کم ((و نزلناه تازیلا) یعنی به تدریج به 
مناسبت احتياجات و اتفاقات آن را نازل کردیم «قل آمنوا به اولا تژمنوا» بكو ایمان 
بیاورید يا نياوريد اين ایمان شما برای خودتان سودمند است موحب نفع دیگری نخواهد 
شد این آيه تهدیدی است برای آنها «ان الذين اوتوا العلم من قبله» يعنى کسانی که به آنها 
علم تورات داده شده قبل از قرآن مانند عبدالله بن سلام و دیگران و بعضی گفته‌اند منظور 
دانشمندان اهل کتاب و دیگران هستند و بعضی نیزمی‌گویند منظور امت حضرت 
محمد صلى الله‌علیه وآله است. 

(اذا يتلى علیهم يخرون للاذقان سجدا) وقتی قرآن بر آنها خوانده می‌شود با چهره‌های 
شود بر زمین می‌افتند و سجده می‌کنند. اما اینکه چانه (ذقن) را اختصاص به ذ کر داده برای 
اینکه وقتی انسان به سجده بيافتد از همه جأى بدن حلوتر به زمين چانه او است. 

الکیف م أء: مد لله الذي أنزل على عبده الکتاب ول بجع له عوجاً تما لينذر بأساً 
شدیدا من لدنه و يبر المؤمنين الّذين يعملون الصّالحات أَنَّلهم أجراً حسناً:« ما كثين فيه 
بدا + وينذر الّذين قالوا قد الله رده ماهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من 
أنواههم إن يتولون إلا کذباً * فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن ۸ يؤمنوا بهذا الحديث 
اسف 1ع 

«و قال تعالى»: و اتل ما آوحي إليك من كتاب ربك لا مبدّل لكلماته و لن تجد من دونه 
ملتحدا «إلى قوله»: و قل لحي من ربكم فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن أعتدنا للظالمين 
نارأ أحاط بهم سرادقها «إلى قوله تعالی»: ما آشهدتهم خلق السموات و الأرض و لا خملق 
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۹۸ ؛ كتاب الاحتجاج جا 
أنفسهم و ما کنت متّخذ الضلین عضداً «إلى قوله»: و لقد صرّفنا في هذا القرآن للنّاس من کل 
مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدل + وما منع الناس أن يؤمنوا إذا جاءهم الهدى ويستغفروا 
رهم الا أن تأتهم سنّة الأؤلين أويأتيهم العذاب قبلاً «إلى قوله»: و من أظلم من ذكر بآيات 
ره أعرض عنها ر نسي ما قدّمت یداه جعلنا على قلوبهم أكنّة أن يفقهوه و في آذانهم وقرآر 
إن تدعهم إلى اهدی فلن مبتدوا إذأ بدا ۲۷ - ۵۷. 

و م‌فرماید؛ (افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادى من دون اولياء انا اعتدنا جهنم 
للكافرين نزلا» تا این ايه «قل انما انابشر مثلكم يوحى الى انما المكم اله واحد فن کان يرجو 
لقاء ريه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا4 ۱۰۲ - ۱۱۰. 

درباره (اقها)) يعنى معتدل و مستفیم است قرآن و تناقضى در آن وجود ندارد يا به معنى 
اينستكه اساس و پایگاه است برای کتابهای آسمانی گذشته که آنها را تصديق می‌نماید و 
حفظ می‌کند و آلردگیها را از آن پرطرف می‌نماید و قرآن ناسخ شرايع اين کتابها است. 
بعضی كفتهاند يعنى قرآن پایگاه امور دين است که لازم است به آن مراجعه شود در امور 
دين بعضی قیما را به معنى داثما گرفت‌ند يعنى نسخ نخواهد شد «فلعلک باخع نفسک على 
آثارهم)) يعنى تو خود را می‌کشی بر آنچه قوم توگفتند که ما ایمان به تو نمی‌آوريم مگر 
اینکه برای ما چشمه ساری بوجود بیاوری چون سرپیچی نسبت به پروردگارت نمودند ((أن 
لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا» اگر ايمان به فرآن نیاورند تر محزون و متاثر می‌شوی که 
اعراض می‌کنند و نمی‌پذیرند دستورات تورا بعضى گفت‌اند ((علی آشارهم» يعنى بعد از 

مرگ آنها. 
۰ ` درباره آیه «الا ان تاتهم سنة الاولین» جر اينكه می‌خواهند طبق گذشته دچار عذابی 
شوند که مستاصل و بیچاره گردند (او ياتیهم العذاب قبلا) يا عذابی بر آنها نازل شود که به 
چشم بینند ناویل آبه چنین است که آنها از ایمان خودداری می‌کنند مگر جنين عذابهائى را 
دچار شوند که به اببار ایمان آورند (افحسب الذين كفروأ»» يعنى گمان کرده‌اند کسانی که 
منکر یکتایی خدایند و بندگان مرا به عنوان دا بذيرفتهاند (منظور عیسی مسیح) و ملائکه 
هستند گمان كردهاند من بر آنها خشم نمی‌گیرم وکیفرشان نمی‌کنم (فن كان برجو لقاء ربه) 


يعئى ه ركه آرزوی ثواب خدا رابدارد. 


ترجمه جلد چهارم بحارالانوار احتجاج خداوند ۹۹ 
مریم ٩‏ ۱»: ذلك عیسی بن مرم تول الحق الذى فيه يمترون. ماکان لله أن يتخذ من 
ولد سبحانه اذا قضى امر! نانا يقول له كن فيكون. و أن الله ربی و ربكم فاعبدوه هذا صراط 
مستقيم. فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين کنروا من مشهد يوم عظيم ۲۴ - ۳۷. 
«و قال تعالی»: و إذا تتلى عليهم أياتنا بات قال الذین كفروا للّذين آمنوا أي الفريقين 


خو مقا أحسن ني وك هن تلم من قرن هن مق من كان في ... 
الضلالة فلیمدد له الر-من مدا # حتي إذا رأوا ما يوعدون ما العذاب ولا الساعة فسیعلمون 0 
من هو شم مكاناً و أضعف جندا «إى قوله»: أفرأيت الذي كفر بآياتنا و قال لوتيد مالاو 
ولدأ ‏ أطَلع الغيب ما عند الرجن عهدً ‏ كلا ستكتب ما يقول و له من السذاب 0 
مدأ و نرثه ما يقول و يأتينا فردأ # و اتخذوا من دون الله آهة ليكونوا هم عر # کلا 1 
سیکفرون بعبادتهم ویکونون عليهم ضدًا «إلى قوله»: وقالوا اتخذ الرمن ولداً # لقد جلع 


شيئاً ادا # تكاد السموات یتفیرون منه و تنش الأرض و تخر الجبال هدا # أن دعوا للرمن 
ولداً + رما يتبغى للسرمسن أن یستَخذ ولداً * إن كل مسن في السموات و 


الرض( آق‌الرمن‌عبدآدلی قوله»: فنانمایتر ادبلسانك لتبثّر به المقين وتذربه |0 
۵ 9۱ ۸ 
قرمألذ! ٩۷۰۷۳‏ 1 
IRS 5‏ 

درباره آيه «فاختلف الاحزاب من بيئهم)) می‌نویسد يعنى اختلاف نمودند گروههای 1 

متلف |۰ 51 ° .4 3 IY ۶ N‏ 
مختلف از اهل ب درباره عيسى (ع) چنانچه قبلا ذ كر شد. 0 
ت 1 1 5 مر 

درباره آيه (قال الذين كفروا للذين آمنوا ای الفریقین» يعنى کافران بمومنان می‌گود ند 7 

ا ۳۳ 1۳ 

كدام دسته از ما و شما دارای) بهترين موقعيت و مقام و مجلس هستيم (هم احسن اثاثا و ل 
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بهترين لباسهاى خود را می‌پوشیدند و با ظاهر آراسته و قيافه ساخته و برداخته شود بر 
اصحاب يبامبر صلی‌الله‌علیه وآله افتخار می‌نمودند «ذليمدد له الر من مدا) فعل امرى است 
كه معنى آن خبری است يعنى خداوند جزاى او راجنين داده که رهايشه ىكنددرهمان حال. 

درباره آيه «افرايت الذى کنر پآیاتنا) می‌نویسد: «افرايت» كلمه تعجب است گفته 
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منظور أيه عاص بن وائل است و بعضى می گریند: وليدبن مغيره بعضى نیز می گویند: عمومی 
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است (او قال لاوتين مالا و ولدا» که آنها از روی استهزاء می‌گفتند در بهشت به ما ثروت و 
فرزندانی خواهند داد يا منظور اينستكه می‌گفتند اگر ما بر دين آباء و اجداد خود پایدار 
باشیم به ما دردئيا ثروت و فرزند خواهدداد (ومد له من العذاب مدا» یعنی پیوسته او را در 
عذاب خواهم داشت («و نرثه ما یقول» یعنی آنچه مدعی از مال و فرزند بود در اختیار ما 
خواهد گذاشت. 

درباره آیه (لقد جثتم شيئا أدا)) می‌نویسد مراد امر عظيم است يعنى کار زشت بزرگی را 
انجام دادید «تکاد السموات یتفطرن منه» می‌خواست آسمان شکافته شود از دروغی که 
شنید و حرف بزرگی که زدند (و تخر ا جبال هدا) و کوهها فرو می‌ریزد و از هم بباشد «هدا» 
را بعضى به معنى هدم و ویرانی گرفه‌ان و ما ینیغی للرحمن أن يتخذ ولدا) شایسته یست 
براى دا که فرزند بگیرد و از صفات أو نيست فرزند داشتن چون کسی که فرزند دارد 
حادث و محتاج است (قوما لدا) يعنى گروهی که سخت به دشمنی پرداخته‌اند. 

طه « ٠‏ ۲»: وكذلكأنزلناه قرآنً عرب و صرّفنا فيه منالوعيد لعلّهم ينون أو يحدث لهم 
ذكراً ‏ فتعالى الله املك الق ولاتعجل بالقرآن من قبل أن بقضى إليك وحيه وقل رب زدني 
علماً ۱۱۲ - ۱۱۴ «و قال سبحانه»؛ و قالوا لو لا يأتينا بآية من ربّه أو م تأتهم بيتة مافي 
الصحف الأولى # و لو نا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالا رّنا لو لا آرسلت إلينا رسولاً نیم 
آياتك من قبل أن نذلّونخزى * قل کل مترئص فترتصوا فستعلمون من أصحاب الصراط 
السويّ ومن اهتدى ۱۳۳ - ۱۳۵. 

درباره آيه «أو يحدث هم ذکرا» می‌نویسد يعنى قرآن براى آنها تجديد موعظه و پند 
نما يد كفتهاند يا منظور اینستکه قرآن برای آنها شخصيت به وجودآورد بوسيله ایمان 
آوردئشان. 

(و لا تعجل بالقرآن» درباره اين جند رجه نقل شده: 

-١‏ يعنى عجله در تلاوت قرآن نکن پیش از تمام نمودن بحبرئیل وحی ابلاغ آن را زیر 
پیمبرا کرم (ص) با جبرئیل تلاوت می‌کرد و عجله در تلاوت قرآن داشت از ترس فراموشی, 
يعنى درست دقت كن دربارهآنچه به تر وحی می‌شود تا جبرئیل از قرائت آن فارغ گردد وبا 
او مخوان. 
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۲- يعنى بر اصحاب خود إيات قرآن را مخوان و په آنها املاء نکن که پتویسند تا وقتی 
منظور آن را بفهمی. ۱ 

۳- يعنى تقاضای وحی قرآن را قبل از وحی مکن زيرا خداوند آيات را در موقعی که 
مصلحت باشد و نیازی به وجود ايد می‌فرستد. 

درباره يه (ار ل تأتهم بينة ما فى الصحف الاولی» يعنى'آيا در قرآن توضیح داده نشد 
اخبار امتهای گذشته که درکتابهای آسمانی پیش آمده. آن مردمی كه ما آنها را هلاک كرديم 
چون تقاضای معجزه می‌کردند و پس از آمدن معجزه نسبت به آن کفر ورزیدند «قل کل 
ماربص) يعنى تمام ما در انتظاریم ما منتظر وعده خدا درباره شما هستیم و شما انتظار بلاو 
گرفتاری را برای ما دارید. ۱ 

الانبياء « ! ۲»: اقترب للنّاس حسابهم وهم في غفلة معرضون ٭ ما يأتهم من ذكر من 
رتهم حدث إلا استمعوه رهم يلعبون * لاهية قلوبهم وأسرّوا النجوى الّذين ظلموا هل هذا 
إلابشر مثلكم أفتأتون السحر و أنتم تبصرون * قال ري يعلم القول فى السماء والأرض وهو 
السميع العليم :بل قالو اأضغاث أحلام بل افقريه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأرّلون نا 
ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أنهم يؤمئون / وماأرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي الیسم 
فاسئلراأهل الذكرإ نكنم لاتعلمون # وماجعلناهم جسداً لايأكلون الطعام رماکانوا خالدین م 
م صدقنا هم الوعد فأنبیناهم ومن نشاء و أهلكتا السرفین ‏ لقد أنزلنا إليكم كتابا ذيه ذكركم 
فلا تعقلون # «إلى قوله»: و ما خلقنا السماء و الأرض وما بينهما لاعبين # لو أردنا أن نتشذ 
وا لاتخذناه من لدنًا إنكنًا فاعلین : بل تقذف بالق على الباطل فيدمغه ناذا هو زاهق ولكم 
الويل ما تصفون به وله من في السموات والأرض ومن عنده لاايستكبرون عن عبادته ولا 
پستحسرون # يسبّحون الليل و انار لایفترون * أم اخذرا آطة من الأرض هم ینشرون + 
لو كان فيا آفة إل الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عبا یصنون لا يسئل عا يفعل و 
هم یستلون # أم انوا من دونه آهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي و ذكر من قبلي بل 
أكثرهم لا يعلمون ال فهم معرضون # وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحی إليه أنه لا 
له نا فاعبدون :تاذ امن ولد سبحاه بل عباد مكرمون 4 لا يسبقونه بالقول 
وهم بأمره يعملون « يعلم ما بين ايديهم و ما خلفهم و لايشفعون إلا لمن ارتطی وهومن 
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خشيته مشفتون :8 و من يقل منهم إن له من دونه نذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين 
«إلى قوله سبحانه»: و ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد انان مت فهم الخالدون «إلى قوله»: و إذا 
رءاك الذي نكفر وا إن يتّخذ نك إلا هزوا أهذاالّذى یذکر الهتكم وهم بذکر الرجمن هم کافرون ۶« 
خلق الإنسان من عجل سأريكم آیاتي فلاتستعجلون. «إلى قوله»: قل من يكلؤكم بالليل و 
الغهار من الرجن بل هم عن ذكر ربّهم معرضون * أم طم آطة قنعهم من دوننا لا يستطيعون 
نصر أنفسهم ولاهم متا یصبحون بل متّعنا هؤلاء و آباءهم حى طال عليهم العمر فلا يرون 
أا نأي الأرض نتقصها من اطرافها أفهم الغالبون #* قل نم انذركم بالوحي و لا يسمع الصمّ 
الدعاء إذا ما ينذرون «إلى قوله تعالى»: وهذا دك مبارك أنزلناه نم له منكرون ١‏ - ۵۰. 
«وقال سبحانه»: ولقدكتبنا في الزبور منبعد الذكر أنَّ الأرض يرثها عبادي الصا حون م 
ی هذا لبلاغاً لقوم عابدين # وما أرسلناك إلا رجة للعالمين * قل با يوحى الم إلهكم 
لا واحدٌ فهل نم مسلمون * فإن تولوا فقل آذنتكم على سواه و إن أدري أقريبٌ أم بعيدٌ ما 
توعدون اه يعلم ا جهر من القول و يعلم ماتکتمون :4 و إن أدري لعلّه فتنةٌ لكم و متان إلى 
حی!۸ قال ربب احکم باحق و ربّنا الرهن الستعان على ما تصفون ۱۱۲۲۰۲۸ 
درباده آیه (بل قالوا اضغاث احلام» می‌نویسد: يعنى گفتند قرآن مجید شواب و 
خیالهائی که به هم بافته (ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها) يعنى ایمان نیاوردند بيش از این 
کثار اهل قريهاى که تقاضای معجزه از يبامبرشان میکردند ما آنها را هلاک كرديم در 
حاليكه اصرار به کفر خود داشتند «افهم یومنون» آيا اینها ايمان خواهند آورد «فاسئلوا 
اهل الذکر» از مطلعین سؤال كنيد على (ع) فرمود ما اهل ذکر و اطلاع هستیم بعضی گفتهاند 
اهل يعنى بهودان و مسیحیان و برحى نيز م ىكويند کسانی که از امم گذشته اطلاع دارند. 
گفته‌نداهل قرآن (فید ذکرکم» در این قرآن شرف و شخصیت شما است كر به آن چنگ 
بزنید يا ذكر آنچه مورد احتیاج شما از امر دینتان و دنیایتان. 
بیضاوی درباره آيه «وما خلقنا السماء و الارض ر ما بينهما لاعبین» می‌نویسد: همانا 
آسمان و زمين را با پدایع و عجایب فراوان آفریدیم تا موجب پینش توبحه کنندگان شود و 
` خردمندان متوجه گردند (لو اردنا ان نتخذ طوا» اگر می‌خواستیم بازیچه بسازيم (لا تخذناه 
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تهيه می‌کرديم نه اجسام و اجرام چنانچه شما خود سقفهاى پلند و فرش آراسته و زینتهای 
مرتب به کار می‌برید» بعضى گفته ((هو) به زبان یمنی‌ها فرزند است و نیز گفته‌اند مراد از 
لهو همسر و زوجه است و این رد بر نصرانیان است «بل نقذف باق على الباطل)) ما بوسیله 
واقمیتهاباطل‌راازمیان برمی‌داريم که لهو نيز یکی از آنها است (فيدمغه) آن را نابود می‌کند. 

(و من عنده) یعنی ملائکه‌ای که در نزد خدا هستند مائئدٍ مقربين دربار سلاطين از 
عبادت امتناعى ندارند (و لا پستحسرون» يعنى خسته نمی‌شوند (أفان مت فهم النالدون» 
این آیه موقعی نازل شد که کفار گفتند انتظار مرگ او را می‌کشيم (احتى طال عليهم العمر) 
وقتی عمرشان طولانی شد خیال کردند پیوسته خواهند بود و گمان می‌کردند براسطه وضعی 
که دارند این طول عمربه وجود آمد (اين آیه نازل شد که مى فرمايد | گر تو مردی آنها جاويد 
شواهند ماند؟) 

مرحوم طبرسی صاحب مجمع البيان درباره آيه «انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها) 
می‌نویسد: يعلى أمر ما به زمين می‌رسد و اطراف آنرا کم و کاسته می‌نماید اين کم شدن با 
تخریب زمین و مرگ اهل زمین است» بعضی گفتهاند به مرگ دانشمندان اين مطلب از 
حضرت صادق عليه السلام روایت شده فرمود نقصان زمین از بين رفتن دانشمندان است» 
گفتهاند (اننقصہا من اطرافها» بوسيله ظهور پیامپر است که بر دشمنان شود بيروز مى شود و 
اراضی و قراء و قصبات آنها را متصرف می‌شود. ۱ 


ودرباره أيه «ولقد کتبنا فى الزبور من بعدالذکر» می‌نویسد؛ منظور از زبور کتب البیاء ا 


است و ذكر لوح محفوظ است. 

بعضى گفته‌اند زبور کتب آسمانی بعد از تورات است و ذكر تورات است. و گفته‌اند 
زبور همان زبور داود است و ذ كر تورات «ان الارض يرثها عبادى الصالحون») يعنى سرزمین 
بهشت به ارث می‌رسد به بندكان مطيع خدا. گفته‌اند منظور همان سرزمین معروفى است كه 
امت محمد صلی‌الله‌علیهواله بوسيله فتوحات به دست می‌آورند. ` ۱ 

حضرت باقر(ع) مى فرمايد آنها اصحاب حضرت مهدی عجل‌الله‌فرجه در آخرالزمان 
هستند «فقل آذنتکم على سواء» يعنى به شما جنگ را اعلان می‌کنم و اطلاع می‌دهم 
بطوريكه ما و شما در آن اطلاع مساوی هستیم يا منظور اینستکه ما و شما در اجازه جنگ 
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برابريم بیان نمی‌کنم كه حق با کدام دسته است و با که نیست وان ادری أقريب ام بعید 
ماتوعدون» نميدائم دور یا نزدیک است قيامت يا ابحازه جنگ ((وان ادری لعله فتنه) ينی 
نمیدانم شايد آنچه به شما اطلاع دادم يك آزمايش و امتحان برای شما باشد و يا شايد دنيا 
آزمايشكاه شما است يا شايد تاخير عذاب یک گرفتاری و آزمايش باشد برای شما تا 
بركرديد ازكارهائى که كرديد ((ومتاع الى حين)) يعنى بهرهمند شويد از آن تا هدكام مرگنان, 

الحج «۲ آء: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم و يّبع کل شيطان مريد ::كتب عليه 
له من تولاه فأنّه يضلّه و مهديه إلى عذاب السعير «إلى قوله تعالى»: و من الناس من يجادل في 
الله بغير علم و لاهدى و لاكتاب منیر # ثاني عطفه لیضل عن سبيل الله له في الدنيا خزی 
و نذيقه يوم القيامة عذاب الحريق * ذلك با قدّمت يداك و أن اله ليس بظلام للعبيد » 
ومن الناس من يعبد الله على حرف فان أصابه حي اطمأنّ به إن أصابته فتنةٌ اثقلب على 
رجهه خسرالدنيا والآخرة ذلك هو الشسران المبين * يدعو من دون ال ما لا يضرٌه وما لا 
ينفعه ذلك هو الضلال البعيد # يدعو لمن ضرٌه أقرب من نفعه لبئس المولى و لبئس العشير 
«إلى قوله»: من كان ین لن ينصدره الله في الدنيا و الآخرة فليمدد بسبب إلى السماء مه 
ليقطع فلینظر هل يذهب كيده ما يغيظ ‏ وكذلك زا آيات بئنات وان الله مهدي من يريد 
«إلى قوله»: أل تر أن اله يسجد له من في السموات ومن في الأرض و الشمس و القسمر و 
النجوم و الجبال والشجر و الدوابٌ وكثير من الناس وكثير حقّ عليه العذاب و من يهن الله 
فاله من مكرم إن الله يفعل ما شاه ۰۱۸-۳ 

«ر قال سبحانه»: و إن یکذبوك فقد کذبت قبلهم قرم نوح وعاد و نود # وقوم إبراهم 
تم لوط * وأصحاب مدین وکذب موسی فأملیت للکافرین ثم أخذتهم فكيف كان نكير 
. «إلى قوله»: أفلم يسيروا في الأرض فتکون طم قلوبٌ يعقلون بها أو آذان يسمعون بها ابا 
لاتعمى الأبصار ولکن تعمى القلوب التي في الصدور # و يستعجلونك بالعذاب و لن يخلف 
الله وعده وان يوم عند ربك كألف سنة مما تعدّون # وكأيّن من قرية أمليت لها وهی ظالمة 2 
أخذتها و إل المصير * قل يا أا الناس إا أنا لكم نذيد مبين «إلى قوله»: ذلك بان الله هر 
الق و أن ما يدعون من دونه هو الباطل و أن الله هو الع الكبير * أل تر أن الله أنزل من 
السماء ماء فتصبح الأرض مخضرٌة إِنَّ الله لطيف خبير # له ما في السموات وما فى الأرض و 
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إلّالله هر الخ الحيد ‏ أوتر أن الل سر لكمما في الأرض رال تجري في البحر بأمره و 
مسک السماة أن تقع على الأرض إلا بإذنه إنّ الله بائناس لرؤ ر حم# وهو الذي أحياكم ۾ 
يحبيكم إن الإنسان لكفورٌ # لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلاينازعتك ف الأمر وادع إلى 
ربك لعلى دی مستقم © و إن جادلوك فقل الله أعلم با تعملون ۵ الله يحكم بينكم يسوم 
القيمة فباكانوا فيه يختلفون + ألم تعلم أن الله يعلم ما في السموات و الأرض ال ذلك في كتاب 
إن ذلك على الله يسير : ویعبدون من دون الله مالم رل به سلطاناً وما ليس للم به علم وما 
للظالمين من نصير مه و إذا تتلى عليهم أياتنا یات : تعرف في وجوه لین کنو کر يكادون 
يسطون بالّذين يتلون علیهم آياتنا قل نکم بش من ذلكم النار وعدها اله اين كفروا و 
بئس المصير 3# يا يها الناس ضارپ مثل فاستمعوا له إن اذين تدعون من دون الله لن يخلقرا 
ابو اجتمعوا و إن يسارم الذباب شيئ لا يستنقذوه منه ضعف الطالب و الطلوب ما 
قدروا الله حقٌّ قدره إنّ الله لقو عزیز ۲۲ - ۷ 

درباره أيه شريفه ((و من الناس من يمبادل فى الله بغير علم)) می‌نویسد گفته شده منظاور 
نضرين حارث است و منظور از شيطان» شيطان انسانی است زيرا او از ملتهاى غير عرب و 
بهودان جيزهائى فرا می‌گرفت و میآموخت تا مسلمائان را مورد سرزنش و طعنه قرار دهد. 

در مورد آیه «نی عطفه» يعنى در نفس خود متکبر است عریها می‌گوین. (ثنی فلان 
عطفه» وقتی تکبر و خودشواهی بورزد او عطف شخص يعنى دو طرفش. 

بعضى گفته يعنى گردنش را کج می‌کند از روی تکبر و خودشواهی, 

(و من اناس من یعبد الله على حرف» گروهی از مردم نخدا را با ضعف و سستی 
عبادت می‌کنند مانند ضعف و ناتوانی کسی كه كنار پرتگاه کوهی ايستاده. برخی گفتهاند 
یعنی با شک عبادت می‌کند. و نیز گفته‌اند: خدا را به زبان عبادت می‌کنند نه پا قلب. 

گفته‌انداین آیه درباره گروهی نازل شد که می‌آمدند به مدینه خدمت بيامبرا کرم(ص) 
بعضی از آنها اگر تددرست و سالم بودند و اسبش مى زائيد وزنش پسر برای او م آورد و 
چهاربایانش افزون می‌گردید خوشحال برد و آرامش شاطر داشت «و ان اصابته فتنه» اما 
اگر دجار آزمایشی بوسیله قحط سالی و یا كمبود مال می‌گردید (انقلب على وجهه) از دين 
خود برمی‌گشت و کافر می‌شد. 


- 


ااا اما ج۱ 

بیضاوی درباره آیه «من كان يظن ان لن ینصره الله فى الدئیا و الاخره» می‌نویسد: 
منظرر اینستکه خداوند بيامبرش را در دنیا و آخرت یاری می‌کندکسی که احتمال دیگری 
بدهد و یا انتظار خلاف آن را داشته باشد از کینه و دشمتی اوست. گفته‌اند منظور از نصر و . 
پاری دادن روزی و رزق است و ضمیر (ينصره) برمی‌گردد به من (معنی چنین می‌شود: 
هركس گمان می‌کند خدا روزيش نمی‌دهد از دنیا و آخرت). 

((فلیمدد بسبب الى السماء ثم لیقطع» يعنى سعی و کوشش نماید که خشم وكينه خود را 
از ميان بردارد به اینطور که هر خشمگین انجام می‌دهد تا آنجا که ریسمانی په سقف شانه 
شود بياويزد و شود را به دار بياويزد. 

گفته‌اند منظور اینستکه ریسمانی به آسمان برافرازد و بالارود تا برفراز آسمان بلند 
شود آن وقت كوشش کند تا نگذارد شدا پیامبرش را يارى کند و يا روزی به او برساند 
(فلینظر هل يذهبن كيده ما يفيظ». 

با خود بينديشد آيا حيله و نیرنگش موجب از بينرفتن خشم او می‌شود با متنظور 
اينستكه باعث از بين رفتن خشمى که از يارى كردن خدا برايش به وجود می‌آید مىشود. , 

وكفتهاند این آيه درباره گروهی از مسلمانان است که شدت خشم بر مشركين داشتند 
به همین بهت يارى و نصر خداوند رادير شمردند و گمان می‌کردند که خداوتد فورى يارى 
نمی كند. 

(یکادون يسطون بالذين يتلون عليهم آیاتتا) يعنى وقتی آيات قرآن را بر کافران 
می‌شوانند از ناراحتی نزديك است که حمله کنند بركسى كه می‌شواند آيات را. 

((ضعف طالب و الطلوب» خداوند مثال می‌زند بتهائی را که می‌پرستید قدرت 
به‌وجودآوردن یک مگس را ندارند أ گر مگس از آنها چیزی برباید نمی‌توانند از او بگیرند 
بعد می‌فرماید (ضعف الطالب و الطلوب» يعنى هم بت‌پرست و هم بت هردو ضیف 
هستند يا مگسی که از بت چیزی می‌رباید و بتی که از او چیزی را که ربوده می‌خواهد يا 
منظور بت و مگس مثل این كه در جستجوی مگس است تا از او آنچه ربوده بگیرد اگر 
درست دقت کنی خراهی دید که بت از او بسیار ناتوان‌تر است. 

«ما قدروا الله حق قدره» يعنى به واقع خدا را نشداخته‌اند. 
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المؤمنون «۲۳»: قذرهم في غمرتهم حتی سین « أيحسبون نما مهم به مال و بنین #» 
تسار هم في اخيرات بل لایشعرون «إلى قوله»: و لا نكلف نفساً إلا وسعها ولدينا تا 
ينطق بالق وهم لا يظلمون # بل قلوبهم في غمرة من هذا وهم أعمال من دون ذلك هم لها 
عاملون ‏ حتی إذا أخذنا متر فيم بالعذاب إذاهم يجأرون * لا تخاروا اليوم نکم ما لا 
تنصرون # قد كانت آياتي تتلی عليكم نکنم على أعقابكم تتکصون ٭ مستکبرین به سامراً 
تهجرون # أذلم يبروا القول أم جاءهم مالم يأت آباءهم الأؤلين * أم ثم يعرفوا رسوهم فهم له 
منكرون * أم يقولون به جنّةٌ بل جاءهم باق و أكثرهم للحقّ کارهون * و لو انيع احق 
أهواءهم لفسدت السموات و الأرض ومن فبهنٌ بل تنم بذكرهمفهم عن ذ کرهم معرضون ٩‏ 
أم تسأطم خرجاً فخراج ريك خيرٌ وهو خير الرازقين :4و لك لتدعوهم إلى صراط مستقم :* 
رن الّذين لايؤمنون بالآخرة عن الصدراط لناكبون * و لو رجناهم وكشفنا ما بهم من ضيرٌ 
للجوا في طغيانهم يعمهون * و لقد أخذناهم بالعذاب فااستکانوا ارم وما يتضرّعون حى 
إا نتحنا عليهم باب ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون # و هو الذي أنشأ لكم السمع و 
الأبصار و الأفئدة قليلاً ما تشكرون # وهو الّذي ذرأكم في الأرض و إليه تحشرون ۵ وهو 
الذي يحيي و يميت و له اختلاف اليل و النبار فلا تعقلون :بل قالوا مثل ما قال الأرّلون ده 
قالوا أءذا متنا وکا تراب وعظاماً أَنا لمبعوثون :8 لقد وعدنا نحن ر آباؤنا هذا من قبل إن هذا 
إلا أساطير الأولين * قل لمن الأرض و من فما إن كنم تعلمون # سيقولون لله ل أفلا 
تذكّرون # قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ٭ سيقولون لله قل فلا تون » 
قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا پار عليه إن كنم تعلمون #* سيتولون لله قل ذأ 
تسحرون ۸ بل أنينهم بالحقّ و انیم لكاذبون :4 ما اتخذ الله من ولد وماكان معه من لها 
لذهب كل إله با خلق و لعلا بعضهم على بعض سبحان الله عا يصفون # عام الغیب و 
الشهادة فتعالى عم يشركون * قل رب ما تريئي ما يوعدون # رب فلا تججعلني في الوم 
الظالمين «« ولا على أن نريك ما نعدهم لقادرون # ادفع باي هي أحسن السيئة نحن أعلم با 
يصفرن *؛ وقل رپ أعوذبك من همزات الشياطين و أعوذبك رت أن يحضرون «إى قوله»: 
أفحسبع أا خلقناكم عبثا و نکم إلينا لا ترجعون 4 فتعالى الله املك الح لا إله الا هو رت 
العرش الكريم : و من يدع مع الله لا آخر لا برهان له به فا حسابه عند ريه هلا لح 
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الکاثرون ۵۴ - ۰۲۱۷ 

(فذرهم فمرتهم) يعنى آنها را فروگذار در جهالت خويش جهل و نادانى آنها را 
تشبيه به آبى نموده که قامت را فرا می‌گیرد زيرا آنها درگرداب بجهل فرو رفته‌اند يا به بازى 
مشفولند (حتی حین) يعنى تا زمانی که کشته شوند یا بمرند. 

(ایسبون انما نُدهم به مال و بنین» خیال می‌کنند کمک‌های مالی و خانوادگی 
( کثرت‌فرزند) كه به انها می‌کنپم (نسارع هم فى الخيرات» به نفع آنهااست و ما در خیر و 
نيكى آنها كام برداشتهايم (ابل لا یشهرون» نمی‌دانند كه این یک تمكن و قدرتى است تا 
هرچه مایلند انجام دهند «ولدینا کتاب» ما نوشتهاى داريم از اعمال آنها منظور لوح يا نامه 
عمل است «بل قلوبهم فى غمرة)) دلهاى آنها غافل است از وضع اين چنین مردم يا از وبه 
به نامه اعمال ((و هم أعبال من دون ذلک» آنها داراى اعمالى بدتر از اين هستند که عادت 
خويش قرار داده‌اند. 

' «حتی اذا أخذنا مار فیهم» تا بالاخره اشخاص سرمايه گذاری كه ستمگرند عذاب 

خواهیم کرد منظور کشته‌شدن در جنگ پدر است یا مبتلا بر گرستگی شدد. پس از نفرین 
پیامپر صلی‌الله‌علیه وله که گفت: (اللهم اشدد و طاتک على مضبر و اجعلها علهم سنين 
كسنى يوسف) خدایا سخت بگیر بر قبيله مضر و آثها راكرفتار سالهای قحط مشابه زمان 
يوسن بگردان جنان دچار قحطسالى شدند كه سگ و مردار و استخوانهای سوخته را 
می‌خوردند (أذ! هم یجارون» شروع به ناله و فرياد كردند «لاتجاروا اليوم نکن على اعقابکم 
تنکصون» بی فايده ناله و فرياد نزئيد بازگشت به قهقرى نموده‌اید «مستكبرين به) بواسطه 
پرده‌داری و عهدهدارى كارهاى خانه خدا به شود مي‌بالید «سامر تهجرون» درباره قرآن 
ياوه سرائی مىكنيد و نسبتهاى بى ربط مىدهيد يعنى اعراض داريد و حرفهای ناشايست در 
مورد آن می‌زئید ممکن است از (هجر) بضم‌ها گرفته شده باشد به معنى فحش و اسزا. 

(افلم یدبر و القول» يعنى درباره قرآن نمی‌اندیشيد تا پفهمید رکه آن حقیقتی است ((ام 
جاء‌هم ما لم يات آباء‌هم الاولین» يا اینها دارای پیامبران و کتابهای مخصوصی هستند که 
برای پدرانشان نيامده و یا منظور این است به آنها اطمینانی داده شد که ترس از عذاب 
ندارند چنانجه گذشتگان ایشان می ترسیدند. 


(و لو اتبع الحق اهواءهم» | گر آنچه می‌گویند صحيح ا جهان را چند خدا باشد 
(الفسدت السموات والارض ومن فى هن» تعدد خدایان مرجب تباهى آسمانهاً و زمين و 
مردم می‌شود چنانچه در آيه دیگر مى فرمايد ((لوكان فى هما آلهة الا الله لفسدتا). 

بعضى كفتهاند يعنى أكر واقعيت تغبي ركند و مطابق نظر آنها شود آنچه موچ پایداری 
جهان است تابود می‌شود يا اگر آنچه محمد صلی‌الله عليه وآله آورده برگردد و بدل به شرك 
شود خداوند قيامت را بريا خواهد داشت وعالم را از خشم تباه مىكند يا !گر خداوند تابع 
هواى نفس آنها شود و آنچه از شرك و باطل مایلند بفرستد از خدائى خارج خواهد شد و 
قادر به نگهداری آسمان و زمين نيست. 

(ام تسئلهم خرجا» يعنى: يا از آنها تقاضاى کمک مالى می‌کنی (فخراج ربك خیر) 
رزق و توشه پروردگارت در دئيا و ثوابش در آخرت بهتر است چون دوام و گسترش دارد. 

(و لو رحمنا هم وكشفنا ما بهم من خير) كر به آنها رحم كنيم و قحطسالى را برداريم. 

روایت شده است که اعراب گرفتار قحط شديدى شدند به طوری که گوشت میمونهای 
بزرگ يا غذای تهیه شده از خون و يشم را می‌خوردند به نام (علهز). 

ابوسفیان خدمت بيامبر آمده كفت تو را سوگند به ارتباط خویشاوندی می‌دهم مگر 
مدعی نیستی که رحمت براى جهانیائی. يدران رابا شمشیر کشتی اینک فرزندان را گرفتار 
گرسنگی کرده‌ای این آيه نازل شد: ((ولقد اخذناهم بالعذاب» آنها را دچار عذاب كشته شدن 
كرديم باز دست نکشیدند تا بالاخره دربی دیگراز عذاب شدید برآنها گشودیم همان 
گرسنگی است كداز کشته شدن و اسارت بدتر است «اذا هم مسپلسون)) دیگر متحير و 
سرگردان شدند و پیش تو آمده تقاضای لطف و محبت کردند «قل من بيده ملكوت کل 
شیی.» بگو در اختيار چه کسی ملکوت هرچیزی هست يعنى قدرت نهائى بر هر چیز یا 
منظور از (ملکوت کل شیی) خزینه و انبار هر چیز است ((و هو پچیر» او به فریاد هركس 
که بخواهد می‌رسد ((و يجار علیه» ولی کسی نمی‌تواند مائع از بشود و هركس را او بخواهد 
گرفتارکند کسی نمی‌تواند به فریادش برسد, ‏ " 

(اذا لذهب کل اله ما خلق» يعنى اگر در آسمانها شدایان دیگری وجرد داشت با شدای 
جهان آفرین ه رکدام آنچه آفریده بودند جدا می‌کردند و در اختیار خويش می‌گرفتند و بین 
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آنها جنگ و جدال واقم می‌شد چنانچه بين فرمانروايان و پادشاهانه جهان اتفاق می‌افتد در 
آنصورت ملکوت اشیاء در اختیار خدا نبود. ٠‏ چون چنین نیست يست و جنگ جدالی در بجهان به 
وجرد نيامده پس خدا يكتا است ولانم باطل شد از روى اجماع و استقراء در ننيجه ثابت 
می‌شرد که مدار جهان در يد قدرت خدای يكتا است. 

. النوره۴ ۲»:لقد أنزلنا آيات مییتات و الله مهدي من يشاء إلى صاراط مستقم # و 
يقولون آمنا له وبالرسول وأطعنا یت فريقٌ منم من بعد ذلك وما أرلئك بالمؤمنين » 
و إذا دعوا إلى الله د رسوله ليحكم بسيتهم إذأ ریق متهم سعرضون * و إن يكن م 
لحن نله مذعنين ‏ أي قلويهم مرآ يخافون أن بحيف الله عم و رسوله بل 
رك هم الظالمون + إن كان قول المؤمنين إذا دعو إلى الله و رسوله لييحكم نم 
آن يقولوا معنا و أطعنا و أولئك هم المفلحون * ومن یطع له و رسوله م 
ينه لك هم الائزون + و أقسموا بالل هد یم لأن أمرتهم ليخرجنٌ قل لا سمو 
طاعة معروفة ای الله خير با تعملون 4 قل أطیعرا الله 7 و 
اما عليه ما نمل و علیکم ما لتم و إن تطیعوه تهندوا ومسا على الرسول إلا الببلاغ 
البین «إلى قوله»: لا تسین الّذين کفروا معجزين في الأرض و مأريهم النار و لئس 
المصير ۴۶ -۵۷., 

مرحوم طبرسى در تفسیر آیه و یقولون آمنا بالله) می‌نویسد: گفت‌اند این آیه درباره 
مردی از منافقين نازل شد كه بين أو و مردى يهودى اختلافى برد. يهودى او را دعوت كرد 
كه براى حكومت بروند حدمت پیامبر اسلام صلىاللهعليهوآله ولى منافق می‌گفت برويم 
بیش كعب بن اشرف. 

بلخى مى نويسد كه اختلاف بين على (ع) وعثمان بود در مورد زمینی که او از علی(ع) 
خريده بود و زمین پرسنگ بود؛ عشمان می‌خواست آن را بواسطه ادعای عيب برگرداند اما 
علی(ع) باز پس نمی‌گرفت. و گفت بين من و تو حاکم پیامبر اکرم صلی‌الله عليه وآله 
حكوبنابىالعاص به عثمان كفت اگر حاكم بين شما پسرعموي على باشد به نفع او حکم 
خواهد کرد. اين آيات در همین باره نازل شده است. همین روايت از حضرت باقر(ع) نقل 
شده قريب به این مطلب: 


ترجمه جلد جهارم بحارالانرار احتجاج خداوند ۱۱ 


(و ان يكن هم الحق») ینی اگر بدانندبه نفع آنها حکم می‌شود «یاتوا اليه) می‌روند 
پیش پیامیر صلی‌الله علیه آله يا اعتراف و مطیع و سریم (افى قلومهم مرض» یعنی آیا در دل 
آنها تردید آست راجع به نبوت تو و منافقند (ام ارتابوا فى عدلک»:یمنی از تو چیزی 
دیده‌اند که آنها را درباره تو مشکوک نموده است. 

و درباره آیه (و اقسموا بالله جهد ایانهم» می‌نویسد؛ وقتی خداوند آشکار نمود که 
آنها از حکومت بيامبر و قضاوت او ناراضی هستند. به پبامېر | کرم صلی الله عليه واه گفتند به 
خدا سوگند اگر به ما ام ركنى از خانه و زندكيمان دست برداريم و از این برويم خواهيم 
رفت این آیات نازل شد که معنی آنها این است؛ 

(قل هم لا تقسموا) بگو قسم نخورید و سخن را چنین بايان داد که اطاعت درست از 
بيامبر بدون غل وغش بهتر از قسم شوردن است. بعضی گفته‌اند معنی اینستکه: بايد اطاعت 
كنيد (فائما عليه ما جل» آنچه مكلف و مامور شده است نتیجه‌اش برای خود اوست. 

الفرقان «۲۵ء: تبارك الذي نژّل الفرقان على عبده لیکون للعالین نذیر + الذي له ملك 
السموات و الأرض وا یخذ ولداًراریکن له شريك في الملك وخلق کل شيء فقدرهتقدیرآ 
و اتخذوا من دونه آهة لا يخلقون شيثاً وهم يخلقون و لا علکون لأنفسهم ضرا و لانفعاً ولا 
يملكون موناً و لاحيوةٌ ولا نشور # و قال الّذِين كفروا إن هذا فك افتریه و أعانه عليه 
قوم آخرون فقد جاءوا ظلماً و زوراً + و قالوا أساطير الأرّلين اكتنبها ذهي تی عليه بكرة و 
أصيلاً # قل أنزله الذي يعلم الس في السموات و الأرض إِنّه كان غفوراً رحيماً ‏ وقالوا مال 
هذا الرسول يأكل الطعام و چشي في الأسواق لول أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرً ‏ أ يلق 
إليه كاد أو تكون له جنّة يأكل منها و قال الشالرن إن تتبعون إلارجلاً مسحوراً 4 انظر كيف 
ضاربوا لك الامثال فضلو! فلا يستطيعون سبيلاً + تبارك الذي إن شام جعل لك خيراً من ذلك 
جنات تجري من تحتها الأهار و يجعل لك قصوراً «إلى قوله سبحانه»: و ما أرسلنا قبلك من 
المرسلين إلا هم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة آتبصرون و 
كان رتك بصيرً و قال لین لا يرجون لقاءنا لو لا زل علينا اللائكة أو نرى ریا لقد 
استكبروا في أنفسهم وعتوا عترًاکہیراً «إلى قوله»: و قال الذين كفروا لو لانوّل عليه القرآن 
جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورئلناه رتيل ولا يأتونك بمثل إلا جثناك باق وأحسن 


۱۱۲ كتاب الاحتجاج جا 


تفسيراً «إلى قوله»: أرأيت من اتخذ امه هويه أنأنت تکون عليه وكيلاً # أم تحسب أَنّ أكثرهم ' 
يسمعون أو يعقلون إن هم كالأنعام بل هم أضل سبيلاً «إلى قوله»: فلا تطع الكافرين و 
جاهدهم به جها د أكبيراً«إلى قوله سبحائه» و يعبدون من دون الله ما لاينفعهم و لایضّهم و 
کان الکافر على ربّه ظهيراً :* و ما آرسلناك الا مبشرا و نذيراًء؛ قل ما أسألكم عليه من أجر إل 
من شاه أن يِتَّحْدْ إلى ره سبيلاً # و توكل على ام الذي لايموت وسبّح بحمده وکن به 
بذنوب عباده خبيراً «إلى قوله»: و إذا قيل هم اسجدرا للرحمن قالوا و ما الرمن أنسجد نا 
تأمرنا وزادهم تفوراً 0-١‏ 

درباره آيه (واعانه عليه قوم آخرین» مىنويسد: گفتند کمک کرد محمد را براين 
قراين عداس غلام حریطب‌بن عبد العزى و يسار غلام علاءبن حضرمى و حبر غلام عامر که 
آنها جزو اه لكتاب بودند گفته شده که گروهی از يهودان به او کمک كردند (فقد جاه واظلما 
وزورا) يعنى دروغ ستند و مشرک شدئد و أينكه به‌همین مقدار در جواب آنها اکتفا موده 
چون قبلا آنها را به مبارزه دعوت نموده ولى از مبارزه عاجز شده بودند و لتوانستند شبیه 
فرآن بياورند «وقالوا اساطير الاولین» گفتند اينها داستانها و قصه‌های بيشينيان است و 
آنچه آنها نوث شته‌اند د ركتابها يشان که أو نسخه‌برداری نموده. 

بعضی گفته‌اند از آنها خواسته که راش بتویسند صبح شام بیش خوئد ان ا تا حفظ 
کرده و نسخه بیضاوی درباره آیه ((قسل انزله الذى یعلم السر فى السموات والارض) 
می‌نویسد: چون قرآن با فصاحت شود همه آنها را عابجز نمود و شامل اخبار غیبی نسبت به 
آینده و اسراری بود که جز خدا که عالم بر اسرار است کسی اطلاع نداشت چگونه آنرا 
داستان می‌داند «وقالوا مال هذا الرسول ياكل الطعام» این چگونه پیامبری است مثل ما 
می‌خورد و در بازارها راه می‌رود برای احتياجات زندگی اين تصور آنها بواسطه جهل و 
بينش مادیگرائی آنها بود زیرا پيامبران از دیگران بوسیله مشسخصات جسمى ممتاز 
نمی‌گردند * شخصیت پیامپران در ختصائص روحی انها است. 

درباره آیه «وجعلنا بعضكم لبعض فتنه» مىنويسد: يعنى بعضى را مرجب آزمایش 
بعض دیگر قرار دادیم مانندفتراء که موب آزمايش اغنياء هستند و بيامبرانكه مردم رابا 
آنها آزمایش می‌کند (اتصبرون» یمنی بعضى را سیب آزمایش بعض دیگر قرار دادیم تا 


ببيئيم صبر می‌کنید و پایدار هستید. 

درباره أيه ((کذلک نثبت به نؤادک) می‌نویسد: یمنی ما اینچنین فرآن را تکه‌تکه ازل 
كرديم تا با جدا نمودن آيات از يكديكر موحب تقريت قلب تو شديم در مورد حفظ و 
درک قرآن زيرا ييامبرها با موسى و داود وعيسى فرق داشت چون پیامبر ما مكتب نرفته بود 
ولی آنها خط می‌نوشتند. اگر یکبار قرآن را نازل می‌کرد حفظ كردن آن دشوار بود و ضمنا 
نزول تدريجى قرآن بيشتر موجب بصیرت و دقت در معنی آن می‌شد و هم أينكه در هرمرتبه 
که مقداری نازل می‌شد با اینکه دعوت به مبارزه و آوردن شبیه خود نموده بود و آنها از 
آوردن شبیه تمام قسمتهای تدریجی أن بودند بيشتر مرجب تقویت دل پیامبر بود و آوردن 
جبرئیل آیات فرآن را به تدریج سبب دیگری از برای تقویت او بود و هم ناسخ و منسوخ را 
می‌دانست و انضمام قرائن حاليه به معانی الفاظ پیشتر موجب بلاغت قرآن می‌شد ((ورتلناه 
ترتيلا) يعني قرآن را برای تو تدریچا فرستادیم در طول بيست سال يا پیست‌وسه سال ((ولا 
یاتونک مثل) يعنى هر سژال عجیبی که آنهااز تو می‌کردند جوابی عالی برای آن به تو نازل 
كرديم و توضیحی نیکوتر از سژال آنها می‌داديم يا منظور از أيه اینستکه هرجه آنها اعتراض 
می‌کردند که چرا این پیامبر چنین‌نیست ما آن وضعى که شایسته نبوت تو بود به تو عنایت 
می‌کردیم تا بهتر معلوم شود علت بعشت تو چیست؟ 

و درباره أيه (وكان الکافر على ربه ظهیرا» می‌نویسد: يعنى کافر با عداوت و کفر شود 
پشتیبان شیطان است «الامن شاء» يعنى فمل کسی که مايل است راه خدا را پیش بگیرد اجر 
رسالت است چرن منظور از رسالت همین راه نخدا از پیش گرفتن امت است اين قسم از اجر 
و مزد را استثناء نموده است تا ثابت کند هیچگونه طمعی در مزد رسالت ندارد فقط دلش بر 
امت می‌سرزد چرا که سود امت را از ثواب آخرت و زمانی از عذاب آخرت را اجر رسالت 
می‌شمارد و اینرا اجر کامل و مورد توجه بيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله معرفی می‌کند. 

بعضی كفتهاند آیه استثناء منقطم است يعنى هرکسی مايل است راه دا را از پیش 
بگیرد بيايد. 

الشعراء ۱۰ ۲»: طسم + تلك آیات‌الکتاب البین :+ لعلّك باخغ نفسك أن لایک‌ونوا 
مؤمنين + إن نشأ ال عليهم من السماء آية نظت أعناقهم ها خاضعین # وما يأتييم من ذکر 
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۱۱۴ كتاب الاحتجاج جا 


من الرجن محدث الا کانوا عنه معرضین * فقد کذبرا فسيأتهم آنباژا ماکانوا به یستپزژن # 
رم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من کل زوج كريم # ان في ذلك لآية ومساکان أكثرهم 
مژمنین ۸-۱ 

«وقال سبحانه»: و إِنّه لتازیل ربٌ العالمين 4 نزل به الروح الأمين # على قلبك لتکون 
من النذرین * بلمنان عرب مبين * و إنّه لني زبر الأّلین * آولم يكن طم آية أن يعلمه علماء 
نی إسرائيل ٭ ولو نرّلناه على بعض الأعجمين * فقرأه عليهم ماكانوا به مؤمنين ‏ كذلك 
سلکنه في قلوب الجرمين * لايؤمنون به حى يروا العذاب الألم ‏ فيأتهم بغتةٌ وهم 
لايشعرون 4 فیقولوا هل نحن منظرون * أفبعذابنا يستعجلون # أذرأيت إن متّعناهم سنین ٠+‏ 
مجاهم ما کانوایوعدون ‏ ماأغنى عنم ماکان و یعون «إلى قوله»: وما لت بهالشياطين به 
وما ينبغي هم ومایستطیعون هم عن السمع لمعزولون # فلا تدع مع الله ما آخر فتکون 
من العلّبین # وأنذر عشيرتك الا قربين 4 واخفض جناحك لن تبعك من الزمنین # فإن 
عصوك فقل إن بريء ما تعملون # وتوكل على العزيز الرحيم ۸ الذي يريك حين تقوم و 
تقلّبك في الساجدين * اه هو السميع العليم * هل أنبلكم على من تّل الشياطين * تغرّل 
على کل اناك أثبم 8 يلقون السمع و أكثرهم كاذبون ۱٩۲‏ - ۲۲۳. 

درباره آيه ان نشاء نازل علمهم من السماء آية)) می‌تویسد: يعنى آنجئان نشانهاى از 
آسمان براى آنها مى فرستاديم که مجبور شوند به ايمان. يا پلائی كه آنها رأ به ایمان وادارد 
(فظلت اعناقهم فا خاضعین» گردنها به زیر می‌افند از کرچکی و خضرع. گفته‌اند چون 
كردتها متصف به صفات انسان (يعنى خضوع شده) به همین جهت بایگزین صاحبان عقل 
شده‌اند (و 5 ه گر دن که خضوع تدارد). 

بعضی یز گفتهاند مراد گردنکشان و سران جماعت و قبائلند. (من كل زوج كريم) يعنى 
از هر صنف و نوع پرمنفعت» 

درباره آیه ((و أنه لق زبرالاولین» مىنويسد: يعنى ياد او و ذ کرش و يا معنی آنا در 
کنب بيشينيان است «اوم يكن هم آیة» يعنى آيا آنها را نشانه و دلیلی بر حجت قرآن يا 
نبوت حضرت محمد صلى اللهعليهوآله نیست (ان یعلمه علماء بنی اسرائیل» تا پیامبر را با 
صفاتی که در کتابهایشان ذ کر شده بشناسند ««ولو نزلناه على بعض الاعجمین» که اين نزول 


قرآن بر غيرعرب زبان بیشتر موجب اعجاز بود و يا منظوږ اینستکه قرآن په زبان غيرعربى 
نازل مىكرديم (افقراء عليهم ماكانوا به مؤمنين») بيشتر دشمنى می‌ورزیدند و استکبار 
مى نمودند پواسطه ندانستن و تنفرى که از پیروی عجم داشتند «کذلک سلکناه) يعنى چنین 
داخل کردیم قرآن را 

«وما نزلت به» يعنى هرگز قرآن را شياطين بر او ازل نکرده‌اند چنانچه شما مدعی 
هستید (وما ينبغى طم» آنها نمی توانلد چنین کاری بکنند قدرت ندارند و نمی‌تزائند استماع 
وحی بکنند چون بوسیله تير شهاب ممنوع می‌شوند ((وانذر عشيرتك الاقسربين») منظور 
اينستكه هرچه نزدیکتر به يبامبراكرم صلی‌اللهعلیهوآلهباشتد انذار آنها اهميت بیشتری دارد 
روایت شده است وقتی این آيه نازل شد. ييامبراكرم صلى اللهعليهوآله بر فرا زکوه صفا رفت 
و آنها را یکایک صدازد تا جمع شدنده آنگاه فرمود ا گر به شما اطلاع دهم که دامنه این کوه 
را سپاهی كران فرا گرفته شما تصدیق گفتار مرا می‌نمائید و سخنم را می‌پذیرید ؟ گفتند آری. 
فرمود اينف شما را می‌ترسانم از عذاب شدیدی که در اثتظار شما است. 

(واحفض جناحک لمن اتبعك من المؤمنين» یمنی با آنها به نرمی رفتا كن اين کلمه از 
پائین آوردن پرنده برخويش را برای فرودآمدن استعاره آورده شده. «الذى یراک حبن 
تقوم» خداثی که تورا مى بيند هنگام قيام برای نافله شب (و تقلبك فى الساجدین» و رفت و 
آمد کردنت را برای خبرگیری از عبادت کنندگان» چنانچه روایت شده که وقتی وجوب نماز 
شب از ایشان برداشته شد. آن شب را به گردش اطراف خانه‌های اصحاب پرداخت تا ببيند 
جه می‌کنند. چون خیلی علاقه به طاعت و بندگی آنها داشت. از درون خانه‌های آنها 
صداهائی شبيه کندوی زنبوران شنید از صدای زمزمه مناجات و تلاوت قرآن ایشان. 

يا منظور تصرف در بین نمازگزاران است به قيام و رکوع و سجود و قعود هنكام امامت 
بر آنها 

(تازل على كل افاک اثم» چون در آيات قبل تذکر داده شد که قرآن را هرگز شياطين 
نمى توانند نازل کنند همین مطلب را باز تا کید می‌نماید بهاينصورتكه بحایز پیست شیاطین 
بر حضرت محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله نازل شوند. به دو دلیل: 

۱- زیرا آنها بر اشخاص شرور و دروغ‌پرداز و گناهکار نازل مىشرند چون همبستگی 
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11۶ ۱ کتاپ الاحتجاج 1 


انسان با آنچه غائبند بواسطه تناسب و علاقه‌ای است که بين آنها است و حال 
حضرت محمد( ص) برخلاف اين بوده. 

۲- «یلقون السمع» دروغ بردازان گوش به سخن شياطين فرا می‌دادند و از خود بر آن 
می‌افزودند طبق تخیلات خويش وا کثر آنها غيرواقعى و دروغ است اما حضرت محمد(ص) 
هرجه از مسائل عینی اطلاع داده که بسیار زياد است تمام مطابق واقع بوده و در آيه اکثر 
تفسیر به کل شده زیرا فرموده (اعلى کل افاک اثم), ظاهرا اكثريت په اعتبا ر گفتار آنها است 
ین كم اتفاق می‌افند که سخن آنها را از جنی ببذيرند و قبول کنند. بعضی گفته (یلقون) 
ضمير به شياطين برمی‌گرده يعنى شياطين به ملاء اعلى كوش فرا می‌دهند قبل از اینکه رجم 
شوند و آنها را يزنئد يك جيزهائى به كوش آنها مى خورد آنها را به پیروان خود القا می‌کنند 
يا شنیده‌های شود را به دوستان خویش تحويل می‌دهند. 

النمل «۰۲۷: طس تلک آیات الترآن و کتاب مبین * هدی و بشری للمژمنین «ال 
قوله»: رانک تلق القرآن من لدن حكيم علم -١‏ 

«وقال تعالی»: قل الحمدللّه و سلام على عباده ند «اللّه خر أمَا يشركون نا 
أن خلق السموات والأرض و أنزل لکم من السماء ماءٌ نأنبتنا به حدائق ذات بهجة ماکان لکم 
أن تنبتوا شجرها له مع الله بل هو قوم يعدلون 4 أمّن جعل الأُرض قراراً رجعل شلافا 
أنهاراً رجعل ها رواسي وجعل بين البحرين حاجزاً له مع الله بل أكثرهم لایعلمون # أشن 
يجيب المضطر إذادعاه ویکشف السوم ويجعلكم خلفاء الأرض لمع الله قليلاً ماتذگُرون ‏ 
تن مبديكم ني ظلیات الب والبحر ومن يرسل الرياح بشراً بين يدي ره 4 مع الله تعالى 
الله عا یشرکون أشن يبد اخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السهاء والأرض 4 مع له قل 
هاتوا برهانكم إن کنم صادقين «إلى قوله»: ولاتحزن عليهم ولاتكن في ضيق ا يمكرون 
«إلى قوله»: و ان رتك ليعلم ماتكنٌ صدورهم وما يعلنون «إلى قوله»:إِنّ هذا القرآن يق على 
بنى إسرائيل أكثر الّذى هم فيه يختلفرن + د إله هدی ورحمة للمزمنین # ان رك يقضي بينهم 

که وهو العزيز العلم » تلع الل لك علاط امبين ‏ نك لانسمع اوق و 
ا المي الدعاء إذا ولوا مدبري بن # وما أنت ببادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع الامن 
يؤمن بآياتنا فهم مسلمون «إلى قوله»: ألم يروا أا جعلنا اليل ليسكنوا فيه والنهار مبصاراً إنّ 


في ذلك لآيات لقوم يؤمنون «إلى قوله»: نا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حزمها وله 
کل شيء و أمرت أن أكون من المسلمين * رأ ورن اهتدى هي لنفسه ومن 
ضلّ فقل إا أنا من المنذرين * وقل الحمدلله سيريكم آياته فتعرفونها وما ريك بغافل عب 
تعملون ۵۸ - ٩۳‏ 

درباره آيه (پل هم قوم یعدلون) می‌نویسد: يعنى از واقعیتی که عبارت است از توحید 
کناره گیری می‌کنند (1), 

القصص <۲۸»: ولولا أن تصيمهم مصيبة با قدّمت أيدمهم فیقولوا رین ولا آرسلت إلينا 
رسولاً نیع آياتك ونکون من المؤمنين 4ه ذلا جاءهم ان من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما 
أرق موسی اوم يكفروا با أ موسى من قبل الوا سحران تظاهرا و قالوا لا بکل كافرون * 
قل فأتوا بكتاب من عندالله هو أهدى منیا أنّبعه إن كنم صادقين * فإن لم يستجيبوا لك 
فاعلم ما يتبعون أهواءهم ومن أضل من ابع هويه بغير هدى من ال الله لابهدی الق 
الظالمين 4 ولقد وضلنا هم القول لعلهم يتذكرون * الذين آتينهم الكتاب من قبله هم به 
يؤمنون # وإذا يتلى علمهم قالرا من به اّه الق من ریا تا كنا من قبله مسلمين «إلى قوله»: 
وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من آرضنا وم کن طم حرماً آمناً بجی إليه رات كل شىء 
رزقاً من لد ولكر أكثرهم لايعلمون «إلى قرله»: قل ری إن جعل الله عليكم الیل سرمداً 
إلى يوم القيمة من ال غير الله يأتيكم بضياء فلا تسمعون ‏ قل أرأيم إن جعل الله عليكم 
البارس رمد إلى يوم التیمة من إل غيرالله يأتيكم بليل تسکنون فيه لا تبصدرون ۴۷ - ۸۷۱ 

«وقال سبحانه»: قل ري أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين # وماكنت ترجو 
أن يلق إليك الکتاب إلا رمة من ريّك فلا تكوننٌ ظهيراً للكافرين # ولا يصدّنّك عن ۾ آیات 
الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى رثك ولا تكوثنٌ من المشركين # ولا تدع مع الله إهاً آخر 
ال هر كل شيء هال إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ۸۵ AN‏ 

الْذِين آمنوا بالباطل وكفروا بل ارك هم الخاسرون بو يستعجلونك بالعذاب ولولا 
أجل مسمی لجاءهم العذاب و ليأتيئّهم بغتةٌ وهم لا يشعرون ۷ یستعجلونك بالعذاب وان 


١‏ - در ذیل آيات سرره نمل همین مقدار تفسير ذكر شده. 


۱۱۸ كتاب الاحتجاج جا 


جهنم حیطة بالكافرين «إلى قوله»: ولأن سألتهم من خلق السموات والأرض وسر الشمس , 
و القمر لیقول الله نأنّ يؤفكون «إلى قوله تعالى»: ولان سألتهم من نّل من السماء ماء فأحيا 
به الأرض من بعد موتها ليقولنٌ الله قل الحمد لله بل أكثرهم لايعقلون «إلى قوله»: فاذا ركبو[ 
في الفلك دعوا الله تخلصين له الدين فليا هم إلى الا هم يشركون ١١‏ لیکفروا با أتيناهم 
ولیتمتعوا فسوف يعلمون ‏ أل يروا نا جعلنا حرماً أمئا و يتخطّف الناس من حوهم أفبالبطل 
يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ۴۱ - ۶۷ 

درباره أيه ((جعل فتنه الناس) می‌نویسد: یعنی آذه اذیت و آزار می‌بینند برای 
حلوگیری از ايمان مانند عذاب خدا می‌دانند در مورد جلوگیری از کفر «و لان جاه نصدر من 
ربك) وقتی يارى دا از قبيل قتح يا غنیمتی نصیب تو شود (ليقولن آنامعکم» مىكويئد ما 
هم با شما بوديم بايد شریک شما باشیم در غنيمت. منظور منافقين است یا گروهی که مان 
ضعيف دارند بواسطه آزار مشرکین از دين برمی‌گردند. 

(و ليحملن اثقاهم) يعنى وزر و وبال آنجه خود انجام داده‌اند به اضافه وزر و وبال 
دیگران كه سب گمراهی آنها شده‌اند برایشان تحميل می‌شود بدون اينكه از وزر و وبال 
پیروانشان جيزى کاسته شود, 

و درباره آيه «مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاه» مثل کسانی که به جز خدا به 
دیگران اعتماد نموده‌اند (کمثل العنکبوت اتخذت بيتا)) مانند خانه عنكبوت است در سستی 
و بی‌اعتمادی بلکه تکیه كاه آنها سست‌تر است زیرا انه عنکبوت پالاخره برای او مورد 
استفاده است و یک واقعيت است 

يا منظرر اینستکه مثال آنها نسبت به شخص موحد و خداشناس مانند کسی اسټ که 
خانه‌ای از سنگ وگچ ساشته محکم. ممکن است منظور از خانه عنکبوت دين آنها باشد به 
این نام اعتقاد آنها را نامیده تا نشان دهد که واقعا جه سست و بىيئياد است و معنى اینستکه 
سست‌ترین چیزی که بر آن اعتماد نموده‌اند دين چنین اشخاصی است. 

درباه آيه «ولا تجادلوا اهل الکتاب الا بالتى هی احسن» يعنى پا اهل کتاب مجادله 
نکنید مگر به طریق بهتر مانند اینکه خشرنت را به نرمی پاسخ دادن و خشم را با فروبردن 
برشورد نمودن. گفته‌اند اين آیه منسوخ است با آیه برخورد شمشیر چون مجادله‌ای شديدتر 


ترجمه جلد چهارم بحارالانوار احتجاج شداوند ۱1۹ 


و قاطعتر از آن ثیست, جواب اینستکه برخورد با شمشیر آخرین دواء است. 

بعضی گفته‌اند منظور مشرکانی هستند که دارای عهدنامه و قرارداد می‌باشند. 

(الا الذين ظلموا منهم» مك ركسانى که افراط در دشمنی می‌کنند و یا پرای خدا فرزند 
قائلند يا می‌گویند دست خدا بسته است یا ییمان‌شکنی می‌کنند و بحزیه نمی‌دهند. 

«فالذين آتیناهم الكتاب يؤمنون به» کسانیکه به آنها کتاب دادهایم أيمان می‌آورند به 
آن منظور عبداللهبن سلام وكسانى شبیه او بودند یا کسانیکه قبل از زمان پیامبر می‌زیسته از 
اهل کتاب, «ومن هولاء» یعنی از اعراب يا اهل مکه يا کسانیکه در زمان يبامبر از اهل 
کتاب برده‌اند. 

طبرسی رحمه‌الله عليه در مجمع می‌نویسد: (فى صدور الذين اوتوا الصلم» منظور 
پیامبر و مزمنین است که سافظ قرآن و نگهہان آن هستند بعضى كفتهائد منظور ائمه از آل 
محمدند صلی‌الله‌علیه وله از حضرت باقر و صادق علیهماالسلام نقل شده است. 

(و يتخطف الئاس من حوظم» يعنى یکدیگر را می‌کشند از اطراف آنها ولى آنها در 
حرم درامائند (افبالباطل يؤمنون» یعنی تصدیق بت‌پرستی را می‌کنند که ناپایدار و 
نابوداست. 

العنكبوت 4 ء: ومن الناس من يقول آمتا له فإذا أوذي ف الله جعل فتئة الناس 
كعذاب الله ولان جاء نصرٌ من ربك لبتولن اکن معكم أوليس الله بأعلم با في صدور 
العالمين # وليعلمنٌ الله اين آمنوا و ليعلمرٌ المنافقين © وقال الذين كفروا للّذِين آمنوا 
اتبعوا سبيلنا و لنحمل خطاياكم وماهم بحاملين من خطاياهم من شيء إِنْهم لكساذبون * و 
ليحملن أثقاهم و أثقالاً مع أثقاهم و لیستلنٌ يوم القيمة عبّاكانوا یفترون ۱۰ - ۱۳. 

«وقال سبحانه»: مثل الّذِينَاتدْوا مندون الله أولياء كمثل العنكبوت اتّذذت بیتا ر إن 
أوهن البيوت لبيت العنکبوت لوکانوایعلمون إن الله يعلم مأيدعون من‌دونه مسنشيء 
رهوالعزيزالحكيم :* و تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إا العالمون :ا خاق الل 
السموات والارض باحق ان في ذلك لآية للمؤمنين «إلى قوله»: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا 
باي هی أحسن إِلَاالذين ظلموا منهم وقولوا ما بالّذي أنزل إلينا و أنزل إليكم و نا و لمکم 
واحد و نحن له مسلمون # وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالّذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به 


۱۲۰ كتاب الاحتجاج جا 


ومن هژلاء من يؤمن به وما جحد منيبين إليه ثم إذا أذاقهم رة إذا ريق مسنهم بريهم 
يشركون ا ليكفروا ما آتیناهم فتمتّعوا فسوف تعلمون * أم أنزلنا عليهم سلطاناً فهو يتكلم با 
کانوا به يشركون «إلى قوله تعالى»: الله لذي خلفکم ‏ رزقکم ميتكم م یکم هل من 
شركائكم من يفعل من ذلکم من شيء سبحانه و تعالى عم يشركون «إلى قوله): و لأن أرسلنا 
ریا فرأوه مصفرا لظلُوا من بعده يكفرون * فإك لا تسمع الوق و لاتسمع الم الدعاء إذا 
لوا مدبرين * وما أنت بهادي العمي عن ضلاتهم إن تسمع إلا مسن يؤمن بآياتنا نهم 
مسلمون # «إلى قوله تعالى»: و لقد ضربنا لاس في هذاالقرآن من كل مثل و لئن جثتهم بآية 
ليقو الذين كفروا إن أن إلا مبطلون ‏ كذلك يطبع الله على قلوب الّذين لايعلمون 4 
فاصبر إن وعد له و لايستخدَتَك الّذين لا بوقنون ۸ - $ ۱ 

بيضاوى درباره آیه «و اثاروا الارض» می‌نویسد: يعنى زمين را زیر و رو می‌کنند برای 
استخراج آب و معادن و کاشتن بذر و زراعت. 

درباره ايه ((ضرب لكم مثلا)) برای شما مثالى زد درباره بت‌پرستی ((من انفسكم) 
مثالى که نزديكترين مشابهت را به امور شما دارد هل لكم ما ملكت ایانکم من شركاء فا 
رزقناكم)) آیا بردگان و زرخ ريداران شما نيز در اموال وساير مسائل مادى با شما شریکند و 
می‌ترانند مائند خودتان در اموال شما تصرف نمايند با آنکه آثها هم بشری مانند شمايند و 
آن امرال عاریه‌ای است در اشتیارتان می‌ترسید كر آنها به استقلال در اموال شما تصرف 
نمایند مانند ترسی که از اشخاص حر و آزاد دارید که در اموالتان مصرف نمایند. 

«کذلک نفصل الایات) اين چنین توضیح مى دهيم آیات را برای گروهی که عقل خود 
را به کار می‌برند در أنديشه نمودن راجم به امثال. 

(لیکنر و با آتيناهم)) لام در آنه برای عاقبت است بعضی گفتهاند لام امر است که برای 
تهدید آمده است (يعنى بايد کفر ورزند) مانند آيه (فتمتعو!» بهره‌مند شوید جز اینکه در 
این مورد التفات از غیبت بخطاب نموده برای مبالغه (فسوف تعلمون) بزودی خراهید 
دانست عاقبت اين بهره‌وری شما به كجا منتهی می‌شود (انزلناه علييم سلطانا) يعنى آیا 
نازل کردیم بر آنها دليلى كفتهاند يعنى ملکی که با او دليل باشد (فهو یتکلم) پس آن ملک 
سخن واقعی را بگوید ماند این سخن (کتابنا ينطق علیکم بالحق) کتاب ما واقعيتها را بر شما 
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درباره آيه (فراوه مصفرا» يعنى ببینند آن اثر يا كشتزار خود ر! زرد زیرا سابقه قبلى 
آيات همین است بعضى كفتهائد ابر را زرد می‌بیندد زيرا وقتى ابر زرد باشد باران نمی‌بارد 
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(فانک لا تسمع الموق)) تو نمى توانى به كوش مردگان فروكنى كفار نیز مثل آنهايئد زيرا دل 0 
از حق برتافتهاند (و لا تسمع الصم الدعاء اذا و لوا مدبرین» و نمى توانى به اشخاص كر . 1 
وقتى يشت به تو نمودهاند صداى خود را برسانى اينكه قيد موده وقتى يشت به تو کرده‌اند 0 
برای آن اس ت که | گر شخص کر رو به طرف انسان داشته باشد با حرکت لب و زبان می‌توان 21 


5 


به أو جيزى فهماند (و ما انت مهادی العمى عن ضلالتهم» چنین اشخاص را کور نأمیده چون 
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نتيجه استفاده از چشم را نمی‌برند و يا به جهت کوردلی آنها (و لایستخفنک) يعنى تو را | 
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و أجل مستی و او كثيراً من الناس بلقاء ریم لكافرون * ارم يسيروا في الأرض فینظروا 


كيف كان عاقبة الذين من قبلهم کانو اد منبوقوّة وأثار رالأرض وعمروها أكثر مما عمروها 0 
وجا رسیم بالبينات فاکان الله ليظلمهم د لکن كانوا انسنسهم يظلمون 1 قوله»: 0 
ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت آیانکم من شركاء فيا رزقناكم فانم فيه وال 
تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصّل الآيات لقوم يعقلون ‏ بل اثبع اين ظلموا أهواءهم 10 
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بغير علم ان مهدی من اضل الله وماهم من ناصارین «إلى قوله»: وإذا مش الناس ضر دعوا 
ریم بآياتنا لا الکافرون :4 وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيميتك إذا لأرتاب 
البطلون ؛ بل هو آياتٌ نات في صدور الّذين أوتوا العلم وما ججحد بآياتنا إلا لظالون + 


ES 
الس‎ 


۳-3 
33 


ر 


3 


دح 
دهد 


4 


ر 


KC 


کح 
دور 
بح 


نج 


مس 


کرک 
کت 


5 


> 


ر 


دح 


3 


XE 
8 
ی‎ 


€ 


71 1 ام ا هن و WM e. a‏ 
وقالوا لولا أنزل عليه ی من ربّه قل إن لیات عندالله ما نییآ يكفهم أن 0 
أنرلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمة وذکری لقوم يؤمنون * قل کن بالله بيني و ۸ 
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بينكم شبيداً يعلم ما في السموات والأرض. ۳ 
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درباره آيه (لولا ان تمصيبيم مصیبه» لولاى اولى امتناعى است و لولاى دوسي 0 

A نف‎ 

تخضیضی و معنى أيه چنین است !گر كفْتار آنها نبرد در موقعيكه دچار مصیبتی مي‌شدن: 0 
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۱۲۲ كتاب الاحتجاج ج۱ 


بواسطه کفر و معصیت خود که می‌گفتند خدایا چرا برای ما پیامبری نفرستادی تا آیات تو را 
بر ما تبليغ نماید و ما پیروی كنيم از أو و جزء گرویدگان به او شویم ما تو را ای ببيامبر 
نمى فرستاديم. 

(هو اهدی منهیا) يعنى كتابى بهتر از آنچه بر موسى و بر من نازل شده بياوريد اگر 
ا کر فا «ولقد وصلنا هم القول) يعنى به تدريج آيات قرآن را به هم بيوسته 
فرستادیم تا تذکر و راهنمائی قطع نشود. يا منظور اينستکه در نظم شبيه یکدیگر است تا 
دعوت به نخدا با دلیل ثابت شود و پند و اندرز با وعيد همراه باشد و نصایح با عبرت‌ها 
همدوش. 

لقمان «۱ ۳ه: الم # تلك آیات الکتاب الحكيم #۶ هدی ورحمة للمحسنین «إلى قوله»: و 
من الناس من يشتري فو الحديث ليضلٌ عن سبيل الله بغير علم و یتخذها هزوا أولثك هم 
عذابٌ مهن ٭ و إذا تتلى عليه آياتنا ول مستکبرا کأن لم یسمعها کان في أذنيه وقراً فبشّره 
بعذاب ألم «إلى قوله»: خلق السموات بغير عمد ترونها وألق في الأرض رواسي أن تيد بكم 
رب فيبا من كل دابّة و أنزلنا من السماء ماءٌ فأنبتنا نها من کل زوج كريم » هذا خلق الله 
فأروني ماذا خلق الّذِينَ من دونه بل الظالمون في ضلال مبين «إلى قوله»: ومن الناس من 
بجادل فى الله بغير علم و لاهدی و لاكتاب منير * و إذا قيل هم اتبعوا ملأنزل له قالوا بل 
تع ماوجدنا عليه آباءنا أولوكان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير # و من يسلم وجهه 
إلى الله وهو محسن نقد استمسك بالعروة الوثق و إلى الله عاقبة الأمور * و من کثر فلا 
يحزنك كفره إلينا مرجعهم فتنبئهم با عملوا إن الله علي بذات الصدور * مهم قليلاً م 
نضطيٌ هم إلى عذاب غليظ # و لأن سألتهم من خلق السموات و الأرض ليقولنٌ له بل 
أكثرهم لايعلمون «إلى قوله»: و ذا غشيهم مرج کالظلل دعوا الله مخلصین له الدين فلا يهم 
إلى الب شنم مقتصد و ما يجحد بآياتنا إلاكل ختّا ركنور ١‏ - ۱۲. 

مرحوم طبرسى می‌نویسد آيه (و مسن الناس من يشترى شو الحديث) درباره 
نضرین‌حارث نازل شده او تاجرى بود که به اران سفر مىكرد و داستانهای ايرانى را از آنها 
فرامی‌گرفت و بعد از برگشت از مسافرت برای قريش نقل می‌کرد و به آنها م ىكفت محمد 
صلى اللهعليهوآله داستان عاد و ثمود ثقل مىكند من داستان رستم و اسفندیار و داستانهای 
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ترجمه جلد چهارم بحارالانوار احتجاج شداوند ۱۳۳ 


پادشاهان از داستانهای او حوششان می‌آمد وكوش دادن به قرآن را رها می‌کردند. 
کلبی می‌نویسد گفته‌اند اين آيه درباره مردی نازل شد که کنیزی را شرید که شبائه روز 
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علیهماالسلام و حضرت رضاعلیهم السلام نقل شده که فرمو دهاند يك نوعاز لهوالحديثغنااست. 0 
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است کارهائی که ابوجهل و يارائش مىكردند چون می‌گفت: قریش؛ مايليد به شما از زقوم 
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بچشانم همان زقومی که رفيقتان شما را از آن مى ترسائيد بعد می‌فرستاد مقداری کره و خرما 
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می‌آوردند می‌گفت این همان زقوم است که شما را می ترساند. 
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حضرت صادق فرمود غنا نوعى لهوالحديث است بنابراین هرچه ما را از راه خدا 0 
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بازدارد و به خود مشغول كند لهوالحديث است «و يتخذها هزوا» يعنى آيات قرآن يا راه 
خدا را مسخره می‌کنند (کان فى اذنیه و قرأ) گویا د رگوش او سنگینی هست که مانع از شنيدن 
آیات می‌شود. 

درباره أيه ((بغير عمد ترونها))مى نويسد اگر براى آسمانها ستونی می‌بود مشاهده 
می‌گردید زيرا بايد ستونهاى بسیار بزرگی مىداشتندكه بتواند آسمانها را نگه‌دارد اگر چنین 
بود باز احتياج به ستونهای دیگری بود که آنها را نگه‌دارد همينطور به طور مسلسل پس 
ستونى ندارد. 

بعضى كنتهاند منظور ستون قابل دیدن ندارد و معنى آيه اينستكه ستونهائى دارد که 
شما نمىبينيد. ((و الق فى الارض رواسى» در زمين ميخها قرار دارد يعنى كوههاى ثابت را 
((آن تميد بکم» تا مبادا شما را منحرف و متمايل نمايد. 

و درباره آیه «اولو گان الشیطان یدعوهم» جراب لو محذوف است به‌این‌صورتکه 
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اگر شیطان آنها را دعوت به عذاب جهنم می‌کرد آنها پیروی شيطان را می‌کردند ((ومن يسلم 2 
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به خدا باشد (وهو محسن» وكارهاى شود را مطابق شرع ودين انجام دهد (فقد استمسک 
بالعروة الوئق» يعنى چنگ به دست‌آویزی نا گسستنی زده «والى الله عاقبة الامور» يعنى 
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۱۳۴ کتاب الاستجاج جا 


بازگشت کارها بسوى خدا است به صورتی که برای هيجكس ابحازه تصرف در امرونهی 
نمی‌باشد, 

درباره آیه «کالظلل) می‌نویسد: تشبیه کرده موج را به ابرهائى که برهم انباشته 
می‌شوند بعضی گفتهاند منظرر مانند کوهها است (فنپم مقتصد) یمنی در وفای به عهد خود 
جانب عدالت را گرفته در زمين چنانچه در دریا با خدا پیمان بسته بود که به یگانگی او را 
بشداسد سدی از مصعب‌بن‌سعد از پدرش نقل کرد که روز فتح مکه نمام مردم را امان داد 
مگر چهار نف رکه درباره آنه فرمرد هركجا ایشان را پیداکردید بکشید كرجه چنگ به پرده 
كعبه زده باشند ۱- عکرمه بن ابی‌جهل. ۲- عبدالله بن اخطل. ۳- قيس بن سبابه. 
۴- عبدالله بن أبى سرح. 

اما عکرمه بسر ابوجهل سوار کشتی شد و در دریا با طوفائى مهيب روبرو گردید 
مسافران کشتی گفتند دست از شدایان دروغی بردارید و احلاص بورزید که آن خداها و 
بت‌ها نم‌توانند اينجا موجب نجات شما بشوند عکرمه كفت اگر مرا از بلاى دريا جز 
اخلاص چیزی نجات نبخشد در بيابان نيز غير آن چیز دیگری نجات نمی‌بخشد. كفت خدایا 
من بأ تو پیمان می‌بندم اگر از اين گرفتاری نجاتم بخشی می‌روم حدمت حضرت محمد و 
دست در دست او می‌گذار م او را شخصی بخشنده و کریم می‌دائم. نجات يافت و خدمت 
پیامبر صلى اللدعليه وآله رسید و مسلمان شد. معنی شتر: بد ترین نوع فریبکاری است. 

التنزيل «۳۲:ام + تنزيل الکتاب لاریب فيه من رب العالین * أم یقولون افتریه بل 
هو احق من ربّك لتنذر قوماً ما هم من نذير من قبلك لعلهم بهتدون # الله الذي خلق 
السموات و الأرض وما بينهما في سنّة یم استوی على العرش مالكم من دونه من ول و 
لاشفيع أفلا تتذكرون «إلى قوله»: و من أظلم من ذكر بآيات ره ۸ أعرض عنها انا مسن 
امجرمين منتقمون «إلى قوله»: أو بهد هم كم أهلكنا من تبلهم من القرون يمشون في مساکنهم 
إنّ فى ذلك لآيات أفلايسمعون ١‏ - ۲۶. 

درباره آيه (ما أتهم من نذير من قبلک» پیامبری برای آنها قبل از تو ئیامده بود 
مى نويسد منظور قريش است زيرا برای آنها قبل از يبامبر ما صلىاللهعليهوآله پیامپری 


۱ نیامده پود كرجه برای سأير قبائل آهده بود مائند خالدين سنانعبسى. 


ترجمه جلد چهارم بحارالانوار احتجاج شداوئد ۱۳۵ 


بعضی گفته‌اند منظور اهل ذترت است که فاصله بين زمان عیسی و حضرت محمد 
صلى اللهعليهواله است آنها را بیامبری قبل از حضرت محمد صلىاللهعليهوآله 
نیامده بود. 

((فى ستة أيام)) يعنى در آنچه مقدر کرده بود شش روز (ثم استوی على آلعرش» يعنى 
استیلا پر عرش يافت به قدرت و برتری. 

الاحزاب «۳۳: يا ها اي أرسلناك شاهداً و مرا و نذيراً # و داعياً إلى اه 
پاذنه و سراجا من * و بر المؤمنين بان شم من الله فلا کی »و لاتطع الكافرين و 
النانتین ودع نم وتوكل على الله وکن بالله وکیل ۵ - ۲۸ 

سباه ۳»: والّذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك هم عذابٌ من رجز ألم * و يسرى 
لين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من رك هو ال و مهدي إلى صراط العزيز الحميد * وقال 
لين كفروا هل ندلکم على رجل یبتک إذا مرّقتم كل مرّق کم لني خلق جديد * أفترى على 
الله كذباً أم به نة بل الّذين لايؤمنون بالآخرة في العذاب و الضلال البعيد #» أفلم يروا إلى ما 
بين أيدمهم و ما خلفهم من السماء و الأرض إن نشأ خسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً 
من السماء إن في ذلك لاية لكل عبد منیب «إلى قوله تعالى»: قل أدعوا این زعمتم من دون 
الله لا ملکرن مثقال ذز ة في السموات و لاني الأرض وماهم نيما من شرك وما له منهم من 
ظهير «إلى قرله»: قل من يرزقكم من السموات و الأرض قل الله وا أوإياكم نع هدى أو 
في ضلال مبين ‏ قل لا تسئلون عا أجرمناو لانسثل عت تعلمون * قل بججمع بيتنا رن م يقنع 
بيننابالحقّ وهو الاح العلم # قل أروني الذين ألحقم , به شركاء كلابل هو الله العزيز کی ب« 
و ما أرسلناك ال که لاس بشيراً و نذيراً و لکن أكثر الناس لا يعلمون «إلى قوله»: و إذا 
تتل علیہم آياتنا مات قالوا ما هذا إلارجل يريد أن يصدّكم عا کان يعبد آباؤكم و الوا ما 
هذا فک مفتری وتال لین گنروا للحقٌ اا جاءهم إن هذا سح مبينٌ * وما آتيناهم من 
كتب یدرسونها وما أرسلنا هم قبلك من نذير«إلى قوله»: قل إا أعظكم بواحدة أن تقوموا 
ل مش فاد فد مابصاحیکم من جت إن ریک ند عذاب شديد » 
قل ماسألتكم من أجر فهو لکم إن أجري ال على الله وهو على کل شيء شهید #قل إِنَّ ري 
يقذف باق علام الغيوب # قل جاءالحقّ و مايبدىء الباطل و مايعيد 4 قل إن ضللت فإمًا 
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أضل على نفسي وان اهتديت فما يوحي إلي' ري إِنّهِ مي قريب ۵ - ۵۰. 

درباره آیه (اولئک هم عذاب من رجز» مى نويسد يعنى عذاب بدى «افلم یروا الى ما 
بين ایدم وما خلفهم من السماء و الارض)» تماشا نمى كنند روبروى شود و يشت سر خويش 
چگونه آسمان و زمين آنها را احاطه نموده. توضیح اين مطلب چنین است که انسان تماشا 
می‌کند به جلو جنود آسمان و زمین را می‌پیند و همجنين عقب و راست و چپ قدرت خارج 
شدن از این آسمان و زمين را ندارد ((کسفا) يعنى يك قطعه از آسمان که آنها را زیر بكيرد و 
هلاک نماید. 

(وما له منهم من ظهیر) يعنى خداوند را معاون و همکاری برای خلق آسمانها و زمين 
و هرجه آفریده نیست (انا او ایاکم لعلى هدی أو فى ضلال مبین» این سخن را از جهت 
انساف در استدلال فرموده است نه اینکه واقما مشکرک باشد چنانچه شما به دوستت 
می‌گوئی یکی از ما دونفر دروغ كفتدايم با اینکه می‌دانی کدامیک از شما دروغ گفته‌است 
((ثم یفتع بیننا) یمنی بعد به حق بين مأ حكومت شواهد کرد. 

پیضاوی در تفسیر (قل ارونی الذين الحقتم به شركاء)) می‌نویسد: یعنی به من نشان 
دهید با چه امتیاژی اين بت‌ها را شریک عبادت با خدا قرار داده‌اید. این سوال از شبهه آنها 
بعد از اینکه حجت بر ایشان تمام شده تا بيشتر آنها را ملزم نماید ((و ما ارسلناک الاكافة 
للناس» یعنی تورا به رسالت برای تمام مردم فرستادهايم از ماده (کف)) است که وقتی همه 
را شامل شد مانع خواهدبود که یک‌نفر از تحت اين حکم خارج نشرد. يا منظور اینستکه 
همه را فراگیر است ابلاغ تو در این صورت حال است از (کاف) که (تا) از برای مبالغه 
اضافه شده است. 

((وما اتیناهم من كنب يدرسونها»)اين آيه شاهدی است بر صحت اشراک ((و ما ارسلنا 
من قبلك من نذير)) ما قبل از تو برای آنهاپیامبری نفرستادیم تا بترساند يشان را و به ترک 
شرك وادارد با اینکه قبلا توضیح داده شد که راهی به سوی چنین استمالی وبعودندارد يس 
از کجا اين شبهه برای آنها واقع شده. 

(قل اما اعظکم بواحدة» بگو شما را پند می‌دهم به یک خلت واحد که آن اینست 
(آن تقوموا لله)) برای نخدا قیام كنيد از مجلس پیأمبر صلىاللهعليهوآله يا برای به پاداشتن 
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سدق پا اخلاص در راه خدا که خالی از تظاهر و ریا و تقلید باشد. «مثنى و فرادی» بجداء دوتا 
دوتا یا یکی یکی زیرا ازدحام مرجب تشويش خاطر و اظهارنظرهای مختلف می‌شود «ثم 
تتفکروا» بعد بيائديشيد در مورد آنچه پیامپرتان آورده (ما بصاحبكم من جنة» آن وقت 
شواهید فهميد که جنون او را وادار به این عمل نکرده‌است ممکن است جمله به ساقبل 
مربوط نباشد و استیناف باشد به این صورت که آنها را متوبحه می‌کند عقل و دانش پیامبر را 
که ملاحفله می‌کنید کافی است شما را در اینکه صدق و درستی او را باور کنید. زير! این 
درایت او را مانم می‌شود از اینکه ادعای چیز بزرگی را بنماید بدون دلیل قابل اعتماد که 
جب رسوائيش در مقابل مردم خواهد شد و شود را به هلاكت می‌افکند. چچگونه چنین 

بوده با اینکه معجزات زيادى نيز به همراه دارد. 

بعضى گفته‌اند (ما) استفهامى است يعنى بعد فکرمی‌کنند جدجيز در او هست که 
موبدب دون شده باشد (قل ما سالتكم من اجر فهر لکم» بگو هرچه سئوال کردم از شما در 
مورد مزد نبوت مال خودتان باشد يعنى سئوال نكردهام مزدی را بعضی گفتهاند (ما) موصول 
است منظور اینستکه درخواستی از شما نکرده‌ام مانند این آیه (ما اساء لکم عليه من اجر الا 
من شاء ان یتخذ إلى ربه سبيلا» و آيه دیگر (۷ اسالکم عليه اجرا الا الودة فى القربى)») راه 
خدا را از بيش گرفتن موجب نفع آنها می‌شود و خریشاوندان يياهبز صلی‌الله عليه وآله 
شویشاوند آنها است. 

(قل ان ریی یتذف بالحق» يعنى خداوند سق و واقعیت را القاء می‌کند برکسانی که آنها 
برگزیده‌اند از ميان بندگان خود يا باطل را کنار می‌زند و از بين می‌برد آن را و یا آن را به 
اطراف بحهان برت می‌کند که این خود وعده‌ای است برای پیروزی اسلام ((و ما یبده الباطل 
وما يعبد» يعنى باطل از ميان رفت که منفلور شرك است به طوری که اثری از آن باقی 
نمی‌ماند این سخن از هلاک قبیله گرفته شده که وقتی یک دودمان از پین رفت نه ابتدا دارد 
ونه بازگشت, 

بعضى گفته باطل ابلیس يا بت است و معنی اينستكه دیگر دو مرتبهنمی‌آفریند خلقی 
را و نه بازگشت می‌دهد او را یا منظور اینستکه باطل هرگز موجب شیری برای اهل آن 
نخواهد شد و نه بازگشت به خير می‌کند. برشی گفته‌اند (ما) استفهامی است که منصوب 
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۱۳۸ كتاب الاحتجاج 1 


شده پراسطه فعل پعد شود. 

فاطر ٠‏ ق"اء: أفن زین له سوم عمله قرآه حسن فان الله یضل من يشاء ويهدي من يشاء 
فلاتذهب نفسك عليهم حسرات لاله علي جا يصنعون «إلى قوله»: ذلكم الله ربكم له املك 
والّذین تدعون من دونه ما هلكون من قطمير # إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم و لو سمعواما 
استجابوا لكم و یوم القيمة يكفرون بشرككم و لا ينك مثل خبير يا ايها الناس أنتم الفقراء 
إلى الله له هو الغني الحميد # إن يشا يذهبكم ويأت بخلق جديد # وما ذلك على الله بعزيز 
«إلى قوله»: ومايستوى الأعمى والبصير ‏ و لا الظلمات ولا النورة ولا الظل ولاالحرور : 
وما يستوي الأحياء ولا الأموات لاله يسمع من يشاء وما أنت بسمع من في القبور # ان 
نت إلا نذیر أرسلناك باحق بشبراً و نذيراً و إن من تلهم جاءتهم رسلهم بالبئنات و 
بالزبر و بالكتاب المنير * ثم أخذت الّذين كفروا فكيف كان نكير «إلى قوله»: والّذى أوحينا 
اليك من الکتاب هو ای مصدّقا لم بين يديه ال بعباده لخبي بصي «إلى قوله»: قل أرأيتم 
شركاءكم لین ندعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم هم شرك في السموات أم 
آتيناهم كتاباً فهم على ية منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضاً إلا غسروراً دإلى قنرله»: و 
أقسموا باه جهد یمن جاءهم نذیر ليكونن أهدى من إحدى الأمم فليا جاءهم نذیر 
مازادهم الا ثثوراً نه استكباراً في الأرض و مكر السيّء و لايحيق المكر السوء الا بأهله فهل 
ينظرون إلّاسيّة الأرلين فلن تجد لسنّة الله تبديلاً و لن تد لسمّة الله تحويلاً ۸ - ۶۳. 

درباره آيه «أفن زین له سوء عمله فرآه حسنا» مىنويسد: آیا کسی که عمل بد شود را 
خوب بداند مائند کسی است که عمل خود را خوب نبیند بلکه بچنان موفق باشد که واقعيت 
را درک کند و اعمال خود را حوب بداند و اعمال زشت را واقما زشت بداند اين حراب 
حذف شده چون در جمله قريئه به حذف آن وجوددارد (فان الله يضل من يشاء و مبدى من 
یشاء» تفدير آیه چنین بوده: آيا کسی که عمل شود را خوب بداند تو بر کار او اندوهگین 
می‌شری جواب بواسطه فرینه حذف شده (فلا تذهب نفسک علہم حسرات» معنى آیه 
اینستکه از حسرت وائدوه ب رگمراهی آنان خود را هلاک نکن که اصرار بر تکذیب تو دارند 
((ما یلکون من قطمير)) مالک قطمیر نیستند یی مالک پرست روی دائه خرما. 

(و لو سعوا» اگر فرض كنيم آنها بشنوند (ماستجابوا لکم» جواب شما را نمی‌دهند 
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زيرا قدرت براین کار ندارند يا چون از شما بیزارند بواسطه کاری که می‌کنید. ((و یوم القیمه 
یکفرون بشرککم» روز قيامت اقرار می‌کنند که شما مشرک بودهايد به باطل می‌رفتید. یا 
می‌گویند (ما کنم ایانا تعبدون) شما ما را نمی برستید ((و لاینبلک مثل خبير)) هرگ کسی 
چون خداوند نمی‌تواند این جریا را به تو اطلاع دهد زيرا او واقعا مطلع است دیگران چنین 
اطلاعی ندارند. «وما يستوى الاعمی و البصیر» يعنى مساوی نیستند کافر و ممن؛ بعضی 
گفته‌اند مثال برای بت و خدا است ( و لاالظلمات و لا النور) نه پاطل و حق «و لاالثلل و لا 
الحرور») ونه ثراب و ئه عقاب «و ما یستوی الاحیاء و لا الاموات» مثال دیگری است برای 
مزمنین و کافران روشنتر از اول به همین جهت فعل (الا يستوى) را مکرر نموده. گفت‌اند 
مثال برای علما و جاهلان است ((ان الله يسمع من یشیاء) يعنى خداوند توفیق فهم آیات و 
استفاده از مواعظ را به او می‌دهد «و ما انت بمسمع من ق‌القبور» با اين أيه بيشتر ثابت 
می‌کند که اصرارورزان بر کفر همچون اموات و مرده‌هایند و بايد از آنها مايرس پود 
(بالبینات» يعنى با معجزاتی که شاهد بر نبوت آنها است «و بالزبر» مانند صحف ابراهیم 
«(و بالکتاب المنير» چون تورات و انجيل منظور هركدام جداجدا و ممکن است مجموع 
هردو منظور باشد وعطف بواسطه مغايرت دو صفتى که دارند. 

(ام آتيناهم كتابا ینطق» يا ما كتابى فرستاده‌ايم که در آن نوشته‌است ما برای خود 
شریک گرفته‌ايم (فهم على بينة منه)) آنها دليلى از این کناب داشتهباشند بر شرکت قراردادن 
ممکن‌است ضمير (هم) مربوط به مشرکین (و لایحیق» يعنى احاطه ندارد «فهل ینظرون)) 
آیا منتظرند. «الا سنة الاولین» روش تدا را درباره آنها که عذاب می‌کند کافران و تکذیپ 
کنندگان را (فلن تجد لسنة الله تبدیلا ولن تجذ لسنة الله تحويلا» يعنى روش شود را تقییر 
نمی‌دهد که عذاب نکردن را عذاب قرار دهد و نه از آنها به دیگران منتقل می‌کند که غير 
مكذبان را عذاب نماید. 

يس ۱۰ |»: يس م والقرآن الحكيم * إِنّك لمن الرسلین ٭ على صراط مستقم * تاژیل 
العزيز الرحيم * لتنذر قوماً ما نزل آباژهم فهم غانلون # لقد حقّ القول على أكثرهم ذهم 
لایزمنون «إلى قوله»: ألم يرواكم أهلكنا قبلهم من القرون هم إلييم لا برجعرن «إلى قوله»: ر 
اذا قبل لهم اتقو ما بين أيديكم وما خلفكم لعلکم ترحمون ٭ وما تأتيهم من آية من آيات ربمم 
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۱۳.۰ کتاب الاحتجاج جا 


إلا کانوا عنها معرضین هه و إذا قيل هم أنفقوا مما رزقکم الله قال الّذين كفروا للّذين آمنوا 
أنطعم من لويشاء الله أطعمه إن نم ؤضلالمبين «إلىقىوله»: ومن‌نعترهنتکسهی 
الخلق أفلايعقلون *# وماعلّمناهالشعروماينبغي لدإن هوا لاذ روق رآنُمبِينُ#لينذرمنكانحياً و 
يح القول على الكافرين «إلى قوله»: واتٌخذوامن دوناللّهآهةلعلهم ینصرون ۸ لا يستطيعون 
نصدرهم وهم هم جندٌ حضارون ا فلا يحزنك قوهم نا نعلم مايسرٌ ون و مایعلتون ۱۷۶-۰۱ 

و درباره آیه (و اذا قيل طم اتقوا ما بين ایدیکم و ما خلفکم» وقتى به آنها گنته مى شود 
بترسيد از آنچه مقابل شما است و آنچه يشت سرتان هست. از قبيل وقايعى كه گذشته و 
عذابى كه در آخرت آماده شد يا پلاهای آسمانی و يا زمینی ماننداين آيه «افلم پروا إلى ما 
بين أيديهم و ما خلفهم من السماء والارض)» يا عذاب دنيا وعذاب آخرت ويا عكس آن يا 
گناهان آينده وگناهان گذشته. و اذا تیل طم انفقوا ما رزقكم الله) اتفاق كنيد بر مستمندان 
(قال الذين كفروا» آنها که کافر به خدا هستند منكرين خدا که ساكن مكه بودند (اللذين 
آمنوا» بمؤمنين که اقرار به خدا دارند وكارها را وابسته به مشيت او می‌دانند از روى 
لجاجت می‌گویند: (انطعم من لو يشاء الله اطعمه» ما خوراك بدهيم به کسی که اگر خدا 
بخواهد بنا به اعتقاد شما به او غذا می‌دهد كفتهاند اين سخن مشركان قريش است كه فقراء 
مومئین از آنها تقاضای کمک كردند آنها می‌خواهند بگویند خدا با اینکه می‌تواند آنها را 
سير کند ولی چیزی نمی‌دهد ما شایسته‌تریم که جيزى به ایشان ندهیم اين از كمال نادائی 
آنها است زیرا خداوند روزی را پا اسباب مختلفی می‌دهد یکی از آن اسباب وادارکردن 
ثروتمندان است به کمک نسبت به تهیدستان و توفیق چنین کاری را دادن. 

((و ما علمناه الشعر» اين أيه رد گفتار آنها است که می‌گفتند محمد(ص) شاعر است 
یمتی ما با قرآن به او شعر نياموختيم زيرا قرآن دارای قافیه و وزن نیست معنی آيه اينستكه 
تخيلات شاعرائه ندارد ((و ما ينبغي له) برای او شعر گفتن صحیح نیست و از او ساخته 
نیست چنانچه چهل سال قبل از پشت او را آزمايش کردید و این دو شعر گونه اتفاقی بوده 
بدون آنکه تصمیم شعرگوئی داشته باشد. 

انا الشی لا کذب انا ابسن عبدالمطلب 
هل انت الا اصبع رمیت رن سبیل الله ما لقيت 


ترجمه جلد جهارم بحارالانوار احتجاج خداوئد ۱۳۱ 


گاهی اوقات در ضمن صحبت عادى اتفاق مىافتد كلامى شعركونه و مرزون از زبان 
انسان خارج می‌شود با إينكه خليلابناحمدعروضى (رجز) را شعر به حساب نمی‌آورد با 
اينكه روايت شده که ييامبر موقع خواندن اين دو جمله اء كذب و عبدالمطلب را حرکت 
داده ( كه شعر معمولا یا بايد ساکن باشد يا اشباع شود) و تاء بحمله دوم را (رمیت) پدون 
اشباع تلفظ نموده. 

بعضی گفته‌اند ضمیر در (علمناه) به قران برمی‌گردد یی برأى قرآن صحيح يست 
که شعر باشد «آن هو إلا ذکر» قرآن بند است و ارشاد از بحانب خدا و قرآن مبین» کتابی 
آسمانی است که در مساجد خرانده می‌شود و معلوم است که سخن بشر نیست بواسطه 
ممجزاتی که در لابهلای قرآن وجود دارد «لینذر» تا بترساند قرآن يا پیامپر(ص)(من كان 
حيا») کسانی را که دارای عقل و فهم هستند زيرا غافل چون مرده.است یا کسانی را که در 
علم نخدا مؤمن هستند زیرا حیات جاوید با ایمان است و أتذار و ترسانیدن به او اختصاص 
دارد که بهره از ایمان مؤمن می‌برد «و يق القول» عذاب لازم شد و «على الکافرین» بر 
کافران آنها که اصرار به کفر دارند «و اتخذوا من دون الله المه) خدایان دیگری راشریک 
در عبادت شد! کرده‌اند((لعلهم ینصرون» شايد به کمک آنها بشتابند د ركرفتاريها يشان وبا 
اینکه کار بعكس است زیرا ((۷ یستطیعون نصارهم و هم هم جند حضرون» نیروی کمک به 
آنها را ندارند و شودشان مامور حفظ و نگهبانی بت‌ها هستند يا خواهند دید که در آتش 
می‌سوزند. 

الصافات «۰۲۷: فاستنتهم أهم مد خلقاآم من خلقنا إِنّا خلقناهم من طين لازب * بل 
عجیت و یسخرون * وإذا ذكروا لایذکرون # وإذا رأوا آية يستسخرون ‏ و قالوا إن هذا الا 
سحر مبين ۱۱ - ۱۵. «وقال سبحانه»؛ فاستفتهم ألرئك البنات وهم البنون # أم خلقنا الملائكة 
إنثاً وهم شاهدون ألا ّم من إكفهم ليقولون * ولد هویم لكاذبون +: أصطق البنات 
على البنين ۸ مالكم كيف تحکون ٭ أذلا تذگرون ٭ أم لكم سلطان مبين :4 فأتوا بكتابكم إن 
کنخ صادقين # وجعلوا ین وبين بلق علمت ثم حضارون :هسبحان الله 
عا يصفون # إلا عباد الله الخلصين ‏ فإلكم وما دون # مان عليه قاتنين ۵ من هو 
صال الجحيم * و ما ما الا له مقام معلوم # و إا لنحن السبحون # و ان کانوا ليقولون او 


س 


۱۳ كتاب الاحتجاج a‏ 


أن عندنا ذ کمن الأوّلين # لكنا عباد الله اخلصين # فكفروا به فسوف یعلمون «إلى قوله»: 
فتول عنهم حتى حين # و أبصارهم فسوف يبصارون 1# أفبعذابنا يستعجلون :* فإذا نزل 
بساحتهم فساء صباح النذرین 4 وتولّعخهم حي حين * وأبصر فسوف يبصرون ۰۱۷۹-۱۶٩‏ 
درباره آیه ((فاستفتهم» می‌نویسد: از انها پپرس یعنی از مشرکان مکه یا از بنی‌آدم «أهم 
اشد خلقنا ام من خلفنا») يعنى ملائكه آسمان و زمین و آنچه بين اين دو است مشرق‌ها و 
ستارگان و شهاب‌ها و واقب که آفریده‌های ما است مهمتر است يا حلفت آنها ((أنا خلقناهم 
من طين لازب» از اين آيه منظور اثبات معاد است و رد محال دانستن بازگشت در معاد به 
این صورت که ما انسان را از خاک و آب آفريديم و ماده اصلی پاقی است می تواند دوم رتبه 
به هم آمیخته شود خودشان می‌دانند که انسان اولی از همین آفریده شده است يا به دليل 
اعتراف آنها به حدوث جهان و یا تصدیق گفتار بيامبر ما را صلى اللهعليهوآله در مورد آدم 
می‌کنند. و بسیاری از حيوانات را دیده‌اند که از حا ک تولید شده‌اند بدون تولید و تناسل. بايد 
قبرل کنند بازگشت معاد را به همین طور و پا انکار آنها پواسطه قدرت نداشتن شدا بر اعاده 
انسان است. اين فيز باطل است زیرا کسی که قدرت بر آفرینش اشیاء را داشته باشد می‌تواند 
مسئله ساده‌ای را که اعاده انسان است انجام دهد در مقابل خلقت اين جهان بی‌کران 
مخصوضا که از همین خاک آنها را آفریده و قدرتش ذاتی و غیرقابل تخيير است (بسل 
عجبت») ازقدرت دا درشگفتی و انکارآنهامعاد را و ایشان مسخره‌می‌کنند این تعجب تورا. 
((ر جعلوا پینه و بين الجنه نسبا» یعنی بين خدا و ملائکه حویشاوندی است بعضی 
گفته‌اند خداوند با نیان مصاهرت و خریشاوندی برقرا ركرده ملائکه از آنها پرسود آمدند 
بعضی نیز گفته‌اند که مدعی بودند که خدا و شيطان دو برادرند «لقد علمت اجه انهسم) 
می‌دانند ملائکه يا جنیان که کافران یا انسانها در عذاب خواهند بود ((سبحان الله عبا 
یصفون» منزه است دا از نسبتى که می‌دهند داشتن فرزند و خریشاوندی «الا عباد الله 
الخلصين) استثناء نموده از معذبين و اهل جهنم بندگان مخلص را (فانکم وما تعبدون». 
باز خطاب به مشرکین می‌کند (ما انم عليه بفاتنین» شما نمی‌توائید درباره خدا افسماد 
كنيد و مردم را گمرا نمائيد (ال من هو صال الجحيم)) مگر کسانی که در علم شدا گذشته 
است که اهل جهنم‌هستند (وانم وماتعبدون» شما و خدايانىكهمى يرستيد گرفتار عذاب 


ترجمه جلد چهارم پحارالانوار احتجاج خداوند _ .. ۱۳۳ 
جهنم خواهیدشد: 

«و ما منا الا له مقام معلوم» سخن ملائکه را بازگو می‌کند که اعتراف به بندگی 
می‌نمایند و رد می‌کنند مقام پرستش را معنی اینستکه هریک از ما دارای مقام معين از 
عبادت و معرفت و فرمانبرداری هستیم در نظام آفرینش. ممکن است اين بحمله و ماقبل آن 
(سپحان الله» از سخنان ملائكه باشد تا با این قسمت آیه (لقد علمت اجنه) ببيوندد. 


۰و انا لنحن الصافون» ماكوشا هستيم در انجام طاعت و مراتب خدمت (و انا لنحن ” ١‏ 
1 


السیحون» ما منزه هستيم از آنچه نسبت می‌دهند (و أن كانوا ليقولون) گرچه مشركان 
می‌گزیند (لو أن عندنا ذكرا من الاولین» اگر نزد ما کتابی از کتب آسمانی بود ((لکنا عباد 
الله اخلصین), 

به احلاص خدا را عبادت می‌کردیم و مانند آنها به مخالفت نمی پرداختیم (فکفروابه) 
وقتی کتاب آمد کفر ورزیدند آنهم بهترین کتاب (فسوف یعلمون» در آینده شواهند فهمید 
نتيجه کفر خود را «فتول عنهم حتى حين» از آنها کناره بگیر تا موقم معين يعنى روز بدر 
بعضى گفتهاند تا روز فتح مکه (و ابصارهم) آن وقت تماشا کن جه بهآنهامی‌رسد ((فسوف 
یبصارون) آنها خواهند دید که ما چگونه تو را تائید می‌کنيم و نصرت می‌بخشیم و در آخرت 
ثواب می‌دهیم. 

(افبعذاپنا یستعجلون» آیا به عذاب ما عجله دارند. گفته‌اند وقتی ((فسوف یبصرون) 
ازل شد گنتند جه وقت این کارها انجام می‌شود بعد این آيه نازل شد «فاذا تزل بساحتهم 
فساء صباح النذرین» وقتی عذاب به در خانه آنها نازل شود یه کاز بدی خواهند داشت. 

ص «۳۸»: ص والقرآن ذي الذکر 5 بل الّذِين كفروا في عرّة و شقاق * کم أهلكنا من 
قبلهم من قرن فنادوا و لات حين مناص * و عجبوا أن جاءهم منذر منهم و قال الکافرون هذا 
ساحر کذاب # أجعل الآطة فا واحدا إن هذا لشيء عجاب * و انطلق الملا منهم أن امشوا 
واصبروا على آهتکم إِنَّ هذا لشیء يراد ما معنا بهذا في الملّة الآخرة إن هذا إلا اختلاق » 
«أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل ل يذوقوا عذاب ‏ أم عندهم خزائن 
رحمة رك العزيز الوهاب # أم هم ملك السموات والأرض ومابيئه! فليرتقوا فى الأسباب # 
جند ما هنا لك مهزوم من الأحزاب ۱ - .1١‏ 
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«و قال سبحانه»: وما خلقنا السباء و الأرض وما پینها باطلاً ذلك ظرٌ الذین كفروا 
فويل للّذين كفروامن النار * أمنجعلالذين !منوا وعملواالصالحات کالفسدین فيالأرض أم 
نجعل مين كالفجّا ره کتاب أنزلناه إليك مبارك لیوا آياته ولیتدگر أولوالألباب ۲۹-۲۷. 

«وقال سبحانه»: قل اما منذر وما من إله إلا الله الواحدالقّار 4 رب السموات و 
الأرض وما بينهها العزيز الغّار ‏ قل هو نبأ عظیم ۶ أنتم عنه معرضون # ماكان لي من عام 
باللا الأعلى إذيختصمون ‏ إن برحی إل لا ما أنا نذير مبين «إلى قوله»: قل ما أسألكم عليه 
من أجر وما أنا من:المتكلفين 4 إن هو الا ذکر للعالمين # و لتعلمنٌ نبأه بعد حين ۶۵ - ۸۸ 

درباره آيه «فى عزة» می‌نویسد؛ يعنى در خودخواهی و استکبار از حق «و شناق» 
مخالفت با خدا و بیامرش «فنادوا» از روی تقاضا و التماس را توبه و استغفار فریاد 
می‌زنند: «و لات حين مناص» ولی هنگام جارهحرئى گذشته. 

هرحوم طبرسی می‌نویسد؛ مفسران گفته‌اند سران قريش که بيست وبنج تفر بودند از آن 
جمله ولیدین‌مفیره که از همه بالاتر بود و ابرجهل و ابی و امیه دو بسر خلف و عتبه و شیبه 
فرزندان ربيعه و نضربنحارث پیش اپوطالب آمده گفتند تو بزرگ و با شخصیت‌ترین افراد 
ما هستی ما آمده‌ایم تا داوری کنی بين ما و بسر برادرت. او افکار و عقاید ما را به خرافات 
نسبت می‌دهد و شدایان ما را به ناسزا می‌گیرد. 

ابوطالب پیامپر اکرم صلى اللدعليهوآله را خواست و عرض کرد پسر برادر اينها فاميل 
تو هستند و تقاضائی دارند پرسید جه می‌شواهنه گفتند تر دست از ما وخدايان ما پردار تا ما 
دست از تو و خدایت برداریم. 

فرمود شما يك جمله از من پپذیرید تا بر عرب و عجم حکومت کنید. ابوجهل گفت: 
بسیار حوب ما ده باب از تو می‌پذيريم فرمود بگوئید: (لا اله الا الله) از دای حرکمټ کرده 
گفتند (اجعل الاطه اها راحدا) می‌خواهد اين همه خدا را در یکی متحصر نماید. اين آیات 
به همین حهت نازل شد. 

و روایت شده که يبامبر اکرم صلی‌اللهعلیه وآله اشک از چشمانش جارى شد بعد فرمود 
عمو اگر خورشيد را در دست راست و ماه را در دست چچم قرار دهند دست از ماموریت 
خود برنمی‌دارم تا به أنجام برسانم ياكشته شوم. حضرت ابوطالب گفت دنبال کار خود باش 


AI 


AY ا ب ا ب رد پک ر پک‎ ARNT 
۱/۱/۵۸ ۵۸۱/4۵ ۱۱۱۵۱ 


ترجمه جلد چهارم بحارالانوار احتجاج خداوند ۱۳۵ 


هرگز دست از پشتیبانی تر بر نمی‌دارم 

بيضاوى در مورد آیه می‌نویسد: (و انطلق املامنهم» يعنى اشراف قریش پس از آنکه 
بيامبر کرم آنها را با دلیل ملزم نموده رفتند وگفتند:(ان امشوا و اصبروا على اطتکم» بروید 
دست از خدایان خود پرندارید «أن هذا شيىء یراد» این عملی است که روزگار به سر ما 
آورده و قابل دفع نیست يا منظور اینستکه آنچه پيشنهاد و بيش بينى می‌کند يعنى توحید و 
رياست و حکومت بر عرب و عجم همه كس آرزو دارند با «نطق اینستکه او می‌خواهد دين 
شا را از دستتان بگیرد. 

((ما معنا پذا» چنین سخنی را نشنیده‌ايم «فى الملة الاخرة» از مردمی که زمان 
بدرانمان بوده‌اند يا از مسیحیان که آخرین ملت مذهبی هستند زیرا نصرانیان قائل به سه 
خدا هستند بالاخرة يعنى از اهل کتاب و کاهنان که مردمان مترقی هستند یکتاپرستی و 
توحید را نشنيده‌ايم. 

«ان هذا الا اختلاق» این یک دروغی بيش نیست (أم عندهم خزائن رحمة ربک» يعلى 
آیا گنجینه‌های رحمت خدا در اشتیارآنها است تا هر که را خواستند برای نبوت برگزینند 
(ام شم ملک السموات» يعنى آنها در مورد این عالم جسمانی اختیاری ندارند که اين عالم 
جزئی کوچک از قدرت نخدا است يس چگونه می‌توانند اختیارداری نمایند. 

(فلیرتقوا فى الاسباب» اگر چنین اختیاری دارند با وسائلى که دارند پر فراز عرش 
برآيئد و اشتیار در دست بگیرند و نظام عالم را اداره کنند و به هركس می‌شواهند وحی کنند. 

(سبب) وسیله رسیدن است. 

گفته‌اند مراد از اسیاپ» آسمانها است زیرا آسمانها سیب حوادث زمین هستند ((جند ما 
هنالک مهزوم من الاحزاب» اينها سپاهی گرد هم آمده از کذار هستند که به زودی شکست 
می‌خورند چگونه می‌توانند تدبیر جهان را بنمایند.یاینی اعتنابى به گفتارآتهانکن. 

(قل هونباء‌عظم» یعنی این شبر بزرگی است که به شما گوشزد کردم که بترسید از 
خدائی که او یکت است بعضی گفته‌اند منظور خبری است که بعد از حضرت آدم می‌دهد(ما 
كان لی من علم بالملاء الاعلى اذ جختصمون» زيرا اطلاعاتی که از ملائكه و جریانهای بين آنها 
می‌دهد بطرریکه در کتابهای قبل از قرآن آمده‌است از کسی نشنيده و از مطالعه به‌دست 


۱۳۶ كناب الاحتجاج ج۱ 


یاورده جز وحی چیز دیگری تصور نمی‌شود (ما انا من المتكلفين) من هرگز مدعی چیزی 
که صلاحیت آن را ندارم نیستم چنانچه سابقه مرا دارید که به دروغ مدعی نبوت و آوردن 
قرآن شوم (و لتعلمن نباه بعد حین» يمنى این مطالب را بعد از مرگ خواهید فهمید يا روز 
قيامت يا هنكام ظهور اسلام. 

الزمر ٩۰‏ ”أ»: تأزيل الكتاب من الله العز يز الحكيم * إا أنزلنا إليك الکتاب با فاعبد 
الله خلا له لین ألالله ادن الخالص » ین ار من درن أ أولياء ما تعبدهم إلا 
لي بون إلى الله لق إِنّ الله عم نهم فیا هم فيه تون إن اله لا يهدي من اقب 
کثار » لو أراد الله أن بتَخْذ ولداً لا صطن ما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القوّار 
«إلى قوله»: وإذا مش الإنسان ضير دعا رټه منيباً إليه م ذا خوّله نعمة منه نسي ماکان يدعو 
إليه من قبل و جعل له نداد ليضلٌ عن سبيله قل تع بكفرك قليلاً إّك من أصحاب النسار 
إلى توله»:قل أمرت أن أعبد الله خلصا له الدين # ر أمرت لأن أكون أوّل المسلمين #قل 
إن أخاف إن عصيت ريي عذاب برم‌عظم * قل الله أعبد مخلصاً له ديني » فاعبدوا ما شثتم 
من دونه قل ان الخاسرين الّذِين خسروا أنفسهم و آهلیهم يوم القيمة ألا ذلك هو الضسران 
امبين «إلى قوله»؛ أفن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربّه فويل للقاسية قلوبهم 
من ذكر الله ألئك في ضلال مین الل نّل أحسن الحديث كناب تا نان تقشع منه 
جارد لین يخشون را نكم #تلين جلودهم و قلويهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله هدي به من 
يشاء ومن يضلل الله فاله من هاد «إلى قوله»: و لقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من کل مثل 
لهم یرون قرآنًعرب يا غير ذي عوج لعلّهم یون هه ضدرب الله مل رجلا فيه شركاء 
متشاكسون و رجلاً سلماًلرجل هل يستويان مثلاً الحمد لله بل أكثرهم لايعلمون «إلى قوله»: 
لیس الله بکاف عبده ويخوفوك لین من دونه ومن يضل الل اله من هاد* ومن مهدي 
الله فاله من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ‏ و لأن سألتهم من خلق السموات و الأرض 
ليقو الله قل أفرأيع ما تدعون من دون الله إن اد الله بضر هل هن كاشفات ضائه أو 
دی بر هل هن سكات رجته قل حسي الله عليه يتوكل اون قل يا قوم أعملرا 
على مكانتكم إنَّ عامل فسوف تعلمون * من يأتيه عذابٌ يخزيه و يحل عليه عذابٌ مقي إن 
أنزلنا عليك الكتاب للناس بالق فن اهتدى ذلنفسه ومن ضل فنا يضلّ عليها وما أنت 


ترجمه جلد چهارم بحارالانرار احتجاج خداوند ۱۳۷ 


عليهم بوكيل «إلى قوله»: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أو لو کانوا لا يملكون شيعا 
SS‏ 
وحده اثمأرّت قلوب الّذين لايؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الّذِين من دونه إذا هم يستبشرون قل 
الهم فاطر السموات و الإرض عام الغيب و الشہادة أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه 
يختلفون «إلى قوله»: نبوا إلى ركم و أسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصارون + 
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتةً و أت لاتشعرون 
ی قوله»: قل أنغير الله تأمروئي أعبد ها الجاهلون # و لقد أوحي إليك ول الذين 
من قبلك لأن أشركت ليحبطنٌ عملك و لتكونن من الخاسرين # بل الله فاعبد وكن 
من الشاكرين ۶۶-۱ 

و درباره آيه «والذين اتخذوا من دونه اولياء) مىنويسد: ممكن است دوست 
گیرندگان کفار باشند و دوستان آنها ملائكه وعيسى وبتها باشد ينابر حذف ضمير رابع و 
در نظ ركرفتن مشركين بدون قرینه‌ای که شاهد بر آن در کلام باشد و الذین» مبتداء است 
خبر آن بنابر توجيه اول ((ما نعبدهم الا لیقربونا الله زلنی» است به تقدير قول يا خبرش این 
جمله است (ان الله يحكم بينهم)) و به توجیه دوم خبر آن همین جمله ان الله يحكم بينهم)) 
است بنابراین قولی که در تقدیر گرفته می‌شود حال يا بدل از صله و «زلتی» مصدر است 
يا حال. 

(لو اراد الله أن يتخذو لدا) اگر خدا بخراهد فرزندى بگیرد و چنانچه گمان می‌کنند 
(ل صطن ما خلق ما یشاه» زيرا هیچ موجودی وجود ندارد مگر | يدكه مخلوق اوست چون 
محال است دو واحب وحود داشته باشد و بايد غير واحب الوسود به واحب مستند شود و این 
واضح است که مخلوق شباهت به خالق ندارد تا فرزند او شود سپس اين مطلب را با این أيه 
بیان می‌فرماید: (هو الله الواحد القهار» زيرا الوهيت واقعی تابع وجوبی است که مستلزم 
ذاتی بودن آن است و این منافات با شباهت است چه رسد به تولد زیرا هرکدام از دو مماثل 
و مشابه مركب از یک حقیقت مشترک هستند و یک یقین مخصوص و تهار بودن مطلق 
منافی است با قبول زوالی که محتاج به فرزند باشد. 

(نسی ماکان يدعو الیه» یمنی فرامرش کرده گرفتاری را که از څدا درشواست مىكرد 


۱۳۸ كتاب الاحتجاج جا 


آن را برطرف نماید يا منظور فراموش کرده خدايش را که تضرع به درگاه او م‌کرد. 

«أفن شرح الله» خبر این دو جمله محذوف است که اين قسمت از ايه شاهد آن است 
(فویل للقاسية قلويهم من ذکر الله» يعنى دلهایشان سخت گردیده به واسطه ياد او 

«(ضيرب الله مثلا) خدا برای مشرک و موحد مثال م ی‌زند «رجلا فيه شرکاء 
متشاکسون و رجلا سلا لرجل» مثل مشرک بثابر آنچه مقتضای اعتقاد است که هر کدام از 
شدایانش مدعی عبودیت و بندگی أو هستند مثال بردهاي است که چند نفر مالک او پاشند 
ه رکدام او را به جانب خود می‌کشند و او سرگردان است و موحد مثال کسی است که فقط 
متعلق به یک نفر باشد و دیگری بر او راهی نداشته باشد. 

مرحوم طبرسى در أيه ((و يمخوفونك بالذين من دونه» مىنويسد: کفار بيامبراكرم 
صلى اللهعليهوآله را می‌ترسانیدند از بت‌های شود و به أيشان مىكفتئد نمی‌ترسی كه 
خدایان ما تو را بکشند گفته‌اند وقتی شالدين وليد به دستور پیامپراکرم صلیالا »عليه وآله 
شواست بت عزی را درهم شکند آنها گفتند مواظب باش که عزی سخ تكير است ولی خالد 
با تبر بر بيئى او نواخت و او را تکه‌تکه کرده گفت: 

کفر انك یاعزی لاسبحانک سبحان مسن اهانک 

او لو کانوا لايملكون شيئا و لا يعقلون» جواب اين استفهام محذوف است یعنی | گر 
آنها چنین باشند که مالک شفاعت نباشند و عقل هم نداشته باشند آیا بازهم ايشان را 
مى يرستيد واميد شفاعت از آنها داريد «قل لله الشفاعة جیعا»ینی احدى يدون ابحازه خدا 
حق شفاعت ندارد و اذا ذكر الله وحده اثماءزت) وقتى تنها نام حمدا را می‌برند متنفر 
مى شوند. كفتهائد دلهايشان می‌گیرد. 

بيضاوى می‌نویسد: (و اتبعوا احسن ما أنزل اليكم من ربكم» يعنى تابع قرآن باشيد يا 
اوامرش را اطاعت "كنيد نه گرد منهياتش بگردید يا منظور تابع واجبات باشيد نه آنجه غير 
لازم است يا تابع ناسخ باشيد نه منسوخ. شايد منظور تابع جيزى بأشيد که بيشتر موجب 
نجات و سلامتى شما مى شود مانند توبه و انابه و مواظبت طاعت و بندكي. 

المؤمن « ماء:ماجادل في آیات الله اين كفروا فلايغررك تقلَمهم ف البلاد » كذّبت 
قبلهم قوم نوح و الأحزاب من بعدهم و هّت كل أمّة برسوهم ليأخذوه وجمادلوا بالباطل 


ترجمه چلد چهارم بحارالانرار احتجاج خداوند ۱۳۹ 


ليدحضوا به احق فأخذتهم فكيف كان عقاب «إلى قوله»: و الله يقضي با این دعون 
مندونه لايقضون بشيء لد هو السميع البصير * أو يسيروا فالأرض فينظروا كيف 
كان عاقبة الّذين كانوا من قبلهم کانوا هم أَشدٌ منهم قة و آثاراً في الأرض فأذهم الله 
بذنوبهم و ماکان هم مناللّه من راق * ذلك باتہم كانت تأتیهم رسلهم بسالبينات فکفررا 
فأخذهم الله إن قو شديد العقاب ۴ - ۲۲, 

و قال سبحائه: فاصبر إِنّ وعد الله حقو استغفر لذنبك و سح بحمد ريك بالعشئ و 
الإبكار # أن الّذين يجادلرن في أيات الله بغير سلطان أنهم إن في صدورهم ال کب ماهم 
ببالغيه فاستعذ بالله إن هو السميع البصير اق السموات و الأرض أكبر من خلق الناس 
ولك أكثر الناس لايعلمون # و ما يستوي الأعمى و البصير و الّذين آمنوا و عملوا 
الصالحات و لا المسيء قليلاً ما تتذكرون «إلى قوله»: قل ان نهیت أن أعبد الذين تدعون من 
دون الله أ جاءني البينات من ري و أمرت أن أسلم لربٌ العالمين «إلى قوله»: أ ترإلى الذين 
يجادلون في آيات الله أن يصرفون * الّذين كذّبوا بالكتاب وب أرسلنا به رسلنا فنسوف 
يعلمون «إلى قوله»: و لقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصناهم عليك و منهم مسن لم 
نقصص عليك و ماکان لرسول أن يني بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي باق 
و خسرهنالك المبطلون ۵۵ - ۷۸.(إلى آخر السورة). 

«ان الذين يجادلون فى أيات الله» كسانى كه مجادله می‌کنند در آیات خدا. اين حكم 
عمومی است گرچه آيه درباره مشركين مكه و يهودأن ازل شده موقعى كه آنها گفتند تر آن 
پیمبری كه ما انتظارش را داريم نيستى. مسيح بن داوود است که بر دريا و خشکیها حاكم 
است و نهرها با او در جريان است «أن فى صدورهم الاكبر)) جز تکبر نسبت به حق چیزی در 
دل ندارند و شود را برتر دانستن از انديشه و دانش اندوزی يا منظور اراده رباست است یا 
اینکه نبوت و سلطنت مال آنها باشد (ماهم ببالفیه» آنها نمی‌توانند از آیات خدا جلوكيرى 
کنند يا به آرزوی شود برسند «ثلق السموات و الارض اکبر من خلق الناس» آفرینش 
آسمانها و زمین بزرگتر از آفرینش انسان است کسی که قادر باشد بر آفریدن جهان بدون 
ماده و مایه‌ای که قبلا وجرد داشته‌باشد بر دو مرتبه برگرداندن انسان قادرتر است كه.مايه و 


ماده‌ای هم وحرد دارد. 


۱۴۰ کتاب الاحتجاج جا 


(فاذا جاء امرالله») وقتی فرمان خدا آمد به عذاب در دنیا و آخرت «قضى بالحق» 
حکومت به حق می‌کند که واقم‌بین نجات يايد و یاوه‌سرا عذاب شود (وخسر هالک 
البطلون» آن معاندین که پیوسته طلب معجزه می‌کنند با اينكه به اندازه کافی دیده‌اند. 

السجده «۴۱»: حم تازیل من الرجن الرحم ظاكتابٌُ فضلت آياته قرآناً عربياً قوم 
یعلمون 4 بشیراً و ئذيراً أعرض أكثرهم فهم لا بسمعون * ر قالوا قلوبنا في أكنّة مما ندعونا 
إليه و في آذانا وق ومن بيئنا وبينك حجابٌ ناعمل با عاملون *: قل ان ابش مثلكم 
یوحی اي نا إمكم إلهُ واحد فاستقيموا إليه واستغفروه و ويل للمشركين * الّذين لاايؤتون 
الزكوة و هم بالآخرة هم کافرون «إلى قوله»: فان أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة 
عاد مود * إذ جاءتهم الرسل من بين أيدمهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا اللّه الوا لو شاء تا 
لأنزل ملائكة فإنا با آرسلم به کافرون «إلى قوله» و قال لین كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن و 
الغوا فيه لعلکم تغلبون * فلنذيقن الذي كفروا عذابا شديداً و لنجزيئهم أسواً الذي كانوا 
يعملون إلى قوله»: ومن أحسن قولاً من دعا إلى الله وعمل صالما وقال إن من المسلمين ٠‏ 
ولا تستوي الحسنة ولا السيّئة ادفع باي هي أحسن فإذا الذي بينك و بینه عداوة كأنه ولي 
مي # و ما یلها إلا اْذين صبروا و ما لها إلا ذو حظ عظي «إلى قوله»:إنَّالذينكفروا 
بالذكر ل جاءهم و إِنّه لكتابٌُ عزيرٌ # لايأتيه الباطل من‌بین يديه و لامن خلفه تازیل من 
حكي مید ‏ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إِنّ ربك لذو مغفرة وذوعقاب 
لیم * و لو جعلئاه قرآنا أعجمياً لقمالوا لو لا فصّلث آيائه أعجميٌ و عرب قل هو 
ذین آمنوا هدي و شنا راذن لا يؤمنون في آذانهم وق وهو عليهم عم أولئك ينادون 
من مكان بعيد «إى قوله»: قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ن هسو في 
شقاق بعيد ۱ - ۵۲. 

درباره آيه «قلوبئا فى اکنة» دلهاى ما زیر بردههائى است. اينها مثالهائى است از 
كوردلى آنها در مورد پذیرفتن دعوت بيامبر صلى اللهعليهوآله و اعتقاد به دين او وكراهتى 
که از شنیدن گفتارش دارند و مخالفت و دوری که از او می‌نمایند ((ناعمل» عمل كن به دين 
خود يا ابطال عقيده ما «اننا عاملون» ما نیز عمل به دين خود می‌کنيم يا در ابطال دعوت تو. 

مرحوم طبرسی می‌نویسد: گفته‌اند اباجهل یک جامه‌ای را بين خود و پیاببر 


ترجمه جلد چهارم بحارالا نوار احتجاج خداوئد ۱۴۱ 


صلى اللهعليهوآله بلند نموده گفت يا محمد تو از اين طرف برو ما از آن طرف تو به دين 
خود عمل كن وما به دين خودمان «ناستقيموا الیه» يعنى از راه او منحرف نشويد و از او 
أطاعث كنيد. 

درباره أيه «و الغوا فیه» يعنى با قرآن مبارزه كنيد با لغو و باطل و سخنان بيهوده 
«لعلكم تغلبون) شايد به وسيله اين لغو و باطل بيروز شويد وياران محمد صلی‌الله علیه‌واله 
سخن او را نشئوئد بعضى گفته‌اند معتی ((و الغوا فیه» يعنى سروصدا كنيد سوت بزنید و 
رقاصی كنيد. 

دیگری گفتهاست یمنی صدایتان رابا شعر و رجز بلند كنيد در مقابل او (أبن عباس و 
سدی) چون از معارضه با قرآن مایرس شدند چاره‌ای أنديشيدئد که سفارش به كوش ندادن 
کر دند و کارهای بيهوده انجام دهند تا به مبارزه قرآن پردازند. 

بيضاوى درباره أيه (و ما یلقها» می‌نویسد: جنين صفتى را که پاسخ بدى را به شوبی 
دادن است نمی‌تواند کسی انجام دهد (الا الذین صبروا» مگر شكيبايان جلو نفس را از 
اتقام گرفتن باز می‌دارند «و ما یلقها الا ذو حظ عظم» و مگر کسانی که بهره فراوانی از 
نيكوئيها و کمال نفس دارند. بعضی گفته‌اند (حظ عظم» بهشت است. 

((و لو جعلناه قرآنا اعجمیا» اين آيه جراب آنها است که می‌گنتدد چرا قرآن به زبان 
غیرعرب نازل نشده (تعالوا لو لا فصلت أياته) چرا به زبانی رسیده که ما نمی فهميم 
«أعجمى وعریی» زبان غير عربی برای عرب آورده شده. (اولتک ینادرن من مکان بعید) 
مثالی برای نپذیرفتن آنها است مثل کسی كه او را از راه دور صدا بزنند. 

حمسق :و الذين اتخذوا من‌دو نه أولياءاللّه حفيظٌ عليهم وماأنتعلييم بوكيل # 
وكذلك أوحينا اليك قرآناً عربياً لتنذر ام القرى و من حوها و تنذریوم اجمع لاریب فيه فریق 
في اب و فرب في السعير «إلى قوله»: أم اتخذرا من دونه أولياء فا لله هو الو وهو يحبي 
الموق و هو على كل شيء قدیژ «إلى قوله»: شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً و الذي 
أوحينا إليك و ما رصینا به إبراهيم و موسی وعيسى أن نیمرا الدين و لاتتفرقوا فيه كبر على 
المشركين ما تدعرهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء و مهدي إليه من ينيب *: وما تغرقوا إل من 
بعد ما جاءهم العلم بغيا بيهم و لو لاكلمةٌ سيقت من ريك إلى أجل مسمّى لقضي بينهم ول 


۱۴۲ کتاب الاحتجاج جا 


اّذين أورثوا الکتاب من بعدهم لن شكٌ منه مريب * فلذلك فادع و استقم كما أمرت و لا 
بع أهراءهم و قل آمنت با أنزل الله من کتاب و أمرت لأعدل بینکم الله تا و ركم لنا 
أعبالنا و لکم أعمالكم لاحجة بيننا وبيدكم الله مجمع بيئنا وإليه المصير ‏ و الذي يحاجُون في 
الله من بعد ما استجيب له حجّتهم داحضة عند ربّهم وعليهم غضبٌ وهم عذابٌ شدیا 
«إلى قوله»: قل لا أسئلكم عليه أجراًإلَّاالمودّة فى القربى ومن يقرف حسنة نزد له فا حسئاً 
ال نو شکور« يقولون افترى على الله بان بشاء اله بختم على قلبك وهع الله 
الباطل و ییا بكلماته إنّ عليه بذات الصدور «إلى قوله»: استجيبوا لرکم من قبل أن 
يأتي يوم لا مره له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ و ما لكم من كير * فإن أصرضوا فا 
أرسلناك عليبم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ «إلى قوله»: وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرئا ما 
كنت تدري ما الكتاب و لا الإمان و لکن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا و اف 
لتبدي إلى صدراط مستقيم * صدراط الله الذي له ما في السمرات وما في الأرض ألا إلى الله 
تصير الامرر ١‏ ۵۲, 

(اشرع لكم من الدین) يعنى دين نوح را بر پیامبر ما صلىاللهعليهوآله تشريع نموده و 
اديان دیگری كه در فاصله بین اين دو قرار داشت و آن همان اصل مشترک بين ادیان است 
«ان اقيموا الدين»). 

ایمان به أنجه لازم است معتقد شد و اطاعت از احكام شدا (و لا تنفرقوا فیه» در اين 
اصل اختلاف نورزید ولی فروع شرایع مختلف است (و ما تفرقوا فيه)) يعنى امم گذشته 
كفتهائد يعنى اهل کتاب ((و ان الذين اورثوا الکتاب من بعدهم) منظور اهل کتابی هستند که 
در زمان پیامبر صلىاللهعليهوآله زندگی می‌کردند يا مشرکین که وارث قرآن شدند بعد از 
اهل کتاب «فلذلک» يعنى به جهت این تفرقه یا کتاب يا علمی که به تو داده شده است. 

(لا حجة بيننا و بینکم» یعنی استدلال و دعوائى بين ما و شما نیست چرا که حق آشکار 
شده است و دیگر بحاى بحث و گفتگر نیست (ر الذين يحاجون فى الله) کسانی که در دين 
خدا به استدلال می‌پردازند ((من بعدها استجیب له) بعد از اينكه مردم پذیرفتند دين خدا را 
يا بعد از آنکه خدا دعای پیامپرش را مستجاب کرد در روز بدر و او را يارى نمود يا بعد از 
پذیرفتن اهل کتاب دعوتش را «حجتهم داحضذ» دلیل آنها باطل و زائق است (فان يشاء 


ترجمه جلد چهارم بحارالانوار احتجاج خدارند ۱۳ 


الله يختم على قلبک» ايه بعيد می‌شمارد که مثل پیامبر بر خدا افتراء ببندد به این طریق که 
کسی افترا می‌زند که مهر بر دلش زده‌شده‌باشد و بحاهل به پروردگار باشد مثل اين که 
مىكويد اگر شدا بخواهد بر دلت مهر مى زند تا جرئت به افتراء بيدا کنی گفته‌اند «يختم على 
قلبک» يعنى قرآن را نگه مىدارد و وحى به تو نمی‌کند يا تو را صبر مى دهف تا از آزار آنها 
دلشكسته نشوى. 1 

«ر کذلک أوحينا الیک روحا من امرنا) ین جنين بر تو وحى كرديم آنچه وحى 
نموده به نام روح نامیده زيرا دلها را زنده مىكند بعضى گفته‌اند منظور جبرئيل است معنى 
اینستکه او را به وحى بيش تو فرستاديم (ماكنت تدرى ما الكتاب ولا الایان» يعنى قبل از 
وحى كتاب و ايمان را نمى دانستى. همین أيه دليل است بر اینکه يبأمبر قبل از نبوت متعبد 
به شريعتى نبوده. گفته مراد أيمان است به جيزى که جز شنیدن راهی ندارد ((ولكن جعلنا 
نورا) ولى قرار دادیم او را نور یعنی روح یا کتاب يا ایمان را 

شور زخرق ساره ۳۲ 

الزخرف ۴۳۰»: حم علا و الکتاب البین نا جعلناه قرآناً عربياً لمکم تعقلون # و إِنّه ف 
أ الكتاب لدينا لعل" حکی « أفنضرب عنکم الذكر صفحاً أن كنتم قوماً مسرفين # و کم 
أرسلنا من ني فى الأَوّلِين # و ما يأنیهم من ني إلاكانوا به يستهزؤن * فأهلكنا دد مهم 
بطشاً و مضى مثل لین «إلى قوله سبحانه»: و جعلوا له من عباده جزء إنّ الإنسان لكفورٌ 
مبين 4 أم اتخذ مما يخلق بنات و أصفكم بالبنين + و إذا بر أحدهم با ضرب ثلرجن مثلا ظل 
وجهه مسودًا و هو کظم * أو من ينضَّوْ في المخصام غير مبين ‏ و جعلوا الملائكة الّذِين هم 
عباد الرجن إناثاً أشهدوا خلفهم ستكتب شبادتهم و يسثلون # و قالوا لو شاء الرهن ما 
عبدنا هم ماهم بذلك من علم إن هم الا يخرصون * أم آتیناهم كتاباً من قبله فهم به 
مستمسكون 4 بل قالوا نا وجدنا آباءنا على أَمّة ولا على آثارهم مهتدون + وكذلك سا 
أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها نا وجدنا آباءنا على أمة وا على آثارهم 
مقتدرون # قال أو لوجئتكم بأهدى ما وجدتم عليه آباءكم قالوا نبا أرسلتم به کافرون :4 
فانتقمنا منبم فانظر كيف كان عاقبة المكذّبين «إلى قوله»: بل معت هؤلاء و آباءهم حسيٌ 
جاءهم الق ورسول مبینْ * ولا جاءهم الحقّ قالوا هذا سحژ و إنَا به كافرون * وقالوا 


۱۴۴ کناب الاحتجاج جا 


لولانّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم * أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنابينهم 
معيشتهم في الحيوة الدنيا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليذ يعضهم بعضاً سخرياً و 
رمة ريك خير ما يمجمعون «إلى قوله»: أفأنت تسمع الصم أوتهدي العمي ومن كان في ضلال 
مبين # فإما نذهين بك فنا منهم منتقمون ‏ أو نريتّك اي وعدناهم فإناعليهم مقتدرون ++ 
ناستمسك بالّذي آوحي إليك اه على صراط مستقيم ؛؛ واه لذکز لك و لقومك و سوف 
تستلون # و اسثل من آرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلمة بعبدرن ۲- 0؟, 

«وقال تعالى»: وَأ ضرب ابن مر مثلاً إذا تومك منه يصدّون :4 و قالواء آهتنا خير أم 
هو ما ضدربوه لك إلاجدلاً بل هم قوم خصمون # إن إلا عبد أنعمنا عليه و جعلناه مثلاً لبي 
إسرائيل # و لو تشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض یخلفون «إلى قوله»: لقد جثناکم بات 
ولكنّ أكثركم للحقّ کارهون * أم أبرموا مرا فنا مبرمون ؛؛ أم يحسيون نا لانسمع سرهم ر 
نجوهم بلى و رسلنا لدمهم يكتبون * قل إن كان للرمن وله نأنا أل العابدین * سبحان رب 
السموات والأرض رب العرش عا یصفون # فذرهم بمخرضوا ويلعبوا حئى يلاقوأ يومهم 
الذي يوعدون «إلى قوله»: ولشن سألتهم من خلقهم ليقولنٌ الله فان يؤفكون ٭ و قیله يا 
رب إن هؤلاء قوم لا يؤمئون * فاصبح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون ۵۷ - ۰۷٩‏ 

درباره أيه (ر انه فى ام الكتاب) ام الكتاب لوح محفوظ است که اصل کتب آسمانی 
است «لدينا)) محفوظ نزد ما از تغیبر «لعلى)) يعنى بسیار بلند مرتبه است در کتب آسمانی 
زيرا مسجزات بين آنها (حکم» صاحب حکمت پالفه است يا منظور اینستکه محکم است و 
نسخ‌پذیر يست «افنضارب عنکم الذکر صفحا) آیا آن را از شما دور می‌کنيم که مجازا از 
این گفتار عرب است (ضرب الغرائب عن الحوض) بیگان‌ها را از آب دور كرديم (فاء) 
عاطفه است به فمل محذوفی يعنى آيا شما را رها می‌کنيم و ذكر را از شما دور می‌کنيم. 
صفحا مصدری است غير مطابق پا لفظ فعل زیرا دوركردن ذکر اعراض است يا مفعولله 
است يا حال است به معنى صافح و اصل آن از اینستکه يشت كردن يه آن بگردانی ‏ وگفته‌ند 
به مملی جانب است دراین‌صورت ظرف خواهد بود. 

(أن كنتم ) يعنى (لأن كنتم) (فاهلكنا اشد مهم بطشا» يعنى از قوم اسرافكر. زيرا 
خطاب را از آنها به پیامبر برمی‌گرداند و خر از آنها می‌دهد. (و سضی مثل الارلین» و 


ترجمه جلد چهارم بحارالا نوار احتجاج خدارند ۱۴۵ 


گذشت در قرآن داستان عجيب آنها. و در اين آيه وعده‌ای است برای پیامبر 
صلى اللهعليه وآله و تهدیدی است برای آنها شبیه جریانهائی که برای گذشتگان اتفاق افتاده 
((و جعلوا له من عباده جزء» يعنى قرار داده‌اند از بندگانش برای او فرزند. گفته‌اند ملائکه 
فرزند خدایند این که فرزند را جزء نامیده چون فرزند پاره تن والد است. که اين مطلب دلیل 
است پر محال بودن نسبت فرزند به خدای پکتا دادن. 

((و هو کظے) دلش پر از ناراحتی است (او من ینشو فى الحليه) يعنى یا برای خدا قرار 
داه‌اند ((و جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن انانا» این کثر دیگری است که آنها را 
شداوند سرزنش می‌کند که بهترین بندگانش و کاملترین آنها يعنى ملائكه را به صورت 
ناقص ترین و بی‌ارزش‌ترین انها درآورند «(اشهدوا خلقهم) در موقم آفرینش آنها حضور 
داشتند که خداوند ملائكه را زن آفریده زيرا ادعای چنین چیزی با مشاهده صحیح است. 

(کتابا من قبله» یعنی کتابی قبل‌ازفرآن (قل ارلو جثتکم باهدي ما وجدتم عليه 
آباءكم) يعنىآياباز بيرو پدران خرد هستید اگسرمن‌دینی برای شمايياوروكه 
بهترازراهبدرانتانباشد. أينآيه حكايتاز یک جريان كذشتهاى مىكند. که به پیامبر 
خودشان چنین فرمود يا حطاب به ييامبر ما است صلى اللهعليه وآله. 

دليل وجه اول أينستكه ابن عامر و حفص جنين قرائت کرده‌اند آيه ((قاثوا انا ها ارسلتم 
به کافرون» يعنى اگر جه بهتر باشد ما نمى يذيريم تأ ييامبر خود را مايوس كنند از تفكر و 
انديشه در این مورد ((پل متعت هولاء)) ما بهرهمند كرديم معاصرين پیامبر خود را از قريش 
«و آباژهم» به عمرهاى طولانی و نعمت مغرور شدند به اين و غرق در شهوترائى شدند. 

مرحوم طبرسى در آیه (و قالوا لو لانزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» 
می‌نویسد: منظورشان از دو قريه مكه و طائف است و آن دو مرد یکی وليدبنمغيره از مکه و 
عروهين مسعود ثقفى از طاثف است بعضى كفتهاند عتبهبن ربيعه از مكه و ابنعبد يا ليل از 
طائف. و ولیدبن‌مفیره از مكه و حبيب بن عمر و ثقفی از طائف از ابن عباس تقل شده زيرا 
ابن دو مرد خيلى متشخص بودند در بين مردم و بسيار ثروتمئد آنها چئین گمان می‌کردند 
هركس دارای ثروت و شخصيت باشد شایسته‌تر است به ثبوت خداوند بر رد آنها مى فرمايد 
(اهم یقسمون رحمة ربک» آيا آنها نبوت را بين بندگان خدا تفسیم می‌کندد سپس می‌فرماید 


۱۳۶ كتاب الاحتجاج ج۱ 


(نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنیا» يعنى ما روزی را در زندگی طبق مصالحی که 
مى دأنيم بين بندگان تقسيم می‌کنيم. هیچ‌کس را نمی‌رسد که در این موارد دخالت گند و 
همانطوری که بعضى را در ثروت برتری بر بعض دیگر دادهايم در مورد نبوت نيز به هركس 
صلاح می‌دانیم می‌دهیم ((و رفعنا بعضیم فوق بعض درجات) يعنى بعضی رأ فقیر و بعضی را 
ثروتمند اين اختيار را به أنها ندادهايم'با اینکه جيز بی‌اهمیتی است چگونه انتخاب بيامبر را 
به آنها واگذار می‌کنیم پا موقعیت و مقام ارجمندی که دارد. 

(لیتخذ بعضهم بعضا سخریا» وجه تفاوت ثروت بين پندگان علاوه بر مصالحی که 
گفتیم یکی دیگر ايناست طبق مصالح و احتیاج‌هاثی که دارند یکدیگر را به شدمت 
بگمارند و از حدمت یکدیگر استفاده نمایند و به این وسیله نظام جهان قوام یابد ببضی 
گفتهاند تا برخی مالک برخ دیگر شوند به وسیله مال شود و آنها را به عنوان بردگی بگیرند 
(ورحمة ربك خير ما یجمعون» يعنى ثواب يا بهشت ويا نبوت بهتر است از آنچه آنها برهم 
انباشته می‌کنند از ثروت. ناما نذهين بك نانا منهم منتقمون) یمنی يا يس از مرگ از متت 
انتقام خراهیم گرفت (او نرینک الذی وعدناهم» يا در زمان حیات تو آنچه وعده به آنها 
داده‌ایم از عذاب دچار خواهیم کرد (فانا علهم مقتدرون)) یعنی ما قادر بر انتقام هستیم و 
می توانيم در زمان سیات تو و بعد از وفاتت آنها را کیفر نمائیم حسن و قتاده گفته‌اند؛ 
خداوند بيامبرش را گرامی داشت به اینکه چئین کیفری را در زماث حياتش به امت نداد و 
جز آنچه مرجب خشنودی او شود انجام نداد ولى بعد از او ثقمت و انتقام شديدى بيش آمد. 

روايت شده که به ييامبر نشان دادند که امتش بعد از او چگونه دچار می‌شوند از آنروز 
بيوسته گرفته بود و او را شندان ندیدند تا از دنیا رفت, 

جابرین عب اللهانصارى می‌گوید: ((حجة الوداع» من نزدیکترین شخص به پیامبراکرم 
صلی‌الله‌علیه‌وآله بردم در منی. فرمود: مبادا شما را ینم پس از من کافر شدید و گردن 
یکدیگر مى زنيد. به خدا سوگند گر چنین كنيد مرا میان گروه و سپاهی شواهیددید که شما را 
در پیکار پاسخ می‌دهند بعد متوحه بشت سر خود شډه سه مرتبه فرمود: على على عبلی, 
چلین دیدیم که جبرئیل به او اشاره نمود يشت سر آن اين آيه نازل شد «فاما نذهين بك فانا 
منهم نتقمون») وقتی تر را برديم بدوسيله على از آنها انتقام خواهیم گرفت. 


گفته‌اند كه به بيامبر اکرم صلى اللهعليه وآله نشان دادند چگو نه از آنها اثتقام خواهند 
گرفت. در جريان يدر پس از اینکه آنجناب را از مكه بيرون كردتد (و انه لذكر لک و 
لقومک» اين قرآن موجب شخصيت و شرافت برای تر و قومت لحواهدبودهاو سوف 
تسئلون) در آینده بازخواست خواهید شد از سياس مقام و موقبیت که به شما داده شده. 
گفته از قرآن و وظيفهاى که نسبت به آن داشتيد سوال شواهندکرد «و اسثل من ارسلنا من 
قبلک من رسلنا) يعنى بپرس از مزمئان اهل کتاب. تقدير چئین است بپرس از امتهاى 
بيشين. بعضى گفتهاند معناى آيه اننست: سوال کن از انبياء كه در شب معراج خداوند آنها را 
برای بياهبر صلی‌الله‌علیه‌واله بحمم کرد و هفتادنفر بودند از قبيل موسى و عیسی 
عليهم السلامولى ازآنهاسثر النکرد چون او از این انبياء بهتر اطلاع داشت از جانب دا 

درباره اين آيْه (ولا ضيرب أبن مريم مثلا) می‌نویسد: در مورد معنى آیه اختلاف 
نمودهاند به جندصورت: 

-١‏ معنى أيه اينست. چون توحیه کردند که عیسی‌بن‌مریم هم در عذاب خواهد بود 
طبق عقیده آنها و بحریان از اين قرار بود كه وقتی آیه (انکم و مأتعبدون من دون الله حصب 
جهم» شما و خداینتان در جهنم خواهید بود. مشركان گفتند ما راضی هستيم چون عيسى 
نیز با خدايان ما خواهد بود واين أيه اشاره به آن است «اذ! قومک يعبدون») قوم تو به فرياد 
می‌آیند و با تو به مخاصمه می‌پردازند اين آيه مخاصمه آنها است ((و قالوا اتنا خير ام هو) 
يعنى خدایان ما از عیسی بهتر نیستند وقتى عیسی در جهدم باشد چون او را پرستیده‌اند 
خدايان ما باشد.ابن‌عباس و مقاتل اين مطلب را نقل کرده‌اند. 

۲- معنی آیه را چنین گفته‌اند چون خداوند آدم را مثل برای خلقت عیسی زده در این 
آيه (ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب» گروهی از کفار اين مطلب را 
اعتراض نمودند بر پیامبر | کرم صلىاللهعليهوآله اين آیه از آن جهت نازل شد. 

۳-قتاده می‌گوید جوف پیامیر ا کرم صلى اللدعليهوآله عیسی و مادرش را ستود که او نیز 
مانند عيسى که نصاری او را می‌برستند. 

۴- نظری است که امه كرام از علی(ع) نقل کرده‌اند که فرمود روزی شدمت 
پیامبراکرم صلى اللهعليه وآله رفتم گروهی از قريش اطرافش را گرفته بودند به من نگاهی 
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کرده فرمود يا على مثل تو در این امت چون عیسی است که اور گروهی دوست داشتند و در 
دوستی افراط کردند و هلاک شدند و گروهی او را دشمن داشتند و در دشمنى افراط نمودند 
آنها نيز هلاک شدند اما گروهی میانه‌رو بودند و نجات یافتند اين سخن بر قريش كران آمد و 
شروع به خنده کردند وگفتند او را تشبیه می‌کند به اثبياء و رسل بعد این آيه نازل شد (و قالوا 
اهتنا خير ام هر)) يعنى مسیح. با محمد صلى اللهعليهوآله يا على عليهالسلام (الجعلنا منکم» 
بجاى شما بنیآ دم ملائكه را قرار مى دهيم که جانشین شما باشد, 

(ام أبرموا امرا فانا مبرمون» آنها تصميمى درباره حضرت محمد صلىاللهعليهواله 
مىكيرند ما نیز تصميمى درباره عذاب وكيفر آنها می‌گیریم (ام يحسبون نا لاتسمع سرهم و 
نجومهم)) سر چیزی است که انسان در دل خود پنهان می‌کند به ديكرى نمی‌گوید ولى نجوى 
چیزی که پنهنی بة دیگری می‌گوید. 

بیضاوی می‌نویسد: «قل أن كان للرحمن رلد» پیامبر صلىاللمعليهواله بهتر می‌دانست 
چه پیز می توان به خدا نسبت داد و چه‌چیز را نمی تران. او شایسته تر است به احترام کسی که 
باید او را احترام نمود یکی از حقوق احترام يدر اينستكه احترام بچه‌اش را نگه دارند از این 
أيه چنین استفاده نمی‌شود که خدا صحیح است بچه داشته باشد و بچه‌اش را عبادت کنند 
زیرا چیز محال موجب لازمه محالش نمی‌شود. 

بعضى گفته‌اند يعنى | گر خدا را فرزندی باشد ہنا به ادعای شما من اولین عابد و برستش 
کننده خدا و اعتراف کننده به یگانگی اویم. يا از مخالفين و اعتراض کننده اين عقیده هستم 
از ماده (عبد يعبد) به معنی این که بيزار شد و ناراحت گردید يا معنى آيه اينستكه او را فرزند 
نیست و من اولین موحد کله هستم (فانی يوفكون» یمنی به کجا روی می‌آورید از عبادت 
شدا به عبادت دیگری (و قیله» يعنى قول پیامبر صلى اللدعليهوآله منصوب شده به واسطه 
اینکه عطف به ((سر هم) گردید يا عطف به محل «الساعه» يا فمل قيل در تقدی رگرفته شده 
يعنى «قال قیله)) عاصم و حمزه مجرور کرد‌اند لفط (قیله) را يه جهت عطف به لفظ 
(الساعه فاصفح عنہم) يعنى از آنها اعراض كن و مايوس از ايمان آنها باش «ر قل سلام) 
آسوده شدم از شما و رها کردم شما را 

الدخان «۴۴»: حم 4 والكتاب البین إا أنزلناه في ليلة مباركة نا كنًا منذرين 


ترجمه جلد چهارم بحارالانوار احتجاج خداوند ۱۹ 


«إلى قوله»: بل هم ‌شک‌یلمبرن 2 «إلى قوله»: فإنما یشرناه بلسانك لعلّهم يتذكرون » 
فارتقب همم رتقبون ۱- .۵٩‏ 

الجائية «۲۵»: حم # تازیل الکتاب من الله العزيز الحكم «إلى قوله»: تلك آي ۳ 
نتلوها عليك بط فبا حديث بعد الله و یاه مون ويل لكل آنا نم یسیع أيات 
الله تتلى علیه* ل ا ی 
ها هزوا أولئك طم عذاب مهن من ورائهم جهن ل يفني عنم ماكسبوا شین لاما 
اتخذوا من دون الله أولياء وهم عذابٌ عظيم هذا هدى و الذين كفروا بآيات ریسم طم 
عذابٌ من رجز ألم «إلى قوله» :قل للّذين آمنوا يغفروا للّذين لا يرجون یام الله ليجزي قوماً 
ما كانوا يكسبون «إلى قوله تعالى»: م جعلناك على شريعة من الأمر فائبعها ولا نع أهواء 
لین لا يعلمون # ام لن يغنوا عنك من الله شين شيإ الظالين بعضهم أولياء بعض و الله 
ول المتّقين * هذا بصائر لاس وهدى ورحمة لقوم پوقنون «إلى قوله»: أفرأيت من اتخذ لد 
هوید و اضلّه له على علم وختم على معه و قلبه.وجعل على بصاره غشاوة فن هدید من بعد 
له أفلا رون » و الوا ما هي إلا حيوتنا الدنيا وت و نحيا وما ميلكناإلاالدهر وماهم 
بذلك من علم إن هم إلا يظتون ۱ - ۲۴. 

درباره أيه (فبای حديث بعد الله و أياته يؤمنون» می‌نویسد: يعنى به جه حديثى از 
آیات خدا واسم نخدا را بر آيات مقدم داشته به واسطه تعظيم چنانچه می‌گوئی (اعجبنی زيد 
وكرمد) يا منظور بعد حدیث الله است كه آن قرآن مىباشد: اما آيات آن دلائل زيادى 
است كه در آن وجود دارد يا منظور از دلاثل قرآن است, و عطف به جهت مغايرت داشتن 
دو وصف أست. 

(قل للذين آمنوا يغفروا» یمنی بگو به مؤمنين ببخشند و جشم يوشى کنند «للذين لا 
يرجون ایام الله) يعنى يكو به کسانی که موقع پیش‌آمدهائی را که نسبت به دشمنان خدا 
شده انتظار ندارند از اين گفته عرب استفاده شد (ايام العرب» يعنى جوادث و وقایع آنھا آیا 
آرزو ندارند اوقاتى را که خداوند په مؤمئين وعده داده براى ثواب و پاداش. كفتهاند اين أيه 
منسوخ شدهبه‌وسیلهآیه‌قتال (لیجزی قوما», 

این قسمت علت برای امر است (ثم جعلناک على شریعة» شريعت يعنى طریقه «من 
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الامر ) يعلى امر دين «هذا» یعنی قرآن يا پیروی از دين (بصائر للناس» دلائلی است که 
بینش آنها را می‌افزاید و راه صلاح و رستگاری را می‌آموزند. 

(افرایت من أتخذ امه هواه» يعنى پیروی هدایت را رها نموده و پیرو هوای نفس شده 
گویا با این پیروی او را مى يرستد. بعضی قرائت کرده‌اند امه هواه» زیرا او از سنگی 
خوشش می‌آید و آن را می پرستد وقتی چیزی بهتر از او بيدا کند آن را عبادت شواهد کرد ((و 
قالوا ما هي الا حياتنا الدنیا» این ئيست مگر زندگی دنا نموت و نحبی» اموات و مرده 
بوديم و نطفه و بيش از نطفه و زنده شديم بعد از آن يا مىميريم و با بوجودآمدن فرزندان 
زنده می‌شویم يا منظور اينستكه بعضی می‌میرند و بعضى زنده می‌شوند يا مرگ و زندگی ما 
را فرامی‌گیرد بعد از آن دیگر زندگی وجودندارد شاید آنها منظورشان تناسخ بوده است که 
تناسن مذهب بیشتر بت‌پرستان است (و ما يهلكنا الا الدهر» گذشت زمان ما را از بين 
مى برد (وما هم پذلک من علم» يعنى نسبت حوادث را به حرکات افلاک و آثچه مربوط به 
آن است به طور استقلال يا اطلاعی از بعث ندارند يا هردو «آن هم الا یظنون» زيرا دليل 
ندارند این حرف را از رو تقليد و انکارگفته‌اند چون جنين چیزی را درک نکرده‌اند. 

الاحقاف ۳۲۰»: حم # تازیل الكتاب من الله العزيز الحكيم * ما خلقنا السموات و 
الأرض وما بينهم إلا با و أجل مسبّى و الّذين کفروا عا أنذروا معرضون « قل أرأيتم 
ماتدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الارض أم م شرك في السموات أثتوني بکتاب 
من قبل هذا أو أثارة من علم إن کنم صادتین ‏ و من أضل من يدعو من دون الله من لا 
يستجيب له إلى يوم القيامة و هم عن دعائهم غافلون * و إذا حشر الناس كانوا هم أعداة و 
کانوا بعبادتهم كافرين ٭ و إذا تتلى عليهم آياتنا نات قال لین کفروا للحقّ ل جاءهم هذا 
سحب مبينُ # أم يقولون افتريته قل إن افتريه فلا قلكون لي من الله شيئاً هو أعلم مما تفيضون 
فيه کن به شهيداً بيني وبينكم وهو الغفور الرحم # قل ماكنت بدعاً من الرسل وما آدري ما 
يفعل بي و لابكم نع لا ما يوحي إل وما أنا إل نذيرٌمبينُ # قل أرأيتم إن كان من عند الله 
ركفتم به و شهد شاه من بي إسرائيل على مثله قآمن و استكبرتم إن الله لا بهدي القوم 
الظالمين * و قال الّذِين كفروا للّذِين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا إليه و إذالم متدوا بسه 
فسیقولون هذا إقك قد « ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة و هذا كتابٌ مصدق لساناً 
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عربياً لينذر لین ظلموا و بشرى للمحسنين «إلى قوله»: فاصبر كما صبر أُولوا العزم من 
الرسل و لا تستعجل طم نم يوم يرون ما يوعدون ۸ يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يبلك 
إلا القرم الفاسقون ۱ - ۳۵. 

و درباره آیه «واجل مسمی» به تقدیر احلی که همه به آن منتهی می‌شوند که روز 
قيامت است يا آخرین مدتی که برای هركس مقدر شده (او اثارة من علم» يا باقیمانده 
علمی که از پیشینیان به شما رسیده آیا در آن علم چیزی هست که این يتها را شایسته 
عبادت بداند يا امر به عبادت آنها بکند ((و من اضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب 
له)) سرزنش و انکار است که آیا کسی گمراه‌تر هست از این مشرکین که رها کرده‌اند عبادت 
خدای سمیع و مجیب و قادر و خبیر را و روی به عبادت بتی آورده‌اند که جراب آنها را 
نمی‌دهد اگر صدایشان را بشنود جه برسد که اسرار و راز دلهایشان را بفهمد و مراعات 
مصالح آنها را بنماید «إلى يوم القیمة» تا دئيا باشد. ((وهم عن دعاهم غافلون» آنها از دعای 
این مشركين غافلند زيرا پت‌ها يا جمادند ويا بندگانی هستند که به کار و گرفتاریهای شود 
مشنولند (قل ان افقريته)) بگو اگر فرض شود که من تهمت زدهام اين قرآن را «فلا قلکرن 
لی من الله شيثا» يعنى اگر خداوند مرا دچار عقاب و کیفر نماید شما قدرت مجلوگیری عذاب 
از مرا ندارید بس چچگونه من جرئت دارم و خود را مستحق کیفر می‌نمایم با اینکه از حرف 
شما نفی و دفع ضرر نسبت به من متصور یست. 

(هو اعلم با تفيضون فیه» خدا بهتر می‌داند که شما جه ایراد تراشی‌ها در مورد آیاتش 
می‌کنید ((قل ماكنت بدعا من الرسل» بگو من در ميان پیامبران جيز تازه‌ای تياوردءام كه شما 
رابه آن دعوت كنم يا قدرت داشته باشم بر آنچه آنها قادر نبودهائد و هرچه شما مايليد انجام 
دهم (و شید شاهد من بی‌اسرائیل» گواهی داد یکی از بنىاسرائيل منظور عبداللهبنسلام 
أست, 

بعضى گفته‌اند منظور موسى است على نبینا وعليه الصلاه و السلام وگواهی او آنچه در 
تورات از صفت بیامبر صلی‌اللهعلیه وآله آمده است «على مثله» مانند قرآن و مطالبى است 
که در تورات گواه واقعيت قرآن است يا اینکه قرآن از جانپ خدا است ان الله لا مبدى 
القوم الظامین» اين استیناف مشر است که کفر آنها از ظلم و ستمشان بوجودآمده و دلیل بر 


یک جواب محذوف است مثل اينكه پرسیده است آیا شما ظالم نيستيد ((و قال الذين كفروا 
للذين آمنوا لو كان خيرا) کافران گفتند اگر ايمان شوب بود يا آنچه بر محمد 
صلى اللهعليهوآله نازل شده (ما سبقونا الیه» آنها بر ما سبقت به ایمان نمىكرفتند با اینکه 
همه آنها اشخاص بی‌ارزشی هستند زيرا فقير و غلام و بيجاره هستند این حرف را قريش 
گفتند گفته‌اند بنوعامر و غطفان و اسد و آشجع چون جهینه و مزته و اسلم و غفار ایمان 
آوردند پا پهردان گفته‌اند وقتی عبدالله بن سلام ويارائش ايمان آوردند «بلاغ) يعنى 
این مطلبی که پند می‌دهد يا اين سوره كفايت است يا تبلیغ پیامبر. 

محمد ۴۷۰ :: ر لین كفروا يتمتّعون و أکلون كما تأكل الأنعام و النار مثوى هم # و 
كأيّن من قرية هي أشدٌ وه من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر هم * أفن كان على 
نة من ره کمن زین له سوء عمله وأنّبعوا أهواءهم «إلى قوله»: ومنهم من يستمع إليك حت 
إذا خرجوامن عند كقالواللّذين أوتواالعلم ماذاقالآنفاأولئك الّذين طبع الله على قلويهم و 
اتبعو ا اهر امهم ۱۶-۱۲ «إلى آخرالسو رة), 

مرحوم طبرسی در مجمع البیان می‌نویسد: ((من فریتک الق اخرجتک» یعنی اهل أن 
قريه تو را حارج کرده‌اند معنی اينستكه چقدر از مردان که آنها شدیدتر از اهالی مکه هستند 
«انمن كان على بينة من ربه» يعنى دارای يقين در دين و دليل واضحى بر أعتقاد خود راجع به 
توحيد و شرايع دارد ((کمن زین له سوم عمله) آنها مشركان هستند كفتهاند منافقان همین از 
حضرت باقر روايت شد. 

(و منهم من يستمع الیک» يعنى منافقان «تالوا للذين ارتوا العلم» يعنى كسانى که 
شداوند به آنها علم و فهم داده از مؤمنين. 

اصبغ بن نباته از على بن ابیطالب(ع) تقل می‌کند که فرمود ما در خدمت پیامبر اکرم 
صلی‌اللهعلیه وله بوديم که وحی نازل می‌شد و ما را مطلع می‌فرمود من حفظ می‌کردم و 
دیگران وقتی بیرون می‌شديم. 

می‌گفتند «ما ذا قال آنفاه» جه چیز الآن گفت اين سخن را از ړوی مسخره می‌گفتند و 
يا می‌خواستند بگویند ما توجه به حفظ و مطالب او نداریم. 

بعضی گفته‌اند این حرف را می‌زدند چون معنايش را نمی‌فهمیدند و نمی‌دانستند چه 


شنیده‌اند. كفتهائد از روى تحقير می‌گفتند يعنى جيز با فایده‌ای نگفت ممكن است از روى 
ريا و نفاق سؤال می‌کردند. يعنى از گفتار او جيزى رأ از دست ندادهام مگر همین مطلب را 
چه گفت تا حفظ كنيم 71 أن را. 

لفتح ۳۸۰: أرسلناك شاهدا میش] ونذيراً* لتؤمنوا بل ورسوله وتو 
توقروه و تسبحوه بكرة وأصيلاً © إن الّذين يبايعونك انم ببایعون الله يداللّه فوق أيديهم من 
. نكث فان ينكث على نفسه و من أوفي ما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً م - .٠١‏ 

درباره أيه (و تعزروه» یعنی او را با شمشير و زبان يارى مىكنيد «ان الذین 
بایونک» منظوربیمت حدیبیه است که بیمت رضوان نام درد 

الحجرات +4 7»: وأعلموا أن ] فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لت لكر 
الله حبّب إليكم الإيمان و زینه فيقلوبكم وكرّه الیکم الكفر و النسوق و العصيان أولئك هم 
الراشدون /ا«وقال سبحانه»: قالت الأعراب آمنًا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولأ يدخل 
لان في قلويكم و إن تلع اله د رسوله لا بتکم من ماک شين إن الله فور رحو إلى 
قوله»: قل أتعلمرن ¿ الله بدينكم و الله يعم ما في السموات وما في الأرض و الله لش 
علي :هون عليك أن ن اما قل لامتوا عل إسلامكم بل الله ین عليكم أن هديكم لین إن 
كنتم صادقين * إِنّ الله يعلم غيب السموات و الأرض و الله بصي با تعملون ۶ - ۰۱۸ 

درياره! يه (لعنم» مى نويسد: يعنى در گناه و هلاكت هىافتيد «قالت الاعراب آمنا» 
آنهاگر وهی از بنى اسد بودندكه در سالى سخت و قحط خدمت بيامبراكرم صلىاللدعليدوآله 
رسیده اظهار اسلام کردند ولى در دل مؤمن نبودند می‌خواستند از زکات چیزی بگیرند خدا 
پیامبر را صلی‌اللهعلیه واله از نيت آنها مطلع نمود و فرمود به آنها اطلاع بده تا این معجزه‌ای 
برای او باشد «قل لم تزمنوا» بكو شما تصدیق واقعی نکر‌اید. 

(ولکن قولوا اسلمنا» بگو از ترس بردگی و کشته شدن تسلیم شده‌اید (لا یلتکم من 
اعهالکم» يعنى از ثواب اعمال شما کم نمى شود چیزی. می‌گویند وقتی این دو آيه نازل شد 
آنها خدمت پیامیر اکرم صلى اللهعليهوآله آمده گفتند ما در ادعای ايمان صادق هستیم 
خداوند اين آیه را نازل فرمود (إقل اتعلمون الله بدینکم» شما مي‌خواهید اعتقاد خود را 
بدخدا بفهمائيد يعنى خدا مطلع است احتياجى به اخبار شما ندارد آنها می‌گفتند ما به تو 


١0‏ كتاب الاحتجاج ج۱ 


ایمان آوردیم بدون جنگ اما فلان قبيله پس از جنگ ایمان‌آوردند شداوند فرمود (ايمنون 
علیک ان اسلموا) يعنى منت برتو می‌گذارند به اسلام شود. 

ق «۸۵۰»:ق و القرآن اجید # بل عجبوا أن جاءهم منذرٌ منهم فقال الکافرون هذا شيم 
عجيبُ # ءإذا متنا و نا تراباً ذلك رجغ بعيدٌ «إلى قوله»: و کم آهلکنا تبلهم من قرن هم أشدّ 
منهم بطش بان البلاد هل من حیص 8 إِنّ ني ذلك لذکری من كان له قلب أرألق السمع و 
هو شهید «إلى قوله سبحانه»: نحسن أعلم بسا يقولون وما أنت علبيسم ببتار فذكر بالقرآن 
من يخاف وعيد ۱ -60. 

الذاريات «۱ ۰۵: فنورا إلى الله ان لكم منه نذیژ مين ادو لاتجعلوا مع الله ۳ 
لکم منه نذيدمبينٌ :: كذلك ماأق الّذين من قبلهم من‌رسول إلا قالوا ساح أويجنونٌ*#أتراصوا 
به بل هم قومٌ طاغون * فتول عنهم فا أنت لوم # وذكر فان الذکری تنفع الزمنین ۵۰ - ۵۵ 
«إلى آخر السورة». 

پیضاوی در مورد أيه (وکم اهلکنا قبلهم» يعنى چقدر افرامی را قبل از قوم تر هلاک 
كرديم (من قرن هم أشد منبم بطشا» يعنى آنها قدرتشان بيشتر بود مائند عاد و ثمود فنقبوا 
فى البلاد» دست تصرف در شهرها دراز كردند یا تمام حركت شود را به کار بردند از ترس 
مرگ (هل من حیص» آيا جارهاى از خد! يا مرگ هست. كفتهاند ضمير (انقبوا)) مربوط په 
اهل مکه است يعنى بگردند در سفرهای خود ميان اقوام و ملل آیاآنها چاره‌ای بدست 
آورده‌اند تا آنها نیز برای خود توقم نمایند (المن کان له قلب)) کسی که قلب آگاهی دارد که 
حتایق را درک می‌کند الاو الق السمع و هو شہید) و يا كوش داده تا بشنود (او هو شہید) 
ذهن شود را آماده می‌کند تا معنى آث را بفهمد. يا او گواه است براستی آل و از ظاهرش پند 
می‌گیرد و از دستوراتش سرپیچی می‌کند «و ما انت علیهم بجبار) يعنى تو مسلط بر آنها 
نیستی که به زور وادار به ایمان نمائی يا هرجه مایلی انجام دهی تودعوت‌کننده هستى. 

(اتوا صوابه» يعنى گویا پیشینیان و حاضرین همه سفارش کرده‌اند نسبت به اين 
حرف تا همه گفتند (ابل هم قوم طاغون» يعنى آنها در یک مطلب مشترکند که طنیان‌گرند 
(فتول عنهم» از مجادله با آنها اعراض کن (فا انت بملوم» تو را سرزنش نمی‌کنند بر اعراض 
از آنها بعد از اینکه وظیفه خود را در تبلیغ انجام دادی. 


ترجمه مجلل چهارم پحارالانرار احتجاج خداوند : ۱۵۵ 


الطور «۲ ۵»: فذكر فا أنت بنعمة ربك بکاهن و لا مجنون 4۶ أم یقولون شاعر نترئص به 
ريب المنون * قل تربّصوا فان معكم من المترتصين * أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم 
طاغون * أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون ‏ فلیأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين :4 أن خلقوا 
من غير شيء أم هم المخالقون # أم خلقوا السموات و الأرض بل لايوقنون * أم عندهم خزائن 
رتك أم هم الصیطرون:: أم هم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مسبین * أم له 
البنات ولکمالبنون # أوتسئلهم أجراً فهم من مغرم مثقلون # أم عندهم الغيب فهم يكتبون # 
أم يريدون كيدا فالّذِين كفروا هم الکیدون + أمهم له الله سبحا ناللّهع يشركون 0 
وإزير واكسفامنالسماء ساقطاً يقولواسحابٌ مرکوم ‏ فذرهم حقّ يلاقوا يومهم الذي فيه 
يصعقون + يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئاً ر لاهم ینصارون #۸ وان للّذين ظلموا عذاباً دون 
ذلك ولكنٌ أكثرهم لايعلمون # و اصبر لحكم ربك فانك بأعيننا سبح بحمد ربّك حين تقوم # 
ومن الیل فستّحه و إدباو النجوم ۲۹ -1؟. 

(فا انت پنعمه ربك بكاهن و لامجئون» تو په حمد و نعمت خدا هرگ کاهن و ديرانه 
نیستی چنانجه می‌گویند ام يقولون شاعر نتربص به ريب المئون» شاعرى است که ما 
منتظريم دچار گرفتاریهای زمان شود بعضى گفته‌اند (منون) مرك است. 

(قل تربصوا فانی معكم من التربصین» منتظر هلاک شما هستم چنانچه شما منتظر 
مرگ من هستید ام تامهم احلامهم» آیا عقل به آنها می‌گوید که معتقد چنین تناقض 
گردیده‌اند زیر کاهن صاحب دقت نظلر و هوشیاری است و مجنون و دیوانه عقل ندارد شاعر 
نيز دارای سخن موزون و تخیلی است که ديوانه نمی‌تواند چنان مسجم و با قافيه سخن 
بگوید ام هم قوم طاغون» يا نها از حد گذشته دشمنی دارند ام يقولون تقوله» از خودش 
در آورده است (بل لا يؤمنون» چون ایمان ندارند این نسبتها را می‌دهند (ام خلقوا من غير 
شییء) يا بوجود آورد‌اند بی‌آنکه بوجود آورنده و مدبری وجود داشته باشد يا از جهت 
هيج بودن عبادت و مجازات را قبول ندارند «ام هم الخالقون») مؤيد معنی اول اینستکه؛ معنی 
جنين می‌شود آیا خود را بوجود آورده‌اند به همین هت بشت سر آن اين آهده است 
(بل لا یرقنون» يعنى دقتی از آنها می‌برسی چه کسی شما و آسمانها و زمين را آفریده 
می‌گویند دا ا گر یقین به اين حرف خنود داشته باشند از عبادت او روی بر نمی‌گردانند. (ام 


۵۶ كتاب الاحتجاج جا 


عندهم خزائن ریک» يعنى نزد شما است خزائن رزق پروردگار تا نبوت را به هر كس 
بخواهند پدهند يا خزائن علم خدا در اختیار آنها است تا ه رکه رآ بخواهند انتخاب نمایند 
«ام هم الصیطرون» يا انها غالب و پیروز هستند .بر جهان و هر چه بخواهند می‌کنند. (ام 
هم سلم» يا وسیله رفتن بر فراز آسمانها را دارند (ام تسئلهم اجرا» یا پاداش به رسالت از 
آنها خواسته‌ای (فهم من مغرم مثقلون» آنها به واسطه تعهدى که کرده‌اند زیر بار گرانی 
رفته‌اند؟ به همین مجهت از بيروى تو سرباز زده‌اند ((ر ان یروا کسفا)) ار پینند قطعداى از 
آسمان «من السهاء ساقطا یقولوا» فرو ريزد می‌گویند از طنیانگری و عنادشان «سحاب 
مرکوم» ابری برهم انباشته است (فانک باعیننا) تو در نظر ما هستی و ما تو را < فظ 
مىكنيم. 

النجم «۵0۳»: ر النجم إذاهرى : ما ضل صاحبكم وماغوى » وما ينطق عن الطوى ؛؛ 
إن هو الا وحن يوحى :2 علّمه شديد القوى :2 ذو مرّة فاستوى «إلى قوله»: أذرأيم اللات و 
العرّى # ومنات الثالثة الاخری * آلکم الذکر و له الأنثى * تلك | قسمةٌ ضيزى * إن هي 
إلا اء مميتموها م و آباؤکم ما أنزل لها من سلطان إن ییون الط ومانبری 
الأنفس ولتدجاءهممنرئّهوالهدى # أم للانسان ما ئی * فللّه الآخرة و الأولى * و کم من 
ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئ إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ویرضی لین 
لايؤمنون بالآخرة لیستون الملائكة تسمية الانثى :4 و ما طم به من علم إن يتّبعون إلا الظنّ و 
إِنّ ال لا يغنى من ال شيثا «إلى قوله»: أفرأيت الذي تولی # و أعطى قليلاً و أكدى ؟؛ 
أعنده علم‌الفیب فهويرى ‏ أم لرینباً با نو صحف‌موسی # و إسراهي الذي 
وق * ألاتزر وازرة وزر اخرى #۶ و أن ليس للإنسان الا ماسعی ؛ و أَنَّ سعيه سوف يرى ٩!‏ 
ثم يجيه الجزاء الأوفى 5١ - ١‏ «إلى آخر السورة». 

مرحوم طیرسی درباره آيه «افرايتم اللات و العزی و منات الثالثة الاخری» می‌نویسد: 
يعنى به ما اطلاع دهيد از این خدایانی که در مقابل خدا آنها را می‌پرستید و ملائكه را نیز با 
آنها پرستش می‌کنید و می‌گوئید دختران خدایند. بعضی گفتهاند: دیدید ای بعاهلان که لات 
و عزی و منات دختران خدایند. گفته‌اند آنها چنین اعتقاد داشته‌اند که ملائکه دختران 


شدایند بت‌ها را به صورت آنها تراشیده بودند و به همین جهت می‌پرستیدند و برای آنها 


اسمهائى از نامهای خدا گذاشته بودند می‌گفتند لات از الله مشتق است و عزى از عزيز و 
گفته‌اند لات بتى بود كه قببله ثقيف مى يرستيدند و عزى نيز بتى چنین بود. بعضى گفتهاند 
عزى درخت بزرگی بود در ميانغطفانكه اورامى يرستيدئد بيامبر خالدین‌ولید رافرستاد آنرا 
قطمكرد واين شعررا گفت: 
یا عز کفر انک لا سبحانگ انی رايت الله قد امانک 

از مجاهد و قعاده يهل شده که مدأت بع بود مربوط به هذیل وو مگه و مدینه شساگ و 
کلبی كفتهاند د ركعبه برد ولى متعلق به هذيل و خزاعه و اهل مکه او را می‌پرستیدند. گته‌اند 
لات و منات و عزی هر سه از سنك بودند که در کعبه قرار داده بود و آنها را می‌پرستيدند. 

معتى أيه اینستکه به من اطلاع دهيد أيا اين بت‌ها سود يا زيان و یا عملی انجام 
می‌دهند که قابل پرستش باشند و در مقابل خدا قرارگیرند بعد خدا می‌فرماید در حالی 
انکارمی‌کند اعتقاد قريش را که ملانکه و پت‌ها را دختران خدا می‌داند «الكم الذکر و له 
الان» آیا برای شماراست و برای او ماده «تلک اذا قسمة ضبزی» اين یک تقیم 
غير عادلائه است. 

درباره آيه (افرایت الذی تولی» این هفت آيه درباره عثمان بن عفان نازل شده که او 
از امرال خود صدقه می‌داد و انفاق می‌کرد. عبدالله بن سعد بن ابی سرح برادر رضاعی او 
گفت چکار م ىكنى ؟ ممکن است فقیر و مستمند شری, گفت من گناهی انجام داده‌ام که با 
این کار می‌خواهم رضا و عفو خدا را به دست آورم. برادرش كفت همین شترت را با تمام 
لوازم و زین و برگش به من بده تا من همه گناهان تو را بر دوش خود پپذیرم. 

او هم پذیرفت و شترش را داد و چند نفر را هم شاهد بر این عمل گرفت» دیگر 
صدقه‌نداد اين آيه نازل شد (اقرایت الذی تولی» یعنی روز احد فرار کرد و بجنگ را رها 
نمود و مختصری بخشيد بعد قطع کرد تا این آیه (سوف یری) به زودی خواهید ديد؛ عثمان 
باز به کار سابق خود برگشت, نافل‌ابن عباس و گروهی از مفسران هستند. 

گفته‌اند درباره ولیدبن‌مفیره ثازل شده که پیرد دين پیامبر(ص) شد مشرکان او را 
سرزنش کردند. به او گفتند دين آباء و اجداد خود را رها کرده و آنها را به گمراهی نسبت 
دادی و معتقدى آنها در آتش جهنم هستند. جواب داد من از عذاب خدا ترسیدم. کسی که او 
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را سرزنش می‌کرد ضمانت کرد که اگر مقداری از مالش را بدهد و از دين اسلام برگردد او 
عذاب خدا را به جای مفیره تحمل نماید. پذیرفت اما مقداری از پولی که ضمائت کرده بود 
داد ولی از برداخت بقیه خودداری نمود اين آيه نازل شد «افرایت الذی تول» پشت کرد از 
ایمان (و اعطی) به دوستش داد «قلیلا و الذی» مقداری بخشید و پقیه را بخل ورزید. 
محاهد و ابن زید. 

گفته شده: که درباره عاص بن وائل سهمی نازل شده زیرا او با ييامبر در بعضی ا زکارها 
موافقت می‌کرده» سدی نقل کرده گفته‌اند درباره مردی نازل شد که به خانواده شود گفت بار 
و بنه خود مرا بیندید تا پروم بيش این مرد منظورش پیامبرا کرم(ص) بود وسائل شود را 
برداشت و راه افتاده در بين راه مردی ا زکفار او را دید گفت کجا می‌روی؟ كفت می‌خوأهم 
بروم پیش محمد(ص) شاید بهره‌مند شوم. آن مرد گفت بار وبنهات را به من بده تاگناهانت 
را به عهده بكيرم. عطاء بن يسار تفل كرده. بعضى نیز كفتدائد درياره اباجهل ازل شده أو 
می‌گفت به خدا قسم محمد به ما جز مكارم جيز ديكرى نمی‌آموزد اين گفته اوست (و 
اعطى قليلا واکدی» يعنى ايمان به او نياورد. محمد بن کمب گفته است. 

القمر «۴ ۵»: اقتربت الساعة و انش القمر # وان ير وا آيةيعر ضوایق ولو اسحزمستم + 
وكذَّبوا و ابعوا أهراءهم و کل أمر مستقز :4 و لقد جاه‌هم من الأنباء ما فيه مزدجر # حكدة 
بالغة فا تغن النذر * فتول عم «إلى قوله سبحاند»: و لقد جاء‌هم آل فرعون اللذر # کذّبوا 
بآياتنا كلّها أخذناهم أخذ عزیز مقندر ‏ أكقّاركم خيرٌ من آولتکم أم لكم براءة في الزبر ** أم 
يقولون نحن جميع منتصار # سيهزم الجمع و يوون الدبر «إلى قوله»: و لقد أهلكنا أشياعكم 
فهل من مد کر ٭ وکل شيء فعلوہ في الزبر ٭ وکل صغير وكبير مستط ۱ - ۵۳. 

بيضاوى درباره آيه ((ويقولوا سحر مستمر) يعنى پشت سر هم این آیه دليل است بر 
اينكه آنها قبل از اينهم آيات دیگری را مشاهده کره‌اند تا این حرف را زد‌ند يا مسعنى 
(مستمر) يعنى محكم كه از ماده مر. يا معنى اينستكه سحرى أست بد از ماده (استمر) یعنی 
خيلى تلخ. يا منظور گذشتنی است و دوام ندارد به معنى (مار) و کل امر مستقر منتهى به 
مقدارى از خوارى و ذلت مىشود يا نصرت دنيا و شقاوت يا سعادت در اخرت. 

(ام يقولون تحن جمیع) يعنى ما متحد هستيم و همگی یک حرف می‌زنیم (منتصر) 
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شکست نايذيريم يا به ما کمک می‌شود و منلوب نخواهيم شد. يا به یکدیگر کمک 
می‌کنيم. ((سيهزم الجمع و یرلون الدبر) يعنى يشت می‌کنند و لفظ دبر را مفرد آورده چون 
جنس را تقدیرگرفته يا معنى اینستکه هرکدام يشت می‌کندد این جریان در جنگ بدر اتفاق 
افتاد. (و لقد اهلکنا اشیاعکم» یعنی از بين برد‌ايم اشباه شما را در کفر از بيشينيان. 

الرحمن 00»: علم القرآن تا آخر سوره. 

الواقعة دا ۰۵: أفرا أي مائنون ۶ لتم تخلقرنه مأ نحن الخالقر ن «إلى قموله»: 
أفرأيتم ماتحرثون منم تزرعونه أم نحن الزارعرن :+ لو نشاء للجعلئاه حطامأفظلم تفكهون 4 
نا لغرمون :4 بل نحنحرومون :2 أفرأيتم الماء الذي تشربون مان أنزلقوه من المزن أم نحن 
النزلون : لو نشاء جعلناه أجاجاً فلولا تشكرون # أنرأيع النار التي تورون * ءأنم أنشأتم 
شجرتها أم نحن المنشؤن * نحن جعلناها تذكرة و متاعاً للمقوين * فسح باسم ربك العظيم :: 
فلا أقسم بواقعالنجوم * و اه لتسم لو تعلمون عظم # إِنّه لقرآن كر ۶: في كتاب مکنون + 
لابه إلا المطوّرون ‏ تازیل من رب العالین :4 أفيهذا الحديث أنم مدهنون * و تجعلون 
رزتکم نکم تکذبون «إلى توله»: إِنّ هذا اهر حن اليقين # فسبّح باسم ربك العظيم ۵۸ - 4۶ 

درباره أيه «افرايتم ما ئُلون)) یی آيا دیدید آنجه در رحم مادران از نطفه قرار دادید, 
(افرايتم ما تحرثون) آنچه تخمش را مىكاريد. ءانع تزرعونه» شما آن را می‌رویانید 
«لجعلنا حطاماً» آن را پژمرده و خزان زده قرار دادیم. افظلتم تفکهون» شما تعجبزده 
شديد يا پشیمان مى شويد از فعاليتي که در این مورد كردهايد يا بر آنچه كسب کرده‌اید از 
معاصى و با هم كفتكو مىكنيد در این مورد ((نفكه) استفاده از انواع هيودها است اينيجا 
مجازا در مورد كَفتكو و صحبت بكار رفته «انا لمغرمون» ما متعهد غرامت آنچه انفاق 
نموددايم هستيم يأ ما هلاک مىشويم بواسطه نابودى رزقمان از (غرام) «بل نحن 
حرومون)از روزى خود محروم شديم (ءانم انزاقوه من المزن») مزن يعنى ابر و مفرد آن مزنه 
است. كفتهاند (مزن) ابر سفيد است آبش گواراتر است. «لو نشاء جعلناه اجاجا» 
اگربخواهيم آن آب را شور قرارم‌دهيم يا از اجیج كه لب رامی‌سوزاتد باشد ‏ «فلو لا 
تشکرون) چرا سياس این نعمتها را نمی‌دارید. 

(افرايتم النار التى تورون» آتشی را که می‌افروزید «مأنتم انشاتم شجرتها ام نحن 


النشژن» یی شما درخت آتش‌گیره را بوجود آورده‌اید «نحن جعلناها» ما قرار دادیم 
آتش‌افروز را (تذکره) سبب توجه راجع به قيامت يا توجه به تاریکی. يا بیداری. ويا 
نمونهاى از آتش جهنم ((و متاعا للمقوین» سیب بهره‌برداری از برای کسانی که 
شکم‌هایشان خالی است از لفظ «اقوت الدار» وقتی خالی از سکنه باشد (افسبح باسم ربک 
العظم) تسبیح به نامش يا به يادش را برجود آورده ((فلا اقسم) يعنى قسم نمی حورم چون 
مطلب واضح‌تر از آن است که قسم بخورم يا معنی اینستکه قسم می‌شورم و (لا) رای تا کید 
آمده, يا این طور بوده (فلانا اقسم» که (انا) مبتدا حذف شده و لام ابتداء باقی‌ماند. 
دلیل‌براین مطلب قرائتی‌است که خوانده (ضلا اقسم» يا (فلا) - رد سخن مخالف 
جمله‌ایست که برای آنا قسم خورده می‌شود (امثل اینکه می‌گویند نه نه قسم می‌خورم). 

(مراقع النجرم» محل مقوط آنهاء يا مدار و مسيرانها. نجومكفته نجومقرآن است و 
مواقع آن مواقم نزول ياتاست (و ائه لسم لوتعلمون عظیم) زيرا قسم شوردن به آن شاهد 
عظمت قدرت وكمال حكمت و رحمت بی‌پایان خدا است «انه لقرآن كريم)) كريم يعنى 
پرفایده ((فى كتاب مکنون)), 

د رکتابی محفوظ يعنى لوح محفوظ (الايمسه الا انطهرون» یعنی اطلاع از لوح بيدا 
نخواهند کرد مگر پا کان جسمی و آنها ملائكه هستند يا منظرر اینستکه قرآن را مس 
نمی‌کنند مگ ركسائيكه پاک از حدث باشند دراين صورت نثی بمعنی نهى است (نباید مس 
کنند), یا در جستجوی آن نیستند مگر پا کان از کفر (افبهذا الحديث انتم مدهنون» يعنى آیا 
راجم به اين مطل سستی می‌ورزید مثل کسی که مداهنه در کار می‌کند (و تجعلون رزتکم)) 
يعنى شکر روزی شود را (انکم تکذبون» شما تکذیب مىكنيد به لطف‌کننده آن زیرا انها را 
نسبت می‌دهید يعنى نعمت‌ها را نسبت می‌دهید به حرکت ستاره‌ها ( که در حرکت ستاره 
آمدن باران و خشکسالی ويا سود و زيان را نسبت مىدادند). 

الحديد «۵۷: وما لكم لا نؤمئون باللّه و الرسول يدعوكم لتؤمنوا بريكم و قد أخذ 
ميثاقكم إ نكنم مؤمنين # هو الذي ينرّل على آيات بيات ليخرجكم من الظلمات إلى النور و 
أ الله بكم لرموثٌ رحيد«إلى توله تعالى»: أم بان لين منوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما 
نزل من الق و لا یکونوا كالّذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم و 
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كني منهم فاستون * اعملوا أنّ الله يحبي الأرض بعد موتها قد بينًا لكم الآيات لمکم 
تعقلون «إلى قوله»: يا يها الّذين آمنوا اتترا الله و آمنوا برسوله يؤتكم كفلين من 
رحمته و يجعل لكم ورا تشون به و يغفر لکم وال غفوز رحم # لثلا يعلم أهل الكتاب 
آن لايقدرون على شيء من فضل الله أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء و اه 
ذو الفضل العظم ۸ - .۲٩‏ 

«الم يان للذين آمنو ا» یینی وقت آن نرسیده که دلهایشان خاشع ذكر شدا شود (او ما 
نزل من الحق) یعنی قرآن عطف به ذ کر است که ععلف یک وصف است به وصف دیگر و 
ممکن است مراد از ذ کر ياد خدا باشد «فطال علمهم الامد) پننی زمان به مدت عمرشأن به 
طول انجامید يا آرزوهایشان يا بين آنها و بيأمبران. 

مرحوم طبرسى می‌نویسد: گفته شده (الم يان للذين آمنوأ» آيه درباره منافقین نازل 
شده يكسال پس از هجرت جريان چنین بودكه از سلمان روزى خواستند که آنچه در تورات 
از عجائب است برايشان نقل کند اين آيه نازل شد «الر تلك آیات الكتاب البین» تا این 
آبه «لمن الغانلین» به آنها كفت قرآن بهترین قصه‌ها است و از همه کتابها سودش پیشتر 
است برای آنها. دیگر با سلمان صحبت نکردند. تا مدتی باز دومرتبه آمدند مانند همان 
سژال اول کردند اين ايه نازل شد «الله نزل احسن الحديث کتابا» بعد باز از سژال سلمان 
خودداری کردئد. ۱ 

ابن مسعود گفت فاصلدبين اسلامما و سرزنشی که بهوسیله ابن آیه شديم چهارسال بود. 

مؤمنين یکدیگر را سرزنش می‌کردند گفته‌اند خداونه دلهای مؤمنين را سنگین شمرد 
پس,از ۱۳ سال از نزول قرآن آنها را با این آیه سرزنش کرد. ابن عباس گفته نقل شده که 
اصحاپ در مکه در قحط و غلا گرفتار بردند وقتی مهاجرت کردند به نعمت و فراوانی 
رسیدند, تخيير روش دادند و دلهایشان سنگین شد با اینکه بايد افزایش ایمان و يقين و 
اخلاص بيدا می‌کردند با مصاحبت قرآن. از محمد بن كعب. 

بیضاوی درباره آيه (یا با الذين آمنوا» يعنى ای کسانی که به بيامبران پیش ايمان 
آورده‌اید ببرهيزيد از خدا و ايمان به بيامبرش محمد صلی‌اله‌علیه‌واله پیاورید ((يسؤتكم 
کفلین» شما رادو بهره می‌دهد «من رجته» از رحمت شود برای ايمان به بیامبر اسلام و 
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پیامبران قبل بعید نیست که پاداش بر دين گذشته خود به برکت اسلام بكيرند كرجه دين آنها 
منسوخ بود ۱ 4 
گفته‌اند خطاب به صاری زمان پیامپر است «و یجعل لكم نورا شون به» منظور از آن 
نور همین است که در این قسنمت بیان می‌کند (یسعی نورهم» يا هدایتی که به وسیله آن 
رهسبار بهشت می‌شوند (لثلا يعلم) تا داد که (ل) زائد است دليل آن ایستکه (ليعلم» 
فرائت شده) (لکی يعلم و لان یعلم» به ادغام نون در یا است «اهل الکتاب ان لا یقدرون 
على ثىء من فضل الله» يعنى آنها نائل به چیزی از فضل نخدا نمی‌شوند زيرا آنها.ايمان به , 
بيامبرش نیاورده‌اند و بهره‌برداری از فضل دا مشروط به آیمان به پیامبر صلی‌الله‌علیه وآله 
است چه پرسد که پیامبر را احد فتاصی بدهند به هركس که می‌خواهند بعضی گفته‌اند (لا) 
زائد نيست و معنی اینطرر است که تا اهل کناب معتقد نشوند که پیامبر و مزمنین قدرت بر 
چیزی از فضل خدا ندارند و نائل به آن نمی‌شوند ((و ان الفضل» عطف به أن لا یعلم». 

المجادلة ۰۵۸۰[ ین مرن الله و رسوله كبتوا كا کبت الذين مسن قسبلهم و 
قدأنزلنا آيات ينات و للکافرین عذابٌ مهن «إلى قوله»: أ تر إلى اذین تولو! تومأ غضب 
الله عليهم ماهم منكم و لامنهم و يحلفون على الكذب وهم يعلمون » أعدَ الله لمم عذابا 
شديداً هم ساه ما كانوا يعملون * اقََذُوا ینیم جنّة فصدّوا عن سبيل الله فلهم عذابُ 
مهن «إلى قوله»: استحوذ عليهم الشيطان فأنسهم ذكر الله أرلئك حزب الشيطان ألا ال 
حزب الشيطان هم الخاسرون 8 این باون الله ررسوله راذن ۷ كتب الله 
لالب أنا و رسلى إنّ الله قو عزيدٌ 1۱-۵ 

و درباره آيه (ان الذين يحادون الله و رسوله» آنها که دشمنى با خدا و پیامپر 
صلی‌الله‌علیه وله می‌ورزند «كبتوا» يعنى خوار شده‌اند يا هلاک شدهائد. 

«الوتر الى الذين تولوا) يعنى دوست می دارند گروهی را که خدا بر آنها خشم كرفته 
منظور يهودان است ((ما هم منكم و لا منهم) زيرا آنها موافقند وبين مزمنین وكفار در رفت 
و آمدند («و يحلفون على الكذب) ادعای اسلام می‌کنند وقسم می‌خورند با اینکه خود 
می‌دانند دروغ می‌گریند روايت شده که روزى پیامبر اكرم صلی‌الله‌علیه‌وآله در یکی از 
خانه‌های خود بود فرمود هما کنون مردی وارد می‌شود که دلش دل یک ستمکاراست و با 
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دیده شیطان می‌نگرد. در اين موقع عبداللهبنثتيل منافق وارد شد که چشمهای آبی داشت 
يبامبر اکرم صلى اللهعليهوآله به او فرمود چرا تو و يارانت مرا ناسزا می‌گوئید. قسم خورد 
" چنین نكردهام دوستان خود را آورد آنها نيز قسم شوردند این آيه نازل شد. 
«اتخذوا ایانیم) قسم‌های خود را وسيله حفظ سان و مال خویش قرار می‌دهند 
۱ (افصدوأ عن سبیل الله» چون خود را در يناه اسلام قرار داده پودند و از خویش آسوده بودند 
سعى در ائحراف مردم از اسلام داشتند (استحوذ عليهم الشیطان» شيطان بر آنها مسلط شده. 
الممتحنة « :©"1١‏ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم و الذين معه إذ قالوا لقومهم | إنا 
برآء منكم و تا تعبدون من دون الله كفرنا بكم و بدا بيننا و پینکم العداوة رالبغضاء یدح 
تؤمئوا بالله رحده إلا ثول إبراهيم لأبيه لاستغفرن لك و ما أملك لك من الله من شيء ربا 
عليك تركلنا و'إليك أنبنا و إليك المصير «إلى قوله»: يا أا الّذين آمنوا لا تنو وا قوماً غضب 
۱ الله علي قد ركسو امن الَخرة کبا یس الكثار من أصحاب القبور ۴ - ۱۳. 

٠‏ الصف 61»: و إذ قال عيسى بن مرم يا بني إسرائيل إن رسول الله لیکم مصتاً ما بين 
يدي من التورية ومبشّراً برسول يأتي من بعدي امه امد فلا جاءهم بالبيّنات قالوا هذا سح 
مبين # ومن أظلم من افترى على اللّه الكذب وهو يدعى إلى الإسلام و الله لا ميدي القوم 
الظالمين # بریدرن ليطنؤا نور اللّه بأفواههم والله مت نوره و لوكره الكافرون # هو الذي 
أرسل رسوله بالهدى ودين ات ليظهره على الدين کله ولوكره المشركون ۶ - ٩‏ 

عور ونه کا 

الجمعة «1۲ »ده الذي بعث في امن سول منم يتلواعلههم آباته زگ دم 
الکتاب و الحكة و إن كانوا من قبل لني ضلال مبين «إلى قوله»: قل يا أيه الْذْين هادوا إن 
زعمم ألكم أولاء له من دون الناس فتمتوا الوت نکن صادقن و لا موه دا 
قدمت أيدييم و الله عليه بالطالين # قل إن الوت الذي تفوون منه فإنّه ملاقیکم ۶ دون 
إلى عالم الغيب و الشهادة فينبئكم بماكثتم تعملون ۲ - ۸ 

المنافقون « (۱»: إذا جاءك النافتون «إلى اخر السورة». 

و درباره آيه «لا تتولوأ توما غضب الله عليهم») (دوستی نكنيد با گروهی که شدا بز 
آنها خشم گرفته) می‌نویسد يعنى تمام کفار یا بهود چون اين آيه روايت شده است که درباره 
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عده‌ای از ققراء مسلمان ازل شده که ارتباط با بهودان داشتند تا از آنها چیزی نصیبشان 
بشود «قد يئسوا من الاخرة» مایوس از آخرت هستند چون کافر به آن می‌باشند يا چون 
می‌دانند در آشرت بهره‌ای ندارند, بواسطه دشمنی که ورزیدند با پیامبری که بشارت داده 
شده توسط تورات خودشان و مؤيد به معجزات است. ۱ 

((کبا يئس الکفار من اصحاب التبور» چنانچه کافران از مرده‌ها مایوسند که محشور 
شوند يا ثواب به آنها داده شود یا از آنها بهره‌ای بگیرند. 

مرحوم طبرسی درباره أيه (هو الذی بعث فى الامیین» می‌نویسد يعنى در عرب و 
مردمى بی‌سواد بودند. پیامبری به سوى آنها فرستاده نشده بود.گفته‌اند منظور اهل مكه است ۰ 
زيرا به مكدامالقري می‌گفتند و يعلمهم الكتاب ر الحكة) به آنها کتاپ يعنى قرآن و 
حكمت یی شرايع می آموزد, گفته‌الد حكمت شامل كتاب و سنت و هرجه خدا اراده 
نموده مى شود لاقل یا ایا الذين هادوا» پگو ای يهودان (ان زعمۃ انكم اولياء لله) اگر 
خيال می‌کنید شما دوست خدا هستید و مدا ياريتان می‌کند. ((من دون الناس فتمنوا اموت 
ان كنتم صادقین» اگر شما فرزندان خدا و دوستان او هستید آرزوی مرگ كنيد زيرا مرگ 
شما را به او مى رساند روايت شده که پیامبر أكرم صلى اللدعليهوآله فرمود | كر آرزوی مرگ 
می‌کردند همه‌شان می‌مردند. ۰ 

التغابن «۱۳»:آریأتکم نبؤ ا الذين کفروا من قبل فذوقوا وبال آمرهم و هم عذاب ألم 5 
ذلك باه كانت تأر هم رسلهم بالبيتنات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا و توا و استغنى الله ر 
الله نه ميد «إلى قوله تعلل»: منوا له ورسوله و النور الذي أنزلنا و الله با تعملون 
خبی «إلى قوله»: و أطيعوااللّه وأطيعواالرسول فإنتوليم على رسولنالبلاغلبین ۰11-۵ 

الطلاق «10»: الْذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكراً # رسولاً تلو علیکم آيات الله 
مبيّنات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى الثور و من سوره منافقون 


شماره و 
۰ ل 8 ۰ 
أحسن الله رزقاً ٠١‏ -۱۱ «إلى آخر السورة». 
سوره ملک شماره ۶۷. 


الملك «۷»: هو الذي جعل لکم الأرض ذلولاً فامشرا في مناكيها و کلوا من رزقه و 
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۱ إليه النشور # «أمنتم من في السماء أن خسف بكم الأرض ناذا هي قور + أم أمنتم من في السماه 
أن يرسل علیکم حاصباً فستعلمون كيف نذير 4 و لقد کذّب الّذِين من‌قبلهم ذکیف‌کان نكير :+ 
أوم یروا إلى الطير نوقهم صائّات ويقبضن ما هسکهر لسن له بکل شيء بصی تن 
هذا الذي هو جندٌ لکم ينصركم من دون ابرجن إن الکافرون إلا في غرور ‏ أن هذا الذي 
يرزقكم إن أمسك رزقه بل جوا في عتؤ و نغور أفن يشي مكبا عل وجهد أهدى أن يشي 
سوياً على صراط مستقيم * قل هو الذي أنشأكم و جعل لكم السمع و الأبصار و الأفئدة 
.قايسلا ما تشكرون * قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشسرون «إلى قوله»: قل أرأيتتم 
إن أصبخ ماؤكم غوراً فن يأتيكم بماء معين ۱۵ - ."٠‏ 

بيضاوى درباره آيه (قد انزل الله اليكم ذكرا رسولا) می‌نویسد يعنى جبرئیل بواسطه 
اینکه زياد ذ کر او مىشود يا برای ايبكه ذكر را می‌آورد كه قرآن است. يا چون در سماوات 
مذکور است يا صاحب ذكر است يعنى شرافت يا منظور محمد ص لىاللددعليهوآله است 
براسطه مواظبتى که از قرآن می‌کند و يأ تبليغ می‌نماید و از ارسال به انزال تعبير شده یا 
بواسطه اینکه او واسطه انزال وحی اشت و بدل از او به رسول آورده پرای بیان كردن يا منظرر 
قرآن است. 

(رسولا) منصوب به فعل مقتدر مانند (ارسل یا ذ کر) است و رسول مفعول آن است یا 
بدل از آن بنابراينكه به معنى رسالت باشد. ۱ 
0 دریارہ آيه (هو الذى جعل لکم الارض ذلولا» يعنى زمين رانرم کرد تا براى شما ساده 

باشد استفاده از آن «فامشوا فی مناكما» راه برويد در اطراف آن يا كوههايش «فاذا هي 

قور) ناكهان مضطرب می‌شود (كيف نذير)) ترسائيدن من چگونه است «فكيف كان نكير) 
چگونه است انکار من بر آنها به انزال عذاب («(صافات» يعنى بالهاى خود راگشاده‌اند در 
آسمان هنكام پرواز زیرا وقتی بال می‌گشایند راست نگه می‌دارند سینه‌های خود را ((و 
یقبضن) و به هم میچسبانند وقتی بالها را به بهلوى خود می‌زنند كاه كاه تا قدرت بر حرکت 
پیداکنند ((ما هسکهن» در آسمان آنها رانگه نمی‌دارد برشلاف طبع که بايد به زمين بیافنند 
((الا الرجن) جز خدای رحمان که رحمتش همه چیز را ذراگرفته. که آنها را به صورتهاثی 
مطابق با حرکت در آسمان آفریده ((ام من هذا الذى هو جند لکم» منظور بت‌ها است. «أن 
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أمسى رزته» يعنى باران نفرستد و سایر لوازمى که موجب روزى می‌شرد ((افن يمشى مكبا 
على وجهه) یمنی‌کسی که بيوسته بر زمين می‌افند بواسطه ناهموارى راه به همین جهت 
قسمت مقابل آن راذ کر نموده ام من يمشى سویا» يعنى يا کسی که راه مى رود سالم از لفزش 
وراست ((علی صراط مستقيم) راهی که صاف و مرتب است. اين مثالی است برای مشرک 
و موحد که در طریق زندگی ودين حرکت می‌کنند. گفته‌اند منظور از مكب كور است و از 
سوى» بينا گفته شده (من يمشى کلبا) کسی است که بصورت در آتش جهنم می‌افند ((و من 
يمثى سویا» کسی كه با پاهای خود به جائب بهشت رهسپار می‌گردد. 

(آن اصبح ماءكم غورا) در زمین فرو رود بطوریکه نتران آنرا بیرون کشید «فن ياتيكم 
ماء معین» جه کسی آب جارى يا آشکار و قابل بهره‌ای برای شما می‌آورد. 

القسلم 0۱۸۰: ن و التسلم ومايسطرون # ماأنت بنعمة ريك جنون « وا لك 
لأجرأغي رتمنون * و إنّك لعلى خلق عظی # فستبصار و يبصارون بأیکم الفتون * نك هو 
أعلم پن ضلّ عن سبیله و هو أعلم بالهتدین 4 فلا تطع المكذَّبين * روا لو تدهن فیدهنون 40 
و لا تطع کل حلاف مهین ‏ هتاز مشاء بنميم ٭ ماع للخير معتد أثيم ٭ عتل بعد ذلك زنيم ا 
أن كان ذا مال و بئين # إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأزلين * سنسمه على الشرطوم 
«إلى قوله»: أفنجعل المسلمينكامجرمين 4۶ مالكم كيف تحكرن ٭ أم لكم کناب فيه تدرسون + 
إن لكم فيه لما تخبرون # أم لکم أيان علينا بالغة إلى يوم القيمة إِنَّ لكم ما تحكرن نه سلهم 
أيهم بذلك زعيم ٭ أم طم شركاء فليأتوا بشركائهم إن کانوا صادقین «إلى قوله»: فذروني ومن 
یکذپ مہا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون +1 وأملي هم ان كيدي متين 8 أم 
تسئلهم أجراً نهم من مغرم مثقلون # أم عندهم الغيب فهم یکتبون «إلى قوله»: و ان يكاد 
ین كفروا لیرزتونك بأبصارهم ل سمعوا الذکر و یقولون اه نون وما هو لا ذكر 
للعالمين ۵۲-۱. 

(ن) از اسمهای حرون تهجی است گفته‌اند اسم ماهی است و مراد جنس ماهی است 
یا مراد يهموت است که زمين روی آن قرار دارد يا دوات است زيرا بعضی از ماهی‌ها چیز 
سیاهی از آنها حارج می‌شود که با آن می‌نویسند «(والقلم» که با آن می‌نویسند و یا با آن خط 
می‌نهند بواسطه فايده زياد به آن قسم شورده «و ما یسطرون» و آنچه می‌نویسند. ما انت 
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بنعمة ربك پمجنون) جمله جواب قسم است یعنی تو دیوانه نیستی خدایت نعمت نبوت و 
كمال درایت را عنایت فرموده ((و ان لک لاجرا» بواسطه تحمل ناراحتیها يا تبليغ «غير 
تمنون» يعنى فنانايذير. يا منت نهاده شده بر تو بوسيله أن اجر از جانب مردم (بایکم 
الفتون» کدامیک به جئول فريفته شده وبازائداست يا معنى أينستكه کدام‌یکدیوانه‌هستند. 
ممكن است مفتون مصدر باشد مائند معقول و مجلود یعنی کدامیک از د وگروه مجنون 
` هستند مؤمنين یا کافران و در کدامیک یافت می‌شود کسی که اين اسم پر او صادق است ((و 
دوالو تدهن نیدهنون» دوست دارند تو با آنها مماشات کنی از شرك جلوگیری نکنی و 
موافق با شواسته آنها حركت کنی آنها نیز از طعن و بدگوئی دست بردارند (الاتطع کل حلاف 
مهین» پیرو هر قسم شور زياد که بست است نشو (هماز) عيبجو (مشاء پنمم» پیوسته 
سخن چینی از اين آن می‌کند. ((مناع للخير)) مردم را از کار نيك باز می‌دارد که ايماث آورد 
يا انفاق کند و عمل صالح انجام دهد. (معتد اثيم» زياد ستم روا ی‌دارد و گناه فراوان می‌کند 
(غتل» ستمکاردرشت خواست (بعد ذلكم زنم» بعد از این همه عيوب يست فطرت است. 
گفته‌اند منظور ولیدبن‌منیره است که پس از ۱۸ سال از تولدش پدرش او را فرزند خود 
نامید. بعضی گفته‌اند. اخنس‌بن‌شریق است که از قبيله ثقیف است ولی در عداد قبیله زهره 
به شمار مىرود «ان کان ذا مال و بين اذا تتلى عليه ایاتنا قال اساطیرالاولین» چون ثروتمند 
و دارای فرزندان زياد است از غرور آيات ما را مىكويد داستانهای گذشته است ولى عامل 
در اذا معنى قال است نه شود او زيرا ما بعد شرط عمل در ماقبل نمی‌کند ممكن است علت 
برای «لا تطع» باشد يعنى اطاعت نكن زیرا جنين است. 
«سنسمه على لثرطوم» بینی او را می كذاريم. وليدين مغيره در جنگ بدر بحراحتى 
بر پینی برداشت که أثر ش باقى ماند بعضى كفتهاندكنايه از اينستكه او را ذلیل و خوار می‌کنم 
ی صورتش وا روز قيامت سیاءشواهيمکرد. (ان لكم فيه ما تخيرون) یعنی برای شما هست 
أنجه انتخاب كنيد و مایل باشید. «ام لکم ايمان علينا) یا ما قسم خوردهايم و فرارداد بستهايم 
(بالفه» قرارداد خيلى محكم «إلى يوم القيمة» یی برای شما ثابت باشد تا روز قياعت که 
از عهده آن خارج نشويم ودرآن روز با شما حكومت كنيم. 
(او پبالغه» یمنی قسمی و قراری که برسد به آن «ان لکم نا 50 جواب 
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قسم است (سلهم ایہم يذلك زعيم» کدامیک ادعای اين حکم را می‌کند (ام هم شرکاء» يا 
آنها در این حکم (فلیتوا بشركائهم ان كانوا صادقین» شرکان شود را پیاورند اگر راست 
می‌گویند زيرا لااقل تقلید کرده‌اند (سنستدرچهم) به زودی آنها را به عذاب نزدیک 
فى كنيم دربحه درحه به مهلت دادن و ادامه صحت بحسم و افزایش نعمت (أن کیدی متين)) 
کسی نمی‌تواند جلو نقشه مرا بگیرد نام انعام خدا کم‌کم كيد گذاشته شده زيرا بصورت كيد 
است (إو ان یکاد الذين کفروا لیرزقونک بابصارهم» يعنى آنها پراسطه شدت عداوت با تو با 
گوشه چشم از كمال خشم نگاه می‌کنند می‌خواهند تو را به زمين بزنند و هدف تیر خود 
قرار دهند. 

الحاقة :نلا اتسم با تبصرونْ وما لاتبصرون # اه لقرل رسول كريم # و ماهر 
بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون ؛ ولابتول کاهن قليلاً ماتذكرون # تازیل من رپ العالمين ++ و 
لوتقل علينا بعض الأقاويل :: لأخذنا منه بالبين 48 ثم لقطعنا منه الوتين # فا منكم من أحد 
عنه حاجزين : و ّه لتذكرة للمتقين * و لا لنعلم أنّ منكم مكذبين # و اه سرد على 
الكافرين # واه اليقين # فسبّح باسم ربك العظيم ۰۰۳۹ ۵۲. 

المعارج « ٠‏ /اء: فلا اقسم برب المشارق رالمغارب لا لقادرون :* على أن نبدّل خيراً منهم 
وما فسن بمسبوقين # فذرهم يخوضوا و یلوا حت يلاقوا يومهم الذي يوعدون ۶۰ - ۶1 

توح ۱۰ ۷»: و قالوا لاتذرنٌ آطتکم و لاتذرن ودا ولاسواعأولايفوث ويعوق ونسراً ۲۳. 

الجن «لا/اء: قل نما ادعوا ري ولا أشرك به احداً * قلإِنٌ لاأملكلكم ضراولارشداً # 
قل إن لن يجيرى من الله أحد رلن أجد مندونه ملتحداً »4 3 بلاغامن اللّهورسالاته ۲۳-۲۰ 
«ای آخر السورة». 

المزمل «0۷۳: واذكر اسم ربك و تبئّل إليه تبتيلاً # رب المشرق و المغرب لا إله ال هو 
فاتخذه ركيلاً :؛ و اصبر على ما يقولون و اهجرهم هجرأ میلا ما و ذرن رالکذبین اي 
النعمة و مهّلهم قليلاً «إلى قوله»: إا أرسلنا إليكم رسولاً شاهدا علیکم كا أرسلنا إلى فرعون 
رسولاً «إلى قوله»: إن هذه تذكرةٌ فن شاء اتخذ إلى ره سبيلاً ۸ - .۱٩‏ 

درباره أيه (إبما تبصدرون و ما لا تبصارون) يعنى آنچه ديده می‌شرد و آنچه غيب و 
ناديدنى است و اين شامل خدا و تمام مخلوقات مى شود (او لو تقول علينا بعض الا قاریل). 


ترجمه جلد جهارم بحارالانوار ۰ احتجاج خداوند ۳۹ 


افتراء رأ تقول ناميه زیرا سخن ناصحیح است (لا خذنا منه پالیین» جانپ راستش را 
مىكيريم (ثم لقطعنا منه الوتین» بعد رگهای دلش را قطع مىكنيم با گردن زدن. واين مجسم 
نمودن هلاک دوست بصورتى كه پادشاهان با دشمئان خویش می‌کنند. جلاد با دست 
راست او را می‌گیرد با شمشیر كردنش را می‌زند بعضى گفته‌اند (یمین) به معنی تیرو است 
(فا منکم من احد عنه حاجزین» هيجكدام نمی‌توانند جلو (قتل) يا مقتول را بگیرند. 

((و أله لحسرة على الکافرین» زمانی که ببيئد ثواب مین کافران حسرت می‌شورند 
' «واله لحق الیقین» یقینی است که شک‌بردار نیست. 

درباره آيه (علی أن نبدل خيرا منیم» یمنی آنها را هلاک كنيم و مردمی بهتر از آنها 
بياوريم يا په محمد صلى اللهعليهوآله به جای شما بهتری را بدهیم که انصارند ((و لن اجد من 
دونه ملتحدا» به جز خدا پناهی نمی يابم «الا بلاغا من الله» استنناء از «لا املك )) است با 
معنى آن اینستکه نمی‌رسم رسیدنی و جملات ماقبل دلیل جواب است و (ارسالاته» عطف 
به بلاغا می‌باشد, 

و تبتل اليه تبتيلا») یمتی منقطع شو به جانب خدا با عبادت و نفس خود را از ما سوی 
الله جداكن «و اهجرهم هجرا جميلا) از آنها دوری پگزین و نردپکشان مشر و کار إنها را به 
خدا واگذار «أولى النعمة» يعنى ثروتمندان که منظور سران قريشند. 

المدثر «۷۴»: يا ها المدثر # قم فأنذر «إلى توله»: ذرنی و من خلقت وحیدا # وجعلت 
له مالا ممدوداً 8 وبدين شهودأ 8 و مېدت له هيدا * ثم يطمع أن أزيد * كلا إلّه كان لآياتنا 
عنيداً » سأرهقه صعرداً # اه ذكّر و قر × فقتلكيف قر :4 ثم قتل كيف قذر :9 م نظر جه ثم" 
عبس و بسر * ثم" أدبر و استكبر + فقال إن هذا لا سحدٌ يؤثر *# إن هذا إلا قول البشر * 
ساصلیه سقر «إلى قوله»: وما هي إلا ذكرى للبشر # كلا والقمر # وال إذاأدبر # والصبع 
اذا أسفر هه نها لإحدى الكبر # نذیراً للبشر # لمن شاء منكم أن يتقدّم أو يتأخر «إلى قوله»: فا 
هم عن التذكرة معرضين * كانم مد مستدفرة + ذرتٌ من قسورة * بل يريد کل أمرىء منم 
أن يؤق صحفا منشرة 4: كلا بل لايخافون الآخرة + کل اه تذكرة فمن شاء ذكره # وما 
يذكرون ال أن يشاء الله هو أهل التقوى ر أهل المففرة -١‏ ۵۶. 

القيامة «۷۵»: لاتحركبه لسائك لتجعل به : إنَّ علینا جعد و قرآنه + فاذا قرأناه فاتّبع 
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قرآنه # ان علینا بیانه + كلا بل تحبّون العاجلة # و تذرون الآخرة ۱۶ -۲۱. 

الدهر 0 لاء:إنَا نحن نرّلنا عليك القرآن تنزيلاً + فاصبر لحكم ربك و لا تطع منهم ماو 
كفوراً «إلى قوله»: إِنَّ هؤلاء ون العاجلة و يذرون وراءهم یرم ثقيلاً + نحن خلقناهم و 
شددنا أسرهم وإذاشثنابدَلناأمثاطهم تبديلاً « إنّهذهتذكرةفنشاء اتخذ إلى ربّه سبيلاً ۰۲٩-۲۲‏ 

المرسلات «/الاء: ألم خلقكم من ماء مهين ۲۰ «إلى آخر السورة», 

النبا «۷۸ء: ألم نجعل الأرض مهاداً ۶ «إلى آخر السورة», 

النازعات 4/اء: نأش خلقاً أم السماء بناها ** رفع سمكها نسوها هو أغطش ليلها و 
أخرج ضحها :* ر الأرض بعد ذلك دحها » أخرج منها ماءها ومرعها والجبال أرسها # متاعاً 
لكم و لأتعامكم ۲۸ - 00 

عبس « ۸۰»:عبس و تولی «إلى آخر السورة». 

(ذرن و من خلقت وحیدا) این آيه درباره وليد بن مغيره ازل شده يعنى مرا تنها واكذار , 
با آنکس که آفريدهام تراكفايت می‌کنم (وحيدا) يا حال از (ياى ذرنی) است و حال (ت) 
خلقت که یمتی او را تنها آفریدهام کسی که در آفريدن او با من شريك نبوده يا حال از ضمير 
موصول محذوف است يعنى او را تنها و بدون مال و فرزند آفریدم یا منظورش سرزنش 
اوست چون به همین لقب او را ملقب کرده بودند یمنی معنی ایتستکه او در شرارت بی‌نظیر 
و تنھا است یا از بدرش «و جعلت له مالا مدودا» و پرایش مال زياد دادم یا بيوسته رو به 
افزايش می‌رفت دارای کشت و زرع و گاو وگوسفند و تجارت بود «و بنین شهودا) 
فرزندانی در مكه داشت که از ديدار آنها بهره‌مند مى شد ولازم نبودرنج سفر در طلب روزی 
بکشند از مال پدر بهره‌مند بودند و آنها را په کار هم وانمی‌داشت چون خدمتکار زياد داشت 
و یا در مجالس از حضور فرزندان خود که زيبا بودند افتخار می‌کرد. 

گفته‌اند ده فرزند داشت همه آنها يا پیشترشان مرد به شمار می‌رفندد سه‌نفر آنها 
مسلمان شدند خالد؛ عماره» هشام (و مهدت له مهيدا) ریاست و موقعیت را برايش آماده 
کردم بطوريكه او را ریحانه فریش يا وحید لقب داده بودند كه تنها او شایسته رياست و, 
بزرگواری است (ثم يطمع أن ازید» بازهم طمع داشت که اضافه کنم. استعباد از طمع اوست 
يا بواسطه اینکه بيش از آن نمی سه سما 
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نبود به همین جهت می قرمايد ((كلا انه كان لاياتنا عنيدا»كه او را از طمع باز می دارد ودليل 
بر این بازداشتن است بر سبيل استياف که آيات منعم را منکر و معاند است گفته‌اند پس از 
آمدن اين آیات پیوسته از ٹروتش كاسته می‌شد تا هلاک گردید. 

(سارهته صعودا» بزودی او را وارد گردنه بسی صعب العبور خواهیم کرد و این مثل 
است برای گرفتاریهایی که با آن روبرو است از امام (ع) نقل شده که صعود کوهی از آتش که 
هفتاد خریف طول می‌کشد بالارفتن بر آل بعد سرازیر می‌شود بهمین صورت تا ابد. 

(انه فکر و قدر) دلیل اين تهدید است يا پیان دشمنی او است او اندیشید در مورد 
عیبجوئی از قرآن و فک ر کرد چه می‌گرید (فقتل كيف قدر» تعجب از اندیشه اوست که او را 
مسخره می‌گیرد يا منظور اينستكه نهایت‌ترین مطلبی که می‌توانستند درباره قرآن نسبت 
دهند همین بود که استفاده از اين بیان می‌شود ((قتله الله ما اشجعه). 

روایت شده که او ا زکنار پیامپر صلی‌الله علیه وآله رد می‌شد و آنجناب مشغول شواندن 
سوره حم سجده بود پیش اران خود آمد وگفت هما کنون از محمد صلیاللهعلیهواله سختی 
شنیدم که شباهت به سخنان بشر و جنیان نداشت بسیار دلپذیر و زيبا بوده پرفایده و بابرکت 
و فاناپذیر و غیرقابل رد (جملات او این است) 

«ان له حلارة وان عليه لطلاوة وان اعلاه لمثمر وان اسفله لغدق وان لیعلو و لایعل) 
قريش گفتند منیره از دين برگشته. پس برادرش ابرجهل كفت من او را برمی‌گردانم پیش 
مغيره رفت و با اندوه نشست و با او سخنانی كفت که تحت تاثیر قرار داد. 

مغيره از جای حرکت کرده كفت گمان می‌کنید محمد صلی‌الله‌علیه وآله دیوانه است 
هیچ آثار دیوانگی دارد مشاهده کرده‌اید؟ يا می‌گوئید کاهن است هيج دیده‌اید کهائت کند؟ 
يا خيال می‌کنید شاعراست؟ تا کنون دیده‌اید شعری بگوید همه گفتند نه. گفت او ساحر 
است نمی‌بینید سخنانش بين زن و شوهر و فرزند و غلامش جدائى می‌اندازد. قریش 
خوشحال شدند و باتعجب از او جدا گردیدند. 

«ثم قتل كيف قدر) تکرار شده برای مبالنه ثم نظر» سپس اندیشید درباره قرآن (م 
عبس» صورتش درهم شد چون نمی‌دانست جه بگوید و عیبی در آن نمی‌دید. يا نگاه کرد 
به ييأمبر صلىاللهعليهوآله و درهم شد ((و بسر» ناراحت شد (ثم أدبر)) بعد از حق اعراض 
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نمود يا از بیامبر صلی‌الله علیه وله ((و استکار) و کبر ورزید از بيروى او (ران هذا الا سحر 
يؤثر) اين سحری است که آمرشته می‌شود (و ما هی الا ذکری للبشی) نیست آن مگر تذکر 
برای بشر (كلا)) تنفر از کسی است که انکار قرآن را می‌کند يا انکاری است که متوجه شوند 
(انها لاحدی الکبر» یکی از بلایای بزرگ است. (المن شاء منکم أن يتقدم او یتاخر» يعنى 
تهدید است پرای کسانیکه امکان سبقت در خیر دارند یا تخلف از أن را «كائهم حمر 
مستلفره فرت من تسوره) تشبیه نموده آنها را در فرار از حق به الاغی که از ترس شير 
فرار کند. 

(بل يريد كل آمرء منهم أن یی صحفا منشره» نامه‌هائی که با ز کند و بخراند روايت 
شده که به پیامبر آکرم صلىاللهعليهواله گنتند ما به تو ایمان نم ىآوريم مگر ايدكه برای 
هرکدام از ما امه‌ای بدا گانه بیاوری از بحانب شدا که نوشته باشد. فلائی» ازمحمد 
صلی‌الله‌علی واله پیروی کن. 

(لا تحرک به لسانک لتجعل به) يا محمد زبائت را حرکت مده که قرآن را با عجله 
بگیری مبادا از دست تو برود (ان عليئا مع و قرآنه» ما قرآن را در سيئه تو جمع مىكنيم و 
قرائتش را در زبانت ثابت می‌نمائیم این علت نهی الا تحرک) است «فاذا قراناه» وقتی به 
زبان جبرئیل بر تو خواندیم (فاتبع قرآنه) پیرو قرائت او باش و قرائتش را تکرار کن تا در 
حافظهات رسرخ کند (ثم أن علينا بیانه» بر ما است بیان آنچه بر تو مشکل باشد از معانی 
قرآن, گفته‌اند خطاب يا انسان ذ کر شده است معنی اینستکه نامه‌اش را به دست او می‌دهند 
زیانش می‌گردد پراسطه سرعتی که در خوائدن آن دارد از ترس به او گفته مى شود إلا تحرک 
به لسانک تعجل به» بر ما است طبق وعده‌ای که دادهايم اعمال تو را جمع کنیم و بخوانیم 
(فاذا تراناه فاتبع قرآنه» وقتی جبرئيل قرآن را بر تو خواند تو پیروی كن از قرائتش و تکرار 
كن یا با اقرار و يا تفکر در ایات کار أو را توضیح دهیم و آشکار کنم با جزا و باداش که به 
أو می‌دهم. 

((وشددنا أسرهم)) یعنی محكم كرديم ارتباط مقاصل او را با اعصاب «و ادا شئنا بدلنا 
امثاهم تبدیلا) وقتى بخواهيم آنها را هلاک می‌کنيم وبه جاى آنها گروه دیگری مي أوريم: 
شبيه آنها باشند در شلقت و استحکام مفاصل يعنى در نشئه دیگر به همین جهت با (اذا) 


آورده يا منظور يا ديكران رابجای آنها می آوریم از اشخاص مطيع. (اذ1) برای تحقق قدردت 
و قزت انگیزه است. 

الم نخلقکم من ماء معین) مگر شما را از نطفه يليد و بی‌ارزش نيافريديم (فجعلناه فى 
قرار مکین» قرار دادیم او را در رحم (الی قدر معلوم» به مقدار معينى که خداوند مقدر برای 
ولادت نموده (فقدرنا» يعنى ما قدرت داريم آثرا برگردانیم (فنعم القادرون نحن ويل يومكذ 
للمكذبين». 

وای بر کسنانیکه تكذيب نمایند قدرت ما را بر آن» يا پر بازگرداندن آن «الم نجعل 
الارض كفاتا)) مگر زمين را جمع کننده قرار دادیم (احیاء و امولتا) مردهها و زنده‌ها را ((و 
جعلنا منیا روامى شائخات» در زمين کوههای بلند را ثابت كردائيديم ((واستقيناكم ماء 
فراتا) شما را از آب گوارا سيراب كرديم بوسیله آفرینش تهرها و جشمدها. 

التكوير ۸۱۰ لام باس * الجوار الكنّس * و اللّيل إذا عسعس * و الصبح 
اذاتنشس + إن لقول رسول كريم 8 ذي قر عند ذي العرش مكين + مطاع ثم آمین و ما 
صاحيكم لون * و لقد رأه بالأفق البین # و ما هر على الغيب بضنین + رما هو بقول 
شيطان رجي * فأين تذهبون # إن هلا ذکر للعالمين # لمن شاء منكم أن يستقيم #ة وما 
تشاءون إلا أن يشاء اه ربّالعالمين ۲۹-۱۵ 

الانفطار ١٠۸ء:‏ يا ها الإنسان ما غرّك برتك الكريم * الذي خلقك فسوّثك فعد لك في 
اي صورة ما شاء ربك ۸-۶ 

الانشقاق «۸۴ء: فلا أقسم بالشنق :8 والليل وما وسق * و القمر إذاائّسق :* لتركبنٌ 
طبقأعن طبق ++ فا هم لايؤمنون # و إذا قرىء علهم القرآن لایسجدون # بل الّذين كفروا 
يكذّبون # و الله أعلم با يوعدون ٭» فبشرهم بعذاب ألم * إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات طم أجر غير منون ۱۶ - ۲۵. 

البروج «۰۸۵: بل الذي كفروا في تكذيب ؛ و الله من ورائهم حيط *؛ بل هو قرآن 
يجيد ا في لوح محفوظ ۱٩‏ - ۲۴, 

(فلا اقسم بالخنس)) قسم نمی‌شورم به ستاره‌های روابجع و آن ستاره‌ها غير خورشید و 
ماه بقیه ستارگان هستند برای همین آنها را موصوف به (الجوار الکنس) يعنى ستارگان 
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پنهان در نور شورشید (و اللیل اذا عسعس» قسم به شب زمانی که با تاریکی خود روی 
آورد يا برود (والصبع اذا تنفس» و قسم به صبح وقتی بردمد (أنه لقول رسول كريم» قرآن 
سحن پیکی با شخصیت است يعنى جبرئیل (مکین) دارای مقام «مطاع» ملائكه از او 
پیروی می‌کنند و (ثم آمین» و امین بر وحی است (ثم)) ممکن است متصل به ماقبل يا مابعد 
باشد ((لقد راه) يعني پیامبر اکرم صلى اللهعليهوآله جبرئیل را دید «بالافق المبين) (مشرق 
اعلی و ما هو» محمد صلی‌الله‌علیه وله نیست اعلى الغیب» بر غيب آنچه توسط وحی مطلع 
می‌شود يا ساير غیوب متهم. نافع و عاصم و حمزه و ابن عامر (بضنین) با ضاد خوانده‌اند 
يعنى بخیل نیست یعنی از تبلیغ و تعلیم خوددار نیست (و ما هو بقول شیطان رجيم» این 
سخنان شیطانها نیست که استراق سمع کرده باشند و اين رد مىكند گفتار آنها را که می‌گفتند 
کهانت و سحراست (افاين تذهبون» نسبت به گمراهی دادن راهی را که می‌پیمایند در امر 
بيامبر و قرآن مثل ت رکه می‌گوثی به کسی که منحرف شده کجا می‌روی. 
«ماغرك يربك الکرم» يعنى أى انسان جه جيز تو را جری کرده بر مخالفت با شدای 
کریمت «الذى خلتک فسواک نعد لک» آن خدائی که تو را متناسب و به اندازه لازم 
افراشته و نیروهای لازم را در اشتیارت گذاشته «فى ای صورة ما شاء رکبک» يعنى تو را 
ترکیب نمود به هر صورتی که تواست (ما) زائد است. 

(«فلا آقسم بالشفق» قرمزى است که در افق مغرب دیده می‌شود (او اللیل و ما وسق» و 
شب و آنچه جمع کرده آن را و پوشانده از چهارپایان و چیزهای دیگر. «و القمر اذا اتسق» 
قسم به ماه زمانی که جمع می‌شرد و تمام گردد و بدر شود (لتركبن طبقا عن طبق» یمنی 
حالی یمد از حالی دیگر مطابق آن در شدت يا مراتب شدت و گرفتاری بعد از مراتب دیگر 
که منظور مرگ و بيم و ترسهای قيامت است يا اهوال قيامت و ماقبل آن از گرفتاریھا بنا بر 
اینکه جمع طبقه باشد (۷ یسجدون) يعنى شاضع نمی‌شوند يا ايدكه برای أيه سجده به 
سجده نمی‌افنند, 

(با يوعون) يعنى آنچه در دل از کفر و دشمنی پنهان می‌کنند (غیر منون» يعنى قطم 
نشدنی یا منت نهاده شده يه آن نعمت پر أنها, 

الطارق «۸۱»: والسیاء ذات‌الرجع *: والأرض ذات‌الصدع » إِنّه لقو ل فصل * وماهر 


بالهزل * انم يكيدون كيدا « و أكيد كيدا :: فهّل الكافرين أمهلهم رويداً ۱۱ - ۱۷. 

الاعلى «۰/۸۷: إلى آخر السورة. 

الغاشية «۸۸): أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت # و الى السماء كيف رفعت * و إلى 
الجبال كيف نصبت ٭ و إلى الأر ضكيف سطحت 4 فذکراماآنت مذكر :۸ لستعليهو +صیطر ۸۸ 
امن تول وكفر #: فيع دب الله العذاب الأكبر * لیا هم # رن علينا حسابهم .18-١١‏ 

البلد «۰ 48: لا أقسم بهذا البلد «إلى آخر السورة». 

الم نشرح ۴١‏ :: إلى آخر السورة. 

والتين «۹۵»: ال آخر السورة. 

العلق 1۰ :الى آخر السورة. 

البينة «4۸ء: إلى آخر السورة. 

المامون «۹۹»: إلى آخر السورة. 

الکوثر «۱۰۸۸: إلى آخر السورة. 

الکافرون ٩۰‏ ۱۰»: إلى آخر السورة. 

النصر «۱۰ 1»: إلى آخر السورة. 

درباره آیه «و السماء ذات الرجع» می‌نویسد یعنی قسم به آسمان که برمی‌گردد در هر 
دوره‌ای به محلی که از آنجا حرکت کرده؛ بعضی گفته‌اند (رجع) باران است (و الارض ذات 
الصدع» قسم به زمینی که می‌شکافد بوسیله نباتات و چشمه‌ها (انه لقول فصل» قرآن 
کتابی است که فاصل بين حق و باطل است (امهلهم رویدا» يعنى مهلت بده آنها راکمی 
(لست عليهم صیطر) بر آنها مسلط نیستی, 

مرحوم طبرسی در مورد أيه (اهلکت ما لا کبد!) يعنى مال پسیار زیادی را تلف کردم 
در عداوت و دشمنی حضرت محمد(ص) به این سخن افتخار می‌کرد. گفته شده او 
حارث بنعامرين نوفل گناهی انجام داده بود از پامراکرم (ص) در مورد آن گناه سئوال کرد 
ایشان دستور دادند کفاره بدهد كفت ثروتم از دست رفت در راه کناره‌ها و مخارج عمومی 
از روزی که داخل دين محمد(ص) شده‌ام «ايحسب أن لم یره احد» خیال می‌کند کسی أو را 
ندیده که از کجا پدست آورده و در جه راهی صرف نموده گفتهاند او دروع می‌گفت انفاقی 
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نکرده بود. 

((ان الانسان ليطغی أن راه استغنی» انسان طفیانگر است و قتی بیند از پروردگار خود 
بی‌نیاز شده با نیرو و قدرت و فامیلی که دارد گفته اين قسمت تا آخر سوره درباره 
ابوجهلابن‌هشام نازل شده «ان ال ربک الرجعی» بسوی خدا است بازگشت هرچیز 
(ارایت الذی ینمی عدا اذا صلی» روایت‌شده که اباجهل كفت آيا محمد صلی‌الله علیهوآله 
صورت بر خاک می‌گذارد در مقابل شماگفتند آری, گفت به آن کس که قسم می توان خورد 
سوكند ياد می‌کنم که اگرببنم او را در سجده سر وگردنش را لگدمال مي‌کنم. 

يك نف ركفت هماكنون آنجا مشغول نماز است. ابوجهل روانه شد تا پای بر روی 
گردن پیامبر صلي اللهعليهوآله بنهد هنوز نزدیک آنها نرسيده بود كه برگشت در حالي که 
دستهای خود را از ترس بر چهره گرفته بود گنتند چه شد؟ كفت بین من و او یک نهری از 
آتش بود و ترس عجيبى و پر و بالهاى زیادی پیامراکرم صلى اللهعليهوآله فرمود منوگند به 
آن کس که جائم د رکف اوست | گر به من نزدیک شده بود ملائكه او را تکه‌تکه کرده بودند 
خداوند این أيه رانازل کرد. 

(ارایت الذی یی» تا اضر سرره (ارایت أن کان على اھدی) یمنی حضرت محمد 
صلی‌الله علیه وآله ((او آمر بالتتوی» يا امر به اخلاص و توحید و ترس از شدا می‌کرد اینجا 
یک جمله حذف شده و تقدیر آل چنین است «کیف یکون حال من یناه ع نالصلوة») 
چگونه بود حال أو را از نماز بازمی‌داشت «ارايت ان کذب» اگر دروغ كويد اباجهل 
((وتولی» از ایمان روی برگرداند. 

بیضاوی درباره أيه «لم يكن الذین کفروا من اهل الکتاب» منظور يهود و نصاری 
هستند که کافر شدند به الحاد در مورد صفات خدا «و الشرکین» و بت برستان «منفكين)) 
جدا شده‌اند از دين و آئینی که داشتند يا وهذه به بیروی حق داده‌اند وقتی پیامبر برای آنها 
بیاید (حتی تاتمهم البینه» منظرر از بيئه رسول است يا قرآن زیرا مبین و آشکار کننده حق 
است «رسول من الله» اين حمله بدل از بيده است با به تقدیر مضاف يا مبتدا است «یتلوا 
صحفا مطهره» می‌شراند کتابهای پاک را یا اخبار ياك دارند (فیها کتب قیمه» نوشته‌هائی 
انب در آنها مستقیم و ما تفرق الذين اوتوا الکتاب» متفرق نشدند اهل کتاب از أن وضعی 


ترجمه جلد جهارم بحارلاترار ‏ احتجاجختارتك 000000000 ۱۷ 
كه داشتند که بعضى آیمان بياورند يا در دين خود ترديد بيدا کنند يا قرارى كه داشتند که 
دست ازكفر برندارند. ((الامن بعد ما جاه تیم البينه وما امروا» يعنى در کتابهایشان به آنچه 
در کتابها است «الا ليعيدوا لله #خلصين له الدین» جز خدا را نپرستند و شریک برای او 
نگیرند. (حنفاء) منحرف از عقائد باطل باشند «و یقیمواالصلوة و یوتواالزکاة» نماز 
بخوانند و زكات بيردازئد ولی آنها تحریف کردند و عصیان نمودند ((وذلک‌دین القیمه» اين 
دین و آئین مردمان پایداراست. 

«ارایت الذی یکذب بالدین» آيا دیدی کسی را که تکذیب می‌کرد روز جزا را یا 
اسلام «فذلك الذی يدع اليتم» اوست که يتيم را به شدت می‌راند درباره اباجهل نازل شده 
که وصی برای پتیمی بود با تن لخت پیش او آمد و تقاضا کرد از مال خودش چیزی بدهد که 
بدن خويش را بپوشاند أو را راند يا راجع به ابوسفيان است که شتری را کشت یتیمی از او 
درخواست کرد با عصا بر پیکر او نواخت یا ولیدین‌مفیره و یا منافقی بخیل آمده است. 

مرحوم طبرسی می‌نویسد: سوره جحد درباره گروهی از قريش نازل شده از قبیل 
حارشبن‌فیس‌سهمی و عاص بن وائل و ولید بن منیره و اسود بن عبد يغوث و 
اسودبنالمطلب‌پن‌اسد که می‌گفتند: در تمام کارهای خود تو را شریک كنيم. تو یک‌سال 
خداى ما را ببرست و ما یک‌سال شدای تو را اگر آنچه تو آورده‌ای حوب بود ما ترنرا 
شریک شده‌ایم و بهره خويش را از آن بردهايم» اگر آنچه ما داريم بهتر بود تو با ما شریک 
شده‌ای‌وبهره خودرابرداشته‌ای. فرمودبه خدا ينأهمى برم که دیگری را شریک او قراردهم. 

گفتند بعضی از خدایان مارا پوس و به او احترام كذار تا پروردگار تو را پرستیم و تور 
تصدیق کنیم. فرمود باشد ینم خدايم دراین‌باره جه می‌فرماید» بعد اين سوره نازل شد › 
«قل يا اما الکافرون»: 

پیامبر اکرم صلى اللدعليه وآله به جانب مسجدالحرام رفت و گروهی آنجا جمع بودند 
بالاى سر آنها ایستاد و این سوره را تا آخر قرائت کرد دیگر آنها مایوس شدند و شروع به 
آزار او و اصحابش نمودند؛ ابن عباس گفته در همین مورد نازل شد «أفغير الله تامرونی اعبد 
أمها الجاهلون) مرا امر می‌کنید که جز خدا را پرستم ای نادانان «قل يا اما الكائرون» 
منظررش یک گروه معینی است لا اعبد ما تعبدون» بگو نمی‌پرستم خدایانی را که شما 
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امروز می‌پرستید. ((و لا انتم عابدون ما اعبد» ونه‌شماپمدازاین شواهیدپرستید آنچه 
من می‌پرستم» 

گفته شده وجه تکرار جملات اینستکه قرآن به زيان عرب نازل شده و اعراب برای 
تقهیم و تا کید معمول است که جملات را مکرر می‌کنند. معنی آیه اینستکه من ثمی‌پرستم 
بت‌های شما را و نه شما می‌پرستید شدای مرا وقتی برای او شریک می‌گیرید و بت‌ها و 
چیزهای دیگر را شریک او قراردهيد زيرا عبادت برای خدا يايد خالص باشد (او لا انع عابد 
ما عبدتم) يعنى مانند شما عبادت نخواهم‌کرد در اين صورت (ما) مصدری است (ر لا انم 
عابدرن ما اعبد) يعنى شما هم عبادت مرا نخواهید کرد در اولی منظرر معبود است و در 
دومی عبادت. «لكم دینکم ول دین» مرا پاداش دين خودم و شما را پاداش دين خودتان. 
مضاف حذف شده (جزاء) يا برای شما همان کفر باشد و برای من توحيد و اخلاص که این 
جملات یک نوع تهدید است ماننداین جمله (اعملوا ماشئم» هرجه ماپلید انجام دهید يا 
منظور أز دين حزاءباشد(۱, 

توضيح: بيشتر آيات قرآن جنبه احتجاج و استدلال دارد این آیات که ما انتخا ب كرديم 
بيشتر ظهور در احتجاج داشت باايدكه ما آيات زیادی را در بخش توحيد وعدل و معاد ذكر 
کردیم و به زودی بعضی از آيات با تفسير مفصلی در بخش احوالات پیامبرا کرم 
صلی‌الله‌علیه‌واله خواهدامد. 


۱- از این قسمت ترجمه صفحات به ترتيب مصنف است گرچه باز ایشان همان آیات را از طريق 


ائمه علیهم السلام تفسیر کرده‌اند ولی بالاخره یک أيه را امام عنوان می‌قرماید و تفسیر مىكند که 
جداگانه قابل استفاده است. 


1 
پش ذوم 
آنچه از معصومين علیهم السلام در مورد تفسیر آیات رسيده است 


-١‏ تفسير امام عسكر ى(ع) ‏ «الم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقین» امام (ع) 
فرمود: قريش و يهود قرآن را تکذیب نموده گفتند: سحر است که از شود ساخته است 
خداوند می‌فرماید (الم ذلك الکتاب) ای محمد صلی‌اللهعلیهوآله اين کتاب را که بر تو 
نازل کردیم ترکیبی از همان حرف تک تک است از قبيل الف» لام ميم و به زبان مادری 
شما است و این همان حروف اصلی زبان شما است أكر راست م ىكوئيد مانند آن را پیاورید 
می‌توائید برای اين كار از دیگر همفکران خود کمک بگیرید» بعد خداوند اعلام می‌کند که 
قدرت برآوردن مانند قرآن را ندارند بوسيله اين أيه (قال لئن اجتمعت الانس و الجن على 
أن ياتوا بمثل هذا الترآن لا یاتون بمثله و لو کان بعضهم لبعض ظهیرا». 

خداوند میفرماید (الم) همان قرآن که افتتاح می‌کنم آن را با (الم) «ذلک الکتاب» 
همین کتابی است که مرسی و پیامبران بعد از او بشارت أن را داده‌اند و به بنی‌اسرائیل 
كفتهاند که من بر تو نازل خواهم کرد كتابى عربی و با ارزش که هرگز باطل با او آمیخته 
ثمی‌شود نه قبل و نه بعد فرستاده خدای حکیم و حمید است (لا ریب فیه» شکی در آن 
نیست چون آشکار است در نزد آنها چنانچه پیامبرانشان اطلاع داده‌اند که محمد 
صلى الله عليهواله بر او كتابى نازل می‌شود که او و امتش أن کتاپ را می‌خوانند بر سایر 
احوال خود. 

۲- (ان الذين كفرؤا سواء علیهم» امام(ع) می‌فرماند وقتی خواند مردمان مومن را 
یادمی‌کند وآنها را می‌ستاید از مناققين سخن می‌گویند: ( کافرین نسخه دیگر) که ااکفر خود 
مخالف مؤمنین هستند و می‌فرماید (ان الذین کفروا» کسانیکه کفربه خدا و به آنجه اين 


مؤمئين و امیه‌بن خلف گفتند بيا محمد صلى اللهعليهوآله دين ما را پذیر و ما دين تو را 
ببذيريم و معتقدند دارند از قبيل؛ توحنيد و نبوت و وصايت حضرت على ولىالله و جانشين 
پیامبر صلى اللهعليه وآله و ائمه طاهرین برگزیدگان از ندگان خدا شایسته مردمی که قيام به 
حفظ مصالح خلق نموده (سوام عليهم ءانذرتهم» فرقی نمی‌کند جه آنها را بترسانى «ام 
تنذرهم» جه نترسانی إلا یژمنون) ایمان نمی‌آورند. خداوند از علم خود به بيامبرش اطلاع 
می‌دهد. اینها همان کسانی هستند که خداوند می‌داند ایمان نخواهند آورد. 

امام باقر 2 فرمود وقتى پیامبرا کر م صلی‌الله‌علیه‌واله واردمدینه‌شد و آثارصدق و 
دلائل واقعيت و معجزات نبوتش آشکارگردید بيشترين كارشكنىها را يهود می‌کردند و 
سخت به مبارزه عليه أو برخاستند تصميم داشتند نورد رخحشان او راخامرش کنند. و دلائلش 
را باطل نمایند از جمله مالک بن صيف وکعب‌بن‌اشرف و حيى بن انخطب و حدى ين اخطب 
و ابویاسرین اخطب وابولبابهبن المنذر بودند. سالک‌پن‌صیف به ييامبر اكرم 
صلى اللهعليدوآله گفت تو مدعى ييامبرى هستی؟| 

گفت آرى جنین فرمود شدای بجهان‌آفرین. مالک كفت ما به توأيمان نم ىآوريم 
مگر اینکه فرشی که در زیر خود گستردهم بتوايمان بياورد....دنباله خبر در ابواب معچزات 
بيامبر خواهدآمد «خت الله على قلومهم و علی سعهم» امام(ع) فرمود يعنى علامت م ىكذار 
بر آنها علامتی که تمام ملائكه آنها را بشناسند وقتى مش اهده می‌کنید که اینها امان 
نیاورده‌اند «و على معهم و علی ابصارهم غشاوة». مطلب به اين صورت استکه وقتی آنها 
اعراض کردند از توجه به آنچه موظف بودند و کوتاهی نمودند درباره آنبچه از آنها 
شواسته‌شده‌بود غافل و جاهل شدند نسبت به چیزی كه بايد به آن ایمان آورند. مث لكسى که 
بر روی چشمهایش پرده‌ای است و جلو خود را نمىبيئد. مخداوند بزرگتر از آن است که مردم 
را مزاخذه نماید نسبت به چیزی که خودش مانم از اعتقاد به آن شدهاست هرگز مامور 
نمی‌کند آنها را به چیزی که نمی‌گذرد که به آن دست یابند ويا جلو آنها را خواهد كرفت ((و 
هم عذاب عظم» گرفتار عذابى خواهند شد در آخرت که برای کفار آماده شده و در دنيا 
برای کسانی که میخواهد آنها را اصلاح نماید بوسیله عذابهای پیدارکننده تا متوجه پندگی 
خود تماید يا عذابی‌که آنهارا مستاصل‌نماید و برگردانه به جانب عدل و حکمت‌شود. 


ترجمه جلد چهارم بحارالائرار ‏ آنچه از معصومین رسیده ۸۱ 


۳- تفسیر قمي -(ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وماهم جژمنین» اين 
آیه درباره گروهی از منافقين نازل شده که اظهار اسلام نمودند حدمت پیامبرا کرم 
صلى اللهعليهوآله وقتی چشمشان به کفار میافتادمی‌گفتند «انا معکم» ما با شما هستیم و به 
مؤمنين می‌گفتند ما ایمان آورده‌ايم به کفار مىكفتند (انا معکم انما فصن مستهزون» ما 
همکیش شما هستیم آنهارا مسخره می‌کنيم. خداوند بر آنها رد می‌کند (الله یستپزی بهم 
وجدهم فى طغيانهم يعمهون») خداوند آنها را مسخره می‌کند استهزاء خدا همان عذاب است. 
(ويمدهم فى طغيانهم» يعنى آنها را رها می‌کند در سرکشی که دارند «1ولئک الذین اشتروا 
الضلالة باغدی» انها کسانی هستند که گمراهی و حيرائى را بر هدايت ترحیح داده‌اند 
(وادعرا شهداء‌کم» کسانی را که در مقابل خدا می‌برستید به کمک خويش بخوائید. 

۴- تفسیر امام ((و أن کنخ فى ريب ما نزلنا على عبدنا) امام علي هالسلام فرمود وقتی 
خداونه مثال زد برای کافرنی که سعی در جلوگیری از گسترثن دعرت حضرت محمد 
صلی‌الله‌علیه وآله داشتند ودشمتان منافق که جلو سخنان پیامبر راجع به برادر خود علی(ع) 
می‌گرفتند و کسانی که می‌گفتند. آنچه محمد صلى اللهعليهوآله از معجزات ودلائل آورده از 
جانب خدا ئيست به اضافه مطالبی که درباره پرادر خود علی(ع) گفته در مکه و مدینه و 
پیرسته سرکشی و طنیان آنها افزايش می‌یافت. خداوند درباره كفار مکه و سرکشان مدينه 
فرمود: ((و ان كنتم فى ريب ما نزلنا على عبدنا» اگر شک دارید درباره آنچه ما بر پنده شود 
نازل كرديم و منکرید که او بيامير ما است وآنچه آورده کلام من است با آن معجزاتی که من 
در مكه برای او آشکار نمودم مانند أبرى که بر سر او سايه می‌انکند در سفرها TT‏ 
ریگها و کوهها و درشتانی كه به او سلام می‌کردند. 

و دفاع از او در مورد کسانی که تصمیم كشتنش را داشتند و آنها را کشت و آندو درختى 
که از هم فاصله داشتند و به هم تزدیک شدند تا بشت آنها قضای حابحت نمود باز به جاى 
خود برگشتند و صدازدن درخت بيايد و با کمال شضوع و خواری پیش آمد باز دستور داد 
برگردد به بجای شود برگشت كفت ای مردان قريش و بهودیان و ای گروه مخالفین اسلام که 
از دين مبين فاصله كرفتهايد وای عرب زبانان فصیح و بلیغ زبان آوران «فاتوا بسورةٍ من 
مثله) یک سوره مائئد آنچه محمد صلىاللهعليهوآله آورده بياوريد مردی که نه درس 
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خوانده بود و نه مکتب رفته و کتابی نیامرشته ونه با دانشمندان رفت و آمد داشته و از کسی 
فرانگرفته شما شوب او را در سفر و حضور در وطن می‌شناسید. چهل سال در میان,شما 
زندگی کرد آنگاه به او کتابی داده شد که جوامع علم از علوم پیشینیان و دیگران در آن کتاب 
هست «ان کنتم فى ریب» اگر در شک هستید نسبت به این آیات (فاتوا) بیاورید یک‌نفر 
مثل او را که تا شبيه قرآن و معجزات او را بیاورد آنگاه معلوم شود او دروغ می‌گوید. زيرا 
هرجه از جانب خدا نباشد نظیرش در ميان مردم بيدا خواهدشد. و أن كنتم)) و اگر شما 
یهودان و نصرانیان (فى شک» مشکوک هستید نسبت به آنچه محمد صلی‌الله‌علیه وآله از 
شرایع آورده و تعيين برادر خود را به عنوان سرور اوصیاء نمودن با آن معجزاتی که به شما 
نشان داده از قبیل دست بزغاله مسموم که سخن كفت و گرگی که حرف زد. و چوبی که از 
فراق او ناله زد وقتی بر منبر بود و جلوگیری خداوند سمی را که بهودی در غذایش ريخته بود 
بلا را بر مخالفین برگرداند و آنها را بوسيله آن بلاكشت و غذای کم را زياد کرد «فاتوا 
پسورة من مثله» مانتد فرآن از تورات و انجیل و زبرر و صحف ابراهيم و نوشته‌های 
چهارده گانه بياوريد ولی در ساي رکتابها یک سوره مائند قرآت نخواهید یافت چگونه ممکن 
است کلام محمد صلی اللهعليهوآله که می‌گوئید از خودش درآورده بهتر از ساي ركلام الله و 
کتابهای خدا باشد. 

سپس به همه مى فرمايد ((و ادعوا شهداء‌کم من دون الله» بت‌های شود رادعرت كنيد 
مشركان و شيطائهاى خويش را نيز بخوانید ای نصرانيان و يهودان همدستان خود را ازكفار 
و مسلمانان منافق كه دشمن آل محمد صلىاللهعليهواله هستند و سایر یران شود را نيز 
دعوت كنيد (ان كنتم صادقین» | گر راست می‌گوئید که محمد صلی اللهعليهوآله اين قرآن را 
از خود ساخته و زمامدارى پسرعمویش علىرا بسرتمام‌امت‌وسیاستمداری‌آونهاز 
جانب پروردگاربوده. 

سپس فرمود (افان لم تفعلو!» | گر نتوانستيد انجام دهید (و لن تفعلوا) و هرگز نخواهید 
توانست «فاتقوأ الثار التی وتودها الناس» پپرهیزید از آتشی که هيزم أن مردم (الحجاره)) و 
سنگ است و عذاب برای اهل آتش است (اعدت للکافرین» آماده شد برای کافرانی که 
منک ر کلام خد و پیامیرند و دشمن وحى آویند می‌فرماید بداتيدكه عاجزید از این کار اگر از 


ترجمه جلد چهارم بحارالانوار آنچه از معصرمین رسیده ۱۸۳ 
حانب انسانی اين قرآن بود بايد شما قدرت می‌داشتید برأى معارضه وقتی عاجز شدند پس 
از این دعوت‌ها و اعلان قرآن به مبارزه خداوند فرمود: «قل لان اجتمعت الانس والجن على 
ازياتوا مثل هذا القرآن لایاتون بثله و لوکان بعضهم لبعض ظهیرا». 

1 ۵- تفسیر امام «أن الله لا يستحيى أن يضارب مثلا ما بعوضة شا فوقها» حضرت 
پافر(ع) فرمود وقتى خداوند فرمود یا أيها الناس ضيرب مثل)) مردم؛ مثلى زده شده و نام 
مگس را در آيه دیگر برد «أن الذين يدعون من دون الله لن بخلقوا ذباب/) وفرمود ((مسثل 
الذين !تخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبرت». 

ومثالى در این سوره زد به کسی که آتش افروخته و به باران از آسمان» کفار و ناصبيان 
گفتند این جه مثلهائی است منظورشان طعنه بر بيامبر اكرم صلى اللهعليهوآله بود خداوند 
فرمود (أن الله لا یستحیی» خداوند از حيا و خجالت رها نخواهدکرد «ان یضرب مغلا) 
مثل زدن برای مؤمئان ((ما بعوضه) هرچه باشد و لو به یک پشه و بالاتر از آن که مگس 
است وقتی بداند به صلاح بندگان آست مثل می‌زند (فاما الذين آمنوا» کسانی که ایمان به 
محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله و علی و آل ياكش دارند و تسلیم پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله و ائمه و 
احکام و اخبار و احوال آنها هستند و به معارضه برنمی‌خیزند و سعى در موشکافی اسرارشان 
تدارئد و | کر بر اسرار آنها اطلاع یافتند افشا نمی‌کنند ((فیعلمون أنه احق من رعهم» می‌دانند 
آنها که این مثلها يك واقعيت است که خدا می‌شواهد توضیح و تفهیم سقیقت را بلماید ((و 
اما الذین» اما آنها که کافر به محمد صلی‌الله‌علیهوآله و به على هستند و پیرو او نیستند در 
کارها «فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا و مبدى به کثیرا» می‌گویند کافران 
خدا پوسیله این مثلها گروهی را به کفر می‌کشاند و گروهی را هدایت می‌کند چنین مثلى 
فایده ندارد چه آنکه اگ رگروھی هدايت فى يأبند گروه دیگر گمراه می‌شوند شداوند بر رد 
كفتار آنها فرمود و ما بضل به الا الفاسقین» گمراه نمی‌کند بوسیله این مثل‌ها مگر تبه 
کاران را که اندیشه ندارند و برخلاف منظور خدا عمل می‌کنشد. 

توضیح: (ما هو بعوضه و ظاهرا) امام عليهالسلام آن را مرفوع خوائده چنانچه بمضی 
جئين قراثت کرده‌اند ولى پسیار کم يس کلمه (ما) موصول است که صدر صله آن حذف 


شده يا موصوف است بهمین صورت و مجل آن منصوب است بعنوان بدل يا استفهاميه 
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است و مبتداظاهرا در خبر دو وجه اول است. 

۶- (یا بنى اسرائيل اذکروا نعمتى الق انعمت علیکم» امام عليدالسلام فرمود خداوند 
مى فرمايد (يا بنى اسرائیل) ای فرزندان يعقوب «اذكروا نعمتی الى انعمت عليكم) به ياد 
نعمت من باشيدكه به شما ارزانى داشتم و محمد صلى اللهعليهواله رافرستادم و در شهر شما 
جاى دادم و شما را په زحمت نينداختم كه رنج سفر كشيد و به سوى او برويد و علائم و 
دلائل اورا أشكارا بیان داشتم و اظها ركردم تا نبوت او بر شما مشتبه نشود و ارفوا بعهدی» 
وفاكنيد به پیمانی كه پبامہران من از پدران شما گرفتند كه برسانند يه فرزندان خود که ایمان 
آورند به محمد صلی‌الله‌علیه وآله عربی قرشی و هاشمی که آيات زياد می‌آورد و با معجزات 
او را تائید كردهام از قبيل سخن گفتن دست بزغاله مسموم و سخن گرگ و ناله ري یز 
غذای کم زياد شد برای او و سنگهای سخت برایش نرم شدند و آبهای روان برایش جاری 
شد و هر پیامبری را با دليل و مسجزه‌ای تائيد كردهام او را نیز با دلائل و معجزات مجموع آنها 
تأبيد نمودهام يا معجزداى بهتر از آنها. آن پیامبری که یکی از دلائل او علی‌بن‌ابیطالب 
محبوب و دوست اوست که عقل او از عقل پیامبر و علمش از علم أو و حلمش از حلم او دين 
را پا شمشیر بران خود تائيد می‌کند بعد از آنکه بهانه دشمنان را قطع می‌نماید و دارای علم 
بالاو فضل کامل است (اوف پعهدکم) وفا به عهد شما می‌کنم که بهشت برین را برایتان 
وجب مودام تا ابد در آنجا باشيد محل لطف و عنایت من و جایگاه رحمتم است (وایای 
فارهبون). 

از من بهراسيد در مورد مخالفت با محمد صلىاللهعليهوآله من می‌توانم بلائی که از 
دشمنان به جائب شما حواله می‌شود برگردانم ولى آنها نمی توانتد جلو انتقام مرا از شما 
بگیرند وقتى شما راه مخالفت مرا از پیش بگیرید. 

«و آمنو | با انزلت مصدتا ما معكم و لا تكونوا اول كافر به» امام(ع) فرمود خداوند 
مى فرمايد (و آمنوا) ايمان بیاورید يهودان ما انزلت» به آنچه نازل كردهام پر محمد از 
نبوت و تعبین برادرش را به بحانشینی و امامت عترت پا کش. (مصدقا لما معکم» مثال آن در 
کتاب شما است که محمد صلی‌الله‌علیهوآله سرور جهانیان گذشته و آينده است که او را 
تا کید کرده‌ام پوسیله وصيش سیدالوصیین و خلیفه بيامبر خدای جهانآفرين «ولا تشتروا 
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بآياق» آيات مرا که رابجع به محمد صل‌الله‌علیه‌وآله نازل نموده‌ام و امامت وصى و 
جانشينى على و فرزندان پاک و طاهرش به بهاى بی‌ارزش دنيا نفروشيد که منکر نبوت او و 
امامت امام شويد مبادله كنيد با دنياى بىارزش گرچه زياد باشد ولى فانى و نابود شدنی 
أسيتء 

و فرموده است لحداوند «واياى فاتقون) از من بهراسيد در مورد کتمان امر محمد 
صلى اللهعليه وآله وامر وصى اوا گر برهيزكار باشيد اشکال تراشی در مورد نبوت او و امامت 
وصيش نمىكنيد حجت خدا بر شما تمام شده و دلائل واضحى در این مورد برای شما 
فرستاده است بطوريكه بهانه‌ای باقى نمانده دیگر جای اشتباه كارى نيست و این يهردان 
مدينه انكار نبوت محمد صلى اللهعليهوآله را نموده به أو خيانت كردند و گفتند ما می‌دائیم 
محمد صلى اللهعليهوآله پیامبر است و على وصى اوست ولى تو آن محمد نیستی و علی نیز 
همينطور خداوند لباسهای تنشان را به سبخن درآورد و کفشهای يايشان را که به آنها 
می‌گفتند دروغ می‌گوئید ای دشمنان خداء آن محمد همین پیامبر و وصی او همین على است: 
اگر به ما اجازه دهند شما را مى فشاريم و مجروح می‌کنيم و می‌کشیم. پیامبر اکرم 
صلی‌الله‌علیه وآله فرمود خداوند آنها را مهلت داد چون می‌دانست از نهاد آنها فرزندانی 
ياك و مؤمن بوجود خراهدآمد «لو تزیلوا لعذب هولاء عذابا الاک اگر بدا شده بودند لين 
فرزندان مؤمن از آنها دچار عذاب دردنا کی می‌شدند کسی عجله در کیفر می‌کند که ترس از 
فرار جائی داشته باشد. 

۷- تفسیر قمی -((افتطمعون ان یژمنوا لکم» اين آیه درباره بهودان نازل شد که اظهار 
اسلام كرده بودند در حالیکه منافق بودند وقتی بيأمبر را می‌دیدند می‌گفتند انا معکم» وقتی 
بهردان را مشاهده می‌کردند به آنها می‌گفتند ما با شما هستیم به مسلمانان صفات پیامبر 
صلى اللهعليهوآله و اصحابش را که در تورات بود اطلاع می‌دادند. سران و دانشمندان آنها 
گفتند: «اتحدثونهم با فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعتلون» به آنها مطالبى را 
می‌گوئید كه عليه شما پیش پروردگارتان استدلال نماپند عقل ندارید. 

خداوند بر رد آنها می‌فرماید «اولا يعملون أن الله يعلم ما یسرون وما يعلنون») 
نمی‌دانند خدا از ينهان و آشکار آنها اطلاع دارد. 
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((ومنهم)) يعنى بعضى از بهرد «أميون لا يعلمون الكتاب الا امانی وان هم الا یظنون» 
تحریف می‌کردند تورات و احكام آن را و می‌گفتند از حانب خدا آمده خداوند اين أيه رأ 
نازل کرد «فویل للذین یکتبون الکتاب» وای بر آنها که می‌نویسند کتاب را. 

«و قالوا لن سنا النار الا ایاما معدوده) بنىاسرائيل گفتند ما عذاب نخواهيم شد مگر 
همان چند روزی که گوساله برست بودیم خداوند آنها را رد کرد با اين آيه (قل اتخذتم عند 
الله عهدا» بگو ای محمد صلی‌اللهعلیهوآله از خدا پیمان گرفته‌اید. «و قولوا للناس حسنا) 
درباره يهودان نازل شد که به آنها سخن یکو بگوئید بعد بوسیله آیه «اقتلوأ الشرکین حيث 
وجدموهم» مشرکان را بکشید هرجا یافتید نسخ گردید. 

۸- تفسیر امام و اذ اخذنا ميثاقكم لا تسنکون دماء‌کم» امام(ع) فرمود: يعلى 
پادآورید بنی‌اسرائیل را وقتی که از شما پیمان گر فتیم يعنى از اجدادتان و کسانیکه اين خبر 
به آنها پرسد (لا تسفکون دماء‌کم» که شون یکدیگر را نریزید (و لا تخرجون انفسکم من 
دیارکم» و از شهر یکدیگر را حارج نكنيد (ثم اقررتم» بعد اقرار نموديد به اين پیمان و ملتزم 
شدید مانند اجدادتان ((و انتم تشهدون» و گواهی دادید که از اجدادتان پیمائی گرفته شده 
«ثم انتم تقتلون انفسكم») بعد به جأن هم افتادید ((و تخرجون فریقا منکم من دیارهم» و 
گروهی گروه ديكر را از شهر و ديار خود خارج كردئد ازروى خشم و زور (ظاهرون 
علیهم) به یکدیگ کمک می‌کردید در این آواره کردن وکشتن همدیگر به ناحق و از روی 
ستم و عداون «و أن یاتوکم» اگر همین اشخاصی که تصميم بیرون كردن و کشتن آنها را 
دارید (اساری» اگر بيش شما بیایند در حالی که دشمنان شما و آنها ایشا را أسير کرده 
باشند «تفادوهم» برسیله مالهای خود شونبهای ایشأن را می‌دهید (و هو حرم عليكم 
اخراجهم) با اینکه سرام است بر شما این خارج كردن از شهر و ديار لفظ خراج را در آيه 
مکرر کرد چون اگر (اخراجکم) نمی‌فرمود خيال می‌کردند فدیه دادن بر آنها حرام است 
سپس خداوند می‌فرماید «افتومئون پبعض الکتاب» ایمان به مقداری از کتاب که خرنبها 
دادن است می‌آورید ((ر تکفرون ببعض» ولى نسبت به شارج کردن که حرام است کافرید. 

در صورتیکه کتاب شما قتل نفس و اشراج را حرام کرده همانطور که خونبها دادن را 
وابحب ثموده چرا ایمان به مقدارى داريد و نسبت به بقيه كافريد. گویا شما مؤمن به بعض و 


كافر به بعض هستيد. 

سپس مى فرمايد: «قا جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزی» كيفر شما يهودان نیست 
مگر خوارى و ذلت در زندگی که بايد جزبه پپردازید «ويوم القيمة يردون الى اشد العذاب» 
ودر قيامت رهسپار شدیدترین عذاب می‌شوید که به مقدار معصيت آنها متفاوت أست. 

«اولئك الذين اشتروا الحيوة الدنيا بالاخرة» آنهایند كه راضى به زندگی دنيا و زرق و 
برق آن شدند در مقابل زندگی جاويد آخرت ((فلا ینب عنم العذاب ر لاهم ينصرون» 
هيج كس آنها را يارى نخواهد کرد در دفع عذاب از ایشان و عذابشان تخفيف 
نخواهد يافت. 

4- تفسير امام (و لما جاءهم كتاب من عند الله)) امام(ع) فرمود خداوند يهودان را 
سرزنش مىكند و مىفرما.يد ((ولما جاء‌هم» وقتى این يهودانى كه ذكر شد وهم مسلكان آنها 
كتابى از جانب خدا آيد (قرآن) که تصديق كتابشان (تورات) را می‌کند که در آن نوشته شده 
محمد امین صلی‌الله‌علیه واله از نژاد اسماعیل که أو را به پهترین افراد مؤيد نمودهايم 
على بن ابیطالب ولی الله «كانوا من قبل یستفتحون» همین بهردان قبل از بعثت پیامبر سژال 
می‌کردند چه وقت فتح و پیروزی ثرا می‌رسد بر کافراتی که دشمن آنها بودند خداوند 
می‌فرماید «فلم! جاء‌هم فاعرفوا» وقتی اين يهودان را آمد آنچه سابقه داشتند از نشانه و 
صفات بيامبر اسلام صلى اللهعليهوآله انکار نمودند از روی حسد و ستمگری و ظلم بر او 

توضیح: تمام این خبر در احوال پیامبر صلی‌الله‌علیه‌واله خراهد آمد. 

۰- تفسیر امام -((بشما اشتروا به انفسهم» امام(ع) فرمود: خداوند بهودان را سرزنش 
كرد و بر آنها عيبجوثى نمود ایمانا نیاوردن به محمد صلىاللهعليهوآله را فرمود (بشما 
اشتروا به انضمم» بوسيله هدایا و اضافاتی که به آنها مىرسيد آن را خریدند. شداوند به 
آنها امر کرده بود بفروشند به خدا بوسيله طاعت شود تا از جان خود بهره پبرند هميشه در 
نعمتهاى آخرت ولی آنها معامله نکردند. فروختند به بهای عداوت ييامبر اسلام 
صلى اللدعليه وله تا عزت و رياست پر بجهان پرایشان باقی بماند به خواسته‌های حرام و 
بهره‌های بی‌ارزش از طرف نادان مردم برسند و از راه رستگاری آنها را باز دارند و آنها را په 
همان گمراهی بگذارند سپس خداوند می‌فرماید «ان یکنروا انما انزل الله بغیا» اگرکافر 
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شوند به آنچه خداوند بر موسی نازل نموده راجع به تصدیق حضرت محمد 
صلی‌اللهعلیهو له از روی ستم «أن ینزل الله من فضله على من يشاء من عباده» فرمود کفر 
آنها بواسطه ستم و حسادتشان بود بر آنجه ازمقام بيأمبر اكرم صلى الله عليه وآله به او عنایت 
نموده و آن قرآن است كه نبوت پیامبر در آن بیان شده و دليل ثبوت و معجزه آن حضرت 
است. 

سپس فرمود (افباء وا بغضب على غضب) يعنى برگشتند در حالیکه خشم از شدا آنها را 
فراگرفته بود يشت سر آن خشم دیگری» غضب اول هنگامی بود که عیسی را تکذیب 
نمودند و خشم دوم هنگامی بود که محمد صلى اللهعليهوآله را تکذیب نمودندی گفته است 
غضب اول اين بود که آنها را میمون کرد و به زبان عیسی ایشان را لعنت نمود و غضب دوم 
هنگامی بود که شمشيرهاى حضرت محمد صلى اللهعليدوآله و يارانش بر بيكر ایشان وارد 
شد تا به خوارى آنها راكشانيد يا به خواست خود اسلام پذیرفتند و یا با کمال خوارى به 
برداخت بحزیه محكوم شدلك. 

-١١‏ تفسير امام -«و أذا قيل هم آمنوا یا انزل الله» امام عليه السلام فرمود وقتی به اين 
بهودان گفته شود ايمان بياوريد به آنجه شداوند بر محمد صلىاللهعليهوآله ازل نموده که 
عبارتست از قرآنیکه حلال و حرام و فرانض و اسکام در آن وجوددارد (قالوا نؤمن با انزل 
علینا» ما إيمان مى آوريم به آنچه بر خودمان نازل شده يعنى تورات ((ریکفرون با وراده» و 
بجز تورات به دیگر چیزها کافرهستیم ((وهو الحق) آنچه این يهودان می‌گویند که قرآن غير 
از آن است يك واقعيت است زيرا قرآن ناسخ است کتابهای پیشین را مخداوئد می‌فرماید 
(قل فلم تقتلون) بگو يس حرا پدرانتان پیامہران را می‌کشتند ان کنتم مؤمنين» اگر ایمان به 
تورات داشتید زیرا در تورات کشتن انبياء حرام شده همینطور شما ایمان به پیامپر الام و 
آنچه بر او نازل شده نياوردهايد خداوند پیمان گرفته كه به هردو ایمان بیاورید. ایمان به 
یکی از این دو را بدون دیگری نمی‌پذیرد. 

۲- تفسير امام -(ام تریدون أن تسالوا رسولکم» أمام علیهالسلام فرمود حضرت امام 
علی‌اللقی فرمود بنی تصمیم دارید ای کفار قريش و يهودان که درخواست كنيد معجزه‌ای 
را که نمی‌دانید يه صلاح شمااست یا ضررتان ((كها سئل موسی من قبل» چنانچه از حضرت 
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موسى درخواست كرديد وكفتيد ما به توايمان نمی‌آوریم مگر خدا را آشکار يبينيم. صاعقه 
شما را فراگرفت ((و من يتبدل الکفر بالامان» يعنى هركه کفررا معاوضه با أيماذكرد 
پس‌آزاینکه بيامبر به اوگفت آنچه درخواست دارى صلاح تونيست وجنين جيزى رانبايداز 
پیامبران خواست و بعد از اظهار معجزه‌ای که خواسته بود اگر صحيح باشد ((و من يتبدل 
الكفر بالایان» هركس كفر را به جاى ايمان بگیرد که ايمان نياورد با دیدن معجزاتى كه به 
وقوع پیرسته ويا ایمان‌نیاورد بااينكه فهميد نبايد چنین معجزاتى را درخواست کرد و 
لازواست به همان مقدار كه شداوند برايش اقامه دلیل‌نموده و ترضیح داده | کتفاکنیم ولى او 
برعكس عنادمی‌ورزد و حجت پراو تماممىكردد. «فقد ضل سواء السبيل» راهراستىراكه 
اورا بدسوى بهشت می‌رساند اشتباه کرده و از راهى که به بجهنممی‌رود رفته است. 

۳- در تفسیر امام علیه‌السلام ((ود كثير من اهل كتاب)) می‌فرماید ((ود كثير من اهل 
الکتاب لوير دونكم من بعد أيمانكم کنارا» مایلند پیشتر اهل کتاب که شما را از دين 
برگردانند بوسیله شبهههائى که بر شما عرضه می‌نمایند ((حسدا من عند انفسهم)) براسطه 
حسادتی که با شما دارند که براسطه حضرت محمد صلىاللهعليهوآله خدا شما را گرامی 
داشته ((من بعد ما تبين هم الحق) يس ازايدكه معجزات را مشاهده کردند كه گواه بر درستی 
گفتار حضرت‌محمد صلی اللهعليهوآله و فضل علی(ع) بود. 

«(فاعفوا و اصفحوا» چشم‌پوشی كنيد از نادائی آنها و با دلائلی که خدا داده پا آنها به 
مقابله پپردازید و یاوه‌سرائیهای آنها را باطل کنید. ((حتی یاق الله بامره) تا حداوند نظر خرد 
را درباره آنها را نماید کشتن در روز فتح مکه در آن موقم از شهر مکه و جزیرةالمرب آنها 
را حارج می‌کنید و در آنجا کافری را نخواهید گذاشت (ان الله على كل ثىء قدیر» چون 
قدرت برهرچیز دارد آنچه به صلاح شما بوده انتخاب کرده که مدارا كنيد باآنها و باجدال 
احسن و استدلال صحیح باآنها روبرو شوید. 

تمام اين جریان در احوال حضرت بيامبر صلی‌الله علیه واله خواهد آمد. 

۲- تفسیر امام -(و قالت الہود ليست اللصاری على شییء و قالت الثصاری ليست 
البهود على شيىء وهم یتلون الکتاب کذلک تال الذين لایعلمون مثل قوطم فالله يحكم بينم 
يوم القيمة فيا کانوا فيه یختلفون). 


امام فرمود بهودان گفتند نصارى چیزی ندارند ودين آنها باطل است. نصرانيان گفتند 
يهودان چیزی ندارند دين آنها باطل است وكافرئد «و هم يتلون الکتاب» با آنکه ايشان 
انجيل می‌خراندند امام فرمود اینها و آنها مقلد بودند بدون دليل انجيل می‌خواندند ولى دقت 
نداشتند تا عمل كنند به مقتضاى دستوراتش و ا زگمراهی برهند سپس فرمود «كذلك تال 
الذين لا یعلمون» اين چنین گفتند کسانی که عارف به حق نبودند و از جهتی که خدا دستور 
داده توجه نمىكردند بعضی برای بعضى دیگرمی‌گفتندو اختلاف داشتند مانندسخن نصرانیان 
و يهودان أيندسته؛ آذادستهرا تکفیرمی‌کردند. 

(فالله يحكم بينهم يوم القيمة فیا کانوا فيه يختلفون» در دنيا فسق و گمراهی آنها را 
آشکار می‌کند و در آخرت به مقدار استحقاق آنها را معذب می‌نماید. 

حضرت امام حسن(ع) فرمود این آیه به آن جهت نازل شد كه گروهی از بهردان و 
گروهی از نصرانیان خدمت پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌واله رسیدند و گفتند یا محمد 
صلى اللدعليه وآ له بين ما قضاوت كن فرمود داستان خود را بیان كنيد. 

بهودان گفتند ما ایمان به خدای واحد حكيم و اولياء او آوردهايم اما نصرانیان چیزی 
ندارند نصرانیان گفتند ما مؤمن به شدای واحد حكيم هستیم يهودان دين ندارند. بيامبر اکرم 
صلی‌الله‌علیه وآ له فرمود هردويتان به خطا رفتهايد و فاسق نسبت يه دين خدا هستيد. 

بهردان گفتند جطور ما كافريم بااینکه دارای كتاب خدائیم و آن را قرائت می‌کنيم. 
نصرانيان نيز گفتند ما چطرر کافريم بااینکه انجيل را تلاوت می‌کنيم پیامبراکرم 
صلىاللهعليهوآله فرمود شما هر دودسته مخالفت با کتاب خدا می‌کنید و به آن عمل 
نمی‌نمائید اگر شما عمل به کتاب خدا می‌کردید یکدیگر را بدون دلیل نسبت به کفر 
نمی‌دادید زیرا کتاب خدا مايه شفااست از کوری و نجات از گمراهی. عمل‌کنندگان را په راه 
راست هدایت می‌کند ولی وقتی عمل نکردید برای شما وبال و مربب افزایش گناه می‌شود 
وقتی سجت خدارا نيذيرفتيد مخالف دا خواهید بود و مشمول ششم او 

آنگاه بيامبر اكرم صلی اللهعليه وله روی به جانب يهودان نموده فرمود بترسید از اینکه 
در صورت مخالفت با دستور خدا گرفتار پلائی شوید که بيشيئيان شما مبتلا شدند که خداوند 


oop‏ مه مه 


درباره آنها می‌قرماید ((فبدل الذین ظلمو! قولاغير الذى قيل هم» به آنها دستور داده پود که 
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بگویند سخن معينى را ولى برخلاف آن گفتند خداوند در اين آيه می‌فرماید «فانزلنا على 
الذین طلموا رجزا من السماء)) پر ستمکاران عذابی از اسان فرستاديم منظور طاعون است 
که آنها را فراگرفت که یکصدوپیست هزار نفر آنها مردند باز برای مرتبه دوم دچار طاعون 
شدند يكصدوبيست هزارتفر دیگر هلاک گردیدند شلاف آنها جنين برد که وقتی رسیدند به 
درب مشاهده كردئد دربی بلئد است گفتند ما احتياجى به ركوع كردن نداریم وقتی به اين 
درب می‌رسیم خيال می‌کردیم درب کوتاهی است که بناچار بايد حم شد اینکه بلند است تا 
کی ما را موسی و يوشع مسخره می‌کنند و برای چیزهای پیهرده به سجده وامی‌دارند و 
خودشان مقعد خود را به جائب درب می‌گذارند به جای سخنی که بايد می‌گفتند ((حطه) 
گفتند همطا سمقانا منظورشان گندم قرمز بود همین حرف را تباديل نمودند. 

0- تفسیر قمی -( و أشربوا فى قلوبهم العجل بکفرهم» يعنى كوساله را دوست داشتند 
كه به عبادتش پرداختند سپس گفتند ما اولياء خدا هستیم خداوند فرمود !گر واقعا شما 
دوست خدا هستید (افتمنوأ اموت ان كنت صادقین» آرزوی مرگ كنيد اگر راست می‌گوئید» 
زيرا در تورات نوشته است که دوستان خدا آرزوی مرگ می‌کنند, 

«قل من كان عدوا لجبريل» این آيه ازل شد درباره يهودانى که به پیامبر اكرم 
صلىاللدعليه وآله می‌گفتند ما در ميان ملائکه دوستان و دشمنانی داريم. بيامبر اکرم 
صلی‌الله‌علیه وله پرسید کدامیک دوست و کدام دشمن شما هستند. پاسخ دادند حبرئیل 
دشمن ما است که او هميشه برای ما عذاب می‌آورد اگر فرشته‌ای که برای تر وحى را 
می‌آورد میکائیل بود ما به توايمان می‌آوردیم زیرا او دوست ما است ولی جبرئیل فرشته‌ای 
بداخلاق و عذاب‌گر است اما میکائیل فرشته رحمت است خداوند اين آيه را نازل نمود «قل 
من کان عدوا بریل» تا اینسا (رفان الله عدو للكافرين». ۱ 

۶- تفسیر امام و من الئاس من يتخذ من دون الله إندادا) امام عليهالسلام فرمود 
وقتی مؤمنان ایمان آوردند و شردمندان ولایت محمد و علی علیهماالسلام را پذیرفنند ولى 
دشمنان جلوگیری کردند حداوند فرمود ((و من الئاس من یتخذ من دون اللهانداد) بعضی 
از مردم بجز شدا چیزهای دیگری را دشمن خدا قرار می دهند و به آنها مرتبه شداثی می‌دهند 
(یحبونهم كحب الله» مانند شد! آنها را دوست می‌دارند «و الذین آمنوا اشد حبا لله» ولی 
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مزمنین محبتشان به خدا پیشتر است ا زکافران به پت,زیراآنها مقام خداثى را فقط به شدای 
يكتا می‌دادند, 

سپس فرمود يا محمد صلى اللهعليهوآله ((و لو یری الذين ظلموا» !گر ببینی ستمگران 
را که بت رابجای خدا گرفته و اشخاص فاسق و فاجر شبيه محمد و على علیهماالسلام رار 
دادند «اذ يرون العذاب» زمانی که بپینند عذابى را که بواسطه کفر و دشمنی دچار آنها 
می‌شود ((آن القوة لله) خواهند دانست که نیرو در اختیار خدا است هرکه را بخواهد عذاب 
می‌کند و هرکه را بخواهد گرامی می‌دارد کافران قدرتی که جلو عذاب شدا را بگیرند ندارند 
(«و آن الله شدید العقاب» خواهند دانست که خداوند سخت کیفر می‌کند کسانی را که 
برایش شریک بگیرند سپس هى فرمايد, 

(اذ تبراء الذین اتبعوا) سران و بزرگان قبائل بیزاری می جويند (امن الذین اتبعوا» از 
رعایا و پیروان خود «و تقطعت بهم الاسباب») و چاره از دستشان برود «و قال الذين اتبعوا)) 
رعایا می‌گویند «لو ان لنا کره» اگر بازگذ تی به دنیا داشتیم (افنتبرء منهم) آنجا بیزاری 
میجستیم ((کبا تبرژوا منا) چنانچه از ما بیزار شدند «کذلک» خداوند می‌فرماید این جنين 
از یکدیگر تبری می‌بجویند ((يرمهم الله اعماغم حسرات عليبم)) پر کارهای شود حسرت 
می‌خورند زيرا مشاهده می‌کنند که اعمال آنها هيج پاداش و ثرابی ندارد چرن برای غير خدا 
انجام داده‌اند برخلاف دستور نخدا پوده ((و ما هم بخارجين من النار» عذاب آنها دائم و تمام 
ناشدئی است زیرا گناه آنها کفر است و از شفاعت پیامبر يا وصی و شخصیت موجه نزد 
پروردگار استفاده ثمی‌کنند. 

۷- تفسیر قمی -((ومثل الذین کنروا کمثل الذین ینعق» مثل کسانیکه کفر ورزیدند 
مائند شخصی است که فریاد می‌زند چون چپاربایان را وقتی صاحبشان می‌زند صدائی 
می‌شنوند نمی‌فهمند منظور چیست کفار نيز زمانی که قرآلٰ بر آنها خوانده می‌شود وايمان بر 
آنها عرضه شود مانند چهارپایان نمی‌فهمند. 

۸- تفسیر انام «مثل الذين کفروا) امام علیه‌السلام فرمود خداوند می‌فرماید: «و 
مثل الذين کفروا» مثل کافران در عبادت بت‌ها «کمثل الذين ینعق با لا یسمع) مانند کسی 
است که فریاد زند به چیزی كه شنیده نشود (الادعاء و نداء)) فهمیده نمی‌شود که جه 
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می‌گوید تا ناراحت می‌شود استفاثه کننده تا کسی که او را صدا می‌زند به دادش پرسد (صم 
بكم عمی) کسی که کژدل و کور از تشخیص هدایت است و پیرو بت‌ها شده است و دشمنان 
اولياء خدا را به نام برگزیدگان خداوندنامیدهاندولقب ائمه طاهرین رابهروىآنها گذاشت‌ند 
" «فهم لا يعقلون» آنهاعقل‌ندارند. 

حضرت زین‌المابدین فرمرد اين آيه درباره بت پرستان و دشمتأن اهل بيت پیامبر 
صلى اللهعليهو آل است که یرو شیطان و از مریدان بی‌ایمان او هستند بزودی آنها را تحریل 
هاویه خواهند داد. 

-٩‏ تفسیر امام عسکری .(لیس البر ان تولوا وجوهکم» امام از حضرت زین‌العاپدین 
علیهماالسلام تقل کرد که بيامبر صلی‌الله علیه وله وقتی على را امتیاز بخشيد و از مقام او در 
نزد پروردگار مردم را مطلع کرد و شرح امتیازات شيعه و یاوران علی(ع) را داد و يهودان و 
نصرانيان را توبيخ کرد بر کفر و کتمان نبوت پیامبر و وصایت على علیهماالسلام در کتب 
خود با فضائل و صفات شایسته‌ای که در آنها نقل شده بهودیان و نصرائيان بر آنها افتخار 
می‌کردنده که ما سالها است رو به قبله خودمان نمازها خواندهايم در ميان ما شب زندهدارانی 
هستند که بسوی همان قبله خودمان نمازها خواند‌اند اين همان قبله‌ایست که موسی به ما 
دستور داده. نصرائیان نیز گفتند ما سالها در قبله شود نماز خوانه‌ايم و شب زنده‌دارانی 
داريم که بسوى آن قبله نمازها خوانده‌اند اين همان قبلهايست که عیسی بما دستور داده 
هردو گروه گفتند تو ياك می‌کنی خداوند اینهمه اعمال و نمازهايمان را به سوی اين قبله 
" باطل می‌کند چون ما پیرو محمد صلى اللهعليه واله نشده‌ایم و خواسته او را در مورد پرادرش 
نپڈیر فتهايم. این أيه به همین جهت نازل شد «لیس البر» نیکی که اطاعتی است» بوسیله آن 
به بهشت می‌روند و مستوبحب آمرزش و رضای خدا مىشوند نيست به اینکه «ان تولوا 
رجوهکم قبل المشرق) با نماز خود رو به جانب مشرق نمائيد ای نصرائيان و به طرف مغرب 
كنيد ای يهودان, با اینکه شما مخالف امر خدا و دشمن با ولى او هستيد ((ولکن البر من آمن 
بالله» ولى نيكوكا ركسى است كه ايمان به خدای واحد يكتاى بی‌نیاز بیاورد و آن خدا هركه 
را بخواهد عزيز و هركه رازیخواهد گرامی و هركس را بخراهد خوار و ذليل می‌کند کسی 
نمی تواند خواست خدا را ردكند و حکم او را تاخير اندازد 2و باليوم الاخر)) و به روز قيامت 
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ايمان آورد قیامتی که باشخصیت‌ترین افراد در آن حضرت محمد سیداللپین 
صلی‌الله علیه وله است و بعد از او برادر و جانشین و سرور اوصیاء على بنابيطالب(ع) است 
آن قیامتی که هریک از شيعيان محمد صلی‌الله‌علیه وله در آن حضور یابند نورشان محشر 
را روشن کند و به جانب بهشت رهسپار می‌شرد شود و برادران و خانواده و بستگان و 
نیکوکاران به او و کسانیکه در دنيا از او دفاع می‌کردند و هریک از دشمنان اين خاندان 
حضور یابد در گرداپ تاريكي فرو رود و به جانب عذاب دردنا ک رهسپار گرد ار و 
همدستان و هم عقیده‌هایش و کسانیکه خود را به او نزدیک می‌کردند بدون تقیه‌ای که 
ناجارشان کرده باشد به اين کار. 

۰- تفسير امام - ((و من الناس من يعجبى قوله فى الحيوة الدنیا» امام علیهالسلام 
فرمود وقتی خداوند در آيه قبل دستور داد که در ينهان و آشکارا تقوى و برهيزكارى را از 
پیش بگیرید به حشرت محمد صلی‌الله‌علیه وله اطلاع داد در ميان مردم كساني هستند که 
ظاهرا خود را متقى نشان می‌دهند و در باطن بر خلاف آن هستند و معصيت کارند فرمود ای 
محمد صلى اللهعليدوآله بعضى از مردم سخن آنها در نیا مرجب شگفت تو می‌شرد که 
اظهار دين اسلام مي‌کند وبا آب و تاب اظهار ورع و اخلاص مىنمايد (ويشهد الله على ما 
فى قلبه) شدا را هم گواه بر دل حویش مى كيرد كه من مخلص و موسدم ((و اذا تولى سعى فى 
الارض ليفسد فیها» همينكه يشت از تو مىكند شروع به گناه ياكفر مىكند برخلاف آنچه به 
تو می‌گفت و ستمكرى مىنمايد مخالف آن حرفها که می‌زد ((ومهلک الحرث و النسل») 
باعث نابودى کشتزار واز بين رفتن آنها می‌شود و حيوانات را می‌کشد و قطع نسل می‌نماید 
(و الله لايحب الفساد» خداوند راضى به فساد نیست وكيفر عامل آن را می‌دهد «واذا قبل 
له اتق الله» وقتى به این شخص بگوئی از خدا ببرهيز (اخذته.العزه بالام» بدش می‌آید و 
شود را بالات از آن می‌داند كه گناه کند با إينكه کانون فساد است و بيشتر شر و فساد می‌نماید 
و ستمگری می‌کدد (فحسبه جه و لبئس الهاد» جهنم او را کافی است بر کردار زشت و 
ناپسندش بسیار ای ناراحت‌کننده‌ای برایش آماده شده. 

۲۱- تفسير قمی -((ومهلک الحرث و اللسل» گفته است حرث دراین آیه دين است و 
نسل مردم و درباره دومی ازل شده بعضی گفتهانددربارهمعاویه ۱ 
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۲- تفسیر عیاشی -حسین بن بشا ركفت از حضرت ابوالحسن اين أيه را پرسیدم 
(«و من الناس من يعجبى قوله فى الحيوة الدنیا» فرمود فلائی و فلانی («و ملک اطرث و 
النسل» حرث کشت و زرع و نسل ذريه است. 

۳- تفسیر عیاشی ‏ زراره كفت از حضرت باقر و حضرت صادق علیهماالسلام این 
أيه را پرسیدم ((و اذا تولی سعی فى الارض» فرمود نسل ولد و حرث اين زمین است حضرت 
صادق فرمود حرث ذریه است. 

۴- تفسیر عیاشی ابواسحاق سبیعی از حضرت علی(ع) نقل کرد در مورد أيه 
(و اذا تولى سعی فى الارض لیفسد فيها ریهلک الحرث و النسل) يعنى با ظلم و طینت بدی 
که دارد ((و الله لاحب الفساد), 

۵- تفسیر عیاشی سعد اسکاف از ابی جعفر درباره آیه ((ر هو الدالخصام» فرمود الد 

۶- تفسیر عیاشی از ابوبصيرء از امام صادق(ع) نقل می‌کند درباره أيه (سل بنی 
اسرائیل كم آتیناهم من آية بيئة)) فرمود بعضی آیمان آوردند و بعضی انکار کردند و گروهی 
اقرار و گروهی اتکار نمودند. 

۷- تفسیر قمی ((ها انتم هژلاء» يعلى شما (حاجبم فيا لکم به علم) به بحث 
می‌پردازید در مورد چیزی که اطلاع دارید یمنی تورات و انجیل (فلم تحاجون فيا ليس لکم 
به علم)) چرا در مورد چیزی که اطلاع ندارید بحث می‌کنید منظرر صحف ابراهیم است «(و 
تکتمون الحق و انتم تعلمون» سدق را کتمان می‌کنید با اینکه می‌دانید يعنى با اينکه می‌دافید 
در تورات صفات بيامبر اکرم صلى اللهعليهوآله ذ کر شده پنهان مىكنيد و تالت طائفة من 
اهل الکتاب» اينآيه درباره گروهی از بهردان نازل شد گفتند ایمان آورده‌ايم به آنچه محمد 
صلی‌الله‌علیه‌واله آورده صبحگاه و شب کافر شدند. 

در روایت أبىالجارود از حضرت ابىجعفر عليهالسلام نقل می بکند در مورد أيه (او 
تالت طائفة من اهل كتاب أمنوا بالذى انزل على الذين آمنوا وجه النهار و اکفروا آخره لعلهم 
برجعون» می‌نویسد: وقتى پیامپر اکرم صلی‌الله‌علی‌وآله به مدينه آمد و به جانب 
بیت‌المقدس به طرف کمبه روی برگرداند ناراحت شدند این تغبير قبله در نماز ظهر بوده 


گفتند محمد صلىاللهعليهوآله نماز صبح را به جانب قبله ما خواند يس ایمان بياوريد به 
آنچه پر او نازل شده در روز ولى شامكاه كافرشويد منظورشان قبله بود که بعدازظهر به 
جانب كعبه روی برگردانده شاید آنها باز په طرف قبله ما روی آورند. 

۸- تفسیر قمى ‏ (ذلک بانیم قالوا لیس علینا فى الاميين سبیل» بهرد می‌گفتند برای 
ما حلال است که مال أميين را بخوریم يعنى کسانی که دارای کتاب نیستند خداوند آنها رابا 
این آيه رد کرد (و یقولون على الله الکذب وهم یعلمون) با اينكه می‌دانند بر خدا دروم 
می‌بندند ((آن الذين بشترون بعهد الله و ایانیم نا قلیل» منثلور کسانی هستند که به 
مسلمانان خود را نزدیک می‌کنند و از آنها استفاده می‌نمایند ولی به إيشان خیانت می‌کنند 
در حقیقت مسلمال نیستند. 

این أيه (ر أن منم فريقا يلورن السنتهم پالکتاب» می‌نویسد: يهودان مطالبی رأ 
مىخواندند و می‌گفتند در تورات است با اینکه در تورات نبود خداوند آنها را 

(ما کان لبشر» يعنى عيسى به مردم نگفت من شما را آفريدهام و بندگان من باشید نه 
بنده‌ی خدا ولى به آنها كفت «کونوا ربانيين) مردمانى دانشمند باشيد ((و لایامرکم» كنت 
گروهی ملائکه را می‌پرستیدند و پمضی از نصرائيان خیال مىكردئد عیسی شدا است و 
بهودان مدعی بودند که عزير بسر شدا است خداوند فرمود «لا یامرکم أن تتخذوا الملائكه 
والنبيين اربابا» به شما نمی‌گوید ملائکه و پیامپران را خدا بگیرید. 

۹“ تفیسر قمی «افغير دين الله بیغون» يعنى آیا غير آنچه برايتان گفتم که اقرار به 
محمد و وصی او بیاورید میبجوئید «و له اسلم من فى السموات و الارض طوعا و كرها) 
تسلیم او شده است هرکه در آسمان و زمین است يا به دلخراه شود و یا از ترس شمشیر. 

۰- تفسیر قمی - ((كل الطعام كان حلا لبنی آسرائیل» فرمود يعقوب دچار بیماری 
عرقالنساء بود به همین بجهت گوشت شتر را پر شود حرام کرد بهودان گفتند گرشت شتر در 
تورات حرام است خداوند می‌فرماید: «فاتوا بالتورية ناتلوها أن کنم صادقین» بروید 
تورات را بیاورید و بخوانید اگر راست می‌گوئید شتر را اسراثيل يعنى يعقوب بر شود حرام 
کرده بود ولی پرای مردم حرام تبود. 
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تر 


۱- تفسير عياشى - ابنابى يعفو ركفت از حضرت صادق(ع) اين آيه را سئوال کردم 
((کل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل الاما حرم أسرائيل على نفسه» فرمود اسرائيل وقتی گوشت 
شتر می‌شورد درد پهلو او را می‌گرفت به همین بجهت گوشت شتر را بر خود حرام نمودء این 
جریان قبل از نزول تورات بود وقتی تورات نازل شد آن را حرام نکرد ولی يعقوب گوشت 
شتر نمی‌خورد. 

۲- تفسیر عیاشی -سماعه كفت از حضرت صادق(ع) شنيدم می‌فرمود در مورد آيه 
(قل قد جاء‌کم رسل من قبلی بالبینات و بالذی قلت فلم قتلتموهم أن كنتم صادقين) با اینکه 
خداوند می‌دانست اینها که خطاب به آنها می‌نماید آن يياميران را نکشته‌اند ولی هوادار 
همان پیامبرکشان بودند شداوند آنها را قاتل نامیده چون طرفدار آنها بودند و خوششان 
می‌آمد از کار آنها. 

۳- در روایت دیگر می‌فرماید اين آيه نازل شد گفتند خدا می‌داند ما آتها را 
نکشته‌ايم ونه آنوقت حضور داشتیم به آنها كفتئد بيزار شوید از قاتلين آنها امتناع ورزیدند. 

اما اين آيه «الذين قالوا أن الله عهد الينا ان لاانؤمن لرسول حتى یاتینا بقربان تا کلد 
النار) فرمود بنی‌اسرائیل طشتى داشتند كه در آن قربانی می‌کردند و قربانی را داخل طشت 
می‌نهادند آتشی می‌آمد و قربانی را می‌سوزاند به يبامبر اكرم صلى اللهعليه وآلهگفتند ما به تو 
يمان نم ىآوريم تا برای ما یک قربانی بیاوری و آتش آن را فر گیرد چنانچه بنیاسرائیل 
مىكردئد شداوند فرمود بگو به آنها يا محمد صلی‌الله‌علیهوآله «قد جاء‌کم رسل من قبلی 
بالبينات و بالذى قلتم فلم قتلتموهم ان کنم صادقین» پیامبران قبل از من و 


۳ 


همینکه از من می‌شواهید آنها آوردند چرا پس آنها را کشتید اگرراست می کول ار روایت 


ابی‌الجارود از حضرت باقر است كه درباره آیه «فان کذبوک فقد کذب رسل من قبلک 
جاژوا بالبینات» منظور از پینات آیات است (والزبر)) كتب ائبیاء اسب (والکتاب المدير)) 
سولال و حرام است: 

۴- تقسیر قمى ‏ (القد مح الله قول الذین قالوا أن الله فقير وحن اغنیاء» فرمود به 
دا آنها دا را ندیدند تا بفهمند ذقير است ولی دوستان خدا را ديدند که ففیرند بعد گفتند 
اگر خدا ثروتمند بود اینها را پی‌نیاز می‌کرد به همین جهت افتخار کردند بر شدا که ما 
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ثروتمنديم. 

این آيه «و أن منم لفريقا يلوون السنتهم بالکتاب» مىنويسد؛ يهودان مطالبی را 
می‌شواندندومی‌گفتنددرتورات‌است با اینکه در تورات نبود خداوند آنها را تکذیب‌نمود. 

(ما کان لبشر» يعنى عیسی به مردم نگفت من شما را آفریدهام و بندگان من باشید نه 
بنده‌ی خدا ولی به آنها گنت ((کونوا رپانیین» مردمانی دانشمند باشيد (و لا پامرکم» كفت 
گروهی ملائكه را می‌برستیدند و بعضی از نصرائیان خیال می‌کردند عیسی خدا است و 
بهودان مدعی بودند که عزير بسر خدا است شداوند فرمود «لا یامرکم أن تتخذرا املانکه 
والنبيين اربابا) به شما نم ىكويد ملائکه و پیامبران را خدا بگیرید. 

۵ تفسیر قمی - در روایت ابی‌الجارود از حضرت باقر(ع) در آيه (و اذ اخذ الله 
میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس و لا تکتمونه» جريان بچنین بود که خداوند از 
کسانی که برای آنها کتاب در مورد حضرت محمد صلىاللهعليهواله نازل کرده بود یمان 
گرفت که برای مردم اظها ركنند وقتی ظهور نمود و کنمان ندمایند (فنبذوه و راء طهورهم» 
پیماف خدا را يشت سر انداختند «و اشتروا به تمنا تلیلا فبئس ما یشترون» بد معامله‌ای 
کردند, 

۶- تفسیر عیاشی جابر از حضرت باقر(ع) قل کرد که اين آيه بر حضرت محمد 
صلى اللهعليه وآله چنین نازل شد (يا ابا الذين اوتواالکتاب آمنوا با انزلت فى على مصدقا 
لا معکم من قبل أن نطمس وجوها فردها على اعقایها» اما اين قسمت آيه (مصدقا لا 
معکم) يعنى گراه و تصدیق پیامبر اکرم صلى اللدعليهوآله را مینمود. 

۷- تفسیر قمی -(( ترالى الذين يزكون انفسپم پل الله یزکی من يشاء)) گفته است 
آنها کسانی ودند که ام خود را صدیق و فاروق و ذوالئورين گذاشته بودند (و لا یطلمرن 
فنیلام) فرمود پوستی است که ړوی دانه شرما است بعد کنابه از آنها آورده و فرموده است 
(انظر كيف یفترون على الله الکذب» آنها همین سه فرزند بردند و اما اين أيه «الم ترالی 
الذین ارتوا نصیبا من الکتاب یژمنون باجبت و الطاغوت و پتولون للذين کفروا هولاء 
اهدی من الذين آمنوا سبیلا» درباره بهودان نازل شده که از مشرکان عرب پرسیدند آیاادین 
ما بهتر است يا دين محمد صلى اللهعليهوآله. انها گفتند دين شما بهتر است روایت شده که 
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درباره کسانی نازل شده است که غصب سق آل محمد صلی‌الله علیه وله را نمودند و په مقام 
آنها حسادت ورزیدند شداوند فرمود (اولئک الذین لعنهم الله و من یلعن الله فلن تجد له 
نصيرا ام هم نصیب من اللک فاذا لا یژتون الئاس نقیرا» منظور از نقیر همان نقطه‌ایست 
که در يشت دانه خرما است سپس می فرمايد ((ام يحسدون الناس» منظور از ناس در آیه که 
می‌فرماید حسد به مردم می‌ورزند آن مردم امیرالمژهنین و آئمه علیهمالسلام هستند (علی ما 
أتهم الله من فضله نقد آتينا آل ابراه الکتاپ و الحكمة و آتینهم ملكا عظیا» که منظور 
خلفاء بعد از پیامبرند و آثها ائمه علیهم السلام هستند. 

على بن الحسين از احمدبنابیعبدالله...از حنان از حضرت صادق علیه‌السلام نقل کرد 
كه به حضرت صادق عليهالسلام گفتم این آیه (فقد آتینا آل ابراه الكتاب)) منظور چیست 
فرمود نبوت «و الحكية») فرمرد فهم و قضاوت (و اتیناهم ملكا عظیا» اطاعت واجب که 
مردم از انها بايد اطاعت کنند. 

۸- تفسیر قمی - ((يريدون أن یتحاکموا الى الطاغوت» اين آیه درباره زبیرین‌عوام 
ازل شده او با مردی از بهودان درباره باغی اختلاف داشت زبير به او گفت راضی هستی که 
ابن‌شیبه يهودى درباره ما قضاوت کند بهردی گفت ما راضی به قضاوت محمد 
صلى اللهعليهوآله هستیم این آیه نازل شد «الم ترالى الذين یزعمون انهم آمنوا بسا انزل 
الیک» تا !ین قسمت (رایت النافتین يصدون عنک صدودا» که دشمنان آل محمدند 
صلوات‌الله‌علیه اين درباره همه آنها جاری است. 

۹- تفسیر قمی -منصور از حضرت صادق و حضرت باقر عليهماالسلام نقل کرد که 
فرمودند مصيبت عبارت از فرو رفتن در زمين أست به خد! قسم) تبهکاران در کنار حوض به 
زمين فرومی‌روند این آيه «فكيف اذا اصابتهم مصیبه». 

۰- تفسیر قمى ‏ «و لو لا فضل الله عليكم و رسته» فضل رسول خدا 
صلى اللهعليهوآله و رحمت امیرالمزمنین علیهالسلام است. 

۱- تفسیر قمی ليس بامانیکم و لا امالى اهل الکتاب» يعنى آنطوریکه آرزوی 
شما و اهل کتاب است نخواهد شد که عذاب نشرید در مقابل اعمالتان «ولا بظلمون نقبرا)) 
تقیر همان نقطه‌ایست که يشت دانه خرما است. 


۳۰۰ ۱ كتاب الاحتجاج جا 


۲- تفسیر عياشى -سارث‌بن‌مفیره از حضرت صادق(ع) تقل کرده در مورد أيه (اوان 
من اهل الکتاب ألا ليومان به قبل موته و یوم‌القیمه یکون علیهم شپیدا» فرمود آن پیامبر 
اکرم صلى اللهعليهوآله است. 

۳- تفسير عياشى از مفضل گفت از حضرت صادق(ع) پرسیدم این آيه را «وان من 
اهل الكتاب» فرمود اين آیه درباره ما فقط نازل شده که احدی از فرزندان فاطمه 
عليهاالسلام نخراهد مرد واز دیا خارج نمی‌شود مگراینکه قرار به امامت امام خود می‌کند 
چنانجه فرزندان يعقوب أقراربه مقام يرسف نمودند موقعى كه اين حرف را زدند (تالله لقد 

ثرك الله علینا», 

۴ تفسير عياشى ‏ از حضرت صادق(ع) در مورد آيه «و ان من اهل الكتاب» تقل 
می‌کند که فرمود ایمان اهل كتاب به محمد صلى اللهعليهوآله است. 

۵- تفسیر قمی -شهربن حوشب كفت حجاج به من كفت یک آيه در قرآن مرا خسته 
کرده گفت امیر بفرمائيد کدام آيه است كفت اين آيه (و آن من اهل الکتاب الا ليومان به 
قبل موته» هيج يك از اهل کتاب نیستند مگر اينکه ایمان می‌آورند به او قبل از مرگش. 

كنت من دستور می‌دهم گردن یک يهودى يا نصرانی را بزند بعد دقیق تماشا می‌کنم 
هركز لبهاى خود را حرکتی نمی دهد تا موقعى که مى ميرد و جيزى نمی‌گوید که معلوم شود 
ايمان آورده. گنتم خدا امیر را خير دهد آنطور که تو تاويل كردهاى نيست پرسید 
بیگرنه است؟ 

گفتم عیسی قبل از روز قيامت فرود خواهد آمد به دنا احدی از ملتها جه بهودی و چه 
ديكران نمی‌ماند مگر اینکه به او ايمان می‌آورد و او يشت سر حضرت‌مهدی نماز 
خواهد خواند. 

گفت وای برتو ازکجا این مطلب راكشف نموده‌ای و از چه كس استفاده كردهاى گفتم 
این مطلب را محمدين علی‌بن حسین‌بن علی‌بن ابيطالب برايم نقل کرد كفت به شدا قسم از 
سرچشمه پا کی استفاده كردهاى, 

۶- تفسير قمى ‏ آيه (فبظلم من الذين هادوا» عبدالله بن ابی یعفور گشت از 
حضرت صادق علي هالسلام شنیدم می‌فرمود هركس گندم بكارد در زمين وكشتزار خود ولى 
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پر از جو درآید بواسطه ستمی است که درباره تصاحب زمين يا ستمی که به زارعین و یا 
کارگران شود نموده است زيرا خداوند می‌فرماید «فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم 
طیبات احلت هم و بصدهم عن سبیل الله کثیرا يعنى گوشت شتر وكاو و گوسفند» آیه را 
خداوند چنین نازل نموده همینطور بخوانید و خداوند چیزی را در کتاب شود حلال نمی‌کند 
كه بعد حرام نماید و حرام نمىكند چیزی راکه بعد حلال نمايد گفتم همينطور است آيه (و 
من الابل و البقر و الغنم حرمنا علييم شحومهیا» فرمود پلی همینطور است عرض كردم اين 
آيه پچگونه است «الاماحرم أسرائيل على نفسه» فرمود اسرائيل وقتى گوشت شتر می‌شورد 
مبتلا به درد پهلو می‌شد بعد گوشت شتر رأ بر خود حرام نمود اين مطلب قبل از نزول تورات 
بود وقتى تورات نازل شد حرام ننمود و نخورد. 

توضيح: این روايت را نمی‌شناسی از ابنابى يعفور نقل کرده تا ايئجا (يعنى لحوم الابل 
و البقر و الغنم» و گفته است (أن اسرائیل كان اذا اکل لحم البقر) تا آخر خبر. 

شايد عياشى زوائد خبر را اسقاط نموده بواسطه مشكل بودن معنى آن و اشکالی که در 
معنى أن وجودداشت که په سادگی نمی‌توان آن را معنى كرد. اما أنجه به خاطر من رسيده 
این است که امام عليهالسلام اینطور قرائت نموده ((حرمنا عليهم») بدون تشديد يعنى آنها را 
محروم کردیم از طببات و اينكه جمله (بعلی» متعدى شده است از آن جهت است که معنى 
خشم و سخط ر دارا است حاصل معنی أن اینستکه آنها چون بر خود ستم روا داشتند به 
انجام کارهای حرام ما لطف خود را از انها برداشتیم بطوریکه آنها بدعت نهادند و بر خود 
حرام کردند طیبات راء 

سپس استدلال نموده است امام(ع) که این روایت بهتر است و این معنی شایسته‌تر 
است به اينكه ظلم يهود بعد از حضرت موسی(ع) بوده و تورات را کتابی منسوخ نتموده بعد 
ازاوجزانجيل و يهودان هم به حكم انجیل عمل نمی‌کنند پس بايد این تحريم از طرف 
خودشان باشد يس اينكه مى فرمايد ((ثم يحرمه بعد ما احله» يعنى در غير اين كتاب و بعد از 
رفتن پیامبری که بر او نازل شده است پس منافاتى در نسخ کناب بوسيله کتاب ديكر نیست 
و بوسيله سنت؛ بعد سائل در مورد اين أيه سئوال مىكدد ((حرمنا عسلیهم شحومهیا)) 
می‌فرماید اینهم همانطور به تخفيف شوانده مىشود اما این آیه «الاحا حرم اسرائیل على 
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نفسه) با تشدید شوائده می‌شود زیرا صریح است در اینکه بر خود حرام نموده بواسطه کار 
خردش و خداوند پر او حرام نکرده. 

ممکن است چنین یز ترجیه كنيم البته بعيد است که امام عليهالسلام وقتی استشهاد به 
آيه می‌نماید بر اینکه خداوند بعضی از عمتها را گاهی از بین می‌برد بواسطه معصيت مردم و 
سثوال کننده را متوبحه نموده که منظور از تحريم معنی مناسب این است که آنها را متلا به 
بلائی کرده که نتوانستهاند از این نعمتها استفاده کنند یا شیطان بر آنها مسلط گردیده و 
خودشال بر شود تحریم نمودهاند بعد امام تا كيد می‌فرماید که اینطوری دا نازل نموده په 
این معنى كرجه ظاهر لظ به یک صورت است يعنى منظورتان آن معنی باشد نه آنچه مردم 
مي‌فهمند اما توجیه اول صحیح تر است ما این قسمت فرمایش امام که فرمرد ( یاکله» 
ظاهرا منظور حضرت موسی على نبيئا و عليهالسلام است يعنى موسی حرام نکرده بر پیامیر 
ما صلی‌الله‌علیه وآله یا کتاب و نخوردن موسی از نظر خراست شود و پرهیز شخصی بوده و 
پا پراسطه همان پیماری که يعقوب هم دچار بوده و محتمل است که معنی اين باشد که در 
تورات است اسرائیل بر خود حرام نکرده و نخورده است. 

۷- تفسير عياشى ‏ عبداللهين سنان گفت به حضرت صادق(ع) عرض كردم (قد 
جاءكم پرهان من ربكم و انزلنا اليكم نورا مبینا) تفسيرش چیست فرمود برهان محمد 
صلى اللهعليهوآله و نور على عليهالسلام است گفتم (صاراطا مستقيا)) چیست فرمود صراط 
مستقيم على (ع) است. 

۸- تفسير قمی -(و من الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاتهم» نوشته است منظور 
اينستكه عيسىبنهريم بنده مخلوق است که او را نصارى خدا كرقتهائد (او نسوا حظا ما 
ذكروا به)اين و آيه (يا اهل الكتاب قدجاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا ما كنم تخفنون مسن 
الكتاب و يعفو عن كثير)) فرمود بيامبر اکرم صلىاللهعليهوآله بيان می‌کنند که آنچه شما از 
تورات مخفی کرده‌اید در ارتباط با اخبار مربوطه به بيأمبر اسلام و بسیاری از آنها را بیان 
نمی‌کند. (قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين» منظور از نور اميرالمؤمنين و امه 
عليه السلام است. 


آیه (قد جاءكم رسولنا يبين لكم)) خطاب به اهل كتاب است ((يبين لكم على فتره من 
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الرسل» يعنى زمانی که فرستادن پیامبران قطم شده است سپس بر آنها احتجاج نموده (ان 
تقولوا» يعنى تا نگوئید. 

آيه «أذكروا نعمة الله علیکم اذ جعل فيكم انبياء و جعلکم ملوکا» يعنى در بنی‌اسرائیل 
خداوند نبوت و فرمانروائی و سلطنت را به یک خانواده نداد بعد اين دو مقام را برای پیامبر 
ما صلى اللهعليهوآله جمع نمود. 

4 عیاشی از يعقوب بنشعيب كفت از حضرت صادق عليهالسلام اين آيه را 
برسيدم ((قالت الييود يدالله مغلولة) به من فرمود اينطور دست خود را به گردن اشاره نمود 
ولى منظورشات اين بو که كارها را تمام كرده در روايت دیگری است منظو ركفته نها است 
خدا از کار فراغت یافثه. 

حماد از امام عليهالسلام نقل کرد که فرمود آنها می‌گویند شد! کارها را تمام نموده 
«لعنوا با قالرا» شداوند می‌فرماید «بل یداه مبسوطتان), 

۰- تفسیر عیاشی ۔ از حضرت ابی‌جعفر(ع) در اين آيه «کلیا او قدوا نار للحرب 
اطفاها الله) یی هر زمان یکی از ستمگران روزگار بخواهد آل محمد صلى اللهعليهواله را 
هلاک نماید خداوند او را په هلا کت می‌رساند. 

-0١‏ عیاشی -محمدپن‌مسلم از حضرت باقر(ع) نقل می‌کند در مورد أيه ((و لو ان اهل 
الكتاب اتاموا التورية و الانجیل و ما انزل الهم من ربهم)) فرمود ولایت است. 

۲- عیاشی از ابی الصهباء بکری تقل می‌کند که از علی‌بناپیطالب(ع) شنیدم واس 
الجالوت و اسقف نصاری را خواست فرمود من از شما چیزی را می‌پرسم که شودم بهتر از 
شما می‌دانم هبادا كتمان کنید. به اسقف نصاری فرمود تو را قسم می‌دهم به شدائی که انجیل 
را بر عیسی نازل کرد و برکت را در پای او نهاد که عیسی علیه‌السلام كور و برص و ابینا و 
میت را زنده می‌کرد و برای شما ازگل پرنده‌ها سات و به شما اطلاع داد ازآنچه می‌خورید 
و ذخيره نمودهايد اسقف كفت بدون این حرفها راست می‌گویم على (ع) فرمرد نصرائیان 
چند فرقه شدند بعد از عیسی گفت به شدا قسم فقط یک فرقه علی(ع) فرمود قسم به شداثی 
که جز او خدائى نيست دروغ كفتى به هفتاد و دو فرقه تقسیم شدند همه اهل آتشند مگر 
یک فرقه خداوند می‌فرماید: (منيم امة مقتصدة و کثیر منهم ساء ما کانوا يعملون» فقط 
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۳- عياشى حمرانبناعين از حضرت باقر(ع) درباره آيه (إيا اهل الکتاب لستم على 
شيىء حتی تقیموا التورية و الانجيل و ما انزل الیکم من ربكم ولیزیدن كثيرامنهم ما انزل 
الیک من ربک طفيانا و کفرا» فرمود اين ولايت أميرالمؤمنين(ع) أست. 

۴- تفسير قمى -((و قالت الود يدالله مغلولة» گفته است يهودان گفتند خداوند از 
کار فارغ شده جز آنچه قبلامقدر نموده نمیآفریند خداوئد اعتقاد آنها را رد کرده فرمود ((بل 
یداه مبسوطتان یثفق كيف یشاء» يعنى جلو می‌اندازد امری را یا تاخير می‌اندازده زياد 
می‌کند یا کم می‌نماید او اختیار و بدا دارد و دارای مشیت است. 

اين آیه «و لو انبم اقاموا التورية و الانجیل و ما انزل الهم من ربهم» یمن يهرد و 
نصاری «لاکلوا من فوفهم و من تحت ارجلهم» از بالای سر از باران و از زیر پاهایشان از 
نباتات. اين آيه (و منهم مقتصدة) كفت گروهی از بهود بودند که داخل اسلام شدند آنها را 
حداوند امت مقتصده نامید, 

۵- عیاشی از مروان از بمضی اصحاب نقل کرد که حشرت صادق(ع) صحبت 
تصاری و دشمنی آنها را نمود عرض کردم این آیه ((ذلک بان منهم قسیسین و رهبانا و انهم 
لا یستکبرون» فرمود آنها قومی بودند بين عیسی و محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله که انتظار آمدن 
حضرت محمد صلی‌الله‌علیه واله را داشتند. 

۶- عیاشی ‏ از محمدبن‌مسلم از حضرت صادق(ع) در مورد آيه ((ما جعل الله من 
بحيرة و لا سائبة و لا وصيلة و لا حام)) فرمود مردم جاهليت وقتی شترشان در یک شکم 
دوقلر زائید می‌گفتند به هم وصل شد نه کشتن آن را جایز می دانستند و نه خوردنش را وقتی 
که ده فرزند می‌زائید أو را سائبه می‌نامیدند نه سواری آن و نه شوردن گوشتش را حلال 
می‌دانستند (حام)) شثر ر است که آن را نيز حلال نمی‌دانستند خداوند این آيه را نازل مود 
كه خداوند هیچ يك از اينها راحرام نکرده امام صادق(ع) فرمود بحیره موقعی أست که بچه 
بچه شتر بزاید که بحيره می‌شود. 

۷- تفسیر قمی آيه ((ما جعل الله من بحیره) بحیره موقعی برد که گوسفند ينيع مرتبه 
بزاید در مرتبه ششم می‌گفتند بحيره شدند بره را برای بت قرار می‌دادند و دیگر از چرا و آب 
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خوردن کسی مانع او نمی‌شد وسیله وقتی بود که گوسفند بنج شکم بزاید و در مرتبه ششم 
یک بزغاله نر و يك ماده در یک شکم بزاید که بزغاله ماده را برای بت قرار می‌دادند و 
می‌گفتند رسید به برآدرش وگوشت آن را برای زنان حرام می‌کردند (حام) وقتی شترنر پدر 
پدر پدر باشد م ىكفتدد يشت شتر قرق شد که نمی‌توان استفاده از سواری و باربری کرد او را 
حام می ناميدند و بحلوگیری از چراگاه و آب‌نمی‌شد شداوند بر آنها رد کرده فرمود ((ما جعل 
الله من يحيره)) تااین‌قسمت «و اکثرهم لا یعقلون). 

۵۸- تفسیر قمی -«و اذ قال الله يا عیسی بن مریم ءأنت قلت للناس اتخذونى و امی 
امین من دون الله» لفظ آیه ماضی است ولی معنى آن مستقبل است قبلا نگفته بعد از این 
خواهد گفت جریان این بود كه نصرانیان گمان می‌کردند كه عیسی به آنها گفته است: من و 
مادرم دو خدا هستیم روز قيامت خداوند بين نصرانيان و عیسی جمع می‌کند و به او مى كويد 
(«أنت قلت للناس.|تخذوفى و امى اهين) تو گفتی به مردم من و مادرم را دو خدا بگیرید؟ 
می‌گوید خدایا تو منزهى هرگز من چیزی را که شايسته آن نیستم نخواهم كفت اگر كفته 
بردم تو خود می‌دانستی آنچه در دل من هست می‌دانی ولی آنچه در ذات تواست من 
نمی دائم توداقای رازها هستی تا این آیه (ر انت على كل شيء شهید» و دلیل بر اینکه عیسی 
چنین چیزی را نگفته اين آيه است «هذا يوم ینفع الصادقين صدقهم). 

- عیاشی - ازحضرت باقر(ع) درباره سخن خدا به عیسی ««أنت قلت للناس 
اتخذونى و امی» خداوند اين سئوال را نکرده خواهد کرد: چون خداوند می‌داند یک جریان 
اتفاق افتادنی است از آینده به طور واقع شده خبر می‌دهد. 

و از سليمانبن خالد از حضرت صادق(ع) نفل شده که از این آیه سوال کردند فرمود 
شداوند وقتی اراده کرد امری باشد قبل از وقوع خبر اتفاق افتادن آن را می‌دهد. 

۰ جابر جعفی از حضرت باقر(ع) نقل می‌کند در مورد آیه (تعلم ما فى نفسی و لا 
اعلم ما فى نفسک انک انت علام الغیوب) فرمود اسم اعظم و اکبر هفتاد و سه حرف است 
يك حرف أن را شداوند به خود اختصاص داده و هيجكس را از آن مطلع نکرده» به همین 
جهت احدی نمی‌داند در نفس او چیست اینست معنی قول عیسی «تعلم ما فى نفسی» یعنی 
هفتاد و دو حرف از اسم اکر به من آموختی و خود می‌دانی (و لا اعلم ما فى نفسک» زيرا تو 
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۷۶ ۱ كتاب الاحتجاج . جا 


این یک حرف را به هیچ آفریده‌ای نیاموخته‌ای پس احدی نمی‌داند در نفس تو چیست. 

۱- تفسیر قمی -اين أيه که حکایت کفار قريش است (و قالوا لو لا انزل عليه 
ملک» گفتند چرا بر او يعنى پیامبر صلی‌اللهعلیهوآله فرشته نازل نمی‌شود «و لو انزل ملكا 
لتضي الامر ثم لا ینظرون» خداوند خبر می‌دهد که معجزه وقتی آمد و فرشته وقتی نازل شد و 
ایمان نیاوردند هلاک می‌شوند پیامبر ا کرم صلى الل عليه وآله از روی رحمت و رافت به امت 
خویش از آوردن معجزات شودداری می‌کند و خداوند به او شفاعت را عنایت نموده سپس 
خداوقد مى فرمايد و لو جعلناه ملكا ممعلناه رجلا و للبسنا علمهم ما یلبسون و لقد استپزی 
برسل من قبلک فحاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به پستپزژن» یعنی بر آنها عذاب نازل 
شد سپس می‌فرماید (قل سيروا فى الارض فانظروا كيف كان عاقبة الکذبین» بكو ای محمد 
صلى اللهعليهوآله بروید و گردش كنيد و نگاه كنيد در قرآن و اخبار پیامبران که عاقبت 
تکذیب کنندگان جه بوده است بعد می‌فرماید (قل لمن ما فى السموات و الارض قل لقد کتب 
على نفسه الرحمة) بكو آسمائها و زمین مال کیست بعد رد می‌کند آنها را و می‌فرماید از خدا 
است که رحمت بر خود لازم نموده. 

۲- عیاشی أبن ابى يعفو ركفت حضرت صادق(ع) فرمود هرچه بر آنها بپوشانند 
خداوند بر خودشان می‌بوشاند در قرآن می‌فرماید «و للبسنا عليهم ما يلبسون». 

۳- تفسیر قمی در روایت ابی‌الجارود از حضرت اپرجعفرعلیهالسلام دربارة ايه 
(قل ای شیء اکبر شهادة قل الله شهيد بينى و بینکم» می‌گوید مشرکان اهل مکه گفتند يا 
محمد صلی اللهعليه وآله خداکسی را جز تو بيدا نکرد که به رسالت مبعوث نماید؟ نمی‌بينيم 
یک نفر دعرت تو را پپذیرد اين سخبان در ابتدأى دعوت در مکه بود ما از يهردان و 
نصرانیان پرسیدیم گفتند در کتابهای ما چیزی راجع به تو وجود ندارد یک نفر را شاهد بیاور 
كه گواهی بدهد تو پیامبر خدائى. فرمود مدا گواه بين من و شما است فرموده است (انکم 
لتشهدون ان مع الله آلهة اخری» شما گواهی می‌دهید که با شدا خدایان دیگری است 
شداوند به حضرت محمد می‌فرماید «فان تشهدوا فلا تشہد معهم» اگر چنین گواهی را 
دادند تو با آنها گواهی مده «قل لا اشهد انما هر اله واحد واننی بری ما تشکرون» بگو گراهی 
نمی‌دهم او خدای یکتا است و من از شرک شما بیزارم. 
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۴- عیاشی زراره و حمران از حضرت باقر و امام صادق علیهماالسلام نقل می‌کنند 
که درباره آيه ((و اوحی إلى هذا القر ان لا نذرکم به و من بلغ» منظور از (می بلغ) اشمه 
عليهم السلام هستند که بعد از پیامپر صلى اللهعليهوآله مردم را په وسیله قرآن هشدار می‌دهند 
ابوخالدکابلی از حضرت باقر(ع) تقل کرد که فرمود هركه برسد به مقام امامت از بازماندگان 
پیامپر همان اوصیا پوسیله قران هشدار می‌دهند چنانچه پیامبر هشدار می‌داد. 

۵- عياشى ‏ عمارينميثم از حضرت صادق علیه‌السلام نقل کرد که مردی خدمت 
امیرالمزمنین(ع) این آيه را چنین خواند «فانهم لا یکذبوک ولکن الظالین بآيات الله 
یجحدون) آنجناب فرمود بلی به خدا پیامبر صلى اللهعليهوآله را به شدیدترین وجه ممكن 
تکذیب کردند ولی (یکذبوک) بدون تشدید است يعنى نمی‌توانند باطلی را پیاورند که حق 
تو را پایمال کنند. 

حسین‌بن‌منذر از حضرت صادق(ع) در مورد آیه (فانهم لايكذبونك) نقل کرد فرمود 
آنهانمی‌توانند گفتار تو را پاطل نمایند. 

۶- تفسیر قمى ‏ آیه (قد نعلم انه لیحزنک الذی یقولون» اين آيه را بر 
حضرت صادق(ع) خواندند فرمود آری آنها به شدیدترین وجه تکذیب کردند ولی (لا 
یکذبونک» بدون تشدید نازل شده يعنى نمی‌توانند چیزی بیاورند كه حقيقت گفتار تو را 
باطل نمایند. 

حفص بن غياث از حضرت صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود يا حفص؛ هرکه صبرکند 
کمی صبر کرده و هرکه ناراحتی و جزع نماید کمی ناراحتی کرده بعد فرمود صبر را در تمام 
کارها از دست مده خداوند حضرت محمد صلی‌اللهعلیه وآله را برانگیخت و په او ام به صبر 
و هدارا کرد فرمود ((و اصبر على ما يقولون و آهجرهم هجرا جمیلا» و فرمود «ادفع بالتى هی 
احسن السيئة فاذا الذى بینک و بینه عداوة كانه ولی حميم» آنقدر صبر کرد پیامبر اکرم 
صلى اللدعليه وآله تا ناراحتی‌های شدید ایچاد کردند و سخت در معرض هدف تیرهای کینه 
خود ایشان را قرار دادند بيامبر اکرم صلى اللهعليه وآله دلگ شد خدا اين آيه را نازل نمود 
(و لقد نعلم انك یضیق صدرک با یقولون» ما مىدانيم دلتنگ هستی از گفتار آنها باز 
تکذیب نمودند و ایشان را هدف گفتار ناهنجار خويش قرار دادند ييامبرا کرم 


صلی‌اللهعلیه وآله محزون گردید. 

خداوند این آيه را نازل کرد (اقد نعلم أن لیحزنک الذى يقولون فانهم لا يكذبونى 
ولكن الظالمين.بآيات الله مجحدون و لقد کذبت رسل من قبلك فصبروأ على ماكذبوا واوذوا 
حتى أتهم نصدرنا») باز ييامبر نشست و صب ر كرد آنها شرو ع کردند به تكذيب و نام خدا رأ بردن 
واهانت كردن بيامبر أكرم فرمود در مورد خود و شانواده و أبرويم صب ر کردم اما صبر در 
مورد نام خدایم نمی توانم بکنم که هرچه می‌خواهند بگریند شداوند اين آیه را ازل نمود 
(و لقد خلتنا السموات و الارض ومابينهه! فى ستة ايام ما مسنا من لغوب فاصبر على ما 
یقولون» در تمام کارها صب کرد بعد خداوند او را بشارت داد به جانشينان و ائمه بعد از او که 
په صبر آراسته شده‌اند و فرمود (و جعلناهم ائمة يدون بامرنا لا صبروا و کانوا بأياتنا 
یوتنون» در این موقع فرمود «الصبر من الایان کالراس من البدن» پیامبر شکر نعمت را 
نمود خداوند این آیه را بر او نازل کرد «ومّت كلمة ربك الحسنئى على بن اسرائیل و دمرنا ما 
كان یصنع فرعون و قومه و ما کانوا يعرشون» فرمود آيه بشارت و انتقام است» خداوند 
کشتن مشرکین را اجازه داد که هرجا آنها را بيدا کردند بکشند و به دست پیامبر 
صلی‌الله‌علیه وآله و یارانش آنها را کشت و پاداش صبرش را در همین دنیا داد به اضافه آنچه 
در آخرت برايش ذشیره نموده. 

در روایت ابی‌الجارود از حضرت بافر(ع) درباره آیه «و ان کان كبر علیک اعراضهم)) 
تا این قسمت (فقا فى الارض) یعنی نقب و سوراخی در زمين, 

على ب نابراهيم در مورد آیه «فقا فى الارض او سل فى السمام» می‌گوید يعنى | گر قدرت 
دارى زمين را حف ركنى يا به آسمان بالا روى؛ یمن نمی‌توانی چنین كنى. بعد می‌فرماید ((و 
لو شاء الله لجمعهم على الهدى» يعنى اگر خدا بخواهد می‌تواند همه را ممن نمايد. 

این آيه «فلا تکوئن من ال جاهلین» خطاب به پیامپر صلی الله علیه‌وآله است ولى منظور 
مردم هستند «أنما يستجيب الذين پستمعون» دعوت تو را کسانی که عقل دارند و درک 
می‌کنند می بذیرند ((والوق يبعثهم الله) يعنى تصدیق می‌کنند که مرده‌ها را شداوند بر 
می‌انگیزاند ((و قالوا لو لانزل عليه آية» يعنى چرا بر او آیه و مسجزه‌ای نازل نمی‌شوه «قل 
ان الله قادر على أن یازل آية ولکن اکثرهم لا یعلمون» بگو خداوند قادر است آیه نازل 
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نميد ولى اكثر آنها نمی‌دانند اگر معجزه‌ای آمد و ايمان نياوردند هلاک خواهند شد. 

در روایت ابی‌الجارود از حضرت باقر(ع) در مورد آیه «أن الله قادر على ان ینزل آية) 
فرمود به زودی در آخرالزمان آیاتی را نشانتان می‌دهد از قبیل دایةالارض؛ دجال؛ نزول 
عيسى بن مريم و طلوع شورشید از مغرب. 

۷- تفسیر قمی .بگو به آنها يا محمد صلی‌اللهعلیه وآله (ارایتکم أن اتکم عذاپ الله 
او اتتکم الساعة اغير الله تدعون ان كنتم صادقین» !گر عذاب خدا يا قيامت بیاید آیا جز 
شد رأ به فریاد شود می‌خوانید اگر راست می‌گوئید بعد رد می‌کند آنها را به این آیه (بل ایا 
تدعون فیکشف ما ندعون أليه ان شام و تنسون ما تشرکون». فرمود خدا را می‌شوانید وقتی 
گرفتار يك ناراحتی می‌شوید وقتى آن ناراحتی را خداوند برطرف نمود فرامرش می‌کنید 
بت‌هایی را که شریک خدا قرار می‌دهید. 

۸- تفسیر قمی أيه (قل أرايتم ان اخذ الله سمعكم و ابصارکم و خم على قلوبكم من 
اله غير الله یاتیکم به انظر كيف نصرف الایات ثم هم یصدفون» شداوند می‌فرماید به 
قريش بكو ا كر خدا كوش و جشم شما را بگیرد و مهر بر دلهاى شما بزند يعنى هدايت را از 
شما بگیرد جز دا چه كس می توائد به شما برگرداند (ثم هم یصدفون» بازهم آنها تکذ یب 
می‌کنند. 

در روایت ابی‌الجارود ذيل همین آيه می‌فرماید باز آنها اعراض می‌کنشد. 

آیه «قل ارایتکم أن اتکم عذاب الله بغتة ار جهرة هل مهلك الا القوم الظالون» در 
موقعى نازل شد که بيامبر اكرم صلى اللهعليهوآله به مدینه هچرت کرده بود و اصحاب گرفتار 
تنگدستی و پیماری و ناراحتی شده بودند و به پیمبر صلىاللهعليهوآله شکایت نمودند 
شداوند اين أيه را نازل نمود یمنی شما را در اين دنیا جز گرفتاری و تدگدستی چیز دیگری 
نمىرسد اما عذاب دردناك خدا که موجب هلاکتِ مى شود جز برای ستمکاران است؟ 

4- تفسير قمى ‏ آيه (قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فرقکم» بكو او 
قادر است عذابى بر شما فرستد ازبالای سرتان يعنى سلطان ستمگر (او من تحت ارجلكم)) 
يعنى مردمان نادان بىفايده «أو یلبسکم شیعا» يا شما را دچار عصبيت نماید « و يذيق 
بعضكم باس بعض» گرفتار همسايه بد نمايد. 


٩۹‏ , كناب الاحتجاج جا 


در روايت ابىالجارود از حضرت باقر درباره آيه «قل هو القادر على إن يبعث عليكم 
عذابا من فوقكم)) آن عذاب دجال 2١7‏ و صيحه آسمانی است او من تحت ارجلکم» يعنى 
حسف و فرورفتن در زمین (اویلبسکم شیعا) اختلاف در دین و طعنه‌زدن به یکدیگر است 
(و یذیق بعضكم باس بعض» يعنى یکدیگر را کشتن تمام این بلاها در ميان اهل قبله است 
خد اوند می‌فرماید (انظر کیف تصرف الایات لعلهم يفقهون وكذب به قومک» يعنى قريش 
تکذیب کردند (الكل نباء مستقر) از برای هر جریانی حقیقتی است که بعد متوبحه می‌شوند. 

و آيه (لعلهم یفتهون» يعنى تا بفهمند و این قسمت «و کذب به قومک و هو الحق) 
يعنى قرآن را قريش تكذيب کردند اين قسمت أيه لکل نباء مستقر» يعنى هر شبری وقتی 
دارد و این قسمت «و اذ رايت الذين يخوضون فى آیاتنا) يعنى وقتی مشاهده می‌کنی آنهائی 
را که قرآن را تکذیب می‌کنند و مسخره می‌نمایند آيه «کالذی استهرته الشیاطین» يعنى 
مانند کسی که او را شیطان فریب داده این قسمت أيه «له اصحاب یدعونه الى الهدى اثتنا» 
يعنى یارانی دارد که به او م ىكويئد برگرد پیش ما که کنایه از ابلیس است. 

۰- تفسير عياشى از حضرت باقر(ع) درباره آيه «و اذ رايت الذین یخضوضون فى 
آیاتنا» فرمود یی سخن درباره خدا و جدال در قران (فاعرض عنهم حتى يخرضورافى 
حدیث غبره» از آنها کناره بگیر تا وارد حدیث دیگری شوند. فرمود از آن حمله است 


داستان سرا و کسی که قصه گو است. 
توضیح: منظور از نائل قصه‌های دروم واكاذيب است و مراد علمای مخالفین و 
روایت کننده‌های آنها است. 


۱- تفسير قمی - آيه (و ما قدروا الله حق قدره» فرمود نمی‌توانند په عنلمت خدا 
پرسند که او را پستایند چنانکه هست «اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شیی.» گوینده این 
حرف قريش و بهود بودند خداوند آنها را رد مي‌کند و استجاج می‌نماید بر آنها «قل من انزل 
الکتاب الذى جاء به موسی نورا و هدی للناس تجعلونه قراطیس تبدونها)) بكو ای محمد 
صلى اللهعليهواله منظور از (تبدونها) يعنى اقرار به مقداری از آن می‌نمائید «و تضفون 


۱- چنین ذکرشده اما ظاهراً بطوريكه در چندنسخه هست ((هو الدخان و الصیحه» يعنى دود ر 
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کثیرا) يعنى بسیاری از اخبار پیامبراسلام صلی‌اللهعلیهوآله را پنهان می‌کنید. ((و علمت مالم 
تعلموا انتم و لا آباءكم قل الله ثم ذرهم فى خوضهم یلعبون» یعنی آنها را پگذار در همان 
تکذیبی که می‌نمایند باشند بعد می‌فرماید «و هذا کتاب انزلناه مبارک مصدق الذى بين 
يديه ولتئذرام القری و من حوها)) يعنى قرآن کتابی است که او را بابركت تازل کرده‌ایم که 
تصدیق می‌کند تورات و انجیل و زبور را تا بيم دهی سا کنان مکه و اطرافش را اینکه مکه را 
ام القری نامیده‌اند به أن مجهت است که اولین بقعه و خانه‌ای که در زمین ساضته آنجا بود ((و 
الین لا یژمنون بالاخرة یژمنون به) يعنى ایمان به پیامبر و قرآن می‌آورند. 

۲- تفسیر عیاشی از عبدالله‌بن‌سنان كفت از حضرت صادق(ع) رابحع به اين آيه 
پرسیدم «قل من انزل الکتاب الذى جاء به موسى نورا و هدی للناس تجعلونه قراطیس 
تبدونها» فرمود هرجه را مايل بودند آشکار می‌کردند و هرجه مايل بودند ينهان می‌نمودند. 

در روایت دیگری از آنجناب نقل می‌شود که د رکاغذها می‌نوشتند بعد هرجه را دلشان 
می‌خواست آشکار می‌نمودند و آنچه مايل بودند پنهان می‌کردند و فرمود هر کتابی 
نازل شددرتزداهل علم‌است (منظو رازاهلعلم علمایآل‌محمدو ائمه‌علیهم السلام‌هستند). 

۳- تفسير قمی - این آيه (او من عمی فعليها) يعنى هرکه گمراه شود به ضرر خود 
اوست بواسطه كسب معاصی (و لیقولوا درست» جريان چنین است كه قريش به پیامپرا کرم 
صلی‌الله‌علیه وآله می‌گفتند آنچه به ما می‌گوثی از علمای يهود می‌آموزی و از آنها درس 
می‌گیری آیه ((و اعرض عن الشرکین» این آيه منسوخ است به آیه (اقتلوا الشرکین حيث 
رجدتقوهم» آیه «و اقسموا بالله جهد ایانهم» منظرر قريش است «و نقلب افئدتهم ر 
ابصارهم» می‌فرماید دلهای آنها را زیر و رو می‌کنيم بطوريكه بالای آن پائین می‌آید 
چشمهایشان را كور مىكتيم که هدايت را مشاهده نکنند ((كها لم يؤمنوأ به اول مره) چنانچه 
ايمان نیاوردند در بار اول یعنی عالم ذر و میثاق (او نذرهم فى طغيائهم یمهون» يعنى گمراه 
می‌شوند سپس خداوند به پیامپرش صلی‌الله‌علیه‌واله اعلام می‌کند که دلهای 
ایشان‌چگونه‌است و منافق هستند. (و لو انا نزلنا الم الملائكة)) تا اين قسمت آیه (قبلا) 
يعنى اشكار. 

((و هو الذى انزل اليكم الكتاب مفصلا) يعنى بين حق و باطل تشخيص می‌دهد. 
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آيه (قالوا لن نؤمن لک حت نژلی مثل ما ارق رسل الله» فرمود بزرگان آنها گفتند ما 
ایمان نمی‌آوریم به تو مگر برایمان پیاوری مانند آنچه انبياء دیگر از وحی و نزول کتاب 
آوردند (ثما كانوا یکرون» یش بواسطه معصیتی که در ينهانى می‌کردند, 

۴ تفسیر قمی .درباره آيه ((و جعلوالله ما ذراء من الحرث و الانعام نصيبا» تأ این 
آيه (ساء ما يحكئون» عربها وقتی زراعتی را می‌کاشتند می‌گفتند اين مال نخدا است واین مال 
هه ما در موقع بيارى اكر آب خرابى مىكرد و از قسمت خدا می‌رفت قسمتی که مربوط به 
بتهايشان بود آن را نمی‌بستند و می‌گفتند خدا بىئيازتر از اين مقدار آب بسته است اگر 
مقداری از آنچه مربوط به نخدا است پرای بت‌ها می‌رفت برنمی‌گرداندند و می‌گفتند خدا 
بی‌نیازتر از آن است خداوند بر ييامبراكرم صلى اللهعليهوآله در اين مورد أيه نازل نمود و 
كار و رفتار آنها را شرح داد فرمود ((وجعلوا لله», ۱ 

أيه « و کذلک زین لكثير من الشرکین قتل اولادهم شرکاه‌هم» يعنى بیشینیان آنها 
خوششان می‌آمد از کشتن فرزندانشمان «و لیلبسوا عليهم دینهم» يعنى فریب دهند آنها را و 
در دين به اشتباه اندازند ایشان را آيه «و تالوا هذه انعام و حرث حجر) اين چهاربایان و 
کشت حرام است (۷ یطعمها الا من نشاء بزعمهم» آنها را پر دسته‌ای حرام می‌دانستند ((و 
انعام حرمت ظهورها» که همان بحیره و سائبه و وصیله و حام است. 

(«وفالوا ما فى بطون هذه الانعام» آنها بئینی که از شکم چهاررپایان بیرون می‌آوردند بر 
زنان حرام می‌دانستند اگر مردهبود هم زنان می‌شوردند و هم مردان سپس فرمود ((قد خسر 
الذین قتلرا اولادهم سنها بغير علم» یمن به نافهمی ((و حرموا ما رزقهم الله» آتهاگروهی 
بودند که دختران خود را از غيرت می‌کشتند و گروهی هم از گرسنگی بچه‌هایشان را 
5-9 

۷۵- تفسير قمى ‏ (و على الذين هادوا حرمنا کل ذى ظفر» منظور يهود است که 
خداوند بر آنها حرام مود گوشت پرنده‌ها را و چربیها را نيز حرام كرد و خیلی دوست‌داشتند 
آنها را مگر آن مقدار چربی که پر بشت گوسفندان باشد يا در بهلويش باشد خارج از شکم و 
این معنى آيه ((حرمنا عليهم شحومهم الاما حملت ظهورها او اطوایا» يعنى در حئين «اوما 
اختلط پعظم ذلك جزیناهم ببغبهم») يعنى فرمانروایان پنی‌اسرائیل فقیران شود را مانع 
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می‌شدند از خوردن گوشت پرنده و چربیها؛ خداوند آنها را بواسطه اين ستمی که بر فقرا روا 
می‌داشتند بر آنها سرام‌کرد. 

۶- تفسیر قمی -آ يه «أن تقولوا انما انزل الکتاب على طائفتین من قبلها» يعنى بهود و 
نصارى كرجه ما کتاب آنها را نخواندهايم. يا میگوئید اگر بر ما كتاب ازل می‌شد از آنها 
بيشتر هدايت مى يافتيم. که منفلور قريش است که گفتند اگر کتاب بر ما قازل می‌شد بهتر 
اطاعت فى كرديم وهدايت مى يافتيم ((فقد جاءکم بينة من ربكم و هدي و رحمة) يعن 
هدايت و دليل از جائب خدا برای شما آمد كه همان قرآن كريم است ((سیجزی الذى 
يسصدئون عن آیاتنا) بدزودىكيفرمىكنيمكسانىراكهجلوآيات مرا می‌گیرند و ماع 
پیشرفت ان می‌شوند. 

۷- تفسیر قمی - ((ان الذين فرقوا دینهم و کانوا شیعا» کسانی که از امیرالم ژمنین 
علیه‌السلام جدا شدند ودسته‌ها تشکیل دادند. معلى بن خنیس از حضرت صادق(ع) نقل کرد 
كه درباره آيه «ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شیعا» كفت آنها به خدا از دين شود 
دست برداشتنل. 0 

۸-عیاشی کلیب‌صیداوی گفت از حضرت صادق(ع) در مورد آیه «ان الذين فرقوا 
دینهم و کانوا شیعا» فرمود علی(ع) چنین قرائت می‌کرد (فارقو! دينهم)) فرمود بحداشدند به 
خدا از دين خود. 

۹- تفسیر قمی - (المص کتاب انزل الیک» خطاب به پیامیرا کرم صلی‌اللهعلیه وله 
است (فلا یکن فى صدرک حرج منه) دلتنگ نشوی از آن «لتنذربه و ذکری للمؤمنين». 

محمد بن قيس از حضرت ابوجعفر(ع) نقل‌کرد که حی‌بناخطب و ابویاسریناخطب و 
جند ثفر از بهودان نجران حدمت پیامبراکرم صلى اللهعليهوآله رسیدند و گفتند مگر د رکتابی 
که بر شما نازل‌شده نمی‌گوثی (۸۱» فرمود چرا گفتند جبرئیل برایت آورده آن را از جائب 
خدا فرمود بلى. گفتند در ميان انبیاءگذشته سراغ نداریم کسی مدت حکومت و قدرت ملت 
و امت خود را بیان کرده باشد جز توء در این موقع جی‌بناخطب رو به جانب يارا خود 
نموده گفت (الف) یک است و لام سی است و (امیم» چهل و مجموع آنها هفتاد ویک 
مى شود تعجب می‌کنم از مردمی که این دين را برگزیدند با اینکه تمام مدت عمرش هفتاد و 
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یک سال است و رو به جانب پیامبرا کرم صلى اللهعليهوآله نموده گفت جز اين است که من 
گفتم فرمود بلی كفت بگو چیست؟ 

ذرمود (الص» گفت این سنگین تر و طولانیتر است الف یک و لام سی وميم چهل و 
صاد نرد و مجموع آن صد و شصت و یک می‌شود با گفت دیگر چیزی هست؟ فرمود آری 
كفت بگو فرمود (المر) كفت این سنگین تر و طولانیتر است الف یک؛ لام سی؛ ميم چهل» 
راء دویست كفت آیا چیز دیگری هست فرمود آری گفتند ما دیگر از کار تو سر 
درنمی‌آوريم و نمی‌دائيم به تو چه دادهاند از جای حرکت کردند. ابوياسر به برادر خو دگفت ' 
تو نمی‌دانی شاید برای محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله تمام اين ارقام و بيشتر از آنها جمع 
شدوأست, 

حضرت باقر(ع) فرمود اين آيات درباره آنا نازل شد «مسنه أيسات حکات هن 
امالکتاب و اضر متشایهات» اين آیات دارای وجوهی دیگر است برخلاف آنچه 
حبى بن اخطب و برآدر و یارانش تفسیر نمودند بعد خداوند مردم را مخاطب قرار می‌دهد و 
می‌فرماید (اتبعوا ما انزل اليكممن ربكم ولاتتبعوامن‌دونه‌اولیاه» يعنى دوستی غير محمد 
صلی‌الله‌علیه وآله (قلیلا ماتذكرون». 

۰- تفسیر قمی و اذا فعلوا فاحشة قالوا» يعنى بت‌برستان و در روایت اپی‌الجارود 
آيه (كما بداکم تعودرن» كفت موقمی که آنها را آفرید مزمن وكافر و شقی وسعید آفرید و 
همجنين روز قيامت پرمی‌گردند هدايت يافته يا گمراه 

۸۱- تفسير قمى (لما يحيبكم) گفت حيات بهشت است (و اعلموا أن الله يحول بين 
الره و قلبه» :يعنى فاصله می‌شود بين آنجه شدا خواسته و آنچه او خواسته است. 

ابوالجارود از حضرت باقر نقل کرد درباره آیه «یا ابا الذين آمنوا استجیپوا لله و 
للرسول اذا دعاكم لما يحبيكم» يعنى ولايت علی‌بنابیطالب رازيرا بيروى از ولايتش هوجب 
بقاى عدالت و نظام اجتماع شما شواهدبود. 

و اما آيه «و اعلموا ان الله حول بين المرء و قلبه» يعنى فاصله می‌شرد بين مزمن و 
معصيت أو تا او را به حانب آتش نكشائد و فاصله می‌شود بين کاقر و اطاعت او از خدا تا 
ایمان خود را كام لكند. 
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۲ تفسیر قمی -((ر اذ قالوا اللهم أن كان هذا هو الحق من عندک» اين آيه موقعى که 
ببامبراكرم صلی‌الله‌علیه‌وآله به قريش فرمود خداوند مرا مبعوث به رسالت نموده تا تمام 
پادشاهان دنیا را از ميان بردارم و قدرت در اختیار شما بگذارم. دعوت مرا ببذيريد تا بر 
عرب حکومت كنيد و ملت غير عرب نيز مطیم شما شوند و در بهشت نيز فرمانروا شوید. 

ابرجهل كفت «اللهم ان كان هذا» | گر آنجه محمد صلی‌اللهعلیه وآله می‌گوید واقعیت 
دارد بر سر ها سنگی از آسمان فرودآور يا دچار عذابی دردنا کمان گردان, پراسطه حسادتی 
كه با ييامبر صلی‌الله‌علیه وآله داشت. 

بعد گت ما و بنی‌هاشم مانند دو اسب مسابقه بودیم حمله مىكرديم وقتی آنها حمله 
می‌کردند كوج می‌کرديم وقتى آنها كوج می‌کردند می‌افروشتيم وقتی آنها می‌افروختند 
همينكه ما و آنها به هدف رسيديم یکی از بنی‌هاشم كفت در ميان ما پیامبری است ما 
رضایت نمىدهيم به این‌کا رکه در بنی‌هاشم پیمبر باشد ولی در بنی‌مخزوم نباشد بعد كفت 
خدايا از تو پوزش می‌شواهم این أيه را خداوند نازل فرمود ((و ما کان الله لیعذبیم و انت 
نهم و ماکان الله معذیهم و هم پستغفرون» اين موقعى بود که او طلب مغفرت نمود اما وقتی 
تصميم به کشتن پیامبر صلى اللهعليه وآله گرفتند و از مکه او را خارج نمودند خداوند فرمود 
(«و ما هم الا يعذبهم الله و هم یصدعون عن السجداطرام و ما کانوا اولیاء» يعنى قریش 
صاحب‌اشتیار مکه نبودند ((آن اولیاژه الا التقون» صاح ب اختيار مکه تو و اصحابت هستند 
یا محمد صلی‌الله‌علیهوآله خداوند آنها رابا شمشیر عذاب نمود در جنگ پدر وكشتهشدئد. 

۲- تفسیر قمی وقتى قريش تصمیم گرفتند که شبانه بر سر پیامبر صلی الله عليه وآله 
بريزند و ایشان را بکشند و به حائب مسجدالحرام رفته سوت می‌زدند و کف می‌نواختند و 
دور خانه می‌گشتند شداوند اين آيه را نازل نمود: 

«وماكان صلوتهم عند البیت الامكاء و تصدیه) مکاء سوت زد است و تصدیه دست 
زدن می‌باشد. 

۲- تفسیر قمی - در روایت اب‌الجارود حضرت ابیبجعفرعلیه‌السلام در مورد آيه 
(اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و السیح‌پن‌مرج)) اما عیسی مسیح را معصیت 
کردند و او را به مقامى پیشتر از آنچه داشت رساندند زیراگمان کردند او دا است و پسر 
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خدا است گروهی از آنهاگفتند سومین نخدا است و بعضی گفتند خود او خدا است اما احبارو ' 
رهبان آنها اطاعت ایشان را نموده و فرمانشان را پذیرفتند و يبرو دستورات آنها شدند و 
آنچه ایشان می‌گفتند بعنوان دين مى بذ يرفتئد با این بيروى آنها را ارباب خويش گرفتند و 
دستور خدا را در کتابها و پیمبرانش را بش تس رگذاشتند هرجه احبار و رهبان می‌گفتندقبول " 
می‌کردند و عصيان خدا را از پیش می‌گرفتند این جريان در قرآن ما ذ کرشدہ تا پند بگیریم از 
آنهاء خداوند بنى|سرائيل را بر این کار سرزنش می‌کند با اين آیه ((وما امروا الا لیعبدوا الها 
واحدا لااله‌الا هو سبحانه عما یشرکون)). 

۵- تفسیر قمی اما النسى زيادة فى الکفر» سبب نزول أيه اين بود که مردی از قبیله 
کنانه در موسي حج می‌ایستاد و می‌گفت حون آنها راكه محرم نیستند حلال کردم که عبارتند 
از قبیله طی و خشمم در ماه محرم و فراموش می‌کنم و به جاى آث صفر را قرار می‌دهم سال 
بعد می‌گوید من ما‌صفر را حلال کردم و فراموش کردم آن را و بجای آن ماه محرم را حرام 
کردم خداوند این آيه را نازل نمود (أنما النسى زيادة فى الکفر» تا این قسمت أيه زین هم 
سوه أعماطم). 

۶- تفسیر عياشى . یزیدبن‌عبدالملک از حضرت صادق(ع) نقل‌کرد که فرمود برای 
خدا خشم نگرفته چیزی مانند درخت طلح و سدر. طلح به اندازه ترنج بود و سدر مائند 
شربزه وقتی يهودان گفتدد ((یدالله مغلولة» ميوه آنها کرچک شد و دارای دائه شدند دانه‌ای 
سخت وقتى نصرائیان گفتند (المسيح ابن الله» ايندو درخت کم‌برگ شدند و خاردار وهيوه 
آنها کوچک شد سدر به این کوچکی شد و ميوه طلح از بين رفت دیگر ميوه نخواهد داد تا 
قيام حضرت مهدى صلواتالله‌علیه و فرمود هركس درخت طلح و سدر را آب دهد مثل 
اینستکه مزمنی را از تشنگی سيراب نموده. 

توضیح: طلح درشت مرز است گفته‌ائد م غیلان است گفته‌اند هر درخت بزرگ 
پرخار را طلح می‌نامند اما خبر معنى اول که درخخت موز اشد نفی مىكند (زیرا موز اكنون 
هم ميوه مي‌دهد) و ممکن است عضب آندو مجازاً باشد ظهرر غضب در آنها باشد و همین 
کافی است در شرف این دو درخت. ۱ 


۷- تفسیر عیاشی از ابی‌بصیر از حضرت صادق درباره آيه «اتخذوا احبارهم و 
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رهبائهم اربابا من دون الله)) فرمود آنها را دعوت به عبادت خود نمی‌کردند | گر می‌گفتند ما 
را ببرستيد ايشان نمى بذيرفتئد ولى آنها حلالى را حرام و حرامى را حلال می‌نمودند ایشان 
هم مى يذيرفتئد درنتیجه انها را رب خود قرار مىدادئد. 

در روايت دیگری است که آنها را بطورى که متوجه نبودند می پرستیدند. 

۸- تفسير قمى - (أولا يرون انهم يفتنون فى كل عام» يعنى مريض می‌شوند «نظر 
بعضهم الى بعض) يعنى منافقين (ثم انصرفوا» يعنى متفرق می‌شوند (صرف الله تلرییم» 
خدا دلهايشان را از حق پرمی‌گرداند و باطل را بر حق تربجيح می‌دهند. 

-٩‏ تفسیر قمی - ابراهیم‌ین‌عمریمانی از حضرت صادق(ع) درباره آیه (قدم صدق 
عند رمهم)) فرمود پیامبرا کرم است. 

۰- تفسیر قمی - «قال الذین لا برجون لقاءئا انت بتران غير هذا» فريش به 
بيامبراكرم صلى الله علیه‌وآله گفتند قرآن غير ازاين برای ما بیاور این را که از بهود و نصاری 
آموخته‌ای (فقد لبشت فيكم عمرا من قبله» يعنى من ججهل سال ميان شما زندگی کردها قبل 
از اینکه به من وحی شود و چنین چیزی نياوردم تا به من وحی شد ((آو پدله» حضرت صادق 
علي هالسلام درباره آیه (ائت بقرآن غير هذا او بدله» فرمود منظور امیرالم ژمنین 
على بن |بيطالب عليهالسلام است (قل ما یکرن لی أن ابد له من تلقاء نفسى ان اتبع الاما 


يوحى الى». 
يعنى درباره على بن ابيطالب اميرالمؤمنين عليه السلام (كه من نمی توانم او را تغيير دهم 
از حانب خود). 


أيه ((ويعبدونه من دون الله ما لایضارهم و لاینفعهم و یقولون هولام شفعاء‌نا عند الله) 
كفث: قريش بتها را می برستيدند و می‌گفتند ما اینها را مى يرستيم تا ما وا مقرب نزد خدا 
نمایند ما قدرت بر عبادت خداوند نداريم خداوند انها را ردکرد و فرمود ((قل اتنبثون الله با 
لایعلم» يعنى او را شریکی نیست که پرستیده شود. 

-١‏ تفسير قمى -در روایت ب الجارود از حضرت باقر(ع) درباره أيه (افن يدي 
الى الحق احسق أن يتبع ام من لاببسدى») می‌فرماید اما آنها که هدايت يافتهاند 
محمد وآل محمد ند صلی اللهعليهم أجمعين اما كسانى که هدايت نمى يابند مگر کسی آنها را 
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رهبری کند مخالفین أيشان از قريش هستند و دیگران که با اهل‌بیت پیامبر بعد از او از در 
مخالفت برخیزند. 

و در روايت ابىالجارود از امام عليه السلام درباره ((ارایتکم ان اتکم عذابه بیاتا) یعنی 
شب و روز (ما ذا یستعجل مله الجرمون» فرمود اين عذابی است که در آخرالزمان نازل 
مى شود بر فاسقان اهل قبله که آنها منکر عذاب هستند آيه «وما انا علیکم بوکیل» يعنى من 
وکیل شما نیستم که اعمال شما را حفظ كنم بر من لازم است شما را دعوت نمایم. 

۲- تفسیر قمی در روایت ابی‌الجارود از حضرت ابی جعفرعلیه‌السلام در مورد أيه 
(اثر کتاب احکت آیاته» فرمود آن قرآن است «من لدن حکم خبیر)) فرمود از نزد حکیم 
خبیر ((و ان استغفروا ربكم)) ای مزمنین استغفار كنيد (إيؤت کل ذی فمضل فضلد» او 
علی‌بن‌ابیطالب است و (وان تولوا فانى اخاف علیکم عذاب یوم كبير» شمارا می‌ترسانم از 
عذاپی بزرگ آن عذاب دود است و صيحه آسمانی. 

و آیه (۷ انهم يثنون صد ورهم لیستخف وا منه» يعنى پنهان می‌کنند آنچه در دلهای شود 
ازكينه على (ع) دارند پیامبرا کرم صلی‌اللهعلیهوآله فرمود نشانه منافق بفض علی(ع) است 
گروهی بودند که خدمت پیغمبر صلی‌اللهعلیه وآله اظهار محبت با علی می‌کردند ولى در دل 
كيئه او را داشتند پس فرمود (الا حین یسغه يستغشون ثیابہم) هروقٹ از فضائل على (ع) چیزی 
نقل‌می‌کرد يا آیاتی که درباره او ازل شده است تلاوت می‌نمود ثباسهای خود را تکان 
می‌دادند و از جاى حرکت می‌کردند خداوند می‌فرماید ((یعلم ما یسرون و ما يعلنون» از 
پنهان و آشکار شما مطلع است هنكام حرکت كردن شما (انه علیم بذات الصدور) او بر 
دلها آكاه است. 

آیه (و لن اخرناعنهم العذاب إلى امه معدوده) نی أكر ما آنها را مهلت دهيم تااقيام 
حضرت مهدى جل الله فرجهالشريف آنها را بر می‌گردانیم و عذاب خواهیم کرد «ليقولن”ما 
يحسبه)) يعنى از روى استهزاء می‌گویند چرا قائم قیام نمی‌کند خداوند می‌فرماید «الا يرم 
یاتہم ليس مصاروفاعنهم رحاق مهم ما كانوا به یستهزژن» آيه «افن كان على بينة من ربه) 
امام باقر(ع) فرمود پیامیرا کرم است صلىاللهعليهوآله «ويتلوه شاهد» يعنى اميرالمؤمنين 
عليهالسلام «اماما ورحمة ومن قبله كتاب موسى ارلئك يؤمئون به» پس مقدم داشتند و 
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تاشیر انداختند در تاليف يعنى آيه «اماما و رجمه» همینطور قبل از ((و من قبله» کتاب 
موسی بوده که آنها جايش را عوض کرد‌اند. 

توضیح: تفسیر استخشاء به نفض و تکان‌دادن لباس بعید په نظر می‌رسد ژیرا در لغت به 
چنین معنی برنخوردم. 

۳- تفسیر قمی -آيه ((وكاين من آیة فى السموات والارض» فرمود شورشید گرفتن 
و زازله و صاعته آیه (وما یمن أكثرهم بالله الا وهم مشرکون» اين شرك طاعت است. 

فضیل از حضرت ابی جعفر(ع) تقل‌کرد درباره آيه ((و ما یمن اکثرهم بالله الا رهم 
مشرکون» فرمرد شرك طاعت است نه شرك عبادت گذاهانی که مرتکپ می‌شوند شرك 
طاعت است که درباره آنها مطيع شیطان شده‌ازد درنتیجه مشرک به خدا شده‌اند در اطاعت 
نمودن دیگری ولی شرك عبادت نیست که غير شدا را پپرستند. 

و در روایت ابی‌الجارود از حضرت ابىجعفر در آیه (قل هذه سبیلی ادعوا الى على 
بصيرة انا و من اتبعنی» منظور پیامبر صلی‌الله علیه‌وآله خودش هست (و من اتبعنی» کسی 
که پیرو من است منظور علىبنابيطالب عليهالسلام است و آل محمد صلی‌اللهعلیهماجمعین. 

۴- تفسیر قمی -(هو الذى يريكم البرق خوفا و طمعا» يعنى با دیدن برق بعضی 
می‌ترسند و بعضی نيز به طمع مي‌افتند که باران ببارد «و ينشىء السحاب الشقال» یعنی 
ابرهای سنگین را از زمین بلند می‌کند و يسبح الرعد) يعنى تسبیح می‌کند فرشته‌ای که 
اپرها را سوق می‌دهد ((و هو شدید احال» يعنى او عذاب شدید دارد. 

و در روایت ابی‌الجارود از حضرت ابی جعفر(ع) «و الذيمن یندعون مسن دونه لا 
یستجیبون طم شيىم) این مثلى است که خداوند برای کسانیکه بت‌پرست هستند و آنها که 
چند خدا می‌پرستند يعنى خدایانشان جواب‌آنهارا نمی‌دهند و برای آنها نفعی ندارند مثل 
کسی که از دور دست خود را دراز کند به سوی آب تا کفی بردارد و بياشامد که هرگز دستش 
به آب نمی‌رسد. 

جابر از حضرت باقر(ع) نقل کرد که فرمود مردی خډمت پیامیراکرم صلى اللهعليه وآله 
رسیده عرض کرد خواب عظیمی دیدم. فرمود چه‌چیز, گفت گوبا مریضی داشتم برای او آبی 
از چاه احقاف در برهوت تجویزنمودند تا بهبودی یابد. آماده شدم و با خود یک مشک و 


کاسه‌ای برداشتم تا آب بردارم و در مشک بریزم نا گهان ديدم از آسمان جيزى مانند زنجير 
فرودآمد ومی‌گفت مرا آب بده الآن» الآن می‌میرم سر پلندکردم وكاسه را بلئد نمودم تا به او 
بدهم ديدم مردى است که در گردن أو زنجيرى است همينكه شواستم قدح را به او بدهم از 
من جداشد و رفت تا به خورشيد جسبيد بعد من شروع کردم به آب برداشتن برای هرتبه دوم 
آمد و فریاد زد. عطش عطش مرا آب بده که مردم باز قدح را پلندکردم تابه اوآب دهم از من 
جداشد تا به خورشید چسیید اين کار را سه مرتبه تکزار نمود سر مشک را بستم و آبش 
ندادم. پیامرا کرم صلی اللدعليهوآله فرمود او قابیل بسر آدم بود که برادر خود را کشت و این 
معنی أيه ((والذین یدعرن من دونه لا یستجیبون طم شبیء الا کباسط کفیه الا الاء», 

آیه ((و لله يسجد من فى السموات و الارض طوعا وکرها و ظلاهم بالفدو والاصال» 
فرمود شبها است گفت ظل مؤمن به دلخواه شود سجده می‌کند ولى ظل كافر از روی اكراه 
سجده می‌نماید و آن سجود نمو و حرکت و زیادت و نقصان آن چیز است. 

و در روایت ابی‌الجارود از حضرت باقر علیه‌السلام است «و لله يسجد من فى 
السموات و الارض» فرمود اما کسانی که سجده می‌کنند از سا کنان آسمان به دلخواه شود 
ملائکه هستند و کسانی که در زمین بر تربیت اسلام متولد شده‌اند آنها نیز به دلخواه خود 
سجده می‌کنند و کسانی که از روی | کراه سجده می‌کنند آنهاثی هستند که به اجبار اسلام را 
بذيرفتهاند اما کسی که سجده نمی‌کند ظل او سجده مي‌کند در هر صبح و شام. 

أيه «هل یستوی الاعمی و البصير) یعنی آیا مومن و کافر مساوی هستند «ام هل 
یستوی الظلمات و اللور» ظلمات کفر است و ور ایمان است آیه «أنزل من السیاء ماء 
فسالت اودية بقدرها» يعنى باران از آسمان فرو فرستاد هر نهری به اندازه گنجایش خود 
آبگیری کرد بزرگ به اندازه خود و کوچک به قد رگنجایش شویش. 

آيه (الله انژل من السماء مام» منظور اینست که خداوند حق را از آسمان ازل نمود اما 
دلها و قلبها آنها را به هرای نفس خويش گرفنند صاحب يقين به مقدار يقين شود و 
مشكوك به اندازه شک خريش هواي نفس باطل بسیاری را پرداشت و آب حق و حقيقت 
است و نهرها قلب‌ها است و سيل همان هوى است کف همان باطل است و زيور و متاع 


حن أسثتء 


خداوند مى فرمايد «کذلک یشرب الله الحق و الباطل فاما الزبد فيذهب جفاء و اما ما 
ينفع الناس فيمكث فى الارض» کف و زيور بد باطل است و متاع و حلیه حق است هركس 
كف و زيوربد دردنيا بدست‌آورد سودى نخواهد برد همجنين صاحب باطل روز قيامت 
بهره‌ای نمی‌بره اما حليه و متاع كه حق است هركه بدست‌آورد در دنيا استفاده و بهره‌مند 
هى شود همجنين صاحب حق روز قيامت سود مى برد (كذلك يضدرب الله الامثال), 

آیه «زيدا رابيا» يمنى کف مرتفع و (ما توقدون عليه فى النار ابتغاء حلیه» يعنى آنچه 
در آب بوجود می‌آید از جواهر و این مثل است يعنى حق در دل مؤمنین ثابت می‌ماند ولى 
در دلهاى كافران ثابت نمی‌مانه «فاما الزبد فيذهب جفاء» اما کف از بين می‌رود (و اما ما 
ينفع الاس فیمکث فى الارض), 

این مثلى است برای مؤمنين و مشركين خداوند مى فرمايد «کذلک یضرب الله الامثال 
للذين استجابوا لربهم الحسنی) تا اين ايه ((وبئس الهاد» پس مزمن وقتى حديث را شنید در 
دلش ثابت می‌ماند به اميد ثواب پروردگار و به آن ايمان می‌آورد مانتدابى که در زمين 
می‌ماند و از آن گیاه مى رويد و آقجه استفاده نمی‌دهند مانند كفى !ست كه باد آن را از بين 
می‌برد (وبئس المهاد» يعنى جا می‌گیرند در آتش «اولوالالباب» صاسیان عقل. 

۵- تفسیر قمی -و لو أن قرآنا» يعنى اگر مقداری از قرآن چنین باشد هرآینه اینطور 
شواهدبود أيه (قارعه» يعنى عذاب. 

و در روایت ابی‌الجارود از حضرت ابی‌بجعفرعلیهالسلام در آیه و لا يزال الذين 
تصيمهم با صنعوا قارعه» يعنى کیفر «او تحل قریبا من دارهم» آن کیفر می‌رسد به نزدیک 
آنها و بر گروهی غير از ایشان وارد می‌شود عذاب را می‌بینند و می‌شنوند کسانی که بر آتها 
عذاب وارد می‌شود گنهکاران و کفار که از یکدیگر پند نمی‌گیرند و بيوسته چنین هستند 
((حتی یاتی وعد الله» يعنى وعده‌ای که خداوند به مزمنین داده از نصر آنها و خوار كردن 
کافران, 

علی‌بن‌ابراهیم در مورد آيه «فاملیت للذین کفروا ثم اخذتهم») یعنی آنها را دچار 
آرزوهای دراز می‌کنم سپس هلاک می‌نمايم. 

۶- تفسیر قمی ((الر کتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن 
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ربهم) یعنی ای محمد کتابی که بر تو نازل نمودهايم برای اينكه خارج کنی مردم را از کفر به 
ايمان «الى صراط العزيز الحميد» راه آشکار و امامت ائمه عليهمالسلام أيه «مثل الذین 
کفروا» يعنى كسيكه اقرار به ولايت أميرالمؤمنين(ع) ندارد عملش باطل است مانند 
خاكسترى که باد او را از ميان ببرد. 

۷- تفسير قمى ‏ سلا‌بن‌مستنیر از حضرت بافر(ع) نقل‌می‌کند که سئوال کردم از 
آنسجناب راجم به اين أيه (مسثل كلمة طیبة» فرمود شجره و درخت بيامبرا كرم 
صلی‌الله عليه وله نسب آنجناب در بنى هاشم ثابت است تنه درخت على بن ابيطالب است و 
شاخحه آن فاطمه زهراعليهاالسلام و میوه‌هایش شمه علیهم السلام از نژاد على و فاطمه 
عليهماالسلام و برك درخت شيعيان آنهايند. وقتى یکی از مؤمنان شيعه از دنيا م رود یک 
برك از درخت فرومی‌افند و فرزندى که برايش متولد مى شود يك برك بر درشت می‌روید 
گنت نظر شما درياره اين قسمت آيه چیست (توتی اکلها کل حين باذن ربها)) فرمود يعنى 
آنچه المدعليه,السلام در مورد حلال و حرام در هرحج و عمره به آنها فتوی می‌دهند سپس 
خداوند برای دشمناف آل محمد صلی‌اللهعلیه‌وآله مثل می‌زند «و مثل كلمة خبيثة کشجرة 
خبيثة اجتئت من فوق الارض ماها من قرار). 

در روایت ابی‌الجارود فرمود همچنین کافران اعمالشان به آسمان بالا نمی‌رود؛ بنی‌آمیه 
خدا را در هیچ مجلس و مسجدی ياد نمی‌کنند و اعمال آنها به جانب آسمان بلئد نمی‌شود 
مگر عده‌ی کمی از آنها. 

۸- تفسیر قمى ‏ عثمانبن عيسى از حضرت صادق(ع) نقل‌ کرد که پرسیدم از این أيه 
((لم تر الى الذين بدلوا نعمة الله کفرا» فر مود درباره دو نابكار قبيله فريش نازل شده بنی‌امیه 
و بنى مغيره ما بنى مغيره را خداوند در جنگ بدر دمار از روزگارشان برآورد ولى بنى اميه تا 
مدتى آزادند سپس فرمود (إنحن و الله نعمة الله الق انعم الله مها على عباده و بنا یعفوز من 
فاز» به خدا قسم ما هستيم آن نعمتی که خداوند به مردم ارزانی داشته و بوسيله ما رستكار 
فى شود هرکس که رستگار گردد. 

- تفسير عیاشی - عمروین‌سعید گفت از حضرت صادق(ع) سوال كردم «الذين 
بدلوا نعمة الله كفرأ»» فرمود شما چه می‌گوئید در مورد آن؟ كفت آنها دو قبیله ناپکار قريش 
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بنى أميه و بنى مغیره‌اند فرمود آری تمام قریشی هستند. 

شداوند پیامبرش را مخاطب قرار داده فرمود من قریش را بر عرب فضیلت دادم و 
نعمت شود را پر آنها ارزانی داشتم و پیأمبرم را ميان آنها مبعوث کردم نعمت مرا تبدیل 
نمودند و پیامپرم را تكذيب کردند. 

۰- تفسیر قمى ‏ رفاعه از حضرت صادق(ع) نقل‌کرد که فرمود روز قيامت یک 
منادی از جائب شدا فرياد می‌زند؛ داخل بهشت نمىشود مگر مسلمان در آن رو کفار آرژو 
می‌کنند کاش مسلمان بودند. آيه ((ویلهم الامل» یعنی دلبسته به آرزوها می‌شوند. («کتاب 
معلوم» یعنی اجل معين آيه (لو ما تاتینا» يعنى چرا نیامدی پیش ما آيه «و ما ک‌انوا اذا 
منظرین» گنتند كر ملائكه را نازل می‌کردیم مهلت به آنها داده نم شد و هلاک می‌شدند. 

آیه «ولتد آتیناک سبعا من المثانى و القرآن العظم» یعنی‌فاتحةالکتاب آيه «الذیسن 
جعلوا القرآن عضین») فرمود کسانی که قرآن را تقسيم کردند و په صورتی که خداوند نازل 
کرده بود جمع ننمودند. 

۱- تفسیر عياشى ‏ حماد از یکی از اصحاب نقل‌کرد از امام باقر یا صادق 
علیهماالسلام که درباره آيه «لا تمدن عیئیک الى ما متعنا به ازواجا مسنهم» كفت برای 
پیامبرا کرم صلى اللدعليهوآله مهمانی رسید از مردی بهودی مقداری قرض خواست. 

بهودی كفت به خدا قسم يا محمد صلى اللمعليهوآله نه گوسفند و نه شتری قرض 
می‌دهم به أميد کدام درآمد؟ پیامبرا کرم صلى اللهعليهواله فرمود من امین خدا در آسمان و 
زمين اویم كر مرا امین بر چیزی قراردهی به توبرمی‌گردانمبعدپیمبرا کرم صلی‌الله عليه وآله 
سپری را به گروگان برایش فرستاد این آيه از همان جهت نازل شد «و لا تمدن عينيك الى ما 
متعنا به أزواجا منم زهرة الحيوة الدنیا». 

۲ - تفسير عياشى ‏ محمدبن مسلم از حضرت‌باقر و حضرت‌صادق علیهمالسلام در 
مورد آيه «الذين جعلوا القرآن عضبن» گفت آنها قريشى هستند. 

۳- تفسیر عياشى - ابوبصير از حضرت‌باقر(ع) تقل کرد که درباره آيه ((و لا تجهر 
بصلاتک ولا تخافت بها» فرمود اين آيه را نسخ کرد أيه (فاصدع با تؤمر). 

۲ - عياشى بان‌بن عشمان نقل می‌کند که فرمود مسخره کنندگان يبامبر ينج ثفر بودند: 


۲۴ كتاب الاحتجاج جا 


-١‏ وليدبن مغيره مخزومى. ۲- عاص بن وائل سهمى. ۳- حارث بن حنظله. ؟-|سودين عبد 
يغوث بن وهب زهرى, ۵- اسود بن مطلب بن اسد. وقتى خداوند اين أيه را نازل نمود «انا 
کفیناک المستپزثین) من مسخره کنندگان تو راكفايت كردم. 

بيأمبر کرم صلى اللهعليهوآله فهميد که آنها را خوار خواهدئمود و به بدترين وضع 
آنهارا خواهد کشت. 

0- تفسیر قمی -(أق امرالله فلاتستعجاوه) كفت اين آیه وقتی نازل شد که قریش 
از یا مرا کرم صلىاللهعليهوآله درخواست عذاب نمودند. 

آیه «ينزل الملائكة بالروح من امره» يعنى ملائکه را نازل می‌کند به نیروثی که در آن 
قرار داده است و در روایت ابی‌الجارود از حضرت‌باقر در مورد آيه (علی من يشاء من عباده 
ان انذروا انه لاثلهالا انا فانقون» می‌گوید: به کتاپ و نبرت. 

توضیح: تاویل روح را در آیه (ينزل الملانكة بالروح» به تیرو بسیار بعید به نظرمی‌رسد 
و در اخبار خواهدآمد که روح موجودی است بزرگتر از ملائكه و شاید اين تفسیر از بطون 
آیه باشد و اما ايدكه فرمود به کتاب و نبوت يا تفسیر برای روح است یمنی ملائكه را ازل 
می‌کند با کتاب و نبوت چنانچه مفسران گفتهاند يا متعلق به انذار و ترسانیدن است یعنی 
می‌ترسانند به کتاب و بوت. 

۶ تفسیر قمى ‏ علی‌بنابراهيم در آیه (لیحملوا ارزارهم کامله يوم القيمة)) فرمرد 
یعنی گناهان خود را حمل می‌کنند منظور کسانی هستند که مقام اميرالمؤمنين عليهالسلام را 
غصب کردند و گناهان هرکه پیرو آنها شده‌است آیه «فى نقلبهم» كفت وقتی می‌آیند و 
می‌روند به تجارت و د رکارهایشان در همان حال خداوند آنها را می‌گیرد (او یاخذهم على 
تخوف) گفت يا آنها را در حال بیداری می‌گیرد. 

آیه (سجدالله وهم داخرون» تغيير هر ظلى که خدا آفریده سجده‌اوست برای خدا 
زيرا هیچ‌چیزی وجودندارد مگر اینکه دارای ظلى است که تحرک پیدا می‌کند با تحرک او و 
همان تحرک سجود اوست (ار له الدین واصبا)) يعنى واحب است (تجارون) يعنى بناه 
مى بريد و برمی‌گردید ((ويجعلون ما لا يعلمون نصیبا ما رزتناهم» اين همان جریانی است که 
توضیح دادیم که اعراب برای بت‌های خود سهمی از کشت و زرع و شتر و گوسفند قرار 
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می‌دادند «و تجعلون لله البنات» قريش می‌گفتند ملائكه دختران خدا هستند آنچه را که 
شودشان دوست نداشتند به خدا نسپت می‌دادند خداوند می‌فرماید (و هم ما یشتېون) 
شخ ودشان هرجه دوست داشتند می‌گرفتند یعنی پسران را (ایسکه على هون یا 
نگه‌می‌داشت دختر را با کمال خوارى «انهم مفرطون» يعنى معذب هستند آيه «فا الذين 
فضلوا برادی رزتهم» فرمود جايز نیست مرد به خود اختصاص دهد یک خورا کی را وبه زن 
و فرزند خويش ندهد. 

در روايت ابىالجارود از حضرتابى جعفر(ع) نقل می‌کند فرمود «التى نقضت غزطا» 
کسی که رشته خرد را پاره كرد زنى از بنى تميمبن مره به نام رابطه دخت ركعب بن سعدین تيم بن 
كعب بن لوىبن غالب بود زنى احمق بود مويهاى را می‌رشت وقتى تمام می‌کرد رشته‌های 
شود را از هم پاره مىكرد باز دومرتبه شروع به رشتن مىكرد خداوند مىفرمايد «کالق 
نقضت غزها من بعد قوة انكاثا تتخذون ایانکم دخلا بینکم» خداوند امر به وفای عهد می‌کند 
و از پیمان‌شکنی تهی می‌نماید برای چنین اشخاصی مثل می‌زند. 

آبه «و اذا بدلنا أيه مکان ايه» وفتی بک أيه نسخ می‌شد به پیامرا کرم 
صلی اللهعلیه وآله می‌گنتند (انت مفتر) تو دروغ می‌گوئی شداوند آنها را رد می‌کند و 
می‌فرماید اقل نزله روح‌القدس من ریک باحق»بگوی ای محمدصلىاللهعليه وآله جبرئیل 
ازجانب پروردگارت می‌آورددرروایتابی‌الجارود از حشرت آبیجعفر درباره((روح 
القدس)فرمود جبرئیل است (القدس» طاهراست «لیثبت الله الذین أمنوا» انها 
آل محمدصلی‌الله‌علیه‌واله هستند. 

أيه (السان الذي یلحدون اليه اعجمی» فرمود اين زبان ابو فكهيه غلام ابن الحضرمی 
بود که غير عربى حرف می‌زد أو به پیامبرا کرم صلى اللهعليهوآله ايمان آورده بود و از اهل 
كتاب به شمار می‌رفت قريش می‌گفتند او به محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله زبان شود را 
می‌آموخت. 

۷- تفسیر عياشى ‏ سماعه از حضرت‌صادق(ع) نقل کرد که پرسیدم از این أيه «و 
له الدين واصبا)) فرمود واحب است. 

۸- تفسير قمی -(و لا تجعل مع الله الما آخر)) خطاب به بيامير است ولى منظور 


27 كتابالاسماج چا 
مردم هستند و این فرمایش امام‌صادق(ع) است و فرمود خداوند بيامبرش صلی‌اللهعلیه و آله 
را مبعوث نمود (بایاک اعنی و اسعی يا جاره» تو را ياد می‌کنم ولی می‌گویم همسايه بشنر 
«اذا لا تبغوا الى ذي العرش سبپلا» يعنى اگر پت‌ها دا می‌بودند آنطرری که شما گمان 
می‌کنید به جانب صاحب عرش صعود می‌کردند و بالا می‌رفتند. 

آيه «واذاهم نجوی» یمنی زمانیکه آنها در پنهانی به یکدیگر می‌گویند او ساحر است 
((ظهیرا» يحنى کمک کننده و قالوا لن نومن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا» اين أيه 
درباره عبدالله‌پن‌ابی‌آمیه برادر امسلمه رحمةاللدعليها بود او این حرف را به بيامبر 
صلى اللهعليهوآله قبل ازهجرت‌زده‌بود» وقتى ببامبراكرم صلىاللهعليه وآله برای فتح مکه 
خارج‌شد عبد الل بن اب اميه به‌ستقبال پیامبر صلی اللهعلیه وله آمد و برأنجناب‌سلام کرد. 

ما ایشان جواب او را نداده و از او اعراض نمودتد خواهرش ام سلمه با پیامرا کرم 
صلی‌اللهعلیهوآلهبود عبدالله پیش خواهر خود آمد و گفت بيامبراكرم صلیالا »عليه وآله 
اسلام همه مردم را پذیرفت ولی اسلام مرا نپذیرفت و به من توجهی ماد دیگران نکرد. 
وقتی پیامبرا کرم صلی‌الله‌علیه وآله پیش ام‌سلمه آمد عرض‌کردپدر و مادرم فدایت باد 
بوسيله تو تمام مردم به معادت رسیدند مگر برادر مل از ميان قريش و عرب أسلام همه را 
پذیرفتی ولى از او نپذدیرفتی, 

فرمود ام سلمهء پرادرت مرا چنان تکذیب کرد که هیچکس آنطور تکذیب ننموده 
اوست که اين حرف را زد ما به تو ایمان نمیآوريم مگر برای ما از زمين چشمه پرآب 
بوجود آوری» تا این قسمت آیه (اكتابا نقرؤه) ام سلمه عرض کرد پدر و مادرم فدایت مگر 
نفرمودی ((أن الاسلام حب ما كان قبله) اسلام سوابق قبل را از کثر و معصیت محو می‌کند و 
از ميان می‌برد فرمود چوا بيأمبراكرم صلى اللهعليهوآله اسلام او را بذيرفت. 

و در روایت ابی‌الجارود درباره آیه (حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا» مىنويسد یعنی 
چشمه (أو تکون لک چنة من تخیل و عنب فتفجر الانهار خلاها تفجیرا» يا باغی از خرما و 
انگرر داشته باشى که ميان درشتان نهرها جارى باشد «او تسقط كما زعمت علینا کسفا» و 
جريان چنین که پبامبرا کرم صلی‌اللهعليه وآله فرمود در آینده آسمان بر سر شما فرو مى ريزد 
بواسطه این أيه ((و ان یروا کسفا من السپاء ساقطا یقول | سحاب مرکوم». 
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آيه أو تاق بالله و الملائكة قبیلا» قببلا يعنى كثير (ار یکون لک بيت من زخرف» 
یعنی خانه‌ای آراسته با طلا (او ترق فى السماء و لن نومن لرقیک حتی تفزل علینا کتابا نقرق) 
نامه‌ای از جانب نخدا پیاوری که نوشته باشد نامه از بحانب خدا است برای عبدالله بن ابى اميه 
محمد صلى اللهعليه وآله راست می‌گوید من أو را مبعوث کرام و پا او چهار ملائکه بيايند و 
شهادت دهند که اين نامه از خداست. شداوند اين ايه را در رد أو نازل نمود (قل سبحان ربى 
هل كنت الا بشرا رسولا). 

آيه «و ما منع الناس ان یژمنوا اذ جائهم امدی» کفار گفتند چرا خداوند برای ما 
ملائكه راب عنوان بيامبر مبعرث نم یکند نجداوند مى فرمايد اككر ملائكه را بر آنها نازل كنيم 
ایمان نمی‌آورند و هلاک می‌شوند. اگر ملائكه در زمين ساكن بودند بيامبر برای آنها از 
ملائکه می‌فرستاديم. 

آیه (قل لو انتم قلکون» كفت | گر اموال به دست مرد باشل به مردم چیزی نمی دهند از 
ترس تمام شدن ((وكان الانسان قتورا» انسان بخيل است «على مکث» يعنى به تدريج و 
باقاصله, 

۹- تفسير قمى ‏ (او لم يجعل له عوجا قيا» گنته‌است این کلمه‌ها مقدم و مزشر 
شده‌است زیرا معنی آن چئین است ازل كرده بر بنده خود کتاب استواری را و در أن کژی 
قرارنداده یک کلمه را بر دیگر مقدم داشته (لينذر باسا شدیدا من لدنه» يعنى پترساند و 
پرسذر دارد آنها را از عذاب خدا. 

و در روایت آبی‌الجارود از حضرت ابیبحعفر علیهالسلام در مورد آيه (فلعک باخع 
نفسک» يعنى شود را بکشی «علی آثارهم» و «اسفا») يعنى از اثدوه. 

۰- تفسیر قمى أيه (القد جئتم شيئا ادا»اد یمنی عظيم «قو مالدا» اهل بحث 
و خصومت. 

-١١‏ تفسیر قمی ‏ (افتاتون السحر و انس تجصارون)) يعنى شما بيش محمد 
صلی‌الله‌علیه وآله می‌آئید با اينکه او ساحر است بعد می‌فرماید «قل رل یعلم القول ‏ السماء 
رالارض» بگو خدايم می‌داند آنچه در آسمان و زمين گفته شود بعد شداوند سخن قريش را 
سكايت می‌کند «بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه» يعنى آنچه محمد صلی‌الله‌علیه وآله به ما 
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می‌گوید در خواپ می‌پیند. بعضی گفتند بلکه دروغ می‌گوید (بل هو شاعر فلياتنا بآية کا 
ارسل الاولون» بعضی گفتند او شاعری است اگر راست می‌گوید معجزه‌ای بياورد مانند 
ييامبران قبل. خداوند بر آنها رد می‌کند. (ما آمنت قبلهم من قرية اهلکناها انهم يؤمنون» ` 
می‌فرماید اینها چگونه ایمان خواهند آورد و حال اينكه ایمان نیاوردند پیشینیان بوسیله 
ممجزات تا هلاک شدند. 

أيه (فاسئلوا اهل الذکر» اهل ذ کر آل محمدند صلی‌الله‌علیه وآله (ما جعلنا لبشر من 
تبلک الخلد» چون خداوند په ييامبر صلی‌الله‌علیه وآله اطلاع داد که اهل بيت او چه خواهند 
ديد و کسانی که ادعاى خلافت را مى نمايند. بيامبراكرم صلىاللهعليدوآله غمكين شد. اين 
آیه را از همان جهت تازل نمود (وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون کل 
نفس ذائقة الموت و نبلوکم بالشر و الخير فتنة)) يعنى آزمایش مىكنيم آنها را 

نشد باز درباره‌اش تحقيق مىكنيم خداوند اين آیه را نازل کرد (اذان اصابه خير اطمأن 
به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسرالدنيا والاخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من 
دون الله ما لا يضدره و ما لاينفعه)). 

برگشت به شرك مىكند و غیر خدا را می‌خواند و غير از او را می‌پرسند» بعضى از آنها 
مهن می‌شوند و أيمان وارد قلبشان می‌گردد و تصديق می‌کند و آن شک و ترديد از ميان 
مى رود برخى هم بهمان حالت شك باقى می‌مانند و بعضی يز برمی‌گردند به شرک. 

اما اين آيه «من کان يظن أن لن ينصره الله فى الدئيا و الاخرة» ظن در قرآن به دو 
صورت آمده است ظن به معنى يقين و ظن به معنى شک اين ظن به معنى شك است یمنی 
هركس گمان می‌کند که خدا در دئيا و آخرت به او ثواب مىدهد (فلیمدد بسيب الى السماه» 
يعنى بين شود و خدا دليلى قراردهد علت اينكه سیب را در این آيه دليل معنى كرديم 
اینستکه خداوند در سوره کهف مى فرمايد «واتيناه من کل شیی» فاتبع سببا» يعنى دليل (م 
ليقطع)) يعنى بعد تمییز دهد و دليل بر آینکه ليقطع معنى تميز دهد می‌شود این أيه است 
((و تطعناهم ائنق عشرة اسباطا اما)» يعنى تمييز دادیم آنها را يس معنى این می‌شرد که 
تشخیص دهد «فلینظر هل يذهبن كيده ما يغيظ) يعنى سیله‌اش. دلیل بر أينكه کید به معنی 
حیله است اين آیه است «وكذلك کدنا لبوسف») چنین حيله كرديم برای يوسف تا بتواند 
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برادرش را نگه‌دارد و اين آیه که از قول فرعون تفل‌می‌کند (فاجمعو کیدکم) تمام حیله شود 
را بكاربريد گفت وقتى یرای خود دلیلی قرار دهد و تشخیص دهد او را به حق راهنماثی 
می‌کند. اما عامه روایت کرده‌اند كه هركس تصديق نکند گنتار شدا را ریسمانی از سقف 
بياويزد و خود را حلق‌آویز نماید. 

۲^ تفسير قمی در روایت آبی‌الجارود از حضرت‌باقرعلیه‌السلام نقل‌می‌کند 
(ارلنک يسارعرن فى الخيرات و هم ها سابقون» آنها به کارهای نیک سریع اقدام می‌کنند و 
از سبقت گیرندگان هستند می‌گوید علی‌بنابیطالب عليهالسلام است که احدی براو 

آيه (بل قلوبهم فى غمرة من هذا» يعنى از قرآن و هم اعماهم من دون ذلک» 
می‌گوید: آنچه نوشته شدهاست بر آنها در لوح که انجام شواهند داد قبل از اينکه آفریده شوئد 
آنها عامل اين اعمال خواهند بود. 

و علی‌بن‌ابراهيم در مورد آیه «ولدينا کتاب ينطق باشق» يعنى کتاب ما برای شما 
واقمیتی را بازگر می‌کند بعد می‌فرماید بل قلربهم فى غمرة من هذا) دلهای آنها در شک و 
أيه (و لقد کتبنا فى الزبور من بعد الذكر)) فرمود تمام کتابها ذكر است (ان الارض يرثها 
عبادى الصالحون» كفت منظور حضرت قائم عجل الله فرجه و اصحاب أو هستند گفت زبور 
كتابى است دارای جرياتهاى تاریخی» رنج و ناراحتى و حمد خدا و تمجيد ودعا. 

آيه «قل رب احکم بالحق») كفت معنى آن اينستكه كفار را رها نکن و حق اینستکه 
انتقام از ستمكران بكيرى. 

۳ - تفسير قمی .((ومن الناس من جادل فى الله بغير علم و لاهدى و لاكتاب منبر» 
گفت: درباره ابوجهل نازل شد «ثانی عطفه» بشت كرد از حق «ليضل عن سبيل الله» يعنى 
تا از راه ايمان و خدا بازدارد آيه ((ومن الناس من يعبد الله على جرف» خدا را از روی شک 
می‌پرستد (فان اصابه خير اطمان به» ابن طيار از حضرت صادق(ع) نقل‌می‌کند که اين أيه 
درباره گروهی نازل شد كه خدا را به يكتائى هى يرستيدند و جز او را نمی پرستیدند؛ از شرک 
دست کشیدند ولى نمی‌دانستند که محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله رسول خدا است آنها خد! را 
پرستش می‌کردند اما شک در نبوت حضرت‌محمد صلیالله‌علیه وآله و آنچه آورده داشتند 
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آمدند خدمت يبامبراكرم صلی الله عليه وآله گفتند ما صبر می‌کنیم |گر اموالمان افزايش يافت 
وخودمان و فرزندانمان سلامتى داشتيم مى فهميم اوراست می‌گوید و پیامبر است» اگر جنين 
ترديد است نسبت به آنچه می‌گویند «حتى اذا اخذنا مترفيهم» يعنى وقتى بزرگان آنها را به 
عذاب كرفتيم. «اذاهم يجارون)) در این هنكام آنها ضجه و ناله می‌کنند. خداوند بر آنها رد 
كرده «لا تجاروا اليوم)) تا این آيه «سامرا تهجرون» يعنى آن را داستان حساب كرديد و 
فاصله كرفتيد. 

أيه «ام يقولون به جئة) يعنى يا می‌گویند رسول شدا صلی‌اللهعلیه وآله ديوائه است ((و 
لو اتبع الحق اهوائهم» يعنى حق رسول دا و امیرالمژمنین علي هالسلام است دليل بر این 
مطلپ تا أيه (قد جاء‌کم الرسول بالحق من ربكم يعنى ولايت اميرالمؤمنين(ع) و شبيه اين 
زياد است. 

و دلیل بر اینکه حق رسول خدا و امیرالمژمین است اين آیه است که می‌فرماید اگر 
رسول خدا و اميرالمؤمنين علیهماالسلام تابع قريش شوند آسمانها و زمين و هرجه در آنها 
است تباه می‌شود تباه شدن آسمان به باران نباريدن است و فساد زمین به كياه نروئيدن و 
فساد مردم به این است: 

آیه (و انک لتدعوهم الى صراط مستقم» تو آنها را دعوت يه صراط مستقیم می‌کنی 
يعنى به ولايت امیرالمژمنین علیه‌السلام («ر ان الذين لا یژمنون بالاخرة عن الصراط لنا 
کبون» يعنى از امام رو بركردائند سپس رد می‌کند کسانی را که اعتقاد به ثنويت دارند و دو 
شدا می‌پرستند (ما اتخذ الله من ولد و ماکان معد من اله» يعنى اگر دو خدا وحودداشت با 
هم اختلاف می‌کردند یکی می‌شواست شلق کند دیگری خلق نکند و یکی اراده می‌کرد 
دیگری اراده نمی‌کرد و هرکدام به دنبال پیروزی بر دیگری بودند وقتى یکی از آنها اراده 
می‌کرد انسان بیافریند و دیگری چهارپا آن مخلوق در یک حالت انسان و چهاربا می‌شد که 
اين محال است وقتی اين مطلب باطل گردید ثابت می‌شود که مدبر بجهان شدائی يكنا است 
همین تدبير و ثبات و استواری اشياه به یکدیگر دليل بر آن است که صانع يكتا است 
جل جلاله سپس گفت: (سبحان الله عا یصفون), 

أيه «قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین» همزات شیطان عبارت از وسوسه‌ای 
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است كه در قلب از شیطال قرار می‌گیرد. 

۲-تفسیر قمی -((و بقولون آمنا بالله و بالرسول واطعنا» تا این آيه «وما اولشک 
بالزمنین» ابنسنان از حضرت‌صادق(ع) نقل‌کرد که فرمود اين آيه نازل شد درباره 
اميرالمؤمنين عليهالسلام و عثمان جريان اين بود که بين آنها در مورد پاغی اشتلاف بود 
آمیرالمژمنین علیه‌السلام فرمود راضی هستی پیامبرا کرم صلی‌الله‌علیه وله درمورد احتلاف 
ما حكومت كند. عبد الرحمن بن عوف گفت حكومت ر! بيش یمیر بر زيرا به تفع أو و به 
ضرر تو حکم خواهدکرد. ولى حكومت را به ابنشيبه يهودى ببر. 

عشمان گفت بز ابن شيبه يهودى کسی را نمی‌شواهم. ابن شيبه به عثمان گفت شما به 
حضرت محمد صلىاللهعليهوآله در مورد وحى آسمان ايمان و اعتقاد داريد ولى در مورد 
حکومت و قضاوت اعتماد ندارید خداوند اين آيه را ناز ل کرد «واذا دعوا الى الله ورسوله 
ليحكم بینہم) تا بل اوللى هم الظالون). 

سپس أميرالمؤهنين علي هالسلام را ذ کر کرده و فرموده «اماكان قول آلژمنین اذا دعوا الى 
الله ورسوله ليحكم بینهم ان یقولرا معنا و اطعنا» تا «فاولئك هم الفائزون». 

0- تفسير قمى آیه ((و اعائه عليه قوم آخرون» گفتند آنچه حضرت محمد 
صلى اللهعليهوآله می‌خواند و به ما خبر می‌دهد از يهود یادمی‌گیرد وعلماى نصارى برايش 
می‌نویسند و مردى به نام (ابن قبطه هر صبح و شام برايش تقل‌می‌کند», 

و در روايت ابىالجارود از حضرت اب جعفر است (افک افتراه») فرمود افک دروغ 
است ((و اعانه عليه قوم آخرون» يعنىكمك می‌کنندبهاوابافهیکه‌و حبر و عداس و عابس 
غلام حوطيب. 

يه ((ر اساطير الاولين اکنتها» اين سخن نضربن حار ثين علقمه كلده است که كفت 
داستائهاى بيشينيان است نوشته آنها (فهی لى عليه بكرة و اصیلا), 

۶- تفسير قمى -(لعلک باخع نفسک» يعدى شايد تو شود را به کشتن دهى ١7‏ أيه 
«ان نشاء نازل عليهم من السماء آية فظلت اعناقهم ها خاضعين») هشام از حضرت‌صادق(ع) 


-١‏ اكرجه در اینجا علی‌بنابراهيم (باخع) را خادم معنى کرده و این معنى در لغت نيست مخصوصا 
در چند صفحه قبل همین أيه را (قاتل) معنى كرده همانطوركه ترجمه كرديم. 
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نقل‌کرد که فرمود گردنهایشان خاضع شود يعنى بنی‌امیه و آن‌ایه صیحه‌آسمائی است به اسم 
صاحب‌الامر عسجل‌اللهفرجه آي.ه (و انه لصازیل رب العالین» يعنىقرآن. 
حسان از حضرت‌صادق علیهالسلام در آیه «و انه تازیل رب العالین» تا «من النذرین» نقل " 
کرد فرمود ولایت امیرالممنین که روزغدیر ازل نمود. 

آیه (و لو نزلنا على بعض الاعجمین» حضرت‌صادق عليهالسلام فرمود اگر قرآن بر 
عجم نازل می‌شد عرب به آن ایمان نمی‌آورد ولی برعرب نازل شد عجم ایمان آورد اين 
فضيلتى است برای عجم. 

محمدبن‌فرات از حضرت ابیجعفر علیه‌السلام نقل کرد «الذی یراک حین تقوم» در 
نبوت (و تقلبک فى الساجدین» يعنى در اصلاب پیامبران. 

۷ تفسير قمی أيه ((و قالوا ان نتبع اشدی معک» كفت اين آیه زان نی 
نازل‌شد موقعى که پیامبرا کرم صلى اللهعليهوآله آنا را دعوت به اسلام و فجرت می‌کرد 
گفتند اگر ما پیرو هدایت شویم با تو از سرزمین و وطنمان ما را خارج خواهند كرد 
| ۱۱۸- تفسیر قمی آيه (جعل فتنة الناس کعذاب الله» گفت: وقتی کسی او را بیازارد 
يا دجا ركرفتارى شود يا ققر یا ترس از ستمگران داشته باشد داخل در دين آنها می‌شوده 
چنین گمان دارد که آنچه اينها می‌کنند مانند عذاب پایان‌نایذ یر خدا است. 

آیه «أذا جام نمار من ربک» يعنى حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه «و لحمل 
خطایاکم» كفار به مؤمنين می‌گفتند با ما باشيد آنچه موجب ترس شما است اهميتى ندارد 
اگر صحيح باشد ما گناهان شما را به كردن مىكيريم خداوند آنها را دومرتبه عذاب می‌کند 
يكبار پواسطه گناهان خودشان و یک‌بار بواسطه گناهان دیگران, 

سپس خداوند مثل می‌زند در مورد کسانی که غير خدا را به دوستی بركزيدهائد (مثل 
الذین اتخذوا من دون الله اولياء کمثل العنكبوت اتخذت بیتا» همان تارهائی است که 
عنکبوت بر در غاری که پیامرا کرم صلیاللهعلیهواله وارد شد تند که سست‌ترین خانه‌ها 
است همینطور اسث هركس غير خدا دیگری را به دوستی بگزیند. 

(ر ما يعقلها الا العالون» يعنى جز آل محمد کسی درک نمی‌کند «و لا تجادلوا اهل 
الکتاب» يعنى يهود و نصاری «الا بالتی هی احسن» مگر بوسیله قرآن «فالذین آتیناهم 
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الكتاب یژمنون به» یی آل محمد صلى اللدعليهوآله ((و من هولاء من یومن به) بعنی 
مزمنین از اهل قبله ((فى صدور الذين اوتوا العلم». آنها ائمه علهم السلام هستند. 

4- تفسير قمى ‏ ((ضدرب لكم مثلا من اتفسکم) سبب نزول اين أيه بود که قريش 
وقتى مراسم حج انجام می‌دادند تلبيه مىكفتند به این صورت (البيك اللهم لبیک لبیک لا 
شريك لك لبيك ان الحمد و النعمة لک و اللک لاشريك لک) که همین تلبيه حضرت 
ابراهيم و انبياء عليهم السلام بوده ابليس بصورت پیرمردی پیش آنها آمد و كفت اين تلبيه 
اجداد شما نیست» برسيدئد تلبيه آنها به جه صورت بود گفت به اين جملات لبیک اللهم 
لبيك لا شریک لک الا شریک هو لک. 

قريش از شناد این لبيك بدشان آمد ابلیس كفت اجازه بدهيد و عجله نكنيد تا تمام 
حرف خود را بزنم گفتند بگو (الا شریک هو لک قلکه وما ملک» نمىبينيد با این جمله 
ی‌گوئید مگر شریکی که تو مالك او و هرجه دارد هستى. قبول کردند و تنها قبيله قريش 
چنین لبيك می‌گفتند 

وقتی بيامبر صلی الله‌علیه واله میعوث شد اين لبيك را رد کرد و فرمود اين شرك است 
خداوند اين آیه را نازل کرد (ضدرب لکم مثلا من انفسکم» يعنى شما خودتان راضی هستید 
از چیزهائی که مالک آنها هستید شریک شما باشد؟ وقتی شما نمی‌شواهید از مملوگ‌های 
خودتان شریکنان باشد چگونه برای من شریکی قرار مىدهيد از جيزهائى که مالک هستم 
أيه (ار لا یستخفنک الذين لا یوقنون» یعنی تو را به خشم درنیاورد. 

۰- تفسير قمى -در روایت اپی‌الجارود از حضرت باقر(ع) در آیه (اومن الناس من 
یشتری هو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم)) أو نضربن حار بن علقمهبن كلده از قبيله 
پني عبدالدار بن قصی بود که او داستانها واشعار مردم را نقل‌می‌کرد. 

يه «هذا خلق الله» يعنى مخلوق خدا است زيرا خلق آفرینش است و آن فمل است و 
فعل دیده شدنى نیست أيه «و اذا قیل طم اتبعوا ما انزل الله» در مورد نضربن حارث است 
بيأمبر اکرم صلىاللهعليهوآله به او فرمود پیا پیروی كن آنچه را خدا ازل نموده كفت من 
پیرو آباء و اجداد خویشم «فنهم مقتصد) يعنى صالحند «و الختار) حیله گر. 

۱- تفسیر قمی در روایت ابىالجارود از امام باقر(ع) در آيه (قل ما سألتكم من 
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اجر فهو لکم» پینمبر(ص) از قومش خواستار دوستی نزدیکانش و نیازردن ایشان شد «فهو 
لکم» می‌گوید: ثواب آن برای شما است. 

۲- تفسیر قمی -شداوند بر بت پرستان احتجاج می‌نماید به اين آيه ((ان تدعوهم لا 
پسمعوا دعام‌کم و لو معوا ما استجابوا لکم و یوم القيمة یکفرون بشرککم» یعنی انکار 
شرك شما را می‌نمایند روز قيامت. آيه ((ر ما یستوی الاعمی والبصیر» مثلی است که خدا 
برای مزمن و کافر مي‌زند «و ما انت سبع من فى القبور) اين كفار از تو نمی‌شنوند چنانچه 
اهل قبرستان نمی‌شنوند. آيه ((و ان من امة الا خلا نپا نذیر» كفت هرزمان امامی هست 
سپس خداوند سخن قريش را حکایت می‌کند (و اقیموا بالله جهد ايائهم تن جاء‌هم نذیر 
لیکونن اهدی من احدی الامم» يعنى کسانی که هلاک شدند «فلیا جاءهم نذیر» وقتی آنها 
را پیمبر يعنى رسول اکرم صلی‌اللهعلیه وله آمد. 

۳- تفسیر قمی . حضرت‌صادق علیه‌السلام فرمود ((یس» اسم پیامبرا کرم 
صلی‌الله‌علیه وآله است «على صاراط مستقم» فرمود راه واضح («تازیل العزيز الرحيم» 
فرمرد قرآن «لقد حق القول على اکثرهم» منظور کسانی است که عذاب بر آنها نازل شد آيه 
((و من نعمره ننكسه فى انلق افلا یعقلون» اين أيه رد است بر كفارى که توسید را قبول 
ندارند و مدعی هستند که مرد وقتی با زن ازدواج کرد و نطفه او در رحم زث ثرا رگرفت و 
غذاهای گونا گون به او رسيد و طبیعت به گردش خود ادامه داد و شب و روز بر اوگذشت 
انسان بوجود می‌آید از طبیمت از غذا و گوشت شب و روز خداوند سخن آنها را با یک 
حرف رد می‌کند ((و من نعمره نتکسه فى الثلق افلا یعقلون» می‌فرماید اگر اين جريان به 
همان طوری است که آنها می‌گویند بايد انسان پیوسته رو به رشد برود تا وقتی غذاهای 


متنوع هست و شب و روز وجوددارد و گردش طبيعت هست پس چرا رو به کاهش می‌رود 
جه بزرگتر می‌شود تا مرز طفولیت می‌رسد گوشش و چشم و نیرو و علم و دانش.او و 
سخن‌گفتش کم می‌شود و بطوريكه برگشت به عقب می‌نماید ولى اين تغبيرات از آفرینش 
خداوند عزيز و عليم و تدبیر و برنامه‌ریزی او است. 
آيه (و ما علمناه الشعر و ما ينبغى له) قريش می‌گفتند آنچه محمد صلى اللهعليه وآله 
آورده است شعر است خداوند آنها را رد می‌کند و می‌فرماید ((و ما علمناه الشعر» و پیامپر 
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صلی‌الله علیه وله هرگز شعرى نگفته أيه «لينذر من کان حيا» تا بيم دهد مؤمنى را که 
دل‌زنده است «ويحق التول على الکافرین» یی عذاب. 

و در روایت ابی‌الجارود از حضرت‌ابیجفر تقل‌می‌کند در مورد آيه «و اتخذوا من 
دون الله اد تااينآيه (لایستطیعون نصرهم) پمنی‌خدایان‌قدرت‌یاری‌آنهاراندارند (ر 
هم هم جند حضارون). 

۴ تفسير قمی . آي من طون لزب 6 از گلی که په دشت مو نید أيه هم 
الربک البنات» قريش گفتند ملائكه دختران خدایند. ولى بوسیله اين آيه خداوند آنها را رد 
می‌کند «فاستفتیم» تا (سلطان مبین» يعنى دليل قوی بر اعتقاد خود آيه و جعلوا پینه وبين 
الججنة نسبا)) يعنى آنهاگفتند جنیان دختران خدايند ((و لقد علمت الجئة انهم محضارون) یعنی 
آنها در آتشند و در روايت ابىالجارود از حضرت اپی‌جعفر در مورد آیه «وانكانوا لیقولون 
لو أن عندنا ذگرا من الاولين لگنا عبادالله الخلصين) آنها کثار تريش بودند که می‌گفتند اگر 
در نزد ما از کتابهای آسمانی می بود از بندكان مخلص خدا می‌شدیم خداوند بهود و نصاری 
را بکشد چگرنه پیامبران خود را تکذیب نمودند خداوند می‌فرماید («فکفروا به) کفر 
ورزیدند هنگامی که حضرت محمد صلی‌الله‌علیهوآله برای آنها آمد. 

0- تفسیر قمی در مورد أيه ((فى عزة و شقاق» یمس در کفر أيه «فنادوا و لات 
حين مناص» يعنى آنوقت هنكام فرار نيست آبه (۷۱ اختلاق) يعنى بهم‌آمیزی ((مسن 
الاحزاب» يعنى آنها كه همداستان شدند و گروه و احزابی تشكيل دادئد عليه تو در جنگ 
خندق: 

ابن عباس در مورد آیه (قل ما استلکم علیه» كفت بگو ای محمد صلی اللدعليه وآله من 
در مقابل دعوت به دين و آثين خدا که کرده‌ام از شما مالی نمی‌شواهم «وما انا من 
التکلنین» من اين قران را از انب خویش ياوردهام «ان هو الا ذکر للعالمين») تذکر است 
برای جهانیان «و لتعلمن نباء بعد حین» جریان آن را خواهید فهمید هنگام مرگ و بعد از 
مرگ روز قيامت. 

۶- تفسیر قمی . آیه ((ما نعبدهم الا لبتربونا إلى الله زلی» جريان جنين است که 
قريش می‌گفتند ما این بت‌ها را مى برستيم تا ما را به خدا نزدیک کنند زيرا ما نمی توانيم 


۳۳۶ كتاب الاحتجاج جا 


نخدا را چنانچه شاینته است عبادت كنيم خداوند به لفظ خبر سخن آنها را نقل می‌کند و معنی 
أن حکایت از انها است. 

ودر خبر از ابىالجارود از حضرت ابی جعفر درباره أيه «قل ان اطضاسرین الذين 
خسروا انفسهم) يعني شود و خانواده خويش را دچار زيان کرده‌اند. 

۷- تفسیر قمی آيه (ما يججادل فى آيات الله) آيات خدا ائمه عليهم السلام هستند 
آیه «و الاحزاب من بعدهم» آنها اصحاب انبياء هستند که تشكل یافته‌اند ((و همت کل امة 
برسوهم لیاخذوه» يعنى تا او را بکشند «و جادلوا بالباطل» يعنى دشمنی ورزيدئد «ليد 
حضوا به الحق)) یعنی تا حق او را از ميان برئد. ١‏ 

۸- تفسیر قمی . (فصلت آیاته» يعنى حلال و حرام و احکام و سنن آنها توضيح 
داده شده (پشپرا و نذیرا) بشارت به مزمنین می‌دهد و ستمکاران را می‌ترساند ((فاعرض 
أكثرهم) يعنى پیشتر آنها از قرآن اعراض کردند آيه نی اكنة ما تدعونا الیه) يعنى دعوت 
می‌کنی به چیزی که ما آنها را ثمى فهميم و درک نمىكنيم (فاستقیموا الیه) یمنی اجابت 
كنيد أو را آيه (و ويل للمشرکین» آنها کسانی هستند که أقرار په اسلام دارند و شرك در 
اعمال ابانين تغلب گنت حضرت صادق علي السلام فرمود يا أبان تو خیال مىكنى خداوند از 
مشركان زكات بشواهد با اينكه آنها مشرک به خدا هستند در اين آیه كه می‌فرماید او ويل 
للمشركين الذين لا يؤتون الزكوة وهم بالاخرة هم کافرون» عرض كرد چگونه است فدايت 
شوم برايم تفسیر پفرمائید. ۱ 

فرمود وای بر مشرکین کسانی که مشرک به امام اول شدند و به امه ديك ركافرند. ابا 
خداوند مردم را دعوت به ایمان خود می‌کند وقتی ایمان آوردند به خدا و ييأمبر؛ احکام و 


فرائض را بر او وابحب هق نمايد أيه (اذ جاء‌تهم الرسل من بين ايدمهم)) يعنى نرح و أبراهيم و 
موسی و عیسی و پیامبران ((و من خلفهم» یمنی تو ((والغرا ذیه) يعنى آن را مسخره و ببهوده 
جلوه پدهند. 

و در روایت ابی‌الجارود است از حضرت اب ىجعفر در آيه ان الذين کفروا پالذکر لا 
جاء‌هم» ذکر یعنی قرآن (لا یاتیه الباطل من بين یدید» يعنى از جانب تورات و انجیل و 
زبور چیزی که موحبابطال آن شود نيست «و من خلفه» يعنى كتابى بعد از او نخراهد آمد 
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تا باطل کند قرآث را. 

آیه «لو لا فصلت آیاته اعجمی و عربی) يعنى اگر این قرآن به زبان غیرعرب بود 
می‌گفتند چگونه آن را بياموزيم زبان ما که عربى است تو یرای ما قرآنی به زبان عججمی 
آورده‌ای خداوند به زبان حودشان فرستاد, 

۵۹ - تفسیر قمی (آن اقیموا الدین» يعنى توحید و نماز و زکوة و روزه ماه رمضان و 
ج و سنن و اسکامی كددر آداب‌شریت‌هست و اقراربه ولایت حضرت‌امیرالمژمنین(ع) 
را فراگیرید ولا تتفرقوا فيه)) يعى اختلاف درباره آن نكنيد «كبر على المشركين ما تدعوهم 
اليه) كران است بر مشركين دعوت به اين شرایمی كه می‌کنید سپس مى فرمايد «اليه یجتی 
اليه من یشاء» خدا هر که را بخواهد انتخاب می‌کند ((و مهدى اليه من یئیپ» ایشان اثمه 
علیهم السلام هستند که خدا آنها را انتخاب و اشتیار کرده. 

قال «و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بیهم» آنها از نادانی تفرقه و اشتلاف 
را از ي پیش نگرفته با علم و اطلام از روی حسادت و ستم که , بر یکدیگر روا داشتند اختلاف 
انداستند وفتی دیدند امیرالمژمنین به دستور خدا بر همه پرتری جست مذأهب مختلفی 
برجود آوردند و گرایش به آراء و خواسته‌های دل خويش پیداکردند بعد خداوند مى فرمايد: 
((و لو لاكلمة سبقت من ریک الى أجل مسمی لقضی بينهم» گر نبود ايدكه خداوند در ازل 
این مطلب را مقدر نمود هر أينه قضاوت می‌کرد بين آنها وقتی به اختلاف می‌گرائیدند و 
آنها را هلاک می‌نمود و مهلت به ایشان نمی‌داد ولی تاخير انداخته تا موقع معين ((و أن 
الذين اورثوا الکتاب من بعدهم لق شک منه مریب» کنایه از کسانی است که پیمان پیامبر 
صلى اللهعليهوآله را شکستند بعد می‌فرماید (فلذلک فادع و استقم» برای اين دين و 
موالات أميرالمؤمنين عليه !لسلام دعوت كن و پایدار باش چنانجه به تو دستور داده شد. بعد 
مى فرمايد «والذین يحاجون فى الله) کسانی که با خدا به احتجاج بپردازند بعد از اینکه خود 
پیامبرانی را فرستاد (فحجتهم دأحضه») دليل آنها باطل است نرد خدا. بعد می‌فرماید «قل لا 
اساملكم عليه اجرا» بگو ای محمد صلىاللهعليهوآله از شما تقاضای پاداشي ندارم در 
مقابل نبوت «الا المودة فى القربى)) مگر دوستى با اهلبيت پیامبر صلى اللهعليهوآله سپس 
می‌گوید مگر چنین نيست که شخص دوستى دارد و در دل نسبت به ځانواده شود می‌شواهد 


سفارشی کند ولی دلش اجازه نمی‌دهد خداوند می‌دانست که در دل پیامیر چیزی باقی 
نمانده در ارتباط پا امت از سفارشات لازم جز علاقه و دوستی به خانوادهاش به همین جهت 
دوستی با خویشاوندان پیامبر را واجب نمود که اگر انجام دادند فرض و وابحبی را انجام 
داد‌اند و اگر ترك کنند وابجبی را ترك کرده‌اند از اطراف پیامبر صلی‌اللهعلیه‌واله متفرق 
شدند در حالیکه به یکدیگر می‌گفتند ما موال شود را در اختیارش گذاشتيم كفت دفاع از 
اهل بيت من كنيد پس از رفتدم یک عده گفتند ین حرفی را بيامبر نزده و انکار نمودند 
چنانچه قرآن سکایت می‌کند گفتدد «ام يقولون افتری على الله کذبا) دروغ به خدا بسته 
شداوند می‌فرماید فان يشاء يختم على قلبک» اگردروغ بگرثی «وبم الله الباطل) باطل را 
نابود می‌کند ((و يحق الحق بكلماته)) ثاپت می‌کند حق را بوسیله ائمه‌علیهم السلام و قائم آل 
محمد صلی‌الله‌علیه‌واله. 

۰- تفسیر قمی . (افنضارب عنکم الذكر صفحا» يعنى شما را رها خواهيم کرد 
بيهوده و حجت بوسيله پیامپر يا امام و دلائل تمام نخواهیم کرد؟ ((اشد منهم پطشا)) یعنی از 
قريش ((و جعلوامن‌عباده‌جزه» قریش‌گفتندملانکهدختران‌خداهستند (ار من ينشو فی 
اطلیه» يعنىدرطلا. 

آیه (اغلى امة)) يعنى بر مذهب سپس شداوند گفتار قريش را حکایت می‌کند (و قالوا 
لو لا نزل» يعنى چرا اين قرآن ازل نشد «على رجل من القریتین عظيم)) و او عروةبن‌مسعود 
است و دو قريه مکه و طائف است عروة غرامت و جریمه‌ها را از مال خود برداشت می‌کرد 
و عموی‌منیرةبن‌شعبه‌بود خداوندسخنآنهاراردکرد (اهم یتسمون رحمة ربک» مگرآنها 
نبوت و قرآن‌ر! به‌هرکس بخواهندمی‌دهند؟ موقعىكه گفتند چرابرعروقبن مسمودلقفی 
نازل‌نشد. 

توضیح: به زودی شراهد آمد تفسیر آيه «و اسئل من ارسلنا من فسبلک» در باب 
احتجاج امامباقر عليه السلام. 

-١1‏ تفسير قمى ‏ أيه ((و لا ضدرب أبن مريم مثلا) سلمات فارسى از ببيامبراكرم 
صلى اللدعليهوآ له نقل‌کرد كه روزى بياهبر صلی‌اللهعلیه وآله ميان اصحاب نشسته بود فرمود 
هم |كنون شخصى بر شما وارد می‌شود شبيه عيسى بنمريم بعضى از اطرافيان از جای حركت 


ترجمه جلد چهارم بحارالانرار آنچه از معصرمین رسیده ۲۳۹ 


کرده رفتند تا وارد شوند و آنها صاحب اين امتياز باشند. در این موقع على بنابيطالب(ع) 
وارد شد. آن مرد گفت به یکی از دوستان شود محمد صلى الل عليه وآله قانع به همین نشد که 
على را بر همه مأ برتری بخشد تا بالاخره او را شبيه عيسى بن مريم کرد. به خدا قسم خدایانی 
که در جاهليت می‌پرستيديم بهتر از او بود خداوند در همین مجلس آيه را نازل نمود «و فا 
ارب أبن مریم مثلا اذا قومک مله یضچون» تغييرش دادند «یصدون و قالوا اهتنا خير ام 
هو ما ضربوه لک الا جدلا بل هم قوم خصمرن» على جز بنده‌ای نیست که بر او نعمت 
بخشیديم و فرار دادیم او را مثل برای بنی‌اسرائیل اسمش را از اين أيه محو نموده‌اند سپس 
شداوند مقام و عظمت امیرالمژمنین عليهالسلام را بیان می‌کند. 

(و أنه للم للساعة فلا مترن بها و اتبعون هذا صراط مستقم» منظور اميرالمؤمنين 
علیه‌السلام است (فانا اول العابدین» يعنى اولین مخالف هستم که او را فرزندی باشد. 

۲- تفسیر قمی ۔(انا انزلناه» يعنى قرآن «فى ليلة مبارکه» شب قدر است خداوند 
قرآن را يك مرتبه در این شب در بيت المعمور نازلكرد بعد از بیت‌المعمور در طول بيست 
سال برپیامیرا کرم صلىاللهعليهوآلهنازلنمود (فارتقب مرتقبون» يعنىمنتظرباش آنهانيز 
منتظرنل. 

۳- تفسير قمى ‏ ((ویل لكل افاى) یعنی کذاب آیه «واذا علم من أياتناشيئا) يعنى 
وقتى بيند بجاى دیدن علم را گذاشته آيه (عذاب من رجز اليم) گفت یبنی شدت و 
گرفتاری. 

داودین کتیر از حضرت صادق 2 نقل‌کرد که در مورد أيه «قل للذین آمنوا یغفروا 
للذين لا يرجون ايام الله» فرمود بگو يه کسانی که به آنها منت نهادهايم به معرفت شود که 
نادانان پیاموزند وقتی آنها را معرفت يباموزند می‌بخشیم آنها پا 

آيه (افرایت من اتخذ امه هواه» گفت این آيه درباره قريش ازل شده که هرجه 
دوست داشتند او را می برستید ند (و اضله الله على علم» يعنى او را عذاب می‌نماید با اطلاع 
از آنچه درباره اميرالمؤمنين (ع) انجام دادند ابن جريان پس از بيامبراكرم(ص) اتفاق اقتاد 
در مورد کارهاثی که به شواسته‌ها و ميل خود حرکت کردند و خلافت و امامت را از 
مرالمژمنین(ع) گرفت. 


۳۴۹ كتاب الاحتجاج جا 


آيه «اتخذ امه هواه) نازل شده درباره قريش و جاری شده بعد از پیاببر(ص) در مورد 
اصحابش که غصب خلافت أميرالمؤمنين(ع) را نمودند و امامى را به هرای نفس شود 
انتخاب کردند» بعد سخن را با طبيعىها برمىكردائد كه مدعى هستند بعد از مرگ زنده 
نمی‌شویم» (و قالوا ما هی الا حيوتنا الدنيا فوت و نحيا» و این تقديم و تاخير شده زيرا 
طبيعيها اقرار به حشر و نشر بعد از مرگ ندارند آنها می‌گویند ((نحیا و نموت و ما یهلکنا الا 
الدهر» ما خودمان زنده مي شويم و مىميريم و جز طبیمت چیز دپگری ما را نمی‌میراند تا 
این إيه ((یظنرن) این گمان به معنى شک است: 

۴- تفسیر قمى آیه ((و الذين كفروا اعبا انذروا معرضون) منظور قريش است که 
از آنچه يبامبر صلى اللهعليهوآله آنها را دعوت می‌نمود اعراض داشتند. فرمود بكو به آنها يا 
محمد (ارایم ما تدعون من دون الله» یی بتهايى را که می پرستید ند سپس می‌فرماید 
((و من اضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له) گفت: كسانى كه ورشيد و ماه و 
ستارگان و چهارپایان و درخت و سنگ را مى برستيدند موقعى که مردم در قيامت محشور 
شدند همین معبودها و خدایان آنها دشمن ايشان خواهند بود ونسبت به عبادت آنها بيزارى 
مى جويند بعد می‌فرماید (ام یقولون افتراه) پا می‌گویند اين قرآن را از خود درآورده «ان 
افثريته فلا قلکون لی من الله شیثا) اگر من دروم بسته باشم در صورتی که شدا پخواهد 
پاداش يا کیفر دهد مرا قدرت ندارند جلو او را بگیرند (هو اعلم با تفیضون فیه» او بهتر 
می‌داند دروغهائی که در این مورد می‌گوئید. 

سپس می قرمايد: (قل ما كنت بدعا من الرسل» بگو من تنها یک بيامبر نيستم قبل از 
من أنبيائى امده‌اند. 

۵- تفسیر قمی (و منهم من یستمع الیک حت اذا خرجوا من عندک» اين آيه 
درباره منافقین از اصحاب پیامبر(ص) نازل شده و کسانی که وقتی قرآن را می‌شنیدند نه 
ایمان به آن داشتند و نه آن را حفظ می‌کردند وقتی خارج می‌شد به مؤمنين می‌گفتند 
پیامبر(ص) چچه گفت. 

۶ تفسير قمی -((و لکن قولوا اسلمنا» يعنى شما با شمشیر تسلیم شندید «ر لا 
يدخل الایان فى قلوبکم» «لا یلتکم» يعنى کاسته نمی‌شود از شما. 


ترجمه جلد چهارم بحارالائوار آنچه از معصومین رسیده ۲۳۳۱ 


آيه نون علیک ان اسلموا) این آيه درباره عشمان در جنگ خندق نازل شد زيرا او 
گذرش به عمارین ياسر افتاد در حاليكه حفر خندق می‌کرد گرد و غبار بلند شده بود ازكند و 
کاو أو عشمان دست روي دماغ گرفت و رد شد عما رگفت: 

لا یستوی من يبنى الساجدا یل نما راکعا و ساجدا 
کمن ير بالغبار حائدا يعرض عنه جاحدا معاندا 

عثمان عصبانى شده كفت پسر سیاهزاده منظررت من هستم بعد شكايت بيش 
پیامبر (ص) برد و گفت ما دعوت تو را پذيرفيم و اسلام آوردیم تا ما را به دشنام بكيرند و 
أبرويمان را ببرند ببامبراكرم صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمودند اسلام برایت دشوار آمده برو. 
خداوند این آيه را نازل نمود ((ینون عليك ان اسلموا» تا (ان کنم صادقين) یعنی 
راست‌نمیگویند. 

۷- تفسیر قمی -((فتول عنهم نما انت بملوم)) شداوند تصميم داشت مردم روی زمین 
را هلاک نماید به حضرت محمد(ص) فرمود تو از آنها فاصله بگیر سرزنش نخواهی شد 
بعد در این مورد بدا حاصل شد و این أيه را نازل نمود ((و ذكر فان الذکری تنفع المؤمنين». 

۸- تفسیر قمی ۔ ام تأمرهم احلامهم بهذا) كفت در دنيا احلم از قريش نبود بعد 
روی سخن را به اصحاب پیامبر صلىاللهعليهوآله مى ثمايد «ام يقولون تقوله» می‌گویند يا 
محمد از خود ساخته منظور امیرالمؤمنین است (بل لا یژمنون» از خود نساخته واين رأى 
شخصی او نيست بعد می‌قرماید «فلیاتوا بحديث مثله» يعنى مردی مانند او را بیاورند از 
حانب خدا «أن کانوا صادقين» سپس می‌فرماید (ام تسئلهم اجرا فهم من مغرم مثتلون» تو 
مگراز آنها پاداشی شواستی که زیر بار سنگینی پرداخت آن بشوند. 

أيه «وان للذين ظلموا» کسانی که به آل محمد(ص) ظلم کردند در مورد حقشان 
(عذابا دون ذلک» عذاب رجعت است بوسيله شمشير «فانک باعیننا» يعنى تو در پناه 
ل ل ع ی مت زب دا را تسببيح کن وقتى 
براى نماز شب حركت هىكنى (افسبحد) گفت نماز شب “إلى گفت حضرت 
ر ضا(ع) فرمود ((ادبار السجود» چهار ركعت است بعد از مغرب ((وادبار النچوم» دوركيت 
است قبل از نماز صبح. 


۲۴۲ كتاب الاحتجاج جا 


۹- تفسیر قمی -( النجم اذاهوی» نجم پیامبرا کرم (ص) است (اذا هری» وقتی 
در آسمانها به شب سير داده شد و آن وقت در هوا بود و این قسمی است که خداوند به 
پیمبرا کرم می خورد و این يك فضیلتی است برای آنجناب نسبت به سایر پیامہران جراب 
قسم (ما ضل صاحبکم و ما غوی وما ينطق عن الحوى» يعنى از روى هوای نفس نمی‌گوید 
اين قران تمام آن وحی است «أن هو الا وحی يرحى علمه شدید الشوی» 
منظورجبرئل است که به او آموشته (ذو مرو فاستوی» يعنى بيامبراكرم. 

آیه «وهو بالافق الاعلی» يعنى پیامبرا کرم(ص) (ثم دنی» یعنی رسول الله نزدیک شد 
به پروردگارش «فتدلی» گفته است اینطرری نازل شده «م دنا قتد آنا نکان قاب قوسین» 
یعنی پیامپر چنان به خدا به اندازه فاصله سرکمان تا دوطرف آن «او ادنی» بلکه از این 
نزدیکتر «فارحی الى عبده ما اوحی» یعنی روبرو يه او وحی نمود. 

أيه «أذ یغشی السدر: ما یغشی» كفت وقتی حجاب بين شدا و بيامبر برداشته شد نور او 
سدره را پوشاند آيه «ما زاغ البصصر و ما طغی» يعنى انکار نکرده «لقد رای من أيات ربه 
الکبری» گفت جبرثیل را دید که بر ساقش دری‌بود مانند کمربند قاطر دارای ششصدبال 
کهبین آسمان و زمين را برکرده‌بود. 

(افرایم اللات و العزی» كفت لات مرد است و عزی زن «(ر منات الثالثة الاخری» 
گفت بتی در مسلک برد خارج از مکه به فاصله شش ميل بنام منات آيه اتلك اذا قسمة 
ضيزى) يعنى قسمت ناقص سپس می‌فرماید (آن هی الا امماء “ميتموها انتم و أباؤكم ما 
انزل الله مها من سلطان» سلطان يعنى دليل و حجت «فبای آلاء ربك تقارى) یعنی با چه 
نيروثى می‌جدگی (هذا نذیر» يعنى رسول الله صلى اللهعليه وآله ((من النذر الاولی آفن هذا 
الحديث تعجبون» يعنى ازآنچهذ کرشدازاخبار (وتضحکون ولاتسبكون و انم سامدرن» 
يعنى شمابه لهوولعب مشنولید. 

توضيح: (هوى) به معنى فرودآمدن و بالارفتن هر دو هست. 

۰- تفسير قمی آيه ((و أتبعوا اهوائهم)) يعنى رای و نظر شرد را به كار می‌بستند و 
عمل به دستور انبياى خويش نمىكردند ((ما فيه مزدجر» یعنی پندگیرنده و لقد أهلكنا 
اشیاعکم» يعنى بيروان شما را در عبادت بت‌ها هلاک كرديم «وكل شيىء فعلوه فى الزبر» 


ترجمه جلد چهارم بخارالانرار آنچه از معصومين رسیده ۴۳ 


يعنى نوشته است در کتب ((وکل صغير وكبير)) یمنی گناه کوچک و بزرگ (مستطر» يعنى 
مکتوب. 

۱- تفسیر قمی - (أفرايتم ما تمنون» يعنى نطفه «من الزن» كفت از سحاب و ابر 
(انرایم البار الق تورون) می‌افروزید آنرا و بهره‌مند می‌شوید از آن ((للمقوین» يعنى براي 
محتاجان (فلا اقسم بواقع النجوم) يعلى قسم می‌خورم. 

ابرعبدالرحمن‌سلمی گنت علی(ع) سوره واقعه را برای آنها قرائت کرد به اینطور ((ر 
تجعلون شکرکم انکم تکذبون» وقتی به پایان رسائید فرمود می‌دانستم که یکی خواهد گفت 
چرا اينطور خواندی من از پیامبراکرم صلی‌اللهعلیه وآله شنیدم همینطور می‌خواند. 

وقتی باران می‌بارید می‌گفتند فلان ستاره و فلان چیز باران را فرستاد «و تجعلون 
شکرکم انکم تکذپون» بجای سياس و شکر تکذیب می‌کنید. 

ابويصير از حضرت‌صادق(ع) در مورد أيه «و تبعلون رزقكم الکم تكذبون)) فرمود: 
اين ايه چئین است (و تجعلون شکرکم انکم تکذبون). 

توضيح: مرحوم طبرسى نوشته على (ع) و أبنعباس چنین خواند اند و از پیابر(ص) 
روايت شده که (و تجعلون شکرکم» خوانده. 

۲- تفسیر قمى ‏ أيه «ألم یان» يمنى لازم نشده («ان تخشع قلوبهم)) که دلها پترسد 
أيه (یوتکم كفلين من رجته» كنت ين دوبهره از رحمت خود اولی که داخل آتش او را 
نکند دوم اینکه وارد بهشتش نمايد. آیه (ويجعل لكم نورا تشون به» متظور نورايمان است. 

سماعةبنمهران از حضرت‌صادق(ع) قل‌کرد درباره ايه ((یرتکم كفلين من رجسته)) 
يعنى حسن و حسین(ع) ((و يجعل لکم نورا شون به) كفت يعنى امامی که به او اقتداء كنيد. 

۲- تفسیر قمی .آیه (الم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم)) كفت اين آیه 
درباره دومی نازل شد زيرا پیامبرا کرم (ص) بر آو گذشت موقعى که پیش مردی یهودی 
نشسته بود و مشفول نوشتن اخبار پیامبر(ص) بود اين آیات نازل شد «ام ترالی الذين تولوا 
توما غضب الله علیهم ما هم متکم و لامنهم», 

دومی خدمت پیامہرا کرم (ص) رسید آنجناب به او فرمود ديدم گفتار بهود را می‌نوشتی 
با اینکه خداوند چنین کاری را نهی نموده, كفت آنچه در تورات راجع به شما نوشته پود 


f۴‏ كتاب الاحتجاج جا 


می‌نوشتم و شروع كرد به خواندن نوشته‌های خود در حاليكه بيامبر بر او خشمگین بود. 

مردی از انصار به او گفت وای برتو نمی‌بینی پیامبرا کرم(ص) بر تر خشمگین است. 
دومی گفت به خدا پتاه مى برم از خشم شدا و پیامبر صلیالله علیه‌وآله من اينها را چون رابجع 
به شما بود نوشتم؛ بيامبراكرم به أو فرمود فلانى؛ اگر موسى بن عمران در ميان آنها ایستاده 
اشد و توبااعتنائى به آنچه من از نز حدا أوردءام بيش أوبروى نسبت به آنچه من آوردها) 
كافر خواهی بود. 

۲ تفسیر قمى - أيه (هو الذى بعث فى الاميين رسولا منهم» امیون کسانی هستند 
که ميان آنها کتابی وسود ندارد. 

معاویةبن‌عمار از حضرت‌صادق(ع) درباره ((هو الذی بعث فى الاميين رسولا مهم)) 
تقل کرد که فرمود سواد نوشتن داشتند ولی کتابی از جانب خداوند ميان آنها نبود ونه 
پیامبری میان آنهابرانگیخته شده بود بهمین جهت آنها را امى می‌گفتند (فتمنوا الوت ان 
كنتم صادقین) در تورات نوشته شده که اولياء خدا آرزوی مرگ می‌کنند. 

۵- تفسیر قمی .اپوشالدکابلی از حضرت‌صادق(ع) نقل‌کرد در مورد آيه «فأمنوا 
بالله و رسوله و النور الذی انزلنا» فرمود يا اباخالد آن نور به خدا ائمه از آل محمد(ص) 
هستند تا روز قيامت په خدا قسم آنها نوری هستند که ازل نموده....تاآخر خبر آپه «قد انزل 
الله الیکم ذكرا رسولا) كفت ذ کر نم پیب ر(ص) است و فرمود ما اهل ذ کریم (ذلولا) يعنى 
رختخواب «فامشوا فى مناک‌پا» در اطراف آن. 
3[ ۱۴۶- تفسير.قمى آيه (ن والقلم وما يسطرون» یعتی آنچه می‌نویسند ند أين قسم و 
جواب آن است (ما أنت پنعمة ربك بمجنون و أن لک لاجرا غير منون» یمنی آن پاداش 
بزرگی را که به تو می دهد منت برتو نخواهد گذاشت ((و لو تقول علينا بعض الا قازیل» يعنى 
اگر پیامہر بر ما از طرف شود بسازد ((لاخذنا منه بال یذ با تمام نیرو اننام وامیم گرفت از 
او (ثم لقطعنا منه الوتین» نسل او را قطع می‌کنيم (وتین» رگی است که تولید فرزند از او 
می‌شود فا منكم من احد عنه حاجزین» هرگ ز کسی نمی تواند جلو خدا را نسبت به 
پیامہرش بگیرد و ازاو دفاع کند. 

يه ((وقالوا لاتذرن لمتكم و لاتذرن ودا) كفت گروهی قبل از حضرت‌نوح(ع) بودند 


ترجمه جلد چهارم بحارلاترار ‏ آنچه ازمعصومین رسيده ٣۵‏ 
که از دنيا رفتند مردم از مردن ایشان غمگین شدند شیطان بيش آنها آمد و مجسمه‌های آنها 
را ساخت تا به آنها انس بگیرند وقتی زمستان شد آن مجسمه‌ها را بردند ميان شانه‌ها آن 
قرن گذشت در قرن بعد ابلیس بيش آنهاآمد وكفت اینها خدایانی بودند که آباء شما آنها را 
می‌پرستیدند. بت يرست شدند و گروه زیادی گمراه گردیدند نوم آنها را نفرين کرد هلاک 
شدند (لا تذرن ودا و لا سواعا» گفت ود بتى بود متعلق به قبيله كلب و سوام مال هذیل بود 
و يغوث متعلق به مراد و يعوق مربوط به قبيله همدان و نسر مال حصين, 

آيه «قل انی لن يجبيرى من الله احد» يعنى کسی مرا يناه نمی‌دهد ازكيفر خداا كر آنچه 
مامورم ابلاغ كنم پنهان نمایم (و لن اجد من دونه ملتحد» يعنى جز او پناهگاهی دارم ((آلا 
بلاغا من الله) مگر برسائم آنچه مامورم راجع به ولایت علی‌بنابیطالب(ع) ((ر من یعص 
الله ورسوله)) هر که مخالفت خدا و يبامبر را بنمايد در مورد ولايت على(ع) (فان له نار 
جهنم خالدين فيا ابدا». 

۷ - تفسير قمى ايا أبها المدثر)) يعنى بيامبر كه جامه به شود پیچیده بود مدثر يعنى 
متدثر است (قم فانذر» گفت آن قيام بيامبر است در رجعت كه می‌ترساند آیه «و ثیابک 
نطهر» يعنى جامه‌ات را يالا بزن گفته می‌شود (شیعتنا یطهرون)) يعئى سامه‌های خرد را 
کوتاه می‌کنند «و الرجز فاهجر» از پلیدیها بپرهیز و در روایت ابی‌الجارود است از 
حضرت‌باقر(ع) در آیه «و لاتمان تستکار) يعنى عطارانبخش به اميد اینکه بیشتر بگیری. 

توضیح این مطلب که فرمد (شیعتنا یطهرون» شاید منظور اینستکه لباس کنایه از 
شيعه است که پیامبر(ص) امر به پاک شدن آنها از گناهان و اخلاق بد می‌کند جتائجه 
فرموده‌اند در مورد شيعيان در چند جا «أنتم الشعار دون الدثار» شما لباس تن ما هستید نه 
لباس رو (يعنى چسبیده به ما هستيد). 

۸- تفسیر قمی - أيه ((ذرنی و من خلقت وحیدا» اين آیه نازل شده است درباره 
ولیدین‌مفیره که یکی از پیرمردان سیاستمدار عرب بود و از جمله مستهزئین و 
مسخره کنندگان بيامبر صلىاللدعليهوآله به شمار می‌رفت آنجتاب در كنار حسجرالاسود 
می‌نشست و قرآن می‌خواند قريش پیش ولیدبن‌منیره آمدند و گفتند يا اباعبدالشمس آنچه 
محمد(س) می‌گوید چیست شعر است یا کهائت و یا شطبه است گفت ابدازه بدهید تا من 
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سخنان أو را بشتوم. 
نزد پیامبرا کرم صلى الل عليه وآله رفت و گفت از اشعارت برایم بخوان فرمود اينها شعر 
نیست کلام حداست که آن را ملائكه و انبياء و رسل خوش می‌دارند كفت برايم مقداری 
بخوان. پیامبرا کرم(ص) سوره حم السجده را خواند همینکه رسید به أيه (فان اعرضوا فقل 
انذرکم صاعقة مثل صاعقة عاد و مُود). 
موی بر تن ولید مرتعش شد و تمام مويهاى سر و ريشش راست ایستاد به خانه خود 
بركشت و دیگر به مجموع قريش برنگشت. قريش پیش اباجهل رفتند وكفتند؛ ای ابوالحكم 
وليد متمایل به دين محمد صلی‌اللهعلیهوآله شده دیدی برنگشت پیش ما. 
ابرجهل با عجله بيش ولید رفت و به اوگفت عمو ما را بی‌آبرو کردی ورسوا شدیم و 
دشمن ما را سرزنش می‌کند به دين محفد(ص) گرائیدی. كفت من به دين او نبيوستهام ولی 
سخنانی بس دشوار شنیدم موی بر تنم راست شد. ابوجهل پرسید خطبه است؟ گفت نه 
خطبه سخنی پیوسته است و این کلام پراکنده وغير مشابه باهم است. كفت شعر است كفت 
نه من اشعار عرب را کوتاه و بلند و وزن رمل و رجز آنها را شنيدهام اينها شعر نیست. گفت 
پس چیست؟ گفت اجازه بده در اينمورد ببانديشم؛ فردا صبح گفتند يا اباعبدالشمس 
بالاره نظرت در مورد مكرال ما مجه شد؟ كفت بگوئید سحر است زیرا بر دل می‌نشیند 
خداوند در مورد او این آيات را فرستاد «ذرنى و من خلقت وحيد!» او را وحید می‌نامیدند 
چون به قریش گفته بود به من اججازه بدهيد یک‌سال تنها بردهدارى كعبه رأ به عهده بكيرم و 
تمام شما يكسال دیگر را بعهده بگیرند ثروت زيادى داشت و دارای باغهاى زيادى بود و 
ده پسر داشت و ده بئده داشت كه در اختيار هركدام آنها هزار دینار يود برای تجارت و به اين 
مبلغ در آن زمان قنطار م ىكفتئد بعضى كفتهاند قنطار یک يوست گاو پر از طلا اسست این 
آیه (ذرنی ومن خلقت وحیدا» تا ((صعودا) گفته است کوهی است که نام آن صعود است, 
۱ (انه فکر و قدر فقتل كيف قدر تم قتل کیف قدر) يعنى اندیشید که چگونه این کلام تهيه 
شده و مرتب گردیده (م نظر ثم عبس و بسر) كفت از روی تمسخر نگاهی کرده (ثم ادبر و 
استکبر فتال ان هذا الا سحر پوش» تا (سقر» كه محلی است در جهنم ((فرت من قسورة) 


یعنی از شير درنده. 


ترجمه جلد چهارم بحارالانوار ‏ آنچه از معصومین رسیده ۳۴۷ 


و درروایت ابی‌الجارود است از حضرت پیجعفر(ع) در مورد آيه (بل یرید کل أمرى 
منهم أن يوق صحفا منشره)) حریان این بود که آنها گفتند يا محمد(ص) به ما رسيده که 
هريك از بنىاسرائيل گناهی می‌کردند فردا صبح گناه او و کفاره آن گناه سرش گذاشته 
می‌شد. جبرئيل بر بيامبراكرم (ص) ازل شده كفت قوم تو خواسته‌اند سنت بنیاسرائیل در 
مورد گناه ميان ايشان نيز جاری شود | بخواهند همین کار را در مورد آنها نيز مى کنیم 3 
مانند بنى أسراثي ل كيفر خواهيمکرد. چنی ن گمانکردندکه يبامبر(ص) خوش‌ندانست ای نکیفر 
درباره قرمش اجراشود. 

۹- تفسير قمى -(ان علینا جعه و قرآنه» گفت پر آل محمد(ص) است كه قرآن را 
جمع کنند وآنرابخوانند ((قاذ! قراناه فاتبع قرآنه» كفت پیروی کنند از آنچه می خواهند م 
ان علیناپیانه) پر ما است تفسیر آنْ «و شددنا اسرهم» يعنى آفرینش آنها را شاعر گفته 
است: 

و ضامره شد اللیک اسرها اسنلها و ظهرها و بطها 

گفت ضامره اسب اوست محکم کرد ملیک «تکا دمادتها» كفت گردنش را (تکون 
شطرها) یی نصف آن. 

توضيح: اين قسمت (تکاد مادتها تکون شطرها» مصرع ديكر شعر است که اول آن را 
ذکر نکرده در موقع تفسیر شد ذکر می‌کند در بعضى از نسخه‌ها اين مصراع در بين آندو 
مصراع ذ کر شده (ماده) به معنی كردن در لنت نيافتيم ظاهرا بايد هادیها باشد که هادی به 
معنی كردن است در اینصورت وزن و معنى هردو درست می‌شرد. 

۰- تفسیر قمی (الم نخلقکم من ماء مهین» یعنی آب بدپر (فجعلنا فى قرار مکین» 
قرار مكين رحم است «ا۸ نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا» کفات به معنی مساکن است 
كفت امیرالمزنین(ع) در بازگشت خود از صفین چشمش به قبرستان اقتاد فرمود اينجا 
کنات امرات است يعنى مساکن آنها است بعد چشم به منازل کوفه انداخته فرمود ((هذه 
کنات الاحياء)) اينهم مسا كن زنده‌ها است بعد ابن آيه را قراثت نمود «ألم نجعل الارض کناتا 
احیاء و امواتا وجعلنا فيها رواسی شائخات) کویهای‌مرتنع (واسقیناکم ماء فراتا) يعنى آب 
گوارا هر آب گوارائی را فرات گویند. 
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۱- تفسیر قمی ۰( تجعل الارض مهادا» كفت آماده می‌کند انسان را و در آن 
ساکن مى شود «والجبال ارتادا) کوهها ميخهاى زمین است (و جعلنا الليل لباسا» شب لباس 
روز است «و چعلنا سراجا و هاجا» كفت شورشید درخشان است «و انزلنا من العصعرات») 
يعنى از ابرها (ماء ٹجاجا) أبى که پیوسته بر روی هم بریزد «و جنات الفأفا» باغهائی که 
درختها در هم فروروند. 

۲- تفسير قمی - و اغطش لیلها» يعنى تاریک کرد شبش را «و اخرج ضحها») 
يعنى خورشید را درآورد (و الارض بعد ذلك دحمها» یعلی گسترش داد «والجيال د 
يعلى ثابت کرد آن رأ, 
آيه ((قضیا) فضب يعنى قت (خوراك حيوانات علوفه خشک به معنى دانه‌های نباتى 
است که مردم می‌خورند شايد در اينجا منظور همان باشد). 

((و حدائق غلبا» يعنى باغهاى پهلوی هم و پیچیده و بردرخت «وفاكهة وابا» گفت 
آب علوفه خشک برای بهائم است ضحاک از ابنعباس نق لكرد در مورد آيه (متاعا لكم و 
لانعامکم» منظور اینست که موجب استفاده شما و چهارپایانتان می‌باشد. 

۳“ تفسیر قمی - ((فلا اقسم) يعنى قسم می‌خورم (باختس» اسم ستاره‌ها است 
(الجوار الکنس» ستارگان پنهان مىشوند در روز و دیده نمی‌شوند «والیل اذا عسعس» 
گفت شب وقتی تاریک شود ((رالصبح اذا تنفس» گفت روز وقتی بلند شود تماماینها قسم 
است و جواب آن جمله (انه لقول رسول كريم ذی قوة عند ذى العرش مکین» يعنى در نزد 
خدا دارای ارزش و استوار است «متاع ثم امین» این چیزی است که فقط از امتیازات پیامبر 
ماست صلى اللهعليه وآله كه به دیگری از بيامبران داده شده. 

ابوبصير از حضرت صادق(ع) در مورد آيه اذى قوة عند ذى العرش مکین» فرمود 
نی جبرئيل پرسیدم اين قسمت (مطاع ثم امین يعنى بيامبر در نزد پروردگار شود مطاع 
است وامين روز قيامت است گفتم (و ما صاحبکم بمجنون)) فرمود يعنى پیاهبر ديوانه يست 
در نصب اميرالمؤمنين(ع) به امامت گفتم ((و ما هو علي الغيب بضنین» يعنى شداوند در 
اطلاع دادن پیامبر ما را از غيب بخيل نیست و مضهايقه ندارد گفتم (و ما هو به تول شيطان 
رجم» فرمود يعنى کاهنانیکه در قريش بودند سخن آنها نسبت‌داده‌شده به شيطانهائى به 


ترجمه جلد جهارم بحارالانوار ‏ آنچه از معصومین رسيده ۴۹ 


زبان آنها صحبت می‌کردند گنت سخن شيطان مطرود نيست مثل آنها. 

گفتم معنى این آيه ((فاین تذهبون أن هو الاذكر للعالین» فرمودكجا مى رويد در مورد 
ولایت علی(ع) کجا فرار می‌کنید از ولايت او (ان هو الا للعامین) برای كسانيكه خدا میثاق 
از آنها به ولابت على (ع) گر فته شده گنتم «و ما تشاژون الا ان يشاء الله رب العالمين» 
فرمود زيرا مشیت مال خدا است ته مردم. 

۴- تفسیر قمی - ((فسواک فعدلک» يعنى در أو کجی و اعوجاج نيشت (فی ای 
صورة ما شاه رکبک» كفت اگر بخواهد بثیر اين صورت در می‌آورد «کلا بل تکذبون 
بالدین» رسول شدا و امیرالمزمنین علیهماالسلام «و ان علیکم حافظین» دو ملکی که بر 
انسان موکلند ((کراما کاتبین» کارهای نیک و زشت انسان رأ مىتويسئد. 

آيه «فلا اقسم بالشفق» يعنى قرمزی بعد از غروب آفتاب «و الیل وما وسق») 
می‌فرماید زمانی که هریک از مخلوقات را به جانب خواب بكشد «و القمر اذا اتسق» 
زمانى كه اجتماع يايد (لتركبن طبقا عن طبق)) می‌گوید: يعلى حالی يعد از حال می‌گوید به 
راهی كه بيشيئيان رفتهاند مىرويد بدون تفاوت به اندازه يكوجب هم با آنها تفاوت 
نخواهید داشت حتى پرتیری مانشد پر تیر و گشادی دست به اندازه گشادی دست بطوريكه 
اگر یکی از بيشينيان وارد سوراخ سوسماری شده باشد شما نیز داخل خواهید شد گفتند 
منظورتان يهود و نصارى هستند يا رسولالله(ص) فرمود پس منظورم کیست؟ دست 
آويزهاى اسلام را یکی بس از دیگری مىشكنيد أولين جيزى که از دين شود درهم 
می‌شکنید امانث است (در نسخه د 14 ی امامت است) و آشر آن ثماژ است. 

على بن ابراهيم در مورد آيه «انه ظن ان لن يحور) گفت: چرا برمی‌گردد بعد از مرگ 
(فلا اقسم بالشفق) قسم است و جواب آن جمله «لترکین طبقا عن طبق» يعنى مذهبی بعد 
از مذهب دیگر (و الله اعلم با بوعون» یمنی به آنچه در سینه‌های آنها است «(طم اجر غير 
منون» يعنى منت بر انها نهاده نمی‌شود. 

۵- تفسیر قمى ‏ ((و السماء ذات الرجع) گفت يعنى قسم به آسمان باران زا ((و 
الارض ذات الصدع» و زمين صاحب گیاه این قسم است و بجواب آن جمله (انه لقول 
فصل» یعنی گفتار ی قاطع است ((و ما هو باطزل) يعنى مسخره نیست «انهم یکیدون کیدا) 


يعنى آنها حیله‌ها بكار می‌برند «و اکیدا کیدا» و ما عذابى برای آنها آماده مىكنيم (فهل 
الکافرین امهلهم رویدا) یمنی مختصری آنها را مهلت بده. , 

(ربه فصلی)) نام خدا را برد و نماز عيدفطر و قربان را خواند «ان هذا لى الصحف ۱ 
الاول صحف ابراهيم و موسی) آنچه از قرآن برایت تلاوت نمودیم در صحف ابرأهيم و 
موسی است. 

ابن عباس در مورد أيه (انه یعلم االجهر و سایشنق» منظرر آنچه در دل تواست 
((وئيسرك لليسرى) يعنى در تمام كارهايت تو را به سادگی و آسانی موفق می‌کنيم. 

ابن‌عباس در آنيه «افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت» كفت منظور شتر تنها نیست 
منظور چها بایان است (و الى الجبال كيف نصبت) خداوند می‌فرماید قادراست کسی مانند 
شتر بيافريند و مانند آن بلئد نمايد و چون كوهها برافرازد و چون زمين مسطح نمايد جزمن و 
آياكسى .جز من می‌تواند چنین كارهائى را بکند ايه «فذكر انما انت مذکر) يعنى پندبده تو 
واعظ و ينددهنده هستى الست علییم بمصيطر)») يعنى تو تگهیان آنها و نويسئده اعمال آنها 

ودرروايت ابی‌الجارود از حضرت‌ابیبسفر(ع) است «(الامن تولى ركفر)) یمن کسی 
كه پند نگرفت و تو را تصدیق نکرد و منکر ربوبیت من شد و کافر نعمتم گردید (فیعذبه الله 
العذاب الاکبر» او را به عذاب شدید و دائمی کیفر می‌کند (أن الینا ایاهم» حرکت آنها يه 
سوى ما است (ثم ان علینا حسامهم» و پر ما است جزای آنها. 

۱ ۱۵۶- تفسير'قمى -(لا أقسم بهذا البلد» يعنى مکنه (ر انت حل بهذا البلد) ككفت 
قريش حلال نمی‌دانستند که ستم به کسی در مكه روا می‌دارند اما ستم به تو را حلال شمردند 
ای پیامبر ((و رالد و ما ولد» قسم به آدم و انبياء و اوصیائی که از او مترلد شدند «لقد خلقنا 
الانسان فى کبد» أفرد يديم انسان را متعادل و درست جيزى را مانند او نيافريديم «يقول , 
اهلكت مالا لبدا) از بين بردم مال انبوهی را. 

و در روایت ابی‌الجارود در آيه (اهلکت مالا لبدا» از حضرت ابی بحعفر نقل‌می‌کند که 
فرمود آن شخص عمروین عبدود بود که حضرت‌علی(ع) در روز جنگ شندق به او اسلام را 
عرضه داشت و گفت پس چه شد آنچه خرج کردم در مورد شما از اموال زياد و چون او 
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ثروت زیادی را در راه جلوكيرى از گسترش دين خرج کرده بود» علی(ع) او را کشت. 

حسين بن ابى يعقوب از یکی از اصحاب از امام ابی جعفر(ع) در مورد آيه «أيحسب أن 
لن يقدر عليه احد) نقل کرد که منظور نعثل اس ت که دشتر بيامبر را کشت «يقول اهلکت مالا 
لبد) منظور پرلی است که براي تجهيز سباه داد در جنگ عسرت «ايحسب أن ل يره احد) 
خيال می‌کند کسی از فساد ضمير و دلش خبرندارد (ا۸ نجعل له عینین») يعنى رسول نخدا (و 
لسانا» يعنى امیرالمژمنین ((و شفتین» امام‌حسن وامامحسين علیهماالسلام (و هدیاه 
النجدين) هدايت کر ديم او را به ولایت آن دو «فلا اقتحم العتبه و ما ادریک ما العقبه» 
ماادریک, 

٥‏ ۷- تفسیر قمی (اسبح اسم ربك الاعلى)) يعنى بگو سبحان رب الاعلی «الذی خلق 
فسوی و الذی قدر قهدی» گفته است: تقدیرکرد اشیاء را در اول بعد هرکه را خواست به آن 
هدایت نمود (ار الذی اخرج الرعی» کسی که گیاه را بیرون آورد ((فجعله غثاه احوی) بعد 
آن را حشک کرد و سياه کرد. 

أيه (سنفرژک فلا تنسی» يعنى به تومی‌آموزيم فراموش نکن بعد استثناء می‌کند (الا 
ماشاءالله» فراموش نکن مگر آن مقدارى راكه خدا می‌شواهد زيرا بيامبر از نسيان در امان 
نيست و آنکس که فراموش نمی‌کند خداست (و نیسرک لليسرى فذکر ان نفعت الذكرى 
سيذكر من يخشى) يعنى می‌ترسد بواسطه تذکری که تو به او می‌دهی سپس می‌فره‌اید 
((يتجنبها الاشق الذی يصلى النار الکبری» فاصله می‌گیرد از تذکرات تو کسی که دچار 
آتش دوزخ می‌شود (م لا یوت فا و لا بمجیی» يعنى در آتش نه‌می‌میرد و نه زنده‌است 
چنانچه در اين أيه می‌فرماید «وياتيه الوت من کل مکان و ما هو بميت»). 

مرگ از هرطرف به جانب او می‌آید اما او نمی‌میرد آيه (قد افلح من تزکی» رستگار 
شد هركس زکات فطره داد وقتی زكات فطره را خارج کرد نماز عیدش قبول می‌شود و ذ کر 
اسم يعنى «ما اعلمک» هرجه در قرآن به اين لفظ (ما ادریک) هست يعنى جدجيز تو را 
آگاه نموده (ایتیا ذا مقربه)) يعنى بيامبر اکرم(ص) او مقربه خویشاوندان ایشان است ((او 
مسكينا ذا متربه» يعنى امیرالمق منين(ع) که ی‌نیاز از علم است. 

توضيح: نشل لقب عثمان‌پن‌عفان بود جوهری می نويسد؛ نعثل اسم مردى بود که ريش 


AY‏ کتاب الاحتجاج جا 


بلندى داشت وقتی عثمان را مورد سرزنش و عيبجوثى قرار می‌دادند او را تشبيه به همان مرد 
مي‌کردند پواستله ریش درازی که داشت. 

توضیحی که داد و (ما ادریک) را به معنى (ما اعلمک) كرفت شايد (ما) را مای 
تمجب گرفته و به احتمال بعيد ممكن است منظورش ابن مطلب باشد که كفتهاند هرجه در 
قرآن به لفظ (ما ادریک) است یعنی آنچه خدا بیان نموده و آنچه به لفظ (مایدریک) است 
یعنی أنجه دا بیان نکرده است. 

۸- تفسیر قمی -عبدالله بن كيسان از حضرت باقر تقل کرد که فرمود جبرئیل بر 
پیامپراکرم(ص) نازل شد وگفت «اقرء) بخوان. كنت جه بخوانم كفت (اقره باسم ریک 
الذى خلق» يعنى آفرید نور قديم تو را قبل از اشياء ((خلق الانسان من علق» يعنى تو را از 
نطفه آفرید و از تو علی را بجدا کرد «أقرء و ربک الاكرم الذى علم بالقلم» يعنى به 
علىب ن أببطالب(ع) تعليم نمود ((غلم الانسان مالم يعلم)) یعلی على را نوشتن آموشت برای 
تو که قبلانمی‌دانست على بن ابراهيم در مورد آيه (اقرء باسم ریک» گفت بخوان 
باس‌الهالرحمن‌الرسیم را الذی خلق الانسان من علق» كفت از شون «اقرء وریک الاکرم 
الذى علم بالقلم» كفت به انسان نوشتن را آموخت که بوسیله آن تکمیل می‌شود امور دنیا در 
شرق و غرب سپس فرمود (كلا أن الانسان ليطغى أن راه استغنی» می‌فرماید انسان وقتی 
بی‌نیاز شد كفر می‌ورزد و طنیان می‌کند «أن الى ربك الرجعی» أيه (ارایت الذى ينهي عبدا 
اذا صل» گفته است آن شخص وليدبن مغيره بود که مردم را از نمازشواندن باز می‌داشت که 
اطاعت خدا و پيامبر را نتمایند. آيه «لنسفعا بالناصيه») ینی سر او را می‌گيريم و در آتش 
می‌اندازيم. 

آيه «فليدع نادیه» كنت وقتی ابوطالب(ع) از نیا رفت ابوجهل و ولید ملعون فریاد 
زدند بيائيد محمد صلی‌الله علیه وله را بكشيم دوست و ياورش از دنیا رفت شداوند 
می‌فرماید فریاد بزند و بخواند هركس را مايل است چنانچه مردم را دعوت به کشتن 
بيامبر(ص) نمود ما نیز زبانیه جهنم را آماده می‌کنيم سپس می‌فرماید كلا لا تطعه و اسجد و 
اققرب» يعنى اطاعت از او نکردند هرجه دعوت کرد چون پیامبرا کرم(ص) را مطعم بسن 
عدى بن نوفل‌بن‌مناف يناه داده بود و کسی حرئت بحسارت را نداشت. 
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توضيح: اینکه ((و لا تطعه» را به معنی اطاعت نکردند معنی نموده شاید منظرر این 
باشد که گفتيم اطاعث نكنيد بطور عموم آنها را از پیروی بازداشتيم. 

4- تفسیر قمى ‏ ((لم يكن الذین کنروا من اهل الکتاب المشركين منفکین» يعنى 
قريش جدا از کفار اهل كتاب نيستند د ركفر خود (حتى ياتيهم البینة» در روايت آپی‌الجارود 
از حضرت أبى جعفر )ع( است که (پینه) محمد(ص) است. 

علی‌بن‌ابراهی گفت وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البيئة) وقتى 
پیامیرا کرم (ص) آمد با او به مخالفت برخاستند و متفرق شدند پس از او. 

((حنفاء)) يعنى پا کان «و ذلك دين القیمة) يعنى دینی پایدار آيه «ان الذین کفروا من 
اهل الكتاب و المشركين فى نار جهنم» خداوند قرآن را بر آنها نازل کرد مرتد شدند و کفر 
ورزیدند وبا على أميرالمؤمنين عليهالسلام به مخالفت برخاستند «اولئى هم شر البرية ان 
الذين أمنوا و عملواالصالحات اولئک هم خير البریة» نازل شده درياره آل محمد(ص). 

۰- تفسير قمی .(ارایت الذى يكذب بالدين» درباره ابوجهل و کفار قريش 
نازل شد «فذلک الذى يدع الیتم) اوس که يتيم را میراد يعنى مانم حقش می‌شود (اولا , 
يض على طعام المسكين» علاقداى به اطعام درويشان و تهيدستان ندارد. ١‏ 

۱- تفسير قمی این ابی عمي ركفت أبوشا كرديصانى از بوجعفر احول راجع به اين 
آیه برسيد ((قل يا ايها الكافرون. لا اعبذ ما تعبدون. و لا أنتم عابدون ما اعبد. و لا انا عابد ما 
عبدتم. و لا انم عابدون ما اعبد» كفت آیا حكيم اينطور صحبت می‌کند و این همه مکررات 
يشت سر هم می‌آورد. 

ابوجعفر احول نتوانست جواب او را بدهد, وارد مدینه شد و از حضرت صادق اشکال 
را پرسید. ۱ 1 

امام فرمود سیب نزول اين آیات و تکرار آن اين بود که قريش به بيامبراكرم(ص) 
بيشنهاد کردند تو یکسال خدای ها را پپرست و ما یکسال خدای تو را می‌پرستیم بان يكسال 
تو بيرست خدای ما را و یکسال باز شدای:تو را ببرستيم خداوند شبيه گفتار خود آنها راب 
داد در مقاپل اينكه گفتند یکسال شدای ما را پپرست فرمود (قل يا ها الکافرون. لااعبد ما 
تعبدون» و در مقابل اینکه یکسال خدای تو را می‌پرستیم فرمود (و لا انتم عابدون ما اعېد) 
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باز برای سخن آنها که یکسال تو برست فرمود «و لا انا عابد ما عبدتم) و در مقابل اين 
سخن که باز خدای تو را یکسال می‌پرستيم فرمود «و لا أنتم عابدون ما اعبد. لکم دینکم 


ول دین). 
ابرجفرا حول پیش ابوشا کردیصانی برگشت و جواب را ذ کر نمود. ابوشاك ركفت این 
پاسخ پوسیله شتر از حجاز رسیده. 


توضيع؛ بسیاری از تفاسیر این آيات در پخشهای آینده کناب خواهد آمد اْشاءالل. 


وكنرهاى احجاوات پم را ترم(صی) 
پس اول 


احتجاجی كه پیأمبراکرم صلى اللهعليهوآله با مشركان و كفار و 
سایر مدعيان باطل نموده 


-١‏ تفسير امام حسن عسکری(ع) -(وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او فصاری 
تلک امانیهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. بلى من اسلم وجهه لله و هر محسن ذله 
اجره عند ربه و لا خوف عليهم و لا هم یحزنون» اميرالمؤمنين(ع) فرمود «و قالوا» يعنى 
هود و نصاری.: 

بهودان گفتند داخل بهشت نمی‌شود مگ ر کسیکه يهودى باشد «او نصاری» و 
نصرانیان گفتند هرگز داخحل بهشت نخواهد شد مگ ركسيكه نصرانی باشد اميرالمؤمنين(ع) 
فرمرد: دیگران چیز دیگری كفتند» طبيعيها گفتند اشیاء ابتدا ندارند و از قدیم بوده‌اند هرکه 
معتقد برخلاف اين اعتقاد باشد اشتباه کرده و گمراه است مشرکان عرب گفتند: بتهای ما 
خدایند مخالف عقیده ما گمراه است خداوند می‌فرماید اتلك امانیهم» اين آرزوئی است 
كه آنها دارند بگو به آنها دلیلی بر اعتقاد خود بیاورند !گر راست می‌گویند. 

خدمت امام صادق(ع) سخن از بحث و مناظره دينى شد که پیامیراکرم و ائمه 


0۶ کتاب الاحتجاج جا 


عليهمالسلام از این کار نهى کرد‌اند فرمود بطوركلى نهی کرده‌اند آقچه مورد نهى قرارگرفته 
بحدال و بحث و مناظرهايست که از طريق احسن نباشد اين آيه را توجه نمىكنيدٍ که 
می فرماید و لا تبادلوا أهل الكتاب الابالتى هی احسن» بحدال با اهل كتاب نکنید مگر از 
طريق احسن. و اين آيه دیگر «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسئة و جادهم بالق 
هی احسن)), 

پس جدال از طريق احسن را دانشمندان جزء دين قرار داده‌اند ولی جدال غير از این راه 
حرام است و خداوند آن را بر شيعيان ما حرام نموده جكونه داوند مطلق بحث و مناظره را 
حرام مىكند با اينکه می‌فرماید (و قالوا لن يدخل اجنة الا من كان هودا ار نصاری تلک 
امانيهم قل هاتوا برهانکم ان كنع صادتین». 

خداوند در اين آيه نشائه صحت و درستی ادعا را دليل و برهان قرارداده مگر می توان 
دلیل آورد جز در موقع بحث و مناظره از راه احسن. 

یکنف ركفت یابن رسول‌الله جدال از راه صحیح و غیرصحیح کدام است؟ 

فرمود اما جدالی صحیح نیست که با یاوه‌سرائی به بحث بپردازی او دلیلی باطل اقامه 
نماید ولي تو با دلیلی که خداوند به حق در مقابل او قرار داده باطلش را رد نکنی فقط انکار 
کنی حرف او را یا منکر یک واقعیت و ادعای صحیحی بشوی که او کمک برای اثبات 
ادعای باطل خود گرفته از ترس ايتكه مبادا اين واقعیت تو را در ادعایت مغلوب نماید چون 
نمی‌دانی چگونه از چنگ او رهائی یابی اين چنین مناظره‌ای بر شيعيان ما حرام است که 
موجب تشویش‌شاطر ضعفای برادران شود شرند و یاوه‌سرایان فرصت یاپند زیرا 
یاوه‌سرایان و مدعيان باطل ضعف او را دليل پر صخت مدعای باطل خود می‌گیرند و 
ضعيفان از برادرانتان در چنین گیروداری دلگیر می‌شوند چون می‌بینند اعتقاد صحیح آنها در 
جنك یک یاوه‌سرا تضعيف گردید. 

اما مناظره احسن همان مناظره‌ایست که خداوند پیامرش را مامور می‌کند تا با 
كسائيكه منکر قيامت و حشرونشرند بنماید خداوند از قول آنها نقل‌می‌کند؛ «و ضرب لنا 
مثلا ر نسی خلقه قال من يحيى العظام و هی رمم» برای ما مثلى زد ولی آفريئش خود را 
فراموش کرده بود. گفت جه كس این استخوان پوسیده را زنده می‌کند. 
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شداوند در رد او می‌فرماید بگو يا محمد (ايحييها الذى انشاءها اول مرة وهو بكل خلق 
علم. الذی جعل لکم من الشجر الاخضبرنا را فاذا انم منه توقدون)) خداوند از پیامپرش 
می خواهد که با يأودسرا به مناظره پردازد آن کسیکه می‌گوید چگونه ممکن است زنده شوند 
این استخوانها پا اينکه پرسیده است خداوند می‌فرماید بكو آن کسیکه ابتدا انها را آفريده 
آیا عاجز است كسيكه از هيج آنها را آفریده دومرنبه استخوان پوسیده را زنده کند. آفرینش 
اول که هيج بود به نظر خودتان سخت‌تر است از اعاده آن؟ سپس می فرمايد «الذى جعل 
لکم من الشجر الاخضر نارا) يعنى وقتی آتش گرم را در دل درخت سبز و تازه پنهان کند و 
بعد خارج نماید پا این کار می‌فهماند که او بر اعاده چیزی که كهنه است قادرتر است سپس 
می‌فرماید «أو لیس اذى خلق السموات و الارض بقادر على ان يخاق مثلهم بلى و هو الخلاق 
العليم» يعنى وقتى آفرینش آسمانها و زمین در نظر شما مشکلتر و بعيدتر باشد از برگشت 
دادن پوسیده‌ها چگونه آفرینش آنچه به نظرتان مشکلتر است می‌پذیرید ولی آنچه ساده‌تر 
است که برگشت موحودات پوسیده و کهنه است نمی يذيريد. 

امام صادق(ع) فرمود اینست جدال احسن زیرا بهانه کفار را قطع و شبهه آنها را 
برطرف می‌نماید. اما جدال غیراحسن به اینست که حقى را انکار نمائی چون نمی‌توانی 
تمیز دهی بين آن و باطلی راکه ادعا می‌کند این جدال حرام است زیرا تو نیز مانند او هستی 
او يك واقعيت را انکار نموده و تو واقعيت دیگری را 

حضرت امام‌حسن‌عسکری(ع) فرمود روزی مردی در حضور حضرت صادق(ع) 
عرض‌کرد آيا ببامبراكره(ص) مناظره هم کرده‌اند آنجناب فرمود هر گمانی درباره 
بيامبراكره(ص) می‌بری گمان مخالفت با دستور خدا مبر مگر نخوانده‌ای که خداوند در این 
آیه می‌فرماید: (و جاذهم بالق خی احسن», 

با انها به بهترین روش مناظره كن و در اين آيه می‌فرماید: 

(قل يحيمها الذی انشاها اول مرة). 

در جواب کسی که مثال برای يباهير زده بود و استخوان پوسیده را می‌گفت چگرنه زنده 
مى شود. توخيالم ىكنى ببامبراكرم برخلاف دستورخد! جوابىكهاوبهاوفرهودهاست تكفته؟ 

پدرم حضرت باقر از جدم زينالعابدين(ع) و ايشان از سيدالشهداء و آنجناب از 
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امیرالمزمنین علی‌بنابیطالب(ع) نقل‌کرد كه روزی معتقدین بنج مذهب و مسلک خدمت 
پیامرا کرم اجتماع کردند يهودان و نصرانیان و طبيعى مذهبان و مانويان و مشرکین عرب. 
يهوديان گفتند ما متقدیم که عزير پسر شدا است آمده‌ايم در اين مورد با شما مناظره 
كنيم اگر در اين اعتتقاد تابع ما شوى بواسطه سبقت زمانی که داريم بر تو مقدم هستیم و اگر 
مخالفت نمائی با تو به بحث و مناظره مى بردازيم. 
نصرائيان مدعی شدئد که عیسی مسیح بسر خدا است و با او متحد است گفتند ما 
آمده‌ایم ببینیم در این مورد شما جه عقيده داری اگر قبول كنى تابع ما خواهی برد و در 
صورت مخالفت با تو مناظره مىكنيم. ثنويها (ببروان مانی) گفتند نور و ظلمت تدپیر جهان 
را می‌کندد اگر این را قبول نمائی تابم ماثى و در صورت مخالفت بأ هم بحث می‌کنيم. 
طبيعى هذهبان گفتند اشیاء ازلی بودهائد وت ابد خواهند ہو د کسی آنها را بوجود نیاورده 
برای مناظره با شما آمده‌ايم در صورتی که عقيده ما را قبول کنی سبقت ما مربب فضیلت ما 
می‌شود و در صورت مخالفت با هم مناظره شواهیم کرد. ۳ 
مشرکین عرب گفتند ما بتها را شدای خود می‌دانیمآمده‌يم با شما مناظره کیم اگر تابع 
ما شوى ما مقدم هستیم و اگر مخالفت کنی به بحث می‌پردازيم. 

٠‏ پیاهبرا کرم صلى اللهعليهوآله فرمود من ایمان به خدای یکتا دارم که او را شریکی 
نيست و کافرم به بتها و هر معبودى جز او خداوند مرا برای مژده و تهديد تمام جهانیان 
فرستاده و حچت براي همه قرار داده به زودی اعتقاد هریک از شما را رد می‌کنم و اعتقاد 
پوشالی را به گردنش می‌آویزم در اين موقع رو به جانب بهودیان نموده فرمود میخواهید 
بدون دلیل عقيده شما را پپذیرم گفتند نه. فرمود بس به چه دليل عزير را پسر خدا مىدائيد. 
گفتند چون او تورات را برای بنىاسرائيل بعد از کهنه شدن زنده کرد. این کار را فقط از آن 
جهت نموده که پسر خدا است. 

پیامبرا کرم (ص) فرمود جه شد که عزير پسر شدا گردید و موسی که تورات را آورد بسر 
خدا نشد با آن معجزاتى که داشت گر عزير بواسعله زنده کردن تورات پسر خدا باشد موسى 
به این مقام شايستهتر است در صورتی که ارج نهادن و احترام گذاشتن خدا به عزير بواسطه 
اين كار موجب فرزندی شود موقعيت و مقام موسى که از او بالاتر است بايد مقامى بالاتر از 
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فرزندی برای او بوجود آورد. 

اگر منظور شما از فرزندی همان زایمان باشد که در فرزندان خود مشاهده می‌کنید که 
از مادز متولد می‌شوند بانزدیکی يدر و مادر اين عقيده کفر است و خدا را تشبیه به مخلوق 
نمرده‌اید و صفات موحودات را به او داده‌اید در اين صورت بايد او خود نیز آفریده شده 
باشد و او را خالق و صانعی باشد. 

گفتند منظررمان این نیست زيرا چنین عقیده‌ای همانطو رکه ثذکر دادی كفر است ولی 
ما معتقديم پسر خدا ست به این معنی که دارای چنین مقام و موقعيتى است گرچه ولادت و 
زایمان هم دربین نباشد چتانچه دانشمندان ما یکی را که می‌خواهند بر دیگری امتياز بخشند 
و او را احترام نمایند می‌گویند بسر من است بدون ايدكه ولادت در کار باشد و با هم نسبت و 
شویشاوندی ندارند عزیر را نیز خداوند پراسطه مقامش فرزند خود كرفت نه اینکه از او 
مترلد شده باشد. 

پیامبرا کرم فرمود در اینصورت چنانچه قبلا توضیح دادم موسی به این مقام از او 
شایسته‌تر است اين اعتراف بيشتر موججب رسوائی و مغلوب شدن شما می‌گردد علاوه 
راینکه استدلال شما موبعب می‌شود مقامی بالاتر از فرزندی را یز بپذیرید زیرا گفتید 
بزرگان شما یک نفر أجنبى را که با او خویشاوندی ندارند از روی استرام می‌گریند فرزئد من 
است. آنها به اجنبی دیگری هم می‌گویند این برادر من است ويا بزرگتر و پدر من است ويا 
آقا و سرور من است تمام این انتسابها از جهت احترام و عظمت است هرچه بيشتر احترام 
داشته باشد مقامى بالاتر می‌دهند. 

در اینصورت بايد موسی برادر یا بزرگتر يا پدر و سرور خدا باشد زيرا او را از عزیر 
بيشتر محترم می‌دارد به این مقام مفتخرش می‌نماید و می‌گوید سرورم یا آقای من عموجان 
يا فرمانروای من شما تجریز می‌کنید موسی برادر یا بزرگتر يا عمو و رئیس یا سيد و آقا و امیر 
خد! باشد. 

يهودان در جواب فروماندئد گفتند ما را مهلت ده تا در ینمورد اندیشه کنیم و جواب 
تهيه نمائیم فرمود شما مهلت داريد مشروط بر اینکه انصاف را از دست تدهيد تا خدا 
هدایسال‌نماید. 


هه 


2 کناب الاحتجاج جا 


دراین موقم روی به نصرانيان آورد فرمود شما معتقدید که خدای قديم با عیسی مسیح 
متحد گشته که پسر او است از این عقيده منظورتان چیست؟ می‌گوئید ذات قدیم و ازلی خدا 
بوأسطه اتحاد با عیسی که مخلوق است او هم مخلوق شده يا عیسی که آفریده‌ایست و سابقه 
عدم ونبودن داشته بواسطه اتصال به خدا قديم و ازلی شده است پا منظورتان از اين اتحاد 
اینست که خداوند او را مزيت و مرتبه‌ای داده که به هیچ كس این مقام را نداده. 

اگر می‌گوئید خداى قديم آفريده شده است اين ادعای باطلی است زیر ذات قديم و 
ازلى محال است كه دگرگون شود و آفریده گردد اگر بگوئید عیسی قدیم و ازلی شده است 
این هم محال است زيرا آفریده شده نیز محال است که قديم وازلی شود اگر پگوئیدمنظور از 
اتحاد اینستکه او را مزیتی بخشيده و از بين مردم ممتازش نموده شما خود معترف شديد که 
عیسی آفریده شده است و این مقام و مرقعیت نیز قبلا نبرده بعد بيدا شده زیرا وفتی عیسی 
آفریده شده باشد و مقامی که به او داده است نیز بعد بوجود آمده باشد هردو می‌شوند محدث 
و مخلوق اين مخالف ادعائى است که اول کردید. 

نصرائيان گفتند وقتى خداوند به دست عيسى آن معجزات را آشكار نموده از جهت 
مقام و موقعيت او را فرزند شود خواند. 

يبامبراكرم فرمود شنیدید که در جواب بهود چه گفتم بعد همان فرمایش شود را تکرار 
کرد همه سکوت کردند مگر یک نف ركه كفت مگر شما معتقد نیستید که ابراهيم خليل الله 
است آنجناب قبول کرد گفت پس چه اشکالی دارد كه ما بگوئیم عیسی بسر خدا است. 

بيامبراكرم فرمود اين دو با هم شباهت ندارند زيرا وقتی می‌گوئیم أبراهيم خلیلالله 
است يا لفظ خلیل از خله به معنی احتياج و ففررگرفته شده. می‌گوئیم او محتاج و فقیر در 
انه دا است و از دیگران بی‌نیاز است اين معنی آشکار است همان موقعی که واستند او 
را در آتش اندازتد و در منجنیق قرار دادند خداوند به جبرئيل دستور داد که بنه‌ام ابراهيم را 
دریاب در وسط آسمان با ابراهيم ملاقات کرده كفت هر دستوری داری بگ که مرا برای 
یاری تو فر سناد اند در چواپ بحبرئیل كنت دا کافی است و شوب نگهبانی است من يناه 
به دیگری نمی‌برم و فقط به او عرض حاجت می‌کنم او را لیل شود ناميد که از دیگران 
بىنياز و محتاج و فقير درب خانه اوست اگر خلیل را از خله بگیریم که معنیش اینستکه بر 
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اموری از اسرار اطلاع دارد که دیگری مطلع نیست این مقام موب تشبیه خدا به خلق 
نمی‌شود. چنانچه می‌بینید که به هریک از اين دو معنی وقتی محتاج و دلبسته به او نباشد 
خليلش نيست يا وقتی عالم به اسرارش نباش. باز خلیل او نخواهدپود ولی کسی که فرزند 
شخصی باشد و از أو بوجود آمده كرجه به او اهانت نماید و او را از خودش دو ركند باز هم 
فرزند اوست زيرا فرزندی ثابت است از اين گذشته در صورتی که شما مقایسه كنيد خلیل 
بودن رابا فرزند بودن و بگویید عیسی بسر خدا است لازم است همین مقام را به موسي نيز 
بدهید زیرا معجزات موسی کمتر از عیسی نبوده و با این معنی بايد بگوئید ميتوان گفت سرور 
و عمو و فرمائروا و امیر خدا هستند چنانچه به بهودان گفتم. 

در این‌موقع یکی از نصرانیان به دیگری كفت در کتابهای آسمانی هست که عیسی 
گفته ميروم پیش پدرم فرمود اگر شما به آن کتاب معتقد هستيد در آنجا گفته فى روم پیش 
پدر شما و خودم بس بايد تمام کسانی که مخاطب عیسی در اين سخن بود‌اند پسر خدا 
باشند به همان دلیل که عیسی پسر نخدا است علاوه‌براین اگر دلیل شما نوشته آن کتاب باشد 
دیگر استدلال قبل که گفتید براسطه امتیاز و مقام برد که این سمت را خدا يه او داده باطل 
می‌شود زیرا گفتید این فرزندی از جهت احترام و موقعيت عیسی بوده شودتان می‌دانید که 
موقعیت عیسی رأ آنهائيكه عیسی به ایشان كفت می‌روم پیش يدر خود و شما نداشتید مقام 
فرزندی اشتصاص به عیسی بيدا نمىكند با اینکه شما گفتار عیسی را برخلاف منظورش 
تفسیر کردید شاید منظررش این بوده که می‌روم بيش آدم که يدر من و شما است همچنین 
نوح بيامبر منظور عیسی غير از این هم نبوده نصرانیان ساکت شدند گفتند تا کنرن دچار 
مجئين استدلال و مناظره‌ای نشده بوديم اجازه بده بيشتر دراین‌باره نکر كنيم. 

در این‌موقم پیأمبرا کرم به جانب طبیعی مذهبان متوجه شده فرمود شما را مجه واداشته 
که معتقد شدید موجودات ازلی هستند و پیوسته خواهند بود گفتند هرچه را ببينيم قبول 
داریم ما برای اشیاء آفرینندهای نمی‌بینيم به همین بجهت می‌گوئيم از ازل بوده‌اند و چون 
پایان و فنا برای آنها مشاهده نم ىكنيم معتقد می‌شویم که هميشه خواهند بود. 

بيامبرا کرم(ص) فرمود شما قديم بودن اشیاء و بودن آنها را تا ابد مشاهده کرده‌اید؟ 

اگربگرئید این قسمت را مشاهدهكردهايد رای شود ثابت نمودهايدكه هميشه از قدیم 


به همین صورت وبا همین عقل و درک بودهايد و هميشه خواهید بود در صورتى که چنین 
ادعائى بكنيد ادعاثی برخلاف واقعيت كردهايد و تمام جهان شما را تكذيب می‌کنند. 

گفتند ما قديم بودن اشياء و باقى مائدن آئها را تا ابد مشاهده نکرد‌ايم. فرمود بس چرا 
حكم به قديم بودن و بقاى ابدى مى كنيد به دليل اينكه شما شاهد حدوث و پوحردآمدن و 
فانى شدن آنها نبودهايد و از کجا ادعاى شما می توائد بهتر باشد از ادعاى کسانی که مثل شما 
شاهد حدوث و فنای اشیاء نبودهائد و مدعى هستند که موجودات آفریده شده‌اند وفانى 
خواهند شد به‌دلیل‌اینکه شاهد قديم بودن وباقى بودن آنها نبودهائد فرمود مگر شما 
نمی‌بینید كه شب و روز یکی پس از دیگری می‌آید گفتند چراء 

پرسید شما عقيده دارید که پیوسته همینطور بوده و خواهند بود گفتند آری. فرمود شما 
جايز می‌دانید كه شب و روز باهم جمع شوند گفتند نه فرمود در این‌صورت یکی از آندو از 
دیگری جدا شده و جلوتر بوده و دومی پس از او آمده گفتند همیتطور است. 

فرمود پس شما اعتراف کردید که یکی از شب و رو زکه جلوتر برده است پدیدارگشته 
و قبلا نبوده با اينكه پیدایش آنها را مشاهده نکرده‌اید پس جرا انکار قدرت پروردگار را در 
آفرینش موجودات می‌نمائید. 

آنگاه فرمود اين پرسش مرا پاسخ دهيد آیا شب و رو زگذشته را ابتدا وانتهائى است يا 
متناهی نیستند !گر مدعى شوید متناهی نیستند بايد قبول كنيد که يك غير متناهی به شما 
رسیده و منتهی به زمان شما گردیده بااینکه‌اول‌ندارد و اگر ۱ قبول كنيد متداهی است پس 
اعتراف كردهايد خدا بوده است و شب و روز هیچکدام وجود نداشتهاند. گفتند همینطور 
است فرمود شما که مدعی بودید عالم قدیم است و پدیدار نگشته با اينه ترجه به معنى 
حادث بودن عالم که اقرار کردید داشتيد و معنى قدیم را نیز متوبحه هستید, 

فرمود این اشیاء و موجودات که مىبينيم به یکدیگر احتياج دارند زیر نمی توانند قرام 
و وجود داشته باشند مگر با اتصال به اشیاء دیگری چنانچه در ساشتمان مشاهده می‌کنید که 


۱- زيرا ممکن ثیست چیزی از یک‌طرف متناهی باشد و از طرف دیگر بی‌انتها همینکه یک‌سر به 
ما رسید و مننهی شد بأيد مبدئی داشته باشد. 


وان زا کاب لاس اد زاره ای رالات لا ان اف زان نات اف لاش لاب بان بان 
ا ا 
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قسمتی از آن به قسمت دیگر متصل است اگر این اتصال و پیوستگی نباشد ساختمان 
استحکام نخواهد داشت و درست نمی‌شود بقيه اشیاء نیز شبیه همین ساختمان است وقتی 
. این اشیائی که به یکدیگر نیازمند هستند تا بتوانند کامل و درست باشند قدیم باشد. شما 
توضیح دهید گر اينها مخلوق و آفریده باشند بايد به جه صورت درآیند که غير ایتصورت 
فعلى باشد و چه مختصاتی غير از این وضع فعلی خواهند داشت. 

طبیعی مذهبان سکوت اختیار کرده متوجه شدند نمی‌توانند صفتی برای مبخلوق و 
آفریده شده بيايند جز همین صفاتی که اکنون در موجوداتی که به عقيده آنها قدیم است 
وجود دارد منلوب شدند و تقاضای اندیشه و تفکر بیشتر کردند. 

پیامبرا کرم متوجه ثنويان (بيروان مانی) که معتقدند آفرینش جهان از نور و ظلمت 
است شده فرمود شما را چه واداشته به این اعتقاد گفتند چون ما مى بينيم جهان از دو قسمت 
تشکیل شده شیر و شر أيندوبا یکدیگر ضدند نمی ترانیم ببذيريم که یک آفریننده چیزی 
را بیافریند و ضد أن را نیز پوبحود !ورد هرکدام از این دو یک فاعل و انجام دهنده دارند مگر 
نمی‌بینی که پخ محال است گرم باشد و آتش محال است که سرد باشد برای ايندو موبجود دو 
صائع قديم كه ظلمت و نور است معتقد شدهايم. 

پیامبراکرم فرمود شما مگر سیاهی و سفيدى و قرمزى و زردى و رنگ سبز و آپی را 
مشاهده نمی‌کنید هرکدام ازاین رنگها با دیگری ضد است چون نمی تواند دو رنگ در یک 
محل جمع شود مانند سرما و گرما که نمى تواند در یک بدا بجمع شود گفتند صحیح است 
فرمود پس چرا برای هررنگی صائعى قدیم قائل نشده‌اید تا فاعل هرکدام از اين رنگها غير 
از فاعل دیگری باشد. 

ثنويان سا کت ماندند. 

آنگاهپیمبراکرم فرمود چگونه اين نور و ظلمت با یکدیگر درآمیختند با اينكه یکی 
طبیعتش صعود است و دیگری نزول اگر دونفر در حال حرکت باشند یکی به جائب شرق و 
دیگری در جهت غرب تا وقتی به سير و حرکت شود در دو جهت مختلف ادامه دهند ممکن 
است با یکدیگر ملاقات کنند؟ گفتند نه, 

فرمود بس نمی‌تواند نور و ظلمت با هم درآمیزد چون هرکدام بهت مخالف با 


۳ 


نف كتاب الاحتجاج جا 


دیگری دارد چگونه اين جهان پدیدارگشته از متزاج دو چیزی که محال است هم اختلاط 
امتزاج یایند چنین نیست. اين دو (نور و ظلمت) نیز مخلوق و آفریده شده هستند گفتند در 
این باره أنديشه خراهیم کرد. 

دراین‌موقع پیامبرا کرم رو به جانب مشرکین عرب نمود فرمود شما را به پرستش بتها 
در مقابل شدای يكنا اشتنال ورزید‌اید گفتند ما با پرستش آنها به خدا نزدیک می‌شویم 
فرمود آیا بتها شنوایند و مطيع پروردگار خود هستند و او را می‌پرستند تا با پرستش آنها 
مقرب درگاه خدا شويد؛ گفتند نه. 

فرمود پس شما با دست شود آنها را تراشیده‌اید اگر می‌توانستند عبادت کنند بايد آنها 
شما را مى برستيدند نه شما آنها را ببرستيد در صورتی که خدای عارف به مصالح و عراقب 
امور و حکیم و دانا در امر و نهی به شما دستور در مورد عبادت آنها نداده است. سخن 
ببامبراكرم که به اینجا رسيد اختلاف بين آنها بيدا شد بعضى گفتند خداوند حلول کرده در 
قيافه این مردان ما مجسمه آنها را ساخته‌ايم و آنها را مقدس می‌شماریم چون خداوند در 
آنها حلول نموده. 

گروه دیگر مدعی شدند که این مجسمه‌ا صورت اششخاصی است که قبلا زندگی 
می‌کردهاند و مطیع و فرمائبردار خدا بودهائد ما مجسمه آنها را ساخته‌ايم به همین جهت آنها 
را گرامی می‌داريم. 

دسته دیگری گفتند وقتی شداوند آدم را آفرید و به ملائكه دستور داد برای او سجده 
کنند ما شايسته تريم از ملائکه به سجده‌نمودن چون آن موقعيت را درک نکردیم مجسمه‌ای 
ساشتیم و آن مجسمه را سجده می‌کنيم پواسطه تقرب به شدا چنانچه ملائكه با همین سجده 
تقرب جستند همانطرری که شما نيز به خیال شود سجده می‌کنید در جهت مکه پس در این 
شهر با دست خود محراب می‌سازید و به جائب كعبه سجده می‌کنید با إينكه قصد شما كعبه 
است نه أن محراب‌ها و از كعبه منظلورتان شدا است نه شود كعبه. 

فرمود اشتباه کرده‌اید و گمراه گشته‌اید اما شما که می‌گوئید خداوند در پیکر مردانی 
حلول کرده که شما صورتها و مجسمه آنها را تراشيدهايد و آنها را می‌پرستید بواسطه حلول 
ا ___ "۳ 
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شود و آن‌چیز او را احاطه نماید در اینصورت جه فرقی !ست بين خدا و چیزهای دیگری که 
در آن شىء حلول کرده از قبيل رنگ» طعم؛ بو؛ نرمی؛ درشتی و سنگینی و سبکی به چه 
دليل آن شىء آفریده شده باشد و چیزیکه در او حلول کرده قدیم باشد چرا آن شیء قدیم 
نشد و حلول کننده مخلوق و چگونه احتیاج به حلول دارد کسی که پایدار بوده قبل از این 
اشياء و پایدار خواهد بود وقتى به او صفت حلول می‌دهید لازم می‌آید به عقيده شما صفت 
زوال نيز به او بدهيد چیزی,را که با صفت زوال و بيدايش انگاشتید بايد فنا و نابايدارى نيز 
به أو بدهيد زیرا تمام اينها مخصوص اشیائی است كه حلول در جيزى نمایند و يا در آنها 
چیزی حلول كند و تمام اين صفات موجب تغییر ذات می‌شود. 

اگر مدعی شوید که ذات پروردگار با حلول در چیزی تغبير نمی‌نماید بايد پس با 
حرکت و سکون و سیاهی و سفیدی و قرمزی و زردی نیز تغيير نکند و صفاتى که بر نین 
اشیاٹی وارد می‌شود بر او نیز عارض گردد بطوریکه دراو نمام صفتهای مخلوقات وارد شود 
و خدا نيز افریده شده باشد, 

منزه است از این اوهام وقتی صحیح باشد اعتقاد شما درباره خدا که حلول در چیزی 
نموده باشد دیگر احترام و پرستشی که مىكنيد صحيح نخواهد بود. پس سکوت اختیاررکرده 
تفاضای آندیشه بيشتر نمودند. 

بعد متوجه گروه دوم شده فرمود در صورتی که شما مجسمه اشخاصی که شدا را 
می‌پرستیده‌اند ببرستيد و برای آنها سجده نمائید و صورتهای خويش را برای آنها بر خاک 
گذارید دیگر برای پر ستش خدا چه باقی گذاشته‌اید مگر شما خود قبول‌ندارید شدائی راكه 
بايد پرستش و تعظیم‌نمود نبايد با بند‌اش مساوی قرارداد | گر پادشاهی را در احترام و تعظیم 
با غلامش برابرکنید با این‌کار مگر اهائت به شاه نکرده‌اید و غلامش را بيش از حد بزرگ 
نداشتهايد؟ گفتند صحيح است, 

گر متوجه نيستيد که با تعظيم و احترام مجسمه اشخاصی که دا برست بوده‌ند توهین 
به خدای يكتا نمرده‌اید آنها نيز سکوت کردند بعد از تقاضای مهلت. 

بعد متوجه دسته سیم شده فرمود برای من مثال زدید و ما را به خود تشبیه کردید با 
اینکه با هم برابر نیستیم زيرا ما پنده خدا و مخلوق و تحت تحت فرمان او هستیم اطاعت م ىكنيم 


هرچه او فرمان دهد و از هرجه نهى نمايد مى برهيزيم و او را به همان طور که دستور داده 
می‌پرستیم وقتی ما را به یک صورت معينى فرمان دهد از دستور او تجاوز نمی‌کنیم و به 
صورت دیگری که دستور نداده انجام نمی‌دهیم حون ما وارد نیستیم شاید همائطوریکه 
فرموده دوست دارد و با وضع دیگری نبسندد و مارا نهی نموده از ايدكه در مقابلش بايستيم 
چون دستور داده توبحه به جانب كعبه کنیم اطاعت می‌کنيم و در شهرهای دیگر نيز امر کرده 
به همان بجهت متوجه بشویم باز مطيع او هستیم و از فرمان أو ذره‌ای سرپیچی نمی‌کنیم 
خداوند که امر کرد برای آدم سحده کنند دستور نداده محسمه او را که غير آدم است سحده 
كنيم نبايد شما این دو را باهم قياس كنيد از کجا می‌دانید شاید اين کار را نپسندد چون 
دستوری در این‌مورد نداده. 

اگر شخصی په شما اجازه‌دهد در فلا روز معين وارد خانه‌اش بشويد آیا جایز است 
بعد از آن روز هروقت خواستید بدون اجازه وارد خانه او شوید يا داخل شانه دیگرش بشوید 
بدون اجازه» يا شخصی یکی از جامه‌های شود یا یک غلامش را یا یکی از مالهای سواریش 
را به شما پیخشد می‌توائید شما به جای آن جامة معين يا غلام مشخص و یا مال سواری معين 
ديكرى را انتخاب كنيد گفتند نه زيرا اجازه دیگری را به ما ئداده. 

فرمود حالا بگوئید آيا شداوند شايستهتر است كه در ملک او بدون اجازه‌اش تصرف 
نکنید يا مردم گفتند خدا شایسته‌تر است که بدون اجازه در ملکش تصرف نكنيم. فرمود 
پس چرا شما می‌کنید چه‌وقت به شما دستور داده اين مجسمه‌ها را بپرستید دیگر چیزی 
نگفتدد ومهلت خواستند. حضرت‌صادق(ع) فرمود قسم به بروردكارىكه محمد مصطفی را 
به نبوت برانگیخت پس از سه روز تمام آنهاكه بيست وپنج تفر بودند از هر مذهبی ينج نفر 
حدمت پیامبرا کرم آمده اسلام آوردند گفتند استدلالى محكمتر از استدلال تو نديديم گواهی 
می‌دهیم که تو پیامبر خدائی... 

پیامپرا کرم استدلال پر نبوت خويش می‌نماید: 

۲- تفسير اما حسن(ع) -از امام عسکری(ع) نقل می‌کند که به پدرم حضرت 
امام على النقى عليهالسلام عرض کردم آیا ببامبراكرم با يهودان و مخالفین وقتی بر او 
اعتراض می‌کردند مناظره هم كرده؟ فرمود آری چندین مرتبه. از آن جمله اين آيه است که 
زر زر یل ی ری از 
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خداوند از قول آنها نقل می‌کند: 

((وقالوا ماغذاالرسول یاکل‌الطعام و یشی فى الاسواق لولا انزل اليه ملک» تا 
(رجلامسحورا» )١(‏ واين آيه دیگر: 

لو لانزل هذا القرآن على رجل من الفریتین عظم» 7 و آيه دیگر: «وقالوا لن نؤمن 
لک حتى تفجر لنا من الارض ینبوعا» تا «كتابا نقرؤه) (0), 

بالاخره در آخراين قسمت گفتند !گر تو بيامبرى مانند هوسی آسمان را بر سر ما فرود 
آور در صورتى كه پیامبر باشى بايد صاعقه‌ای از آسمان ما را فا كيرد چون درخواست ما از 
تقاضای قوم موسی بزرگتر و شدیدتر است (آنها می‌گفتند ما می‌خواهيم پا ببشم خدا را 
نیم ۱ 

درم فرمرد: این جریانها موقمی اتفاق افتاد که پیامبرا کرم کنار خانه كعبه روزی با 
اصحاب خود نشسته بود و برای آنها آیات ترآن و دستورات پروردگار را می‌شراند. در 
این موقم گروهی از سران قريش از قبيل: ولیدبن‌منیره‌مخزومی و ابرالبختری پسر هشام و 
ابرجهل و عاص‌بن‌وائل‌سهمی و عبداللهبنابى اميه مخزومى و گروهی از پیروان آنها اجتماع 
نمودند وبا هم به گفتگو پرداشتند. م ی‌گفتند کار محمد بالا گرفته و موقعيت بيداكرده بايد او 
را سرکرب نمود و سا کت كرد و با او به بحث و مناظره پرداخت و سرزنش كرد تا ادعايش 
باطل شود و موقعیت و مقامش پیش پیروان و هوادارانش پائین بيايد شاید بدينوسيله دست 
ا زگمراهی بردارند و این سرکشی و طغيان را فروگذارندا گر دست برداشتند جه بهتر وگرنه با 
شمشیر بران با آنها مقابله خواهیم کرد. 

ابوجهل گفت: چه کسی حاضر به بحث و مناظره با اوست؟ عبداللهبنابى اميه مخزومی 
جواب داد من. مگر مرا همطراز و همدوش با او نمی‌دانید؟ 

ابوجهل پاسخ داد ججرا. 

تمام آنها بيش پیامبر آمدند ابتداء عبداللهبنابى اميهمخرومى شروع به سخن کرده گفت؛ 
يا محمد. ادعاى بزرگی کرده‌ای و سخن دشوار می‌گرئی شود را پامر خدا می‌دانی با ینکه 


۱- نرقان ۷- ۸ ۲- شرف ۰۳۱ ۳- أسراء ٩۰‏ - ۳ 


۲۶۸ کتاپ الاحتجاج 1 
شايسته نیست خداوند و آفریننده جهان مانند تو را سفیر و پیامبر خود قرار دهد. يك انسان 
که مانند ما می‌شورد و می‌آشامد و در کرچه و بازار راه می‌رود یک مطالعه درباره 
فرمائروايان روم و پادشاهان ايران بکن. گر بخواهند پیکی پفرستند قطعا شخصی را انتخاب 
می‌کنند كه موقمیتی داشته باشد و دارای ثروت باشد. قصرهای بلند و باغهای زیبا و غلام و 
كنيز فراوان, 

خداوند از تمام اين فرمائروايان بزرگتر و باقدرت‌تر است اینها همه بندۀ اويند. 

از آن گذشته اگر تو بيامبر می‌بودی به همراهت فرشته‌ای می‌فرستاد تا تو را تصدیق 
نماید وما او را می‌دیدیم اگر شداوند تصمیم داشت برای ما پیامیری بفرستد حتما فرشته و 
ملکی را می‌فرستا نه يك آدم مثل خودمان. تو مردی هستی كه بجن‌زده‌ای و عقل خويش را 
از دست داده‌ای نه پیامپر و سفیر خداء 

ببامبراكرم فرمود: دیگر اعتراضی نداری كفت جرا. اگر خداوند می‌خواست پیامبری 
بفرستد شخصی را بايد می‌فرستاد كه از نظر مالی و شخصیت از همه ما پرتر باشد چرا این 
فا کف کار و ار کو وک ارو ای تن تفای و 
ولیدبنمغیره و در طائف» عروةبن‌مسمودثقفی نازل نکرد. 

باز؛ بيامبر اکرم فرمود دیگر حرفى ندارى؟ كفت جرا هرگز يمان به تو نخواهيم آورده 
مكراز زمين مكه چشمه سارى برآورى. چون اينجا سرزهين سخت و خشک و کوهستانی 
است زمين آن را پر خاک وقابل شخم وكشت کنی و نهرها و جویبار در آن بوجود آوری» ما 
احتیاج به چنین چیزها داریم. يا لااقل خودت باغی داشته باشی پر از انگور و خرما شود 
بخوری و به ما نيز بدهی, از ميان باغ و بين درشتان خرما و انگور نهرها و جويبارها جارى 
باشد. یا بالاخره آسمان را بر سر ما فرود آری چنانچه مدعی هستی زيرا می‌گوئی در قرآن 
خود؛ (و آن بر وا کسفا من السماء ساقطا یقولوا سحاب مركوم» (۱, 

اگر پاره‌ای از آسمان را ببينند که بر سر آنها فرو می‌بارد می‌گویند چیزی نیست اینها 
برهای برهم انباشته است. تو این کار را بکن شاید ما هم همین حرف را بزئيم. 


ترجمه جلد جهارم بحارالانرار ‏ احتجاجات پیامہراکرم ۶۹ 


یا شدا و ملائکه را پیش ما پیاوری بطوريكه در مقابل و روبروئ ما باشند. و یا انبارى 
. از جواهر و طلا و نقره داشته باشى به ما بدهی تا بی‌نیاز و ثروتمند شويم شايد چنانچه خود 
میگوئی سر به طغيان و سرکشی برداريم زیرا در قرآن خود می‌گوئی (کلا ان الانسان لیطغی 
اين راه استغنى) (. 

نه چنین است. انسان سركشى آغاز می‌کند وقتى خود را بی‌نیاز ببيند. 

باز دنباله سخن خود را جئين ادامه داد؛ يا به آسمان برآئى تازه ما ايمان په تو نخواهيم 
آورد برای اين بالارفتن به آسمان» مگر نامداى بياورى از جانب خداوند كه مضمونش اين 
باشد ای عبداللهبناميهمخزومى با همراهان خود أيمان به محمدبنعبداللهينعبدالمطلب 
بياوريد او بيامبر من است گفتارش را بپذیرید که من او را فرستادهام تازه بعد از تمام اين 
کارها که انجام دهی. اطمینان ندارم که باز ایمان خواهم آورد به تر یا خیر, 

اگر ما رابه آسمان بالا ببری و تمام درب‌های آسمان‌ها را بروی ما بگشائی و ما را وارد 
آنهابنمائی ما می‌گوئیم چشم‌بندی کرده‌ای و این یک نوع سحر است, 

بيامبر اکرم فرمود: آیا حرف دیگری هم داری گفت: يا محمد آنچه بر تو اعتراض 
نمودم کافی نبود دیگر چیزی باقی نمانده حالا تو هر جوابی داری واضح و آشکار بیان كن 
اگر واقعا می‌توانی تفاضاهای ما را برآور و برای ما استدلال نما درصورتیکه دلیلی داری؟ 

ببأمبرا کرم فرمود: خدایا تو هر صدائی را می‌شنوی و از هرچیز اطلاع داری» سخن این 
بندگان خود را شئيدى خداوند این آیه بر پیمبر نازل نمود: 

(و قالوا ما هذا الرسول یا کل الطعام» تا «رجلا مسحورا» سپس می‌فرماید: 

(انظر كيف ضاربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا) بيين چگونه برایت مثال 
می‌زنند گمراهند هرگ براه نخواهند آمد. 

سپس می‌فرماید: (تبارک الذی ان شاء جعل لک خيرا من ذلك جنات تجری من تحتها 

الانهار ويجعل لک قصورا» (. 


۷ - ۶ فلق أيه‎ -١ 
فرقان ۱۰ بزرگ است خد اگر بخراهد برای تو بهتر از آنچه آنها می‌گوبند تهیه می‌کند باغهائى‎ -۲ " 
كه در آنها نهرها جاری است و دارای قصرها است.‎ 


۷۰ کتاب الاحتجاج جا 


واين آيه دیگر را نیز در همین مورد نازل فرمود: (فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک 
و ضائق به صدرک أن يقولوا لولا انزل عليه كاز او جاء معه, ملک اما إنت نذیر و الله على 
كل شی» وکیل» (۱, 

شايد ترك می‌کنی برخی از آنچه به تو وحی می‌شود» و دلگیر می‌گردی از اینکه 
می‌گویند چرا برأيش گنجی نفرستاه‌اند يا فرشتهاى با أو نيامده. تو یک پیامبر و نذير هستی 
شداوند عهدهدآر ثمام جيزها است. این آيه دیگر را نیز ازل نمود؛ 

او قالوا لو لا انزل عليه ملك و لو انزلنا ملكا لقضى الامر» تا ((و للبسنا عليهم ما 
یلبسون)). 

بيامبر فرمود: اینک توجه کن ای پنده خداء آنچه اعتراض کردی من هم غذا می‌خورم 
مثل شما و مدعی‌شدی كه به همین دلیل شايسته پیامبری نیستم. اين کار مربوط به خدا است. 

هرکار بخواهد انجام می‌دهد و هر تصمیمی بخواهد می‌گیرد. در کارهای او نمی توان 
خورده گرفت په تر و په هيج كس نمی‌رسد که چون و چرا کنند. 

مگر نمى بينى دا گروهی را فقیر و برخى را غنى و بعضى را عزيز و برشى را ذليل و 
عده‌ای را سالم و صحيح و برشى را مريض و بعضى را شريف و برشى را وضیع كرده؛ همه 
آنها غذا می‌خورند فقرا نمی توانندبگویند چرا ما ضیف و ناتوان شدهايم و آنها سالم و توانا 
و ذلیلان بگریند چرا ما ذلیل و آنها عزیز شده‌انده ونه زشت صورتان بگریند جرا ما زشت و 
آنها را زیا کرده‌ای. 

گر چنین حرفی بزنند بر خد اعتراض نموده و در مقابل او ایستادگی کرد‌اند وکافر به 
او خواهند بود خداوند در جواب آنها خواهد كفت من فرمانرواثی هستم که پستی و بلندی و 
ثروت و فقر و عزت ذلت و صحت و بیماری در اختیار من است. شما بنده منید و جز تسلیم 
در مقابل من و اطاعت فرمانم کاری ندارید. اگر تسلیم شدید بندگان مؤمنيد و اگر امتناع 
ورزيديد کافر به من هستید و گرفتار عقاب و کیفر من خواهید شد. 

بعد خداونذ این آيه را بر پیامرا کرم صلى الله عليه وآله نازل کرد: 


۱- هرد ه ۰۱۴ 


ترجمه جلد چهارم بحارالانوار احتجاجات پیامپراکرم ۳۷۱ 


(قل اغا انا بشر مثلکم يوحى الى انا الحكم اله واحد). پگو من هم انسانی مثل شما 
هستم غذا می‌خورم ودر بشريت هماند شمايم جز ايدكه خداوند مرا په بيأمبرى بركزيده 
چنانچه بعضى را ٹروتمند و برخی را تندرست و یکی را جمال می‌دهد و په بعض دیگر 
نمىدهد لبايد انکار نبوت مرا یز بكنيل. چون به شما این امتياز را نبخشيده. 

ما آنجه گفتی که پادشاه روم و فرمائرواى ايران پیک و فرستاده‌ی شود را از 

۳ ثروتمندان که دارای قصرها و خاتهها وباغ‌ها وغلام وکنیزها هستند انتخاب می‌کنند و خدا 

از همه آنها برتر است چرن اینها بنده اویند. 

بايد پدانی که اختیار در دست خدا است به دستور و عقیده و نظر تو عمل نمی‌کند و ه 
به آنچه تو صلاح بدانی بلکه هرچه او خود صلاح بداند و تصمیم بگیرد انجام می‌دهد و در 
كارهايش بحای هیچ اعتراضی نیست. 

خداوند پیامبرانش را فرستاد تا مردم را به دين متمایل کنند متوجه خدا نمایند و تمام 
شبانه‌روز خود را در راه پرورش افکار پا زحمت و مشقت از هیچ خدمتی فروگذاری 
ندمأیند. 

اگر داراى قصرها باشد که درون آنها جاى بگیرد و خدمتکاران» مردم را از رسيدن به 
حدمت او بازدارند مگر نه إينستكه رسالت از بین می‌رود وكارها به كندى می‌گذرد. مگر تو 
خود نمی‌پینی وقتى پادشاهان در يشت پرده‌های قصرها جاى می‌گیرتد چگرنه فساد و 
کارهای زشت شيرع بيدا می‌کند دور از دید آئها و اطلاعی هم حاصل تمی‌نمایند. 

فرمود ای بنده نخدا مرا بدون ثروت خذاوند برانگیخت تا به شما قدرت و نیروی 
خويش را بشناساند و بدانید که او یاور من است و شما قدرت کشتن او را ندارید و نمی‌توانید 
جلوی گسترش دين او را بگیریده اين شود مطلبی است آشکار از نبروی خدا و ضعف و 
ناتوانى شما. 

به زودى مرا بر شما پیروز خواهد كرد. شما را می‌کشم و اسير می‌تمايم. مرا بر شهر و 
ديار شما مسلط شواهد كرد و مؤمنين فرمانروای اين ديار می‌شوند و شما و دوستانتان را 
قدرت مقابله نيست. 


اما نجه كفتى که اگرپیامبر مى بودم با من فرشته‌ای بودكه شما او را مشاهده می‌کردید 


۳۷۲ کتاب الاحتجاج ا 


و او مرا تصدیق می‌نمود و گفتی اگر خدا پخواهد برای ما پیامبری بغرستد از ملائکه 
می‌فرسد نه بشری مانند ماه بايد بدانى که ملک و فرشته را شما نمی‌توانید بأ حواس خود 
درک كنيد چون او از جنس این هوا است و متمثل و آشکار نیست. اگراو را مشاهده نمائيد 
به اینطو رکه قدرت دید شما را بباذزایند خواهید كفت این فرشته نیست ار هم بشری است, 

چون در صورت ظهور و آشکار شدن به شكل انسان خواهد بود که شما به آن مانوس 
هستید تا سخنش را بقهمید و منظررش را درک کنید. ا زکجا می توانيد درستی ادعای فرشته 
را درک کنید. 

خداوند از ميان انسانها پيامبران را برانگیشت و در اشتیارشان معجزاتی را گذاشت که 
شما خود می‌پابید کسی نمی تواند مانند آن را بیاورد همین عاجز بودن مردم از آوردن مانند 
آن معجزات؛ گواهی است از جائب شداء بر صدق ادعای انبیاء. 

اگربه صورت فرشته و ملک بفرستد واين معجزات را نیز در اختیار آنها قرار بدهدكه 
ساير فرشتگان نمی توانند چنین کارهائی را بکنند تا کار او برای شما معجزه باشد. مگر با 
چشم شود نمی‌بینید که پریدن پرنده برايش اعجازی نيست» زيرا بسیاری هستند از این 
جنس که می‌پرند اگر یک آدم مثل برئدءها بريد این کار معچزه است. خداوند کار را بر شما 
آسان نموده و به آساتی بر شما حچت تمام می‌شود اما خودتان راه دشواری را مى بذيريدكه 
حجت و دلیلی هم در أن نيست. 

بيأمبراكرم صلی اللهعلیهوآله فرمود اما این که گفتی من جن زده و ديوانهام چگونه چنین 
چیزی ممکن است با أيدكه كاملا تشخیص می‌دهید که من دارای تمیز و تشخیص هستم و 
عقلى بالاتر از شما دارم آيا از کودکی تا جهل سالگی شما سابقه‌ای از من دارید که شاهد ' 
عيب وعارى باشد يا گمراهی ويا دروغ و خیانتی کرده باشم وخطائى ودركفتار وكردارو 
عقيددى من سرزده ياشد. ممكن است یک نفر خود را در طول چنین زمانى به نیروی 
خويش نگه دارد يا به نيرو و قدرت پروردگار است؟ به همین مطلب شداوند در اين آيه 
اشاره می‌نماید: (انظر كيف ضر پرا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا). 

نمی‌توانند سابقه‌ای برای تو اثبات کنند با دلیل جز ادعاهای باطلی که برای تو ابطال 
آن ادعاها بسيار ساده است. 


ترجمه جلد چهارم بحارالانوار احتجاجات پیامپراکرم ۳۷۳ 


سپس فرمود: اما سخن تو که چرا اين قرآن بر یکی از دو شخصیت مکه و طائف 
وليدبن مغيرة و عروةبن مسعود ثقفى نازل نشد. بايد بدانی كه خداوند برای ثروت دنیا ارزشی 
قائل نیست مثل شما و برایش ثروت دنیا ارزش آفرین نيست چنانچه در نزد شما هست. 

اگردنیا درنزدخداوند به اندازه پرمگسی ارزش‌می‌داشت به کافر و مخالف‌خود شربت آپی‌نمی‌داد. 

تقسيم کننده رحمت نخدا تو نيستى. اوست که رحمت شود را به هركس از بندگانش 
بخواهد می‌بخشد هرگز خداوند از کسی براسطه موقعيت و ثروتی که دارد نمى ترسد آنطور 
که تو می‌ترسی تا به أو مقام نبوت را بواسطه اين ترس ببخشد. ونه طمع در مال و موقعيت 
شخصی دارد چنانچه تو داری که پواسطه این طمع او را به نبوت برانگیزد و نه کسی را از 
روی هری و هوس دوست می‌دارد مانند توء تا موحب شود کسی را که شایسته نیست مزیت 
و برتری بخشد او از روی عدالت رفتار می‌کند. هرگز عالی‌ترین مزيت دینی را نمی‌بخشد 
مگر به کسی که در طاعت و بندگی و فرمانبرداری ازهمهبرتر و شایستهترباشد و نه كسىرا 
مزخر می‌دارد در مراتب دينى مگر اینکه نافرمائتر باشد. 

وقتی چنین بود دیگر توجهی به مال وموقعيت ندارد تازه اين مال و موقعیت از فضل و 
لطف خود اوست هيجيك از بندگان از او طلبى ندارند تا گفته شود حالا که به او مال و 
موقعيت بخشیدی بايد نبوث هم بدهى. چون هيجكس نمی‌تواند خخداوند را مجبرر به 
خواست خود نمايد و نه اینکه ملزم نمايد او را به بخشيدن چیزی چون قبلا جيزى را بخشيده 
حالا نيز بايد ببخشد مگر مشاهده نمی‌کنی چگونه شخصى را غنی می‌کند اما صورتى زشت 
می دھد باز یکی را فقیر می‌نماید با صورتى زيبا ويا شخصى را شرافت می‌دهد با فقر و به 
دیگری ثروت می‌دهد اما با يستى و خست. این ٹروتمند نمی‌تواند بگوید خدایا چرا به 
توانگری و ثروتم جمال و زيبائى فلانی را نیفزودی و نه شخص يست می تواند بگوید چرا 
شرافت و شخصیت فلانی را به من ندادی فرمان از خدا است به هركس هرطور بخواهد 
مى دهد کارهایش ازروی صلاح‌اندیشی است و تمام اين‌کارها صحیح و درست است. 

این آيه از قرآن همین مطلب را گوشزد می‌کند: 

«وقالوا لو لا نول هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم) شداوند می‌فرماید: 
(اهم یقسمون رحمة ریک» آنها رحمت پروردگارت را تقسیم می‌کنند. 


(نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحيوة الدنيا». 

ما تقسيم كردءايم گذران زندگی را بين آنها بعضى را محتاج و نیازمند بع دیگر یکی 
احیاج به مال دیگری دارد و دیگری احتياج به متاع و يا کار او بزركترين پادشاهان و 
ثروتمندترين ٹروتمندان را می‌بینی به نوعى احتياج دارند به فقيرترين اشخاص يا یک 
متاعی دارد که در نزد او نیست و یا از او کاری بر می‌آید که بادشاه را قدرت انجام آن کار 
نیست مگر بوسیله همان شخص ويا دارای اطلاعاتی است که او احتیاج دارد اين مطلب را 
از همان فقیر استفاده کند» آن فقير نیز نیازمند ثروت و مال آن‌یادشاه و شروتمنداست و 
پادشاه‌نیزمحتاج علم يا نظر و شناخت إن فقیراست. 

پادشاه نمی‌تواند بگوید جرا به قدرت و امکان مالی من علم اين فقیر را نیفزودی و 
ثقير نيز نمی‌گوید چرا به این علم و درایت من مال فلان ثروتمند را نیفزودی سپس خداوند 
می‌فرماید: 

((و رفعنا يعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضبم بعضا سخریا) (1) 

بعد شداوند می‌فرماید ای محمد ((ررجة ربك خير ما جمعون) رحمت پروردگارت 
بهتر است از آنجه إينها برهم انباشته می‌کنند. 

آنگاه فرمود: اما سخن تو که گفتی ایمان نمی‌آورم مگر اینکه از زمين چشمه‌ساری 
خارج کنی تا آخر حرفهایت تو با این سخنان شود مطالبی را از محمد رسول دا 
صلى اللهعليهوا له خواستهاى که پعضی از أنها در صورت انجام دليلى بر نبوت نیست و مقام 
پیمبر بالاتر از آن است که تحت تاثير نادانى نادانان قرارگیرد و احتجاج و استدلال نماید به 
چیزی که دلیل نیست. 

بعضی دیگر در صورت انجام؛ موجب هلاک تو می‌شود با اینکه احتجاج و استدلال با 
دلیل و برهان برای راهنمائی مردم و ایمان آنها است نه برای کشتن و نابردکردن ایشان, 

تو نابودی شود را می‌خواهی خداوند مهربائتر از اینست به بندگان خود و مصالح ایشان 


۱- زخرف آیه۳۲ بعضی رآ بر برشی دیگر برتری بخشيديم تا یکدیگر را به كار گمارند (و از هم 
استفاده برند), 
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را بهتر می‌داند که آنها را از بين ببرد طبق خواسته تو, 

بعضی از خواسته‌های تو محال و امكان ندارد. پیامیر خدا تو را آشنا می‌کند و 
بهانه‌هایت را از بين می‌برد و راه را پر مخالفت تو می‌بندد و با استدلال تو را مجبور به 
تصدیق نبوتش می‌نماید تا چاره‌ای از قبول آن نداشته باشی. 

بعضی دیگر از حواسته‌هایت دلیل که دشمتی می‌ورزی و عناد و تمرد داری و دلیل و 
پرهان ثمى يذيرى کسی که چنین باشد معالجه او بوسیله عذاب خدا است که او را در جهنم يا 
بوسیله شمشیر دوستان خود معذب نماید. 

اینکه گنتی ايمان نمى أورم؛ مگر چشمه‌ساری جاری کنی در مکه چرن سرزمین 
سنگلاخ و کوهستانی است و این سرزمین را به جاى سنگ انباشته از خاک کنی و نهرها در 
ان جاری سازی چون ما فیازمند به چنین چیزها هستیم. 

تو چنین درخواستی می‌کنی با إينكه نسبت به دلائل خدا جاهلى؛ بگو ببينم اگر چنین 
کاری انجام دهم با همین کاره من بيامبر می‌شوم؟ كفت نه مگر طائف که شود در آنجا 
چندین باغ دارى زمینهای سنگلاخ نداشته كه تو خود آنها را آباد کرده‌ای و زیر کشت 
آورده‌ای و جری در آن بحاری كردهاي. جواب داد چرا فرمود آيأ غير تو دیگران نيز جنين 
کارهائی نكردهاند جواب داد چرا. 

فرمود: تو و آنها با چنین کاری پيامیر شده‌اید؟ جواب داد نه. فرمود اگر اين کار را من 
هم انجام بدهم دلیل بر نبوتم نمی‌شود. آن سخن تر مثل اینستکه بگوئی: من به تو ایمان 
نمی‌آورم مگرازجای‌حرکت‌کنی و روی‌زمین راهپروی مثل‌مردم يا بگرئی مگر غذا بخوری 
, مائند مردم. 

اما این سخن تو که گفتی يا دارای باغى باشی از خرما و انگو رکه خود بخوری و به ما 
نيز بدهی دارای جويها و تهرهای بحاری باشد. مگر تو و دوستانت باغهای شرما و انگور در 
طائف ندارید می‌خورید و به دوستان نیز می‌دهید و جویها در ميان درشتان جاری است با 
داشتن چنین چیزی پیامبر می‌شوید؟ كفت نه. 

فرمودا يس چرا چیزهائی درخواست مكنيد از بيامبركه در صورت انجام دليل بر 
صدق گفتارش نمى شود | گر خواسته شما را پپذیرد تازه دلیل ب ركذب اوست چون استدلال 
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به چیزی نموده که دليل نيست و مردم را در راه انديشه و دين فريفته است پیامبر مقامش 
بالاتر و بزركتر از جدين کارها است. 

بعد فرمود: اما سخن‌تو که گفتی آسمال بر سر ما سنگ‌ببارد چرث در اين آیه 
تصریح‌شده‌است: 

(و أن یروا كسفا من السماء ساقطا یقولوا سحاب مرکوم» پا فروريخت آسمان نابود 
مى شويد و می‌میرید» تو با اين تقاضا می‌خواهی که پیامبر سبب هلاک و نابردیت شود او 
مهربانتر از این حرفها است. تو را نمی‌کشد ولی دلیل و برهان برایت مى آورد؛ تا حجت بر 
تو تمام شود استدلال شدا برای اثبات نبوت بيامبر بستگی به درخواست مردم ندارد چون 
آنها نادنند چیزی را می‌خواهند که صلاحشان نيست و انجام آن موجب تباهی است گاهی 
نیز درخواستهای متضاد دارند که انجام همه آنها محال است. شداوند طبیب و راهنمای شما 
است هرگ برنامه‌ای که مستلزم محال باشد به اجرانمی‌گذارد. 

پیامبرا کرم صلى اللدعليهوآله فرمود: هیچ دیده‌ای طبیبی به دلخواه مریض دوا بدهد؟ 

آنچه برای مریض صلاح باشد انجام می‌دهد. جه او بخراهد يا نخراهد. شما مریض 
هستید و خداوند طبیب شمااست اگر دوايش را پذیرفتید شفا می‌دهد شما را و ار تمرد 
حستید پیمارتان می‌کند. 

ازاينهاكذشته تو هیچ دیده‌ا ی کسی بر دیگری ادعای حقی بنماید حا کم و قاضی از او 
دليلى به دلخواه و نظر مدعی عليه بخواهد(یمنی کسی که مثلا بدهکار است بگوید اگر فلان 
دلیل را آورد من حقش را قبول می‌کنم). 

اگر چنین کاری صحيح باشد ادعا و حق هیچ‌کس ثابت نخواهد شد وبين مظلوم و ظالم 
و راستگو و دروغگو فرقی نخواهد بود. 

سپس فرمود: این سخن توک گفتی يا خدا رابا ملائکه جلو ما حاض رکنی بطوريكه آنها 
را مشاهده کنیم اين درخواست تو محال است جای هیچ شک و شبههاى نیست. خداوند 
كريم مائند آفریده‌ها نیست که بيايد و برود و حرکت گند و روبروی چیزی پایستد که او را 
بياورند این محال است. چنین چیزی از صفات بت‌های ضعيف و ناقص است که نمی‌شنوند 


7 
و نمی‌بینند و درک ندارند و برای شما و دیگری ذره‌ای سود ندارند. 
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مگر تو خودت در طاثف باغ و بستان نداری» و در مکه نیز دارای زمین نیستی که 
نمایندگان و مامورینت کارهای آنها را انجام می‌دهند پاسخ داد چرا 

فرمود: تمام کارهای کشاورزی و باغداری خود به چشم مشاهده می‌کنی با 
نمایندگانت واسطه بين تو و کارگران هستند. 

گفت: نمایندگان واسطه هستند. آیا صحیح است کارگران و خريداران به نمایندگان تر 
سا شا را رای وتان سار فل نداریم مگر این که 
عبداللهين اميه مخزومى را بیاورید آنچه شما ادعا می‌کنید خودمان از او بشنویم. تو اجازه 
می‌دهی چنین چیزی را بخواهند و آيا جايز است از نظر تو این كار. 

گفت: نه. 

فرمرد: به نظر تو مامورین و نمایندگان تو چه بايد انجام دهند؟ مگر نه اینستکه بايد 
علامت و نشانه صحيحى از جانب تو پیاورند که شاهد ادعای ایشان باشد تا انها تصدیق 
نمایند؟ 

گنت؛ چرا؟ 5 

حال بگوپینم اگر نماینده تر پس از شنیدن چنین درشواستی بیاید پیش تو و بگوید 
حركت کن برویم بيش این معامله كران و کارگران آنها گفتهاند بايد خودت بیائی پیش : 
مگر چنین کاری مخالف نظر تو نیست به آن نماينده نمی‌گوثی تو نمايئده هستی نه 
صلا حأنديش و دستوردهنده. 

گنت: همین طور است؟ 

فرمود: بس چرا آنچه در مورد نمایندگان خويش تجویز نمی‌کنی از پیامبر شدا 
درخراست می‌نمایی و او را بیش خدا شرمنده می‌کنی که به او ام ركند و نهی نماید؟ چنین 
کاری را نسبت به نمایندگان خود تجویز نمی‌کنی و نه راجع به کارگران و خریداران اين 
دلیلی قاطع است برای ابطال تمام این خواسته‌های تو. 

اما این گفته‌ات که یا خانه‌ای از طلا داشته باشی مگر نشنیده‌ای که عزیز مصر 
خزینه‌هائی از طلا داشت آیا با داشتن این خزینه‌های طلا پیامپر می‌شد؟ 


حواب داد؛ نه. 


3 
سیب 
ور 


کک 


ES 
EOS 


ر 


بح 
دص 


درکن 


کم 


= 


بي 
۳ 


SS 


سح 


= 
دح 


كك 
E‏ 


كدر 
a‏ 


ر 
دجد 


کک 
EE‏ 


کح 
کدی 


دح 


کح 


= 
دح 


€ 


Ss 
¢ 


<= 
= 


XK 


SSS 
E 


9 
EOC 


5 
> 


لک 
€< 
کی 


۳ 


دح 


2 


رح 


کح 
مس 


د 


ك 
يو - 
4 تک 
ک 


02 
2 
ده 


2 


CS 


کہ 


E 
> بح کح‎ 


۹ 
کی 
دد 


ر 


€ 


SS 
SEKE 
ES 


E 
کی‎ 


کر کر کر جح 
کچ << 


ارح 


<S 


م 


کح 
۹ 
> 


SES 


کت 


کح ک 


کح 


دک 


که 
کرک 


کرک 


کڪ 


0 


DEPE 
2 کی‎ 
< 


۵ 


EC 


قح یدب 


که کرک 
ر <=( 
کی 


۳ 
E 


دک 
2 کح 


4 
کک 


= 
- 


دح 


0 
0 


SES 
5-6 
سید‎ 


CSG 


ر 


3 
کک 


= 
2 
کک 


NEN 


> 


۲۷۸ کتاب الاحتجاج جا 


فرمود: پس اگر محمد نیز خانه‌های پر از طلا مىداشت موبحب نبوتش نمی‌شد. هرگز 
محمد از نادانی تو استفاده نمی‌کند برای آوردن دلیل. 

اما این سخن تو که به آسمان بالا روی. باز اضافه کردی که اين بالارفتن به آسمان 
سبب یمان آوردن به تو نمی‌شود مگر ايدكه فرود آثى و نامه‌ای بیاوری از جانب خدا 
آن نامه رابخرانيم. 

وقتی شود اعتراف می‌کنی ایمان نمی‌آوری براسطه بالارفتن به آسمان پائین آمدن از 
آسمان نيز همین سکم را خواهد داشت. 

بعد گفتی مگر اينکه فرود آثى و نامای بیاوری آن را بخوانيم باز هم نمىدانم إيمان 
خواهم آورد يا ه. تو خود اعتراف می‌کنی که عناد و دشمنی داری در مورد حجت شدا, 
بیماری تو را دوائى نیست مگر بوسيله دوستان خدا ادب گردی و یا به شراره‌های جهنم 
سپرده شوى. خداوند پر من علم و اطلاعی جامع عنایت کرده که تمام خواسته‌های تو را 


باطل مى نمايم. 
شداوند فرموده: بگو ای محمد؛ (اسبحان ربي هل كنت الا بشراً رسولا) مگر من جز 


هرگز خداوند کارها را طبق خواسته و نظر نادانان انجام نخواهد داد. جه بحایز باشد و 
جه غير جایز» مگر من جز انسانی پیامپرم و مرا الزامی نیست؛ بغير أن دلائلی که خدا در 
اختیارم كذاشته. هرگز به من نمی‌رسد که به خدا أمر و نهی كنم و نه برايش صلاحديد نمايم 
در اینصورت مانند آن پیکی هستم که پادشاهی او را بيش دشمنان شود بفرستد بيك به 
پادشاه بگوید بايد آنچه دشمنان مایلندانجام دهی. 

ابوجهل كفت یک جيز باقى ماند: مگر تو شود نم‌گوثی که قوم موسی بوسيله صاعقه 
آسمانی سوختند چون تقاضای آشکار دیدن خدا را کردند؟ 

فرمود: صحیح است. 

ابرجهل گفت: اگرتونیز پیامبرش باشی بايد همه ما بسوزیم» زيرا ما درشواستمان 
دشوارتر از درشواست قوم موسی است چون آنها بنا به ادعای شما می‌گفتند خدا را به ما 
آشكارا نشان بده. ما می‌گوئیم به تو ایمان نمی‌آوريم مگر خداوند و ملائكه را برای ما 
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حاضرکنی که با چشم ایشان را ببينيم. 

پیامبراکرم فرمود: اباجهل؛ مگر داستان ابراهيم خلیل را نشنيدهاى؟ وقتی خداوند او را 
به ملکوت آسمانها بلند کرد که اين أيه شاهد آن است: ۱ 

(وکذلک نری ابراهم ملکوت السموات و الارض و لیکونن من الموقنين»). 

دید چشم او قوی شد بطوریکه زمين و آنچه بر روی زمین بود جه پنهان و چه آشکارا 
می‌دید. در همین موقع مشاهده کرد زن و مردی مشنول عمل منافی عفتند. از دیدن چنین 
جريانى آنها را نفرین کرد که هلاک شوئد. هردو مردند. بعد باز دونفر دیگر را مشاهده کرد 
بر اندو نيز نفرین نموده آندو هم مردند. برای هرتبه سوم دونفر دیگر را به این کار مشتول 
دید تا حواست نفرین کند؛ خداوند به او وحی نمود: أبراهيم از نفرین شودداری كن سبت به 
زد و مرد بنده‌ی من» من بخشنده و مهربانم و جبار و حليم هستم مرا گناه بندگانم زيان 
نمی‌رساند همانطورکه اطاعت و بندگی آنها نیز سودی نمی‌بخشد هرگز با آنها معامله 
تهرآمیز نمی‌کنم هثل توء از نفرین نسبت به زن و مرد بندگانم خودداری كن؛ تويك پنده‌ای 
هستی که بايد بندگانم را پترساتی, مرا در ملک شریکی نیست و نه مراقب و فرمانروائی 
دارم. 

بندگان من نسبت به من در یکی از سه حالت هستند: 

-١‏ يا توبه مىكنند و من توبه آنها را مى بذيرم وگناهشان را مى بخشم وكار زشت آنها 
رأ می‌پوشانم. 

۲- يا آنها راعذاب نمىكتم چون می‌دانم از نژاد أيشان فرزندانی مزمن بوجود خواهد 
آمد» نسبت به پدر وماد ركافرآنها مدارا مىكنم وعذاب نمىنمايم تا آن فرزند مؤمن متولد 
شود وقتى متولد شد گرفتار عذاب و بلاى من می‌شرند. 

۳- اگر نه جزء دسته اول و نه دسته دوم باشند آن کیفری که برای آنها آماده کردم 
شدیدتر از نفرینی است که تو می‌کنی؛ زيرا عذاب و کیفر من برای بندگان مناسب کبریا و 
بحلال من است. 

اینک ابراهيم؛ مرا با بندگنم واگذار من به آنها از تو مهريائترم؛ مرا با آنها وا گذار چون 
من جبار و حليم وحكيم هستم با علم خود تدبير امور آنها را مىنمايم و فضا و قدر خويش 
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را در میان ايشان اجرا می‌کنم. 

سپس پیامپرا کرم صلی‌الله علیه و له فرمود: اباجهل» خداوند عذاب را از تو رفع نمرده 
برای اينكه می‌داند به زودی از نژاد تو فرزندی پاک بوجود خواهد آمد. همان فرزندت 
عکرمه او فرمانروای مسلمانان خواهد شد که از شخصیتهای برجسته است در نزد شدا تا 
وقتی که مطيع دا باشد. اگر این جريان نبود عذاب برتو و سایر قريش نازل می‌شد بواسطه 
این درخواستی که کردند ولی خداوند می‌داند گروهی از ایشان به ييامبرش ایمان می‌آورند و 
سعادتمند می‌شوند. خداوند جلو اين سعادت را از آنها نمی‌گیرد وازايشان دریغ نمی‌دارد یا 
از او مؤمنى متولد می شود که پدرش را مهلت می‌دهند تا فرزندش به سعادت برسد. 

اگر این مطلب نبود عذاب بر همه آنها ازل می‌شد. به آسمان نگاه كن. 

اباجهل چشم گشود ديد دربهای آسمان باز است و آتش فرود م‌آید که بالای سر آنها 
ثرار دارد بطورى نزدیک شد که حرارت آتش را احساس کردند. پیکر اباجهل و گروه حاضر 
به لرزه أفتاد» پیامپرا کرم فرمود: نترسید خداوند شما را از ميان نمی‌برد با اين اتش اين عذاپ 
را تازل کرد تا شما پند بگیرید از بشت آن گروه نورهائى خارج شد و به آسمان برآمد و در 
مقابل آنها قرا كرفت و به آسمان برگشت چنانچه از آسمان آمده بود. 

پیامبرا کرم فرمود: بعضی از اين نورها همان نورهائی است که خداوند می‌داند بواسطه 
ایمان به من سعادتمند می‌شوند و بض دیگر نورهائى است از فرزندانی پاک که به برخی از 
شما مربوط است پدرانشان به من ايمان نمی‌آورند ولی آن فرزندان ايمان خواهند آورد. 

۳- تفسیر امام شيخ مفید نقل‌می‌کند از سعیدبنمینا از چندنفر از اصحاب که گروهی 
از قریش با پیامبرا کرم((ص) روبرو شدند از جحمله عتبةبنربيعة واميةبن خلف» وليدبن مغيرة و 
عاص بن سعيد گفتند: يا محمد پیا ما شدای تو را عبادت می‌کنيم و تو نیز خداى ما را عبادت 
کن» ما و تو هردو شريك باشيم در این كار. اگر اعتقاد ما بر حق باشد تو هم از آن بهرهمند 
شدماى و اگر معتقدات تو بر حق باشد ما نيز بهره خود را بردهايم. خداوند این سوره را 
نازل نمود: 

(قل يا ايها الكافرون. لا اعبد ما تعبدون. و لا انم عابدون ما اعبد...» 


بعد أبى بن خلف استخوان بوسيدهاى را با دست شود نرم کرده آن را به ياد داد وگفت 
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آيا خيال می‌کنی پروردگارت اين استخوانها را باز زنده خواهد کرد خداوند این آیه را نازل 
نمود ((و ضارب لنا مثلا و تسی خلقه قال من يحبى العظام وهى رم قل يحييبا الذى انشاه‌ها 
اول مرة و هو بکل خلق علم» تا آخر سوره.. 

۴- خرایج ‏ روایت شده است که مرد عربی خدمت پیامبرا کرم صلی‌الله‌علیه وآله 
رسیده كفت من می‌خواهم چند سئوال از شما بکنم خشمگین نشوی, فرمود هرچه 
می‌خواهی سئوال كن اگر خودم می‌دانستم برای تو خواهم كفت وگرنه از جبرئيل سوال 
شراهم كرد. 

گفت برايم توضيح بدهيد صلیعاء» قريعاء بيست و اولین شونی که بر زمين ريخت جه 
بود و يهترين بقعه‌های روى زمين و بدترین جايكاه در زمين كجاست. فرمود ای مرد عرب 
اين جيزها را نشنیدهام اما جبرئیل که آمد ازاو می‌پرسم. جبرئيل نازل شد او نيز كفت این 
نامهائىاست که تاحالا نشنيدهام. به آسمان عروج نمود و بعد پائین آمده گفت په مرد عرب 
بگر صليعاء سرزمينى است كه مردم می‌کارند ولى چیزی به عمل نمی‌آید اما قريعاء 
سرزمينى است که مردم می‌کارند بعضى جاها مى رويد ولى بعضى از قسمتهاى أن نمى رويد 
و به اندازه مخارج مردم محصول نمی‌دهد, بهترين بقعه‌های زمين مساجد است و بدترين 
بقعه‌ها بازارها است که ميدان جنب‌وجرش شيطان !ست وهر صبح رو بهآنجامی‌آورد اولين 
خونى که بر زمين ريخت خون جفت حواءبردوقتى قابیل ازاومتولدشد. 

توضيح: جزری گفته است در حديث على (ع) (كه مرد عربى از پیامبراکرم(ص) 
پرسید صليعاء و قريعاء چیست) صليعاء مصغر صلعاء است و آن زمينى است که چیزی در 
آن نمىرويد وقريعاء زمینی است که خدا آن را لعنت کرد وقتى چیزی برويد يا درآنكاشته 
شود حاشيه دوطرف زمين مىرويد ولى وسط آن چیزی نمىرويد. 

۱ . ۵- تفسير امام حسن‌عسکری‌علیه‌السلام ‏ «هل ينظرون الا ان ياتهم الله فى ظلل من 
الغهام و الملائكة و قضى الامر والى الله ترجع الامور) امام فرمود وقتى يبامبراكرم(ص) بر 
كفار و مشركين غلبه يافت با دلائل خود و عذر و بهانه انها رابا معجزات خويش رد كرد 
پعضی از انها از آور دن ايمان امتناع ورزيدند و تقاضای انجام كارهاى باطلی را نمودئد که 
در این أيه می‌فرماید «و قالوا لن نؤمن لک حت تفجر لنا من الارض ینبوعا او تکون لک 
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جنة من نخيل و علب فتفجر الانهار خلاها تفجيرا, او تسقط السماء کا زعمت علينا كسفا ار 
تاق بالله و الملائكة قبیلا» و بقيه چیزهائی كه در أيه ذكر شده است. خداوند مى فرمايد يا 
محمد آیا منتظر ند بعد از اینهمه دلائلى كه آوردیم و بهانههاى آنها را که با معجزات قطع 
نموديم (الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغيام و الملائكة)) تا شداوند با گروهی از ملائکه در 
سایه‌هائی از ابر بيايد چنانچه از تو می‌خواستند که خداوند در این جهان برای آنها آشکار 
شود که درخواستی محال است و می‌گفتند ملائكه پیش ایشان بيايد که ملائکه نشواهند آمد 
مگر زمانی که دیگر پرستش نباشد ستمکاران بواسطه ظلم خود نابود شوند اما فعلا هنگام 
تکلیف و تعبد است نه وقتی که ملائکه برای هلا ک كردن بیایند اين درخواست را از روی 
نادانی می‌کنند (و قضی الامر» آنها منتظر آمدن؛ملائکه هستند وقتی ملائکه بیایند در آن 
موقم محکوم به فنا و هلاک هستند. (وأی‌للهترجعالامور» بازگشت به سوی شدا است که 
او حکم خواهدکرد بر تبهکاران به عقاب و جایگاه عالى براىمردممتقى وبرهيزكار. 

امام زينالعابدين(ع) فرمود این كفار قانع نشدند به آن همه آيات و دلائل کافی که 
برای آنها آمد تا آنجا که گفته‌شده به آنها (هل ينظرون ان ياتيهم الله) يعنى وقتى قانع نشدند 
زيرا چنین توهمی بر خدا جایز پیست. 

#- كن زكراجكى ‏ در حدیث آمده که گروهی شدمت بيامبراكرم صلىاللهعليدوآله 
آمده گفتند مگر تو پیامبر نیستی؟ فرمود چراء گفتند مگر این قرآن کلام شدا نیست؟ فرمود 
چراه گفتند اینک توصیح بده در مورد این أيه (انکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 
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انم لها واردون» وقتی آنها با خدایانشان داخل جهنم شوند كرو شرت مسيم را 
ا حل ونم هی حضرت مسیح را 
می برستند تو می‌گوئی عيسى مسیح هم در جهنم خوأهد بود. 

پیمبرا کرم صلى اللهعليهوآله فرمود خداوند قرآن را بر من به زبان عرب و حالت 
متعارف بين آنها در زبانشان در مورد بىشعوران و باشعوران نازل نموده اگر شما عرب باشید 
شود متوحه می‌شوید در این أيه می‌فرماید (انکم وما تعبدون) شما و آنچه مي‌برستید که 
منظور بت‌ها است و عیسی مسیح داخل آنها نيست (چون «ما)) در مورد غير ذوىالعقول به 
کار برده می‌شرد) و عیسی از ذوی‌المقول است اك رگفته بود (انکم و من تعبدون» حضرت 
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مسيح را نیز می‌گرفت. اعتراف به صحت فرموده پیامبرا کرم(ص) تمودند. 


یدروم 


احتجاح پیامبرا کرم صلی اللدعليه و آله بر یهو ددرباره‌مسائل مختلف 


-١‏ تفسير امام و احتجاج طبرسی از حضرت امامحسن‌عسکری(ع) نقل می‌کند که 
فرمود جابراينعبداللهانصارى كفت عبداللهبن صورياكه غلامی بهودی و یک چشمش كور 
بود بهودان مدعی بردند او دائاترین افراد مکتب خدا و علوم انبياء است از پیامبرا کرم (ص) 
سئوالهاثی در مورد مسائل مختلف نمود تا ایشان را در جواب آنها به دشواری گرفتا ر کند اما 
پیامبرا کرم(ص) جوابهاثی به او دادند که چاره‌ای از نبذيرفتن آنها نداشت. 

كفت اين اخبار را کدام فرشته برایت می‌آورد؟ فرمود جبرئیل كفت اگر فرشته دیگری 
می‌آورد به تو ایمان می‌آوردم ولی جبرئیل در بين فرشتگان دشمن ما است جز او اگر 
يكائيل يا دیگری از ملائكه به جز جبرثيل می‌آورد به تو ایمان می‌آوردم پیامر(ص) 
فرمود چرا جبرئيل را دشمن خود مىدانيد. گفت چون او گرفتاری و شدت را برای 
بلی‌اسرائیل می‌آورد و نگذاشت بخت نصر (1) به دست دانیال کشته شود تا مسلط بر مردم 
گردید و بنیآسرائیل را به کشتن داد هر نوع گرفتاری و ناراحتی را فقط جبرئیل می‌آورد ولی 
میکائیل حامل رحمت خدا بود. 


-١‏ فیروزآبادی می‌نویسد: بخت يعنى بسر و نصر بتى است چرن او را پیش بتى یافتند و تفهمیدند 
پدرش کیست او را بخت‌نصر بسر أن بت ناميدئد؛ در حملات خرد مصر را غارت کرد و پر اررشلیم 
تسلط یافت شهر را آتش زد و تمام متاع أن را به غارت برد و یهردان را به بابل متواری کرد. 
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بيامبراكره(ص) فرمود وای برتو اطلاع ا زکار خدا ندارى جبرئیل چه گناهی دارد گر 
اطاعت آمر خدا را درباره شما نموده است آيا شما ملك الموت را دشمن خود می‌دانید که 
مأمور فض روح تمام مردم است آيا بدر و مادر كه به فرزندان خود دواهاى تلخ و شور 
مى دهند برای بهبودى ومصلحت أنها تو خيال ميكنى دشمن آنها هستند وبايد بچه‌ها پدر و 
مادر خود را برای اين کار دشمن خود بدانند ولى شما نادان هستيد و از حکمت خدا غافلید. 
من گواهی می‌دهم که جبرئیل و میکائیل هردو عمل به دستور خدا می‌کنند و مطيع او هستند 
و هركس دشمن یکی از آندو باشد دشمن دیگری نيز هست و کسی که بگوید یکی را 
دوست می‌دارم اگر با دیگری دشمن باشد دروغ كفته همچنین محمد و على علیهماالسلام 
هردو برادر هستند مانئد جبرئیل و میکائیل هر که آندو را دوست بدارد از اولياء خداست و 
هرکه دشمن آنها باشد از دشمنان خداست کسی که یکی را دوست بدارد و مدعی شود 
دیگری را دشمن می‌دارد دروغ گفته و هردو از جني کسی بیزارندهمینطور هركس یکی از 
ما دو نفر محمد و على را دشمن بدارد و مدعی شود که دیگری را دوست می‌دارم ادعای 
دروغی کرده و ما هر دو از او بيزاريم خداوند و ملائكه و مردمان پا ک‌سرشت نیز از او 
پیزارند. 

۲- تفسیر امام - آیه (قل من کان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبک باذن الله مصدقا نا 
بین يديه و هدی و بشری للمژمنین, من کان عدوا لله و ملائکته و رسله و جبریل و میکال 
فان الله عدو للکافرین» امام فرموده امامحسین(ع) از على ب نابيطالب (ع) نقل‌کرد که فرمود 
خداوند يهود را سرزنش می‌کند بواسطه دشمنی که با جبرئيل دارند چون او به دستور خدا 
مامور اجرای مسائلی بوده که يهود آن پیش آمدها را نمی يسند یدند آنها و نواصب را سرزنش 
می‌کند پواسطه كينداى که با جبرئيل و میکائیل داشتند چون اين دو فرشته و فرشتگان خدا 
برای تائيد علی‌بنابیطالب(ع) نزول می‌کردند تا او را بر کافران و دشمنان خدا پیروز نمایند 
و با شمشیر آپدارش دار از روزگار آنها پرکند. 

فرمود بگو ای محمد(ص) (من كان عدوا بجبریل» هركس از يهودان دشمن جبرئيل 
است که بخت‌النصر را بلند کرد تا به دست دائيال بدون گناه کشته نشود و امضای خدا در 
مورد بهود به وقوع پیرندد و آنچه شداوند می‌داند برای ایشان | تفاق افتد و دیگر ا زکاذران که 
با جبرئیل دشمنی دارند از دشمنان خدا آل محمد و علی و ناصبی‌ها چون خداوند جبرئیل را 


ترجمه جلد چهارم بحارالانوار احتچاجات پیامبراکرم ۲۳۸۵ 


ياور و ناصر على قرار داده و په او کینه دارند كه پشتیبانی از محمد و على علیهماالسلام نموده 
و دستور پروردگار را در مورد هلاک ایشان به کار پرده (فانه نزله» همان جبرئیل قرآن را 
آورده برای تو به اجازه خدا این آيه نیز مشابه أيه دیگری است که می‌فرماید (نزل بسه 
الروح الامین على قلبک لتكون من النذرین پلسان عرب مبين)) «مصدقا لا بسن يسديه» 
جبرئیل این قرآن را به قلب تو نازل نموده موافق با آنچه در انجیل و زبور و صحف ابراهیم و 
كتاب شيث و سایر انبياء علیهمالسلام است. 

سپس می‌فرماید ((من كان عدوا لله) هرکه دشمن خد! باشد بواسطه نعمتهائى که بر 
محمد و على و شانواده آنها ارزانی داشته آنها آنقدر نادانند كه می‌گوب بند ما کینه می‌ورزیم با 
خدا که محمد و على رأ گرامي مي‌دارد در ادعائي که مي‌کنند با جبرئيل و هرکه دشمن 
جبرئیل باشد كه او را خدا پشتیبان محمد و على علیهماالسلام قرارداده در بيكار با دشمنان 
خدا و پشتیبان ساير انبياء و مرسلین و همینطور فرشتگان دیگر يعنى هركس دشمن ملاثكه 
خداست که فرستاده برای نصرت دين و تائيد اوليائش این آيه در رابطه با گفتار ناصبیان بود 
که می‌گفتند ما از جبرئيلى که ياور على باشد بيزاريم و همجنين از پیامبرانی که دعوت به 
نبوت محمد و امامت حضرت على نموده‌اند بيزاريم از قبیل موسی و عیسی و ساير انبياء بعد 
می‌فرماید ((و جبریل و میکال» يعنى هركس دشمن جبرئيل و میکائیل باشد. 

بعضى از نواصب وقتى پیامبرا کرم درباره على(ع) فرمود جبرئیل طرف راست و 
میکائیل طرف چپ و اسرافیل يشت سر و ملك الموت جلو على است گفتند ما از خدا و 
جبرئيل و ميكائيل و ملانک‌ای كه با علیچنینکند پزايم. 

فرمود هركس دشمن اینها باشد پراسعله شدت كينهاى كه با علی‌بنابیطالب(ع) دارد 
«فان الله عدر للکافرین» شداوند دشمن كفار است و با آنها چنان رفتار می‌کند که دشمن با 
دشمن خويش می‌کند از قیبل کیفر نمودن و شدت عقربت و شکنجه. 

سبب نزول این دو آيه گفتار زشت بهردان بود درباره دشمنی با جبرئیل و میکائیل و 
گفتار بدترى كه ناصبيان گفتند درباره خدا و جبرئیل و ميكائيل و ساير ملائكه خداء اما 
ناصبیان چون از بيامبراكرم صلىاللهعليهواله بيوسته مى شنيدند درباره فضائل علی(ع) و 
امتيازاتى كه خدا به أو ارزانی داشته و در تمام این موارد بيامبر(ص) می‌فرمود: جبرثيل برايم 
از جانب خدا چنین پیام آورده وگاهی مى فرمود جبرئيل طرف راست وميكائيل طرف چپ 
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و جيرئيل بر میکائیل افتخار می‌کند چون طرف راست على است چنانچه وزير دست راست 
بادشاه افتخار می‌کند بر وزير دست چپ و افتخار می‌کند بر أسرافيل که در يشت سر على 
است و عزرائيل که در جلو به ماموریت گماشته شده که راست و چپ از جلر بهتر است 
چنانچه اطرافیان پادشاه به نسبت قرب و منزلنى که دارند بر يكديكر افتخار مىكدند. 

و باز می‌فرمود ممتازترین ملائكه آن ملکی است که بیشتر از دیگران على را دوست 
داشته باشد و سوگند ملائكه بین خودشان این جمله است (قسم به آن کسی که امتياز 
بخشیده على علیه‌السلام را بر تمام مردم بعد از بيامبراكرم صلی‌اللهعلیه وله 

وگاهی بيامبراكرم صلىاللهعليهوآله می‌فرمود ملائكه حجب مشتاق دیدار 
علی‌ابنابیطالب هستند به اندازه مادر مهربانی که مشتاق دیدار فرزند دلبند و نیکوکار خويش 
است أن فرزندی که بس ازمرگ ده فرزندش برایش باقی مانده. 

این فاصبيان می‌گنتد تاکی محمد صلى اللهعليه وآله مرتب می‌گرید بجبرئيل و میکاثیل 
و ملائكه چنین هستند و همی مقام على را بالا می‌برد و می‌گوید خداوند اختصاص به على 
دارد نه سایر مردم ما بيزاريم از خدا و ملائكه و جبرئیل و میکائیل که على را بعد از 
محمد(ص) برترى مى بخشد و بيزاريم از بيامبرانى كه على را بعد از ببامبر از سایر مردم برتر 
می‌دانند. 

اما گفتار يهودان دشمنان خدا موقعى بود که پیابرا کرم(ص) وارد مدینه شد؛ 
عبد الله ابن صوريا را آوردند. او گفت يا محمد صلى اللهعليهوآله چچگونه می‌شوابی» زيرا به ما 
ازكيفيت خواب پیامبری که در آخرالزمان مى آيد اطلاع دادهاند. پیامہراکرم(ص) در جواب 
او فرمود» چشمم خواب است ولی دلم بيدار است راست گفتی. باز پرسید بگو بینم بچه از 
مرد است يا از زن فرمرد استخوانها و رگ و پی‌ها از مرد است ولی گوشت و خرن و موی از 
زن است گفت صحيح است كفت بجرا بجه چنان شبیه عموی خود می‌شود بطوریکه هيج 
شباهتى به داثی‌های خود ندارد فرمود هرکدام أبش بر دیگری بچربد شباهت به آن طرف 
مى شود كفت صحیح است كفت بكو ببينم چگونه می‌شود که بعضى فرزند ندارند و بجهدار 
نمی‌شوند و بعضى داراى بچه‌ائد. 

فرمود وقتی نطفه قرمز شود و کد رگردد منشأ فرزند نمی‌شود ولى اگر صاف باشد بچه 
خواهد شد كفت بكو ببینم خدا چگونه است اين سوره در رابطه با همین سوال نازل شد 
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(قل هو الله احد» تا آخر سوره گفت صحیح است. 

گفت یک سوال دیگر باقى مانده اگر بگوئی به تو ایمان می‌آورم و از تو پیروی 
می‌کنم. بگو کدام فرشته رایت وحی را از جانب خدا می‌آورد فرمود جبرثيل. ابن صوریا 
كفت در بین ملائکه جبرئیل دشمن ما است پیوسته کشتار و گرفتاری و جنگ را برای ما 
آورده اما پیک و پیام‌آور ما ميكائيل است که حامل شادی و فراوانی است | گر فرشته وحی 
تو ميكائيل بود به تو ايمان می‌آوردم چون او باعث تقویت قدرت ما می‌شد ولى جبرئیل 
يادشاه ما را از ميان می‌برد به همین جهت دشمن ما است. 

سلمان فارسى از او پرسید از کجا شروع شد دشمنی او با شما جواب داد پسیار زياد 
اتفاق افتاده كه با ما دشمنى ورزيده ولى شديدترين دشمنی أو آنجا بود كه جداوند نه 
پیامپران خود خبر داد که بیت‌المقدس به دست مردى به نام بختالنصر و در زمان حكومت 
او خراب شدن آن را به ما گفته بود با اینکه خداوند هرچه را بخواهد تغبير می دهد و هرچه را 
مایل باشد باقی می‌گذارد و آنجه را بخواهد از ميان می‌برد. 

در همان تاريخ احداد ما یکی از زورمندان پنی‌اسرائیل را که پیامبر نیز بود و دانیال نام 
داشت برای دفع وقتل بخت‌التصر ماموركردند ومال زيادى در اشتیارش گذاشتند تا در این 
راه حرج كند در بين راه که به جستجوى او بود در بابل پسرک ضعيف و اتراقی را يافت که 
یرو و قدرتی نداشت خواست او را بکشد اما جبرئيل مائع اوشد. به دائيال كفت اگر خدا او 
را ام به کشتن شما أسرائيليان نموده که تو نخواهی توانست او را بکشی ولی | كر اين آن مرد 
نباشد به جه جهت او را می‌کشی. دانیال تصدیق کرد او را و از کشتنش منصرف شد و 
بازگشت و جریان را نقل‌کرد. کمکم بختالنصر قوی شد و به سلطنت رسید و با ما به جنگ 
پرداخت و پیت‌المقدس را خراب کرد به همین جهت ما او را دشمن شود می‌گيريم و 
میکائیل هم دشمن جبرئیل است. 

سلمان گفت: ابن صرریاء با همین اندیشه فاسد از راه حقيقت گمراه شده‌اید. مى بينيد 
كه اجداد شما چگونه دانيال را مامور می‌کنند برای کشتن بخت‌النصر با اينکه شداوند بوسپله 
انبياء و جبامبرانش اطلاع داده که بر بي تالمقدس دست می‌یاید و آنجا را خراب می‌کند آنها 
تصمیم داشتند پیامبران را تکذیب نمایند و آنها را در خبری که داد‌اند متهم نمایند يأ 
می‌خواسته‌اند با اینکه تصدیق خبر پيامپران را می‌نمایند بر آنچه خدا مقدر نمرده پیروز 
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آیا چنین افرادی ممکن است کافر نباشند جه عداوتی می توان داشت با جبرئیل که جلو 
طرح شکست تقدیر خد را گرفته و از تکذیب بر أنبياء مردم را بازداشته. 

ابن ضوریا گفت صحیح است که شدا توسط ائبياء چنین خبری داده است ولی او هرچه 
را بخراهد محر می‌کند و هرجه بخواهد ثابت می‌دارد. 

سلمان كفت در اینصورت نمی توان اطمینال داشت به آنچه در تورات است نست به 
گذشته و آینده زيرا خداوند هرجه را بخواهد محو و هرجه را بخواهد اثبات می‌نماید و شاید 
خداوند موسی و هارون را از نبوت عزل کرده است و دعوت آنها را باطل نموده چون هرجه 
را بخواهد اثبات می‌کند و هرجه آنها اطلاع داد‌اند که در آینده به وقرع می‌پیوندد شاید 
انجام نشود و آتچه گفتهاند انجام نمی‌شود شاید انجام شد و هرچه گفته‌اند اتفاق افتاده شاید 
اتفاق نيافتاده و آنچه اطلاع داده‌اند اتفاق نيافتاده شاید اتفاق افتاده و ممکن است ثوابى را 
که می‌گویند درمقابل اعمال داده مى شود خداوند محوکرده باشد و هر عقاب و عذابی که به 
وسیله.آنها تهدید کرده شاید آنجام نشود زیرا محو واثبات می‌نماید شما معنى محو و اثبات 
را نمی‌دانید به همین جهت کافر به خدا هستید و تکذیب خبر غیبی خدا را نموده‌اید و از 
دين حارج هستيل. 

بعد سلمان كفت من گواهی می‌دهم هركس دشمن جبرثیل باشد او دشمن میکائیل 
است و آندو دشمن کسی هستند که با ایشان دشمنى ورزد و رفيق کسی که با آنها مهربان 
باشد خداوند اين آیه را موافق قول سلمان رحمةاللهعليه نازل کرد «قل من كان عدوا 
لجبريل» هركه دشمن جبرئيل است چون پشتیبان اولياء خدا است و فضائل على (ع) را از 
جانب شداوند آورده او این قرآن را به اجازه خدا بر قلب تو نازل كرده تصديق ساي رکتب 
آسمائی را می‌کند و هدایت است برای مزمنین و بشارت برای آنها است به نبوت حضرت 
محمد و ولايت حضرت على و ساير أئمه عليه السلام پس از او بشارت می‌دهد آنها راكه 
اگر بر موالات این خائدان بمیرند اولياى واقعى شدا هستند بعد بيامبراكره(ص) به سلمان 
فرمود: خداوند سخن تو را تصدیق نموده و گفتارت را پذیرفت اینک جبرئیل از جانب شدا 
پیام آورده است که سلدان و مقداد دو برادر پا ک‌باز در محبت تو و على برادر و وصی و 
برگزیده تو هستند و آنها ميان اصحابت همچون جبرئیل و میکائیل در ميان ملاثكدائد دشمن 
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کسی هستند که یکی از آن دو نفر را دشمن بدارد و دوست دوستدار خود هستند و دوست 
دوستدار محمد و علی هستند و دشمن کینه‌توز آتهاء اگر عردم روی زمین دوست بدارند 
سلمان و مقداد را به اندازه‌ای که ملائكه آسمانها و حجب وكرسى و عرش دوست دارند انها 
را بواسطه دوستی با دوستان آنها و دشمنی با دشمنان ایشان یک.نفر را شداوند عذاب 
نخواهد کرد. 

۳ احتجاج طبرسی .از این عباس نقل‌می‌کند که كفت چهل نفر از بهودان مدینه گفتند 
بردیم پیش این جادوگر دروغگو و سرزنش نمائيم أو را و تکذییش کنیم او مدعی است من 
پیامبر خدای جهانم چگونه می‌تواند بيأمبر باشد با اينکه آدم بهتر از اوست نوح از او بهتر 
است یکایک انبياء را نام پردند. 

پیمبرا کرم(ص) به عیدالله‌بن‌سلام فرمود بين من و تو تورات حا کم باشد بهودان راضی 
شدند. آنها گفتند آدم از تو بهتر است زيرا خداوند او را به دست خويش آفریده و از روح 
خود در او دهیده, پیامبرا کرم(ص) فرمود آدم يدر من است ولی به من داده شده بهتر از آنجه 
۱ به آدم داده‌اند» پرسیدند چه چیز؟ فرمود منادی در هر روز ينج مرتبه فریاد می‌زند ((اشهد ان 
لاله الا الله وان حمدا رسول الله») ولى نمی‌گوید آدم رسول خدا است زاء سم در رو 
قيامت در اشتیار من است نه در دست آدم گفتند صحيح است در تورات نوشته !ست فرمود 
ا 

بهودان گفتند موسى بهتر از تو است فرمود به جه دليل؟ گفتند زيرا خداوتد عزيز با 
چهارهزار کلمه با او صحبت کرد ولى با تويك كلمه هم صحبت نكرده. فرمود به من بهتراز 
أو داده‌اند» يرسيدند مجه جیز؟ فرمود: (سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجدالحرام الى 
السجد الاقصى الذى ياركنا حوله» من بر بال جبرئیل نشستم تا رسيدم به أسمان هفتم و از 
سدرهالمنتهى گذشتم كه آنجا حئةالماوى است تا بالاشره به ساق عرش جسبيدم از ساق 
عرش صدائى برآمد «الى انا الله لا اله الا انا السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر 
الرؤف الرحم» با دل أو را ديدم نه با جشم این بهتر است از آنچه به موسى دادهاند بيهودان 
اعتراف نموده گفتند آینها در تورات مکتوب است فرمود این دومى. 

گفتند نوح بهتر از تواست فرمود به چه دلیل گفتند چون او سوار کشتی شد و بر جودی 
گذشت فرمود به من از نوح بهتر دادهاند گفتند چه چیز؟ فرمود خداوند په من نهری در 
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آسمان عنايت کرده که مجرای آن زیر عرش است بر آل یک ميليون قصر است یک خشت 
از طلا و یک خشت از نقره خار و خاشاک آن زعفران است و سنگ‌ریزه آن در و ياقوت 
است و زمینش از مشک سفید اين برای من و امتم پهتر است و اشاره به همین است أيه 
شریفه ان اعطیناک الکوثر» گفتند صحيح است این مطلب در تورات نوشته شده و این نهر 
بهتر از آن است پیامبرا کرم(ص) فرمود اين سومی, 

گفتندابراهيمبهتر از تو است فرمود به چه دليل گفتند زيرا شداوند او را لیل خود 
قرار داده فرمود اگر ابراهيم خلیل خداست من حبیب خدايم. پرسیدند چرا تو را محمد 
نأمیده‌اند فرمود مر| حداوند محمد نامیده و اسم مرا از اسم خود جدا نموده آو محمود است و 
من محمد و امت من حامدند بهودان گفتند صحیح است اين بهتر از آن است» فرمود این 
چهارهی. 

گفتند: عیسی بهتر از تو است فرمود برای چه؟ گفتند زیر عیسی‌بن‌مريم روزی در 
گردنه‌های بیت‌المقدس بود شياطين آمدند تا او را پردارند خداوتد حبرئیل را مامور کرد تا 
بال خود بر چهره شياطين بزند و آنها را در آتش اندازد. با بال خود زد و آنها را در آتش 
انکند. 

بياهبراكرء(ص) فرمود به من بهتر از او عنايث كردهائد گفتند چه جيز؟ فرمود روز 
جنگ پدر از پیکار با مشرکین برگتم پسیار گرسنه بودم وارد مدینه که شدم زلی بهودی به 
استقبال من آمد و بالاى سر خود تغارى داشت و در آن بزغاله‌ای را پریان کرده بود و مقداری 
نیز شکر به همراه شود آورده بود كفت شدا را سپاس که به سلامت برگشتی و بر دشمن پیروز 
گردیدی من نذر کرده بودم اگر از این جنگ به سلامت و با غنیمت برگشتی اين بزغاله را 
بکشم و آن را بريان كنم و برایت پیأورم. من از استرم به نام شهباء پائین آمدم. همین که 
دست بردم که از آن گوشت بريان بخورم خداوند او را به سخن درآ ورد و روی چهارپا ایستاد 
و گفت يا محمد مرا نخوری که مسموم هستم كفتئد راست می‌گوبی اين بهتر از آن است 
يبا براكرم(ص) فرمود این پتجم. 

گفتند یکی دیگر مانده بعد حركت می‌کنيم فرمود بگوئید گفتند سليمان بهتر از تو 
است يرسيد به مجه دلیل ؟ گفتند چون خداوند برای او شياطين انس و جن وباد و حیوانات را 


اک كر اروف 
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پیمرا کرم(ص) فرمود خداوند براق را مسخر من گردائید که بهتر از تمام دنا است و 
یکی از چهاربایان بشت است صورتش مانند صورت انسان و پاهایش مانند چهارپایان و 
دم او شبيه دم گاو است از الاغ بزركتر و از استر کوچکتر است زینی از ياقوت قرمز دارد و 
ركاب آن از در سفيد و هفتاد هزار افسار از طلا دارد دارای دو بال مکلل به در و گوهر و 
ياقوت و زبرجد است در بیشانی او نوشته است (لا اله الا الله وحده لا شریک له حسد 
رسول الله) كنت صحيح است این مطلب در تورات نوشته‌شده‌وازآن‌بهتراست ما گواهمی به 
یکتائی نخدا و رسالت شمامی‌دهیم. 

پیامبرا کرم فرمود نوح در ميان قوم شود نهصدوپنجاه سال درنگ کرد و آنها را دعوت 
به دين خدا نمود ولی خداوند تعداد مژمنین به او را آلدک شمرده فرمود و ما آمن معه الا 
قلیل» ولی در سن کم و عمرکوتاهم آنقدر پیرو من شدند که در طول عمر نوح پیرو او شدند 
و در بهشت صدوبیست صف هستند که هشتاد صف أن از امت من می‌باشند خداوند عزيز 
کتاب مرا حا کم و ناسخ ب رکتب آنها قرارداده من حلال نموده‌ام چیزهاثی را که حرام کرده‌ند 
و حرام نموده‌ام بعضی از چیزهاثی را که سلال دانسته‌اد. 

یکی از آنها اينست که موسی(ع) ماهی گرفتن را در روز شنبه حرام کرده است و 
خداوئد به متجاوزین از این دستور می‌فرماید (كونوا قردة خاسئین» ميموث يست باشید و 
آنچنان شدند اما من صيد ماهی را حلال نمودم خداوند می‌فرماید ((احل لکم صید البحر و 
طعامه متاعا لکم» من جربيها را حلال نمودهام با اینکه شما آن را می‌خورید. بعد خداوند 
در کتاب خود بر من درود و صلوات می‌فرستد و می‌فرماید «آن الله و ملائکته یصلون على 
النى يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه و سلموا تسليا)) خداوند مرا به رافت و رحمت می‌ستاید 
و در قران می‌فرماید «لقد جام‌کم رسول من انفسکم عزیز عليه ما عنم حریص علیکم 
بالزمنین رژف رحم» و خداوند در قرآن نازل نموده که با من به نجوی نبردازئد مگر اینکه 
صدقه‌ای بدهند و هیچ پیامبری اين امتیاز را ندارد خداوند در قرآن می ذرمايد «یا ايها الذين 
آمنوا اذا اجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجویکم صدقة) بعد خداوند از آنا این حكم را 
برداشت, 

توضیح: شاید اینکه بهودان نام عیسی‌بن‌مريم را می‌برند از طرف نصارى صحبت 
می‌کنند و گمان آنها را بیان می‌نمایند. اینکه بيامبراكرم اراده شوردن بزغاله را می‌نماید قبل 
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از نزول حرمت ذبیحه اهل کتاب بوده يا منظور اظهار معجزه بوده نه خوردن و یا به ایشان 
اطلاع داده بودند که مسلمان آن را کشته, 

۴- احتجاج طبرسى .از ثربان نقل‌می‌کند كه مردی يهودى خدمت پیامبرا کرم (ص) 
رسيد گفت يا محمد سثوال می‌کنم به من جواب بده, ثوبان با پای خود او را زد و گفت يكو 
يا رسول الله؛ بهودی كفت من فقط نامی را مىبرم که شانواده‌اش او را به آن نام نامیدهاند 
گفت اين آيه را توجه داری (ايوم تبدل الارض غير الارض و السموات مطویات بيمينه» 
روزى كه زمين به غير أن تبدیل شود و آسمانها پیچیده شده است در دست أو. 

بهودی كفت مردم در آن وقت کجا هستند فرمود در ظلمت هستند) نه محش گفت 
اولين چیزی که بهشتیان می‌خررند چیست وقتی وارد بهشت می‌شوند؟ فرمود کبد ماهی» 
پرسید غذای آنها بعد از این چیست؟ فرمود کبد گاوه پرسید چه آشامیدنی می خورند يشت 
سر ابن غذا؟ فرمود سلسبيل» كفت صحیح است يا محمد اینک از تو سثوالى م‌کنم که جز 
ا كن و كي لني او ر اكب ن ايك کاو کے لق د 
مادرش می‌شود؟ فرمود آب مرد سفيد و غليظ است و آب زن زرد و رقيق وقتى آب مرد 
فزونی يافت بر زن بچه بسر می‌شود به اجازه خداء از همین جهت شباهت نيز بيدا می‌شود . 
ولی موقعى که آب زن بر هرد فرون شد بچه دختر مى شود به اجازه خدا شباهت هم از همین 
جهت است. پیامبراکرم(ص) فرمود آنچه از من پرسیدی سوگند هىخورم به آن كس که 
جانودر دست اوست هیچ اطلاعی از آن نداشتم جز اینکه خداوند همی‌الان مرا مطلع نمود. 

علل الشرايع؛ همین خبر را نقل‌می‌کند تا این قسمت که «(کبد حوت» می‌گوید بعد 
سئوال می‌کند چه آشامیدنی می‌خورند؟ 

۵-امالی صدوق از حسن‌بن علی‌علیهماالسلامنقل می‌کند که یک نفر يهودى خدمت 
پیامہرا کرم (ص) رسیده گفت قو مدعی هستی پیامبرم و به من وحی می‌شود مانند 
موسی‌بن‌عمران. پیامہرا کرم ساعتی سكوت نمود بعد فرمود آری من بهترين فرزند آدم هستم 
فخری نيست من شاتماللبین و بيشواى متقين و يبامبر پروردگار جهائيائم. گفتند مبعوث به 
جائ ب كدام گروه شده‌ای غریها يا عجمها يا ما خداوئد این آيه را ازل نمود (قل يا ايها الئاس 


الى رسول الله الیکم جميعا». 
آن یهودی که از همه داناتر بود كفت من از ده کلمه‌ای که خدأوند با موسى بن عمران در 
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بقعه مباركه مناجات نمود که جز پیامبر مرسل يا ملک مقرب کسی نمی داند می‌پرسم فرمود 
ببرس كفت بگو به من کلماتی را که خداوند برای ابراهيم انتخاب کرد موقعی که خانه خدا را 
می‌ساخت فرمود آن کلمات اینست «سبحان الله واحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر», 

بهودی كفت به جه جي زكعبه را مريع قرار داد فرمود به كلمات چهارگانه پرسید چرا 
كعبه نام گرفت فرمود جون وسط دئيا است بهودی كفت تفسير ((سبحان الله والحمد لله ولا 
اله الا الله» را برايم بگو. فرمود خداوند مىدانست که فرزندان آدم به خدا دروغ می‌بندند 
فرمود (سبحان الله) يعنى منزه است خدا از آنچه آنها می‌گویند اما «الحمد لله) خداوند 
می‌داند که بندگان شكر نعمت او را نمی توائند ادا نمایند پس خود را می‌ستاید قبل از ستايش 
آنها و همین اول کلام است اگر این نبود خداوند احدی را به نعمت شود متنعم نمی‌کرد اما 
((لا اله الا الله» این کلمه تقری است که موحب سنگینی ترازوی عمل می‌شود در روز 
قيامت اما (الله اكبر) بالاترین و محبوبترین کلمات است در نرد نخدا يعنى چیزی از هن 
بزرگتر نیست نماز فقط به این کلمه شروع می‌شود بواستله اهمیت اين کلمه در نزد خدا و 
همین اسم با ارزش و گرامی نخدا است. 

بهودی كفت صحیح است اما پاداش گوینده این کلام چیست؟ فرمود وقتی بنده بگوید 
الإسبحان الله) با لو تمام جهان غير از عرش تسبيح می‌کنند به گرینده اين كلام ده برایر 
پاداش می‌دهد وقتی بگوید «الحمد لله» که خداوند به او نستهای دنيا را ارزانی می‌دارد 
متصل به نعمتهاى آخرت و اين سخن اهل بهشت است وقتی وارد پهشت می‌شرند همه 
سخنان دنيا تمام می‌شود و قطم می‌گردد مگر همین (الحمد لله» که خداوند در این آيه 
می‌فرماید ((دعوا هم فيبا سبحانک اللهم وتحيتهم فيها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب 
العامین» اما «لا أله الا الله» يس جزای آن بهشت است و این أيه اشاره به همان است اهل 
جزاء الاحسان الا الاحسان» و آیا پاداش کسی که می‌گوید ((لا اله الا الله جز بهشت است. 

بهودی كفت راست می‌گویی يا محمد از اولی جواب دادی ایتک ابحازه بده دومی را 
ببرسم فرمود هرجه مأیلی بپرس. جبرئیل از طرف راست پیامبر و میکائیل از طرف چپ به 
او تلقين می‌نمودند. 

بهودی كفت چرا تو را محمد و احمد و ابوالقاسم و يشير و نذير وداعی نامیده‌اند فرمود 
اما محمد زیرا من محمودم در زمين اما احمد چون در آسمان محمودم اما ابوالقاسم زیر 
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خداوند در روز قیامت تقسيم می‌کند سهم آتش را هركس كافر به من باشد از اولين و آخرین 
در جهنم است و اهل بهشت را تقسيم مىكند هركه به من ایمان آورد واقرار بر نبوت من کند 
در بهشت است اما داعى زیرا من دعوت کننده مردهم به دين پروردگارم اما نذیر من 
می‌ترسانم به آتش جهنم هركس را که مخالفت با من می‌کند اما بشیر من مژده به بهشت 
می‌دهم هرکه را اطاعت من کند. 

كفت راست می‌گویی یا محمد بگو بينم چرا خداوند نماز پنجگانه را در این اوقات 
واجب بر امت تو در شبانه روز فرمود خورشید هنكام ظهر حلقهاى دارد که وارد آن می‌شود 
وقتى داخل آن حلقه شد تمام جهان به جز عرش تسبیح خدا می‌کنند واين همان ساعتی 
است که خدا بر من درود می‌فرستد به همین جهت خدا در این ساعت نماز را پر من و.امتم 
وابجب نموده و فرموده است «اقم الصلوة لدلوک الشمس الى غسق اللیل» و ين همان 
ساعتی است که جهنم را در روز قيامت می‌آورنه هر مزمنی که در اين ساعت توفیق يايد 
ساجد يا را کم و یا قائم باشد خداوند بدنش را بر جهنم حرام می‌نماید اما نماز عصر همان 
ساعتی است که آدم در آن ساعت از درخت منهی خورد و از بهشت او را حارج کرد خداوند 
فرزندان او را مامور به این نماز نمود تا روز قيامت. خداوند برای امت من نیز لازم گردانید و 
این از محبوبترین نمازها در نزد خدا است و به من سفارش شد در بين نمازها به اين نماز 
اهمیت خاصی بدهم اما نماز مغرب این همان ساعتی است که خداوند توبه آدم را پذیرفت 
و فاصله بین موقعى که از درخت منهی خورد تا وقتی که توبه!ش را قبول کرد سيصدسال از 
سالهای دنا بود و در آ هرت یک روز مائند هزار سال است از وقت ثماز عصر تا عشاء آدم 
سه ركعت نماز خواند یک ركعت برای خطایش و یک ركعت برای خطای حرا و یک 
ركعت برای توبه خود خداوند اين سه ركعت را بر امت من واجب نموده این ساعت 
استجایت دعا است شداوند به من وعده داده که مستجاب نماید دعای کسی را که در این 
ساعت او را می‌خواند این بود نمازهائی که خداوند مرا به آن مامور نموده و فرموده است 
((سپحان الله حين مسون و حين تصبحون». 

اما نماز عشای آحر چون قبر ناريك است و قیامت نيز تاریک است خداوند من و 
امتم را به این نماز مامور نموده تا قبور آنها نورانى شود و به آنها نور عنایت شود بر صراط 
هر قدمی که پردارد برای نماز عشا خداوند جسدش را بر آتش حرام می‌کند و اين نمازی 
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است که خداوند برای بياميران قبل از من انتخاب نموده است اما نماز صبح زیرا خورشید 
وقتی طلوع می‌کند بر دو شاخ شیطان خداوند مرا مامو رکرده که نماز صبح را بجا آورم قبل از 
طلوع آفتاب و پیش از آنکه كافر برای خورشید سجده نماید امت من برای خدا سجده نمایند 
و سرعت در این نماز محبوب‌تراست‌نزدخداواین نمازی‌است که ملائکه‌شب و ملائکه‌روز 
هردو شاهد آن هستند. 

كفت راست می‌گوئی يا محمد اینک بگو چرا این چهار عض رکه نظیف ترین اعضای 
جسد هستند اختصاص به وضو دارند. فرمود وقتی شیطان به ادم وسرسه نمود و او نزدیک 
درخت رفت و به آن نگاه کرد آب صورتش رفت بعد از جای حرکت کرد و این اولین قدمی 
بود که به سوی خطیثه برداشت بعد با دست آن را گرفت و ماليد و از آن خورد تمام زیور و 
لباسهايش از تنش يريد بعد دست خود را روی سر گذاشت و گریست وقتی شداوند از او 
درگذشت. بر او و فرزندانش وضو را بر این چهار عضو واجب نموده و دستور به شستن 
صورت که به درخت نگاه کرد و دستور داد دو دست را تا آرنج بشويد چون از درخت 
برداشت و دستور مسح سر چون دست شود را روى سر گذاشت و أمركرد دو بايش را مسح 
نماید چون گام برداشت بسوى شطا بعد بر امت من مضمضه لازم شد تادلاز حرامبشويد و 
استنشاق نيز لاز‌گردید تا بر آنها حرا نمايد بسویآتش و گند جنر 

یهودی كفت راست می‌گوئی يامحمد؛ چیست پاداش عمل کننده به آن 
پیامبر(ص)اولین لحظه‌ای که آب را دست می‌زند شیطان از او دور می‌شود. وقتی مضمضه 
می‌کند خداوند قلب و زباتش رابه حکمت نورانی می‌کند وقتی استنشاق می‌کند شد! او را 
أيمن از آتش می‌نماید و بوى بهشت را روزی می‌گرداند. وقتى صورت شوید خداوند 
صورتش را سفيد می‌کند روزی که صورتها سفيد وسياه مى شوند در آن روز وقتى دو دستش 
را بشويد خداوند بر او حرام مىكند غلهاى آتش را وقتى سر را مسح می‌کند خداوند كناهان 
او را می‌زداید ووقتى دو يايش را مسح می‌کند خداوند او را بر صراط عبور می‌دهد روزى که 
قدمها در آنجا می‌لنزد. 

كفت راست گفتی يا محمد مرا از پنجمی اطلاع بده چرا خداوند غسل جنابت را لازم 
نمود ولى برای ادرار ودفع غایط غسل را لازم نکرد. پیمبرا کرم(ص) فرمود وقتی آدم از 
درخت شورد و آن غذا در تمام رگها و مری و پوست أو جريان يافت وقتی مرد با همسر 


خود همبستر شود آب خارج می‌شود از هر رگ و موی أو خداوند بهمين جهت بر ذريه او 
واجب نمود شستشوى از جنابت را تا روز قيامت ولی ادرار از زیادی آشامیدنی است که 
می‌آشامد و غايط مواد زائد غذاٹی است که می نورد بهمین جهت برای آنها وضو لازم 
شده است: 

بهودی كفت صحيح می‌گرئی يا محمد(ص) اینک بفرمائيد پاداش کسی که غسل 
جنابت از حلال نماید چیست؟ پیامبرا كرم(ص) فرمود مؤمن وقتی با زن خود همبستر شود 
هفتاد نفر از فرشته بال و پر شود را می‌گشایند و رحمت نازل می‌شود و هر وقت غسل نماید 
با هر قطره‌ای خانه‌ای در بهشت شداوند برایش می‌سازد و این سری است بين دا و خلق او 
(منظور غسل جنابت است). 

بهودی گفت صحیح می‌فرمائید از ششمى مرا مطلع فرمائید. بنج چیز در تورات نوشته 
است که به بنیاسراثیل دستور داد به موسی پیروی کنند بعد از او. فرمود تو را به دا سوگند 
اگر اطلاع دهم می‌پذیری و اقرارمی‌کنی؟ كفت آری. 

فرمود اولین کلمه که در تورات نوشته شده (حمد رسول الله» (ص) و به زبان عبرانی 
(طاب» است بعد اين آيه را خواند (ايجبدونه مکتوبا عندهم فى التوراة و الانجیل و مبشرا 
برسول يالى من بعدی اجه أمد) و در جمله دوم نام وصى من على بنابيطالب است و سوم و 
چهارم دو نواده من حسن و حسين و در سطر پنجم مادر آنها فاطمه سرور زئان جهان 
صلوات‌الله‌عليهم است و در تورات نام وصی من ((الیا) و اسم دو نوادهام (شهر و شبیر) و 
آندو نور چشم فاطمه علیهماالسلام هستند. 

بهودی گفت صحيح است اکنون می‌فرمائید فضیلت اهل‌پیت چیست؟ فرمود مرا بر 
يبامبران فضیلتی است هیچ پیامبری نیست مگر اینکه قوم شود را نفرين نموده ولى من دعا 
رات خودرا نگ‌داشته‌ام تا روز قيامت شفاعت كنم از آنها اما برتری بازماندگان وخاندانم 
بر دیگران مائند برترى آب است بر تمام اشياء که بوسيله آب حیات همه چیز است حب و 
دوستی خانواده من باعث كمال دين می‌شود این أيه را فرائت نمود «اليوم اکملت لكم 
دینکم و اقمت علیکم و رضیت لکم الاسلام دینا) تا آخر آیه. 

بهودی كفت صحیح است يا محمد راجع به هفتم بفرمائید. فضیلت مردان بر زنان 
چیست. پیامبرا کرم فرمود مائند فضل آسمان است بر زمین و مانند برتری آب است بر زمین 
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بوسیله آب زمین زنده می‌شود و با مردان زنان زنده می‌شوند اگر مردان نبودند خداوند زنان 
را نمی‌آفرید بواسطه این آيه (الرجال قرامون على النساء با فضل الله بعضهم على بعض». 

بهودی كفت چرا چنین است؟ پیمبرا کرم فرمود خداوند عزیز آدم را ازگل آفريد از 
زیادی و بقیه گل او حواء آفریده شد و اولين کسی که كوش به حرف زتان کرد آدم بود . 
خداوند او را از بهشت خارج کرد و در دنیا فضیلت مردان را بر زنان آشکار نموده مشاهده 
نموكنىكه زنان حیض می شون بهمین جهت نمی تون عباد ت کند ولی مردان دچار نين 
ناباكى نمی‌شوند بهودی كفت صحیح است ولی بفرمائید چرا خداوند روزه را بر امت شما 
سی روز واجب نموده ولى بر سایر امت‌ها پیشتر از اين واجب کرده فرمود وقتی آدم از 
درت منهى حورد در دل او سی روز پاقی ماند خداوند بر فرزندانش وابحب کرد که سی روز 
تشنگی وگرسنگی بکشند و آن خورا کی که در شب می‌خورند تفضل و لطفی است از خدا 
به آنها همینطرر بر آدم تفضل نموده» خداوند بر امت من آن را واجب نموده بعد بيامبر این 
آيه را تلاوت نمود (کتب علیکم الصیام کہا كتب على الذين من قبلکم لسلکم تتتون. 
ایاما معدودات»), 

يهودى كفت صحیح است پاداش کسی که روزه بدارد چیست؟ فرمود هر ممنی که 
ماه رمضان برای امر خدا روژه بدارد به امید ثواب هفت امتیاز دارد. 

1- پیکرش از حرام زدوده می‌شود. ۲- به رحمت خدا نزدیک می‌گردد. ۳- کناره 
خطاى آدم را پرداخته ,۴- ناراحتیهای مرگ بر او آسان می‌شود.۵- ایمتی از گرسنگی و 
تشنگی در روز قیامت است .۶- خداوند به أو براتى از آزادى آتش جهتم می‌دهد.۷- از 
یره‌های بهشت به از می‌شوراند كفت صحبح است نهمی رابفرمائید چراشداوند 
واج بكرده وقرف در عرفات را بعد از عصر فرمود عصر همان ساعتی است که ادم در 
ساعت خلاف نمود. خداوند بر امت من وقوف و تضرع و دعا را در بهترین مواضع 
ومحبوپ‌ترین جاها نزد خود لازم نموده و ضمانت پهشت را برای آنها نموده و ساعتی که 
مردم از عرفات کوچ می‌کنند همان ساعتی است که آدم کلمات را از خداوند پذیرفت وبراو 
توبه نمود شداوند توبهيذير و مهربان است. شپس يبامبرا کرم((ص) فرمود سوگند به آنکس 
که هرأ به رسالت مبعوث نمود به عنوان بشیر و نذی رکه خداوند را دری است در آسمان ديا 
به نام باپ الرحمة و باب التوبة و باب‌الحابحات و باب التفضل و پاب‌الاحسان و باب‌الجود و 


باب‌الکرم و باب العفو و در عرفات اجتماع نمی‌کند احدی مگر إينكه شايستة اين امتيازات 
مى شود خداوند را صدهزار فرشته است که با هركدام صدوبيست هزار فرشته می‌باشد و دا 
را رحمتى بر اهل عرفات است كه بر آنها نازل می‌فرماید وقتى از عرفات کوپ کنند خداوند 
ملائكه را شاهد می‌گیرد بر آزاد نمودن اهل عرفات از آتش و بهشت را برای آنها لازم 
می‌نماید و منادی فریاد می‌زند بروید شما آمرزیده هستید مرا از شود خشنود کردید و ازشما 
راضی شدم. 

يهودى گنت صحیح می‌فرمائید اینک دهمی را بفرمائید و آن هفت امتیازی است که 
خداوند به شما عنايت فرموده در ميان پیامبران و به امت شما عنایت کرده ميان تمام امت‌ها 
پیامبر(ص) فرمود شداوند به من فاتحةالکتاب را عنایت نموده واذان و جماعت در مسجد 
و روز جمعه و بلند خواندن در سه نماز و آزادی که به امت من عنایت شده در هنگام 
پیماریها و سفر و نمازميت و شفاعت برای‌اهل كباثرازامتم. بهودی كفت راست می‌فرمائی 
ثواب کسی که فاتحه را بخواند چیست. 

پیمبرا کرم(ص) فرمود هركس فاتحةالکتاب را بخواند خداوند معادل هر آیه‌ای که از 
آسمان ازل شده ثواب تلاوت أن آیات را به أو پاداش می‌دهد. 

اما اذان پاداشش اینستکه اذانگریان امت‌من محشورهى شوند باپیامبران و صديقين و 
شهداء و صالحین, 

اما حماعت صفوف امت من در زمين مانند صفهای ملائکه است در آسمان و یک 
ركعت در بحماعت معادل پیست‌وچهار ركعت است که هررکعتی در نزد خدا محبویتر از 
عبادت چهل سال است اما روز جمعه خداوند اولین و آخرین را برای حساب جمع می‌کند 
مومنی که به سوی جماعت(جمعه) در روز جمعه برود شداوند بر او سیک می‌گرداند اهوال 
و ترسهای روز قيأمت را و او را روانه بهشت می‌کند. 

اما پلند شراندن نماز مرجب دور شدن شراره آتش می‌گردد به اندازه صدایش و از 
صراط عبرر می‌کند و خوشحال می‌شود تا وارد بهشت گردد. 

اما ششم» خداوند تخفيف می‌دهد اهوال قيامت را برای امت من چنانچه در قرآن کر یم 
ذ کر نموده هر ممنی که نماز میت بخواند خداوند بهشت را بر او واجب می‌نماید مگر منافق 
يا نافرمان يدر و مادر باشد اما شفاعت من درباره مرتكبين گناه كبيره است بجز مشركين و 
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ستمگران گفت درست است يا محمد؛ صلى اللهعليهوآله من گواهی می‌دهم به إلا اله الا 
الله» وإينكه تو بنده و بيامبر أو وخاتم يبامبران و بيشواى متقين ورسول رب العالمينى يس 
از اسلام آوردن نوشتهاى سفيد حارج کرد که در آن تمام گفتار بيامبراكرم صلى اللهعليهوآله 
نوشته بود وگفت يا رسول قسم به آن کسی كه تو را به حق مبعوث نموده این مطالب را 
نسخهيردارى نكردهام مگر از الواحى كه خدا برای موسی‌بن‌عمران نوشته بود در تورات 
فضيلت نو را خواندم بطوريكه به شك افتادم. چهل سال است که نام تو را از تورات محو 
می‌کنم و پیوسته مى بينم باز نوشته است در تورات خواندم كه این مسائل را جز تو پیرون 
نمی‌آورد و در آن ساعتی که این مسائل به تو عرضه می‌شود جبرئيل طرف راست و میکاثیل 
طرف چپ و وصیت در مقابل تو است. 

ببامبراكرء(ص) فرمود راست می‌گوثی این جبرئیل طرف راست و میکائیل طرف 
چپ و وصیم على ب نأبيطالب است در مقابل من بهودی ایمان آورد و نیکو ایمانی بيداكرد. 

اين بر در امالی و علل‌الشرایم و اختصاص نیز نقل شده. 

توضیح: شرح این خبر در اپراب مناسب أن خواهد امد. 

۶- علالشرایم وهب یمانی كفت مردی بهودی پیش بيامبراكرم صلی اللهعليهوآله 
آمده كفت آيا تو در امالکتاب پیمبر بوده‌ای قبل از بوود آمدن خود؟ فرمود آری و این 
اصحاب مؤمن تو ثبت شده است نامشال با تو قبل از بوجود آمدن؟ فرمود آری. كفت چه 
شد که شما موقع تولد زبان به حکمت نگشودی چنانچه عیسی زبان گشود با اینکه تو قبل از 
آن بیامپر بودى. 

پیامبرا کرم(ص) فرمود وضع من مانند عیسی نیست او را شداوند از مادر بدون يدر 
آفرید چنانچه آدم را پدون يدر و مادر افريد اگر عیسی هنكام ولادت زبان به حکمت 
نمی‌گشود مادرش در مقابل مردم عذری نداشت که او را بدون يدر زائيده بود و او را مورد 
مؤاخذه قرار می‌دادند چنانچه سایر زنان ياكدامن را بازشواست می‌کردند. سخن او باعث 
عذر مادرش گردید. 

توضيح: شاید منظور يهردى سخن گفتن پیامیر در مقابل مردم بود. بهمین جهت 
پیامپرا کرم (ص) سخ ن گفتن خود را برای خویشاوندان نزديك خویش ذكر نكرد ويا اظهار 
نکردن برای أن بوده که اثباتش برای سائل با انکاری که داشت ممكن نبوده. 


۷- عللالشرايع ‏ انس بن مالك كفت عبداللهينسلام شنيد كه بيامبراكرم(ص) آمده 
است اودر سرزمین يحترث بود خدمت بيامبراكرم (ص) رسيد و گفت من سه سئوال از شما 
می‌کنم كه جز بيامبر یا وصى او کسی نمی‌داند. اولين نشانه قيامت حيست و اولين خرراک 
بهشتيان جه شواهد بود و جه جيز مرجب کشش فرزند به پدر یا مادرش مىشود. 

فرمود جبرئيل به من خبر داد لحظه‌ای پیش. عبداللهبنسلام كفت جبرئیل به تو خبر 
داده فرمود آرى كفت او دشمن بهودان است بين ملانکه بعد این آيه را قرائت نمود (اقل من 
کان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله» اما اولين نشائه قيامت آتشی است که 
محشور می‌شوند مردم از مشرق به مغرب اما اول غذائى كه اهل بهشت می‌خورند کبد ماهى 
است و وقتی آب مرد بر زن اذزون شود فرزند شبيه پدر می‌شود. عبداللهبنسلام گفت: 
(اشهد أن لااله الاالله و اشهد انك رسول الله» و گفت يهودان مردمانی سیرانند ا گر بدانند 
من مسلمان شدهام مرا نسبت به نادانی می‌دهند يهودان خدمت پیامبراکرم آمدند فرمود 
عبداللهبن سلام چگونه شخصی است گفتندبهترین ما است و سرور و سید ما است فرمود اگر 
مسلمان شده باشد گفتند به خدا يناه مى بريم از این کار 

عبداللهبن‌سلام پیش آنها آمد در حالی که می‌گفت (اشہد أن لا اله الا الله و اشبد أن 
محمد رسول الله» گفتند او بدترین ما است و شانواده او بدقد و از او جدا.شدند به 
بيامبراكره(ص) عرض کرد این بود همان مطلبی که من از آن می ترسيدم. 

۸- عل الشرايع ‏ بزیدین‌سلام از پیامبرا کرم صلی‌اللهعلیه وآ له سئوال کرد چرا قرآن را 
فرقان نامیده‌اند فرمود زيرا ایات و سوره‌های أن متفرق است و به صورت الراح نازل نشده 
ولى ساي رکتب از قبيل صحف و تورات و انجیل و زبور تمام آنها در الواح و اوراق نازل شده 
است. كفت چرا خورشید و ماه در نوريا هم مساوی نیستند فرمود وقتى خداوند آندو را 
آفرید اطاعت نمودند و هيج مخالفتی ننمودند. 

خداوند به جبرئیل دستور داد نور ماه را از بین پبرد جبرئیل نور ماه رأ محو کرد در روی 
قمر خطهای سیاهی بر اثر همین محو نور باقیمانده اگر ماه بهمان مورت شود مانند 
شورشید به جای می‌ماند و نورش محو نمی‌گردید شب از روز و روز از شب تمییز داده 


١ 
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نمی‌شد و نه روزهدار می‌دانستچقدر روزه گرفته و تاريخ ماه و سال نيز معلوم نمى شد و این 
آيه در همین مورد است «و جعلنا الليل و النهار آيتين فحونا آية الليل و جعلنا آي النهار 
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مبصارة لتبتغوا فضلا من ریکم و لتعلموا عدد السنین و الحساب». 

گفت محیح اج قراب را شب را بل لالد فرمود زيرا مردان در يناه و کنار 
زنان قرار می‌گیرند و خداوند شب را موقع الفت و يود شش قرار داده و اين آیه همان مطلب 
را مى فرمايد (دو جعلنا الیل لباسا و جعلناالتهار معاشا). 

گفت صحيح آست بقرمائید چرا ستاره‌ها کوچک و بزرگ دیده می‌شوند و حال اینکه 
مقدار آنها مساوى است فرمود زیرا بین ستاره‌ها و آسمان دنیا درباهائی است که باد امواج 
آن را به حرکت در می‌آورد و به همین جهت کوچک و بزرگ دیده می‌شود و مقدار 
ستارگان همه مساوی هستند. كفت بفرمائید چرا دنیا را دنا ناميدهاند فرمود زيرا دئيا يست 
است آفریده شده بیارزش تر از آخرت اگر با آخرت خلق می‌شد اهل آن فانی نمی‌شد. 

گفت بفرمائيد جرا په قيامت قبامت می‌گویند فرمود زيرا در قيامت مردم قيام بای 
۱ حساب می‌کنند گفت چرا آخرت را آخرت نامیده‌اند فرمود چون آخرت در آخر می‌آید بعد 
از دنیا سالهایش وصف ناشدنی است و روزهایش ناشمردنی و اهل أن نخراهند مرد. 

كفت راست می‌گوئی با محمد. بگو ببيدم اولین روزی را که خدا آفرید کدام روز بود 
فرمود روز یکشنبه كفت چرا یکشنبه نامیده شد فرمود چون یکی است و محدود است كفت 
دوشنبه چرا فرمود چون روز دوم دنا برد گفت سه‌شنبه جواب داد او روژ سوم پرسید 
چهارشنبه فرمود روز چهارم بود گنت پنج‌شنبه فرمود پنجمین روز دنا بود و همان روز 
انیس است که ابلیس در آن روز مورد لعنت قرار گرفت و ادریس را بلند نمود گفت جمعه 
چرا به اين نام اختصاص يافت فرمود آنٍ روزی است که مردم در آن جمع می شود ((و ذلک 
يوم مشهود) روز شاهد و مشهود است كفت شنبه را بفرمائيد فرمود روز آسوده شدن و تمام 
گردیدن است و این آيه در ترآن شاهد آن است (و لقد خلقنا السموات و الارض ومابينهها 
فى ستة ایام» روز یکشنبه خلقت آسمان و زمين شروع شد و روز جمعه اتمام یافت و شنبه 
روز فراغت و تمام شدن کار است. 

گفت راست می فرمائيد بفرمائيد چرا درا آدم ناميدداند فرمود زيرا زگل زمين واديم 
آن آفریده شده گذت پس آدم از همه نوع گل آفریده شده يا از یک نوع. فرمود از همه او 
ار از یک نوع آفريده شده بود مردم؛ هم را نی شتاخصد وبه یک شکل بودتد كفت شبیهی 
در دنيا دارند فرمود در خاک رنگ سفيد وسبز و زرد وتيره و قرمز و آبی وجود دار ودرآن 


1 كتاب الاحتجاج جا 


طعم شيرين و شور و درشت ورم ورنگ نزديك به زرد هست بهمين جهت در ميان مردم 
نرم خو و درشت نحو و سفید و زرد و فرمزپوست و زردپوست و سياه وجود دارد مطابق 
رنگهای خاک. 

كفت بفرمائيد آدم از حوا آفریده شد يا حوا از آدم فرمود نه حوا از آدم اگر آدم از حوا 
آفریده می‌شد طلاق بدست زنان قرار می‌گرفت نه بدست مردان كفت از همه آدم خلق شد 
ی از یک قسمت او فرمود از یک قسمت بدنش اگر از همه او آفریده شده بود قصاص نیز 
در زنان بحايز يود مانند مردان گفت از ظاهر آدم آفریده شد يا ازباطنش فرمود از باطن او اگر 
از ظاهر آدم آفریده شده بود زنان نیز مانند مردان می‌توانستند آشکارا و ظاهر باشند بهین 
جهت آنهاپوشیده‌ند كفت از طرف راست يا چپ او بود. فرمود از طرف چپ اگر از طرف 
راست مىبود مقدار سهم ارث زن همبرابر مرد می‌شد. بهمين مجهت مرد دوبرابر زن ارث 
می‌برد و شهادت دو زن مساوی با شهادت یک مرد است گفت يس ا زکجا خلق شد فرمود از 
گلی که اضافه مانده بود از پهلوی چپ آدم. 

گفت راست می‌فرمائید بگوئید چرا نام بي تالمقدس را روی آن سرزمین كذاشتهاند, 
فرمود چون در آن سرزمین روحها مقدس شده‌اند و ملائکه برگزیده گردیده و خداوند با 
هرسی در آنجا صحبت کرد پرسید چرا بهشت جدت نام دارد فرمود زيرا بهشت مسپتور و 
بوشيده از مردم است و خوپ و پاک است و در نزد خدا یادآوری بهشت پسندیده است. 

4- صدوق از شهربن‌حوشب نقل‌کرد که كفت وقتی پیامبرا کرم(ص) وارد مدینه شد 
گروهی از بهود حدمت ایشان رسیدند و گنتند ما می‌شواهيم از چهارچیز سوال كنيم اگر 
جواب ما را دادی تو را تصديق شواهیم کرد و به تو ایمان می‌آوریم فرمود در این مورد با 
خدا عهد و بيمان بیندید گفتند بسیار شوب فرمود هرجه مایلید پرسید. 

گفتند چرا شباهت فرزند به مادر می‌شود با اینکه نطفه از مرد است فرمود شما را به 
خدا سوگند می‌دهم شما قبول ندارید که نطفه مرد سفید و غلیظ است و نطفه زن قرمزو رقیق 
است ه ركدام غلبه داشت شباهت به آن طرف می‌شود گفتند بسیار خوب. 

برسيدند بگو ببينيم چه جيز را اسرائيل بر خود حرام نمود قبل از نازل شدن تورات 
فرمود بگوئید شما را به خدا قسم محبوبترين غذاها در نزد يعقرب مگ رگوشت شتر و شير 
آن نبود گرفتار یک نوع ناراحتی شد همینکه خداوند او راشفا بخشيد آن گوشت را بر شود 
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حرام نمود به شکرانه اين شفا گفتند بسیار شوب بگو ببينيم چطور می‌خوابی ؟ فرمود شما را 
به خدا قسم می‌دهم آیا از امتيازات آن شخصی که شما خیال می‌کنید من آن شخص نیستم 
این نیست که شمش در شواب است ولی دلش بیدا رگفتند چرا فرمود خواب من همینطور 
است گفتند به ما از روح اطلاع بده فرمود شما را به خدا سوگند نمی‌دانید آن جبرئيل است. 
گفتند چرا و همان فرشته است که حامل وحی است برای تو و دشمن ما است و او 
فرشتدايست تلدسهو و سخت‌گیر اگر بز این بود ما از تو بيروى مىكرديم خداوند این أيه را 
بهمين حهت نازل کرد «قل من کان عدوا لجيريل») تا این قسمت «اوکلما عاهدوا عهدا نبذه 
فريق منهم»). 

۰- أيه (و لا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون. و اقیموا الصلوة و 
آتوا الزكاة و ارکعوا مع الراكعين. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الكتاب 
افلا تعقلون. و استعینوا بالصبر و الصلوة وانها لكبيرة الاعلى المخاشعين. الذين یظنون انهم 
ملاقوا رہم و انهم اليه راجعون يا بنیاسرائیل اذكروا نعمتى الى ائعست عليكم ر ی فضلتكم 
على العالین. ر آنقرا یرما لا تجزى نفس عن نفس شيئا و لا تقبل منها شفاعة و لا يوخذ منها 
عدل و لاهم ينصدرون وذ نبيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذ حون ابناءكم و 
يستحيون نساءكم و نی ذلك بلاء من ربكم عظم». 

امام(ع) فرمود خداوند با اين آيات يهود را مخاطب قرار داده که حق را با باطل 
می‌آمیختند آنها معتقدند که محمد ييامبر است و على نیز وصى اوست اما پانصد سال دیگر 
خراهد آمد فرمود شما قبول دارید که تورات حاكم بين ما و شما باشد گفتند آری. 

تورات را آوردند و شروع به خواندن آن نمودند برخلاف مطالبی که در آن وبحود 
داشت شداوند طوماری که در دست خواننده بود برگرداند و زیر و رو کرد مقداری در دست 
یکی و بقیه در دست دیگری و به صورت اژدهائی درآمد که دو سر داشت و هر سر آن اژدها 
دست راست یکی از آنها راگرفت شروع کرد به تکه‌تکه كردن دست او آندو مرد فریاد و 
ناله می‌کردند. طومارهای ديگري نیز وجرد داشت که به زبان آمده گنتند بايد اين عذاب را 
بكشيد تا وقتی كه آنچه درباره امتیازات محمد(ص) و وصی او علی‌بناییطالب در تورات 
وجود دارد درست بخرانید. 


در این موقع شروع يه خواندن تورات بصورت صحیح کردند و ایمان به پیامبر و اعتقاد 


به امامت على بن ابيطالب(ع) نمودند خداوند فرمود «لا تلبسوا احق بالباطل) به این 
صورت كه اقرار به محمد و على عليهماالسلام از یک جهت بیاورید وازجهت ديك ركتمان 
كنيد «و تکتمو! الحق) اما نبرت و امامت اين محمد و على (ع) را متكريد و شما شود 
می‌دانید که کتمان مىكنيد و مخالف علوم و عقول خود هستيد وقتى خداوند اشبار شما را 
حجت قرار داده اما شما منکر می‌شوید او هرگز حجت خویش را از بين نمى برد وبا دلائل 
ديكرى آنا را در ميان خلق به با مىدارد شما نمى ترائيد بر خداوند پیروز و غالب شويد. 

سپس خداوند به گروهی از يهودان منافق که زالو وار أموال ثقراء را به خود می‌کشند و 
مال اغنياء را می‌شورند آنها كه امر به معروف می‌کنند ولى خود انجام نمی‌دهند و از کار بد 
باز می دارند ولی خود مرتکب آن می‌شوند فرمرده است (اتامرون الناس بالبر» مردم را امر 
به صدقه دادن و رد امانت می‌کنید ((و تنسون انفسکم» و آنچه می‌گوئید انجام نمی‌دهید ((و 
انتم تتلون الکتاب» منظور خواندن تورات است که امر به کار نيك می‌کند و از زشتیها باز 
می‌دارد و کیفر متمردین را بیان می‌نماید و شرافت و شخصیت اطاعت کنندگان را بازگو 
می‌کند («افلا تعتلون» شما انديشه و عقل ندارید که چه عذابی در انتظار کسانی است که امر 
کنند و شود انجام ندهند و باز دارئد از کاری که خود انجام می‌دهند اینان گروهی از رژسای 
بهود بودند که اموال پیت‌المال و صدقات را به خود اختصاص می‌دادند و به نفع خويش 
ضبط می‌کردند بعد خدمت پیمبرا کرم(ص) رسیدند در حالیکه نادان مردم شود را عليه 
پیامبر صلی‌الله‌علیهوآله به جسارت واداشته بودند که می‌گفتند محمد(ص) از حد شحود 
تجاوز نموده و آدعای بيجا می‌نماید. همه خدمت پیامبرا کرم(ص) رسیدند و عوام آنها 
تصمیم داشتند که به پیاببر(ص) حمله نمایند و او را بکشند گرچه آنجناب ميان اصحاب و 
یاران خود باشند و باكى از آینده نداشته باشند وقتی حضور يافتند رؤساى يهود شروع به 
صحبت کردند بأ اینکه قرار داشتند موقعى که حضرت محمد(ص) را مفلوب نمودند شمشیر 
په روى او بکشند. 

گفتند تو مدعی هستی که پیامبری» مانند موسی و ساير انبیای پیشین؟ و 
ببامبراكرم(ص) فرمود: اما ادعای پیامبری درست است اما اينكه یگریم من نظیر موسی و 
انبياء هستم اين را نمی‌گويم. مقام و موقعيتى که شداوند به من ارزانی داشته کوچک 
نمی‌کنم. شداوند عزیز می‌فرماید برتری تو ای محمد بر ساير پیامبران و مرسلین و ملائكه و 
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مقربین مانند برتری من است که من پروردگار جهانانم بر تمام جهانیان همین سخن را 
خداوند به موسی فرمود وتتی اوگمان می‌کرد بر تمام جهاایان پرتری دارد. 
بو تیصو آمدند و تصمیم گرفند که بيامبراكره(ص) را بکشند 
های خود را از نیام بکشند تمام آنها متوجه شدند که دستهایشان مثل ایتکه 

از يشت بسته شده و خشک است که قدرت حرکت دادن أن را ندارند متحیر ماندئد. 

پیامبرا کرم(ص) فرمود ناراحت نباشید خداوند تصمیم خوبی درباره شما دارد 
15 شت که به دوست او حمله كنيد و شما را مجبور کرد که استدلال او را درباره نبوت 
حضرت محمد و وصى أو علی‌بنابیطالب(ع) گوش دهيد. 

سپس پیأهیرا کرم(ص) رو به يهودان نموده فرمود ای مردم يهود اين رؤساى شما 
کافرند و اموال شما را می‌بلمند و حقرق شما را نمی‌دهند و ستم به شما روا داشته‌اند در 
أموالى که به خود اختصاص داده‌اند پایین و بالا می‌برند. 

رژسای بهودان گفتند اینک استدلال بر ادعای خود بنما در مورد نبوت خويش و 
وصايت علی(ع) برادرت این ادعاهابيخود است که هم کیشان ما را عليه ما می‌شورافی. 
پیامبرا کرم(ص) فرمود اما خداوند عزیز اجازه داده که من حاضر 1 اموالی راكه شما 
به این مردم ضعيف شیانت کرده‌اید و همچنین صورت حسابهائى که ترت تيب دادهالمد و در آن 
صورت ا نها را ره فع شویش قي نمودیدحاضر شود و اعضای انها 
گواهی دهد به اين عمل و هم اعضای شما سخن از !ین ظلم افشاء کند. 

در این موقع پیامپرا کرم(ص) فرمود ای فرشته‌ها خدای عزی زکلیه اموالی که اينها به نفع 
خويش ضبط نموده و به مردم عوام ستم روا داشته‌اند حاضر کنید. کیسه‌های زر و سیم و 
لباسها و حیوانات و أنواع مختلف از اموال از بالا سرازیر شدند و در مقابل ایشان صف 
کشیدند. 

فرمود پیامبرا کرم(ص) صورت حسابهاى آنها را بیاورید که در آن صورت حساب‌ها 
أينها منالطه نموده و حق اين بیچارگان را به خویش اختصاص دادهاند در اين موقع 
طومارهائى آمد و روى زهين قرار گرفت فرمود اين طومارها را برداريد. وقتی برداشتند 
نوشته شده بود نصيب و حق فلا نكس فلان مبلغ است. بيامبراكرم صلی‌اللهعلیه وآله فرمود 
ای فرشتگان خدا زیر اسم هركس مقداری که از او به سرقت گرفت‌اند و به او ستم روا 


داشتهائد بنويسيد. مشاهده کردند به خط آشکار نوشته شد نصيب و سق فلا نكس فلان مبلغ 
است. متوحه شدند که به آنها ده برابر خیانت شده انست که حقشان را نداده‌اند. 

پیامبراکرم(ص) فرمود ای ملائکه خدا امرالی كه حق اين مردم است جدا كنيد تا به 
هركس حق شود او داده شود اموال از هم جدا شد و تا به همان مقداری که در صورت 
حسابها نوشته شد كنار قرار گرفت و معلوم شد این مبلغ مقدار را به سرقت پرده و په خود 
اختصاص داده‌اند. پیامبرا کرم (ص) به هرکدام از عوام حضرر داشتند حق آنها را پرداخت و 
آنها که نبودند برایشان فرستاد و کسانی که فوت شده بودند به ورثه آنها برداشت. خداوند 
رژسای يهود را پین مردم رسوا نمود ولی شقاوت بر بعضی از آن رژسا و مردم مستولی گردید 
و عده‌ای را هم خدباوند توفیق هدایت بخشيد. 

أنهائى که تصمیم اسلام آوردن گرفتند به پیامبر(ص) عرض کردند ما گواهی می‌دهیم 
كه شما برترین پیامبران و وصیت علی‌بناپیطالب علیهمالسلام برترین اوصیاء است اینک 
خداوند ما را به گناهانمان رسوا نمود اما اگر توبه كنيم و دست از هرجه سیتم به مردم 
نمودهايم برداريم آینده ما چگونه خواهد بود؟ 

فرمود شما با ما در بهشت رفیق خواهید شد و برادر ما در دين و أثين خد| هستید این 
مردم نیز رسواثی شما را فراموش خواهند کرد بطوريكه ياد یکی از آنها نخواهد آمد. 

گفتدد ما گواهی به یکتایی خدا که شریکی ندارد می‌دهیم و به رسالت و برگزیدگی و 
عظمت شما و اینکه على برادر شما وزير و نگهبان دين و ناثب و جانشین شما است و او 
' نسيت به شما همجون هارون است نسبت به موسى جز مرتبه ييأمبرى كه بعد از شما پیامبری 
نخواهدبود ببامبراكره(ص) فرمود اینک رستگار شدید. 

بعد خداوئد در این آيه مى فرمايد یا بنى |سرائيل اذكروا نعمتی الق انعمت عليكم) که 
موسی و هارون را برای اجداد شما به نبوث فرستادم تا بشارت به ظهور حضرت محمد(ص) 
و نپوت او و وصایت على (ع) و امامان از عترت پا کش بدهند و پیمان‌ها و عهدهائی در این 
مورد از شما گرفتم که اگر به آنها وفاكنيد در بهشت برین فرمانفرما خواهید بود. استحقاق 
لعلف و محبت خدا را خواهید داشت «و الى فضلتکم على العامین» و شما را بر حهانیان 
برتری بخشيدم یعنی اجداد شما را برتری بخشیدم هم از نظر دين و هم از نظر دئیا. 

اما برتری دينى آتها بواسطه آن بود که ولایت حضرت محمد و علی علیهماالسلام و آل 
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آنها را پذ یرفتند و اما در دنیا به اینکه ابر بر سر آنها سایه افکند و خداوند برای آنه مرغ بريان 
و ترنجبین رأ از آسمان نازل نمود و از یک سنگ آب شوشگوار مىنوشيدند و دریا را برای 
آنها شکافت و آنها نجات یافتند و دشمنانشان غرق گردیدند آنها را بدينوسيله بر اهل 
زمانشان برتری بخشيد آن کسانی که مخالف عقيده ایشان بودند و انحراف داشتند. 

سپس خداوند به آنها فرمود وقتی چنین کاری را نسبت به اجداد شما انجام داده باشم 
بواسطه پذیرفتن ولایت محمد(ص) پس شايسته است که شما را پیشتر فضيلت دهم که به 
عهد و پیمان خود وفا کرده‌اید بعد می‌فرماید (و اتقوا یوما لا نجزی نفس عن نفس شيئا» 
يعنى ببرهيزيد از روزی که هيبوكس نمی تواند جلو عذابی که به دیگری شواهد رسيد هنكام 
مرگ بگیرد «و لا تقبل منها شفاعة» ونه شفاعت او پذیرفته مىشود در تاخیر مرگ «(و لا 
برخذ منها عدل) و نه ازاو يذيرفتهمى شود که دیگری را برای مرگ معرفی نماید به جاى او 

امام صادق(ع) فرمود این جریان هنكام مرگ است که شفاعت و فدا قبول نمی‌شود اما 
در قيامت ما و خانواد‌مان تمام گرفتاریهای شيعيائمان را برطرف می‌کنيم. 

۱- تفسير امامحسنعسکری(ع) ۔ در مورد إيه (ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهی 
كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار و ان منها لما يشقق فیخرج منه 
الاء وان منها لا بيبط من خشية الله و ما الله بغافل عما تعملون» امام در مورد ((ثم قست 
قلوبکم» فرمود يعنى دلهايتان كور و خشک و دور از خيرورحمت شد ای يهودان. (من بعد 
ذلک» يعنى بعد از اظهار آيات و معجزات عالی که در زمان حضرت موسى مشاهده كرديد 
و آیات و سجزاتی كه از حضرت محمد(ص) دیدید «فهى كالحجارة)) مانند سنگ ترشح و 
رطوبتی نداشت که موبحب سود و نفعی باشد یعئی نه حق دا را برداختید و نه از اموال و 
قدرتهای مالی شود انفاق نمودید و نه گرسنه‌ای را سی رکردید ونه مهمان نوازی نمودید ونه 
به داد کسی رسیدید و هیچ عمل به آداب انسائیت نکردید «(او اشد قسوة» يعنى دلهای شما 
ماد منگهای سخت يا سخت‌تر از سنگ شد. بصورت ابهام بیان می‌کند و توضیح نمی‌دهد 
ماد کسی که به دیگری می‌گوید تر نان یا گوشت خورده‌ای و منظورش این نیست که من 
نمی‌دائم کدام را خورده‌ای می‌خواهد بر شنونده مبهم باشد تا نفهمد که چه خورده گرچه 
می‌داند او جه خورده است معنى آيه این نيسبت که بلکه سخت‌تر از سنگ است زیرا 
استدراک (که مطلبی را اول به صورتی بگویند و بعد آن را تصحیح کنند يك نوع غلطى 
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است که جمله بعد آن را تصحیح می‌کند) و این محال است که به خدا نسبت دهیم که مطلبی 
را به غلط بگوید بعد تصحیح نماید زيرا او عالم به گذشته و حال و آينده است که اگر چیزی 
در آینده پوجود آید چگونه خواهدبود اين استدراک مخصوص مخلوق ناقص است 
منظورش اينهم نیست که دلهای شما چون سنگ و سخت تراز سنگ است یعنی نه سخت تر 
و ه ملایم‌تر وقتی بعد بفرماید سخت‌تر است گفتار قبل خود را باطل می‌نماید زيرا قیلا 
فرمود مائند سنگ است و این مثل است برای کسیکه منظورش اينستكه بفهماند دلهای شما 
نبع و منشاء خیری نیست نه کم.و نه زياد در جمله اول م آورده چون می‌فرماید 
7 ولی در جمله سس از سنگ 94 این توضیح نه بوسیله 
لفظ «ار اشد قسوة» است بلکه برسيله اين آیه است «و ان من الحجارة لما یتفجر مله 
الانهار» يعنى در قساوت بطرری است که از آن خیری بر نمی‌شیزد در ميان سنگها بعضى 
منشاء تراوش آپ می‌شوند و به درد مردم می‌خورند «و ان منها ما شقق فیخرج منه الاء» 
بعضی از سنگها مى شكافد و از آنها آب می‌تراود که منبع خيرى است به جز آن نهرها که از 
دل کوه‌ها جاری است اما دلهای آنها هیچ خير از آن نمی‌تراود و تکان نمی‌خورد تا موجب 
خيرات مختصری گردد بعد می‌فرماید وان منها لما مببط من خشية الله) بعضی از این 
سنگها فرود می‌آید از خشیت شدا وفتی آنها را قسم به دا و به اسماء اولياء خدا محمد و 
على و فاطمه و حسن و حسین و اولاد پا کش علیهم‌السلام بدهند ولی در دلهای شما چنین 
اثری وجود ندارد (و ما الله بغافل عا تعملون» خداوند كاملا مطلع از وضع شما است طبق 
استحقاق به شما جزا وكيفر می‌دهد او هرگز ظلم به شما نخواهدنمود حسابى سخت می‌گیرد 
و عقابی سخت می‌نماید آنچه در اين أيه خداوند درباره دلهای آنها می‌فرماید شبیه مطلبی 
است که در سوره نساء می‌فرماید. 

(ام لهم نصيب من الملك فاذا لا يوتون الناس نقيرا» اگر قدرت در دست آنها بود به 
هردم به ندازه ذراى هم نمی دادند و توضیحی كه در مورد سنگ‌ها داده شبيه توصيفى است 
كه در اين ايه می‌فرماید «و لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه 
الله» اين سرزنش در ارتباط با بهودان و ناصبىها است يهودان جحامع هر دوكار و فاعل هر 
دو خطا بردند بهمین جهت بر آنها سخت گرفته شد بصورتى که پیامبرا کرم(ص) ایشان را 
مورد سرزنش قرار داد. 
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جه آنکه گروهی از رژسای ايشان و زبان آوران گفتند: يا محمد(ص) تو ما را ملامت 
می‌کنی و نسبت به دلهای ما خبری می‌دهی که خدا می‌داند آنطور نیست دلهای ما موحب 
خی ركثيرى است ما روزه م ىكيريم صدقه مىدهيم و با فقرا مواسات داریم. 

پیامبرا کرم(ص) فرمود خير و خوبی در صورتی درست است که در راه خدا پاشد و به 
دستور او انجام شود اما وقتی منظور ريا و دشمنی با پیامبر خدا و خودنماثی بوسیله ثروت 
عليه سفير خدا باشد چنین کاری خير نيست بلکه شر خالص است وگردنگیرفاعل آن چنان 
می‌شود که به عذاپ شد ید مبتلا خواهدشد. 

گفتند يا محمد(ص) تو جنين ادعائى می‌کنی ولی ما می‌گوئيم آنچه انفاق مىكنيم در 
راه سركوب نمودن تو و پراکنده كردن یاران تو است که برای ما جهاد بزرگی است و از 
خداوند آرزوی ثراب عظیمی در مقابل اين اعمال داریم. و کمترین حال چتین است که ما با 
شما در ادعا برابر باشيم. دیگر جه فضیلتی برای تو نسبت به ما می‌ماند. 

بيامبرا کرم(ص) فرمود برادران بهود ادعا ابتدا مساوى است نسبت به کسی که يه حق 
این ادعا را می‌کند وكسيكه به باطل مدعى است ولى حجتها و براهین خداداد بين اين دو 
فرق می‌گذارد و پرده از ادعای باطل برمی‌دارد وحق را آشکار می‌کند. محمد( ص) رسول 
خدا نادانی شما را مغتدم نمی‌شمرد که بدوث دلیل سخن او را پپذیرید ولى چنان برای شما 
استدلال می‌کند که امکان نپذیرفتن آن را نداشته باشيد و نتوانید فرار كنيد اگر محمد(ص) 
يك معجزه به انتخاب شود می‌نماید خواهید كفت که این ساختگی و حيلهبازى است یا 
قبلا آموخته است اما گر خودتان تقاضا کنید و انتخاب نمائید دیگر نمی توانید چنین ادعائى 
را پنمائید اینک چه معجزه‌ای می‌خواهید خداوند به من خبر داده که هرچه شما انتخاب كنيد 
انجام خواهد داد تا بهانه کفار را قطع نماید و موجب افزایش بصیرت مؤمتين شما گردد. 

گفتند با ما به انصاف رفتارکردی» | گر همین وعده‌ای که دادی در مورد خود په انجام 
رسائیدی و گرنه بايد از ادعای خود در مورد نبوت دست برداری و مانند مردم عادی بای و 
تابع حکم تورات گردی» زيرا توانسته‌ای آنچه ما خواستدايم انجام دهى و ادعایت باطل 
گردید پیامبرا کرم فرمود بايد تعهد به واقعيت و حقیقت كنيد نه تهدید نمائید حالا هرجه 
مایلید انتخاب كنيد تا بهائه شما از ميان برود. 

گفتند يا محمد(ص) اينك از این كوه گواهی (برسالت) خود بخواه بيامبراكره(ص) 
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فرمود ای کوه از تو می‌خواهم به حق محمد و آل پا کش آنهاکه به نام ایشان خداوند عرش را 
بر شانه هشت فرشته سبك نموده با ايدكه نمی‌توانستند آن را تكان بدهند آنها که به نام 
یشان خدا توبه آدم را پذیرفت و از خطایش درگذشت و به مقام اول او را برگرداند و به حق 
محمد و آل پاکش آنهاکه با نام انها و درخواست از شدا ادریس را در بهشت خداوند به مقام 
ارجمندی رساند اینک برای این يهودان گواهی بده به آن شهادتی که شداوند در تو به امانت 
گذارده در مورد قساوت دلهای اپشان و تکذیب آنها گفتار محمد رسول خدا(ص) راء کوه 
حركتى كرد و آب از آن جاری شد و فرياد زد يا محمد گواهی می‌دهم تو رسول پروردگار 
جهان و بهترین مردم هستی و گواهی می‌دهم که دل اين بهردان چنانچه ترصيف نموده‌ای از 
سنگ سخت‌تر است و چیزی از آن برنمی‌آید چنانچه از دل سنگ آب سيل آسا می‌تراود با 
یرون می‌آید وگواهی می‌دهم که آنها دروغ می‌گویند در مورد نسبت کذبی که بتو مى دهند 
در رابطه پا خدای جهان. 

توضیح: بقیه این خبر در ابراب معجزات پیامبرا کرم(ص) خواهد آمد. 

۲- تفسیر امام در مورد أيه (انتطمعون ان یژمنوا لکم» می‌فرماید وقتی 
پیامیرا کرم(ص) با معجزات خود يهودان را مغلرب نمود و بهانه آنها را قطع کرد بطوريكه 
امکان مقابله نداشتند و تتوانستند مبارژه نمایند در مقابل معجزات آنجاب گفتند با 
محمد(ص) ما ایمان آورده‌ایم به رسالت شما و به اينكه شما هادی و مهدی هستی و 
علی(ع) پرادرت وصی و ولی نخدا است اما وفتی با سایر بهردان به خلوت می‌نشستند به آنها 
می‌گفتند این ایمانی که ما به ظاهر آوردیم ما را از ناراحتيهائى که از جانب ايشان می‌رسد 
مصرن نگه می‌دارد و ما را کمک به نابودی او و اصحابش می‌نماید زیرا وقتی آنها تيال 
می‌کنند از ايشان هستیم به ما اعتماد نموده اسرار شود را در اختيار ما می‌گذارند و چیزی از 
ما پنهان نمی‌کنند و ما پدینوسیله اطلاعات خود را در اختيار دشمتان آنها می‌گذاريم و به 
کمک ما می‌توانند در هنگام اشتفال وگرفتاری آنها كه امکان دفاع ندارند برایشان حمله 
نمایند در عين حال به آنها مشاهدات و معجزاتی که دیده بودند اظهار می‌کردند. شداوند 
بيأمبراكره(ص) را بر این اعتقاد زشت آنهاآ گاه نمود و مداخلات بی‌جای آنها وايدكه متکر 
مشاهدات شود هستند در مورد معجزات و دلائل واضح آنجناپ و فرمود (افتطمعون» آي 
طمع دارید شما و اصحابت از قبيل على (ع) و آل پا کش (ان يامنوا لکم» که ايمان به شما 
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پیاورند این یهودانی که بوسیله دلائل و معجزات آنها را مغلوب کرده‌اید و با دلائل واضح آنها 
را مقهور نمودید «ان يؤمنوا لکم» شما را تصدیق کنند و برای شیطان صفتان خود مفام 
عالی و احوال شریف شما را بيان کنند. «و قد کان فریق مخهم)) بعضی از این بهودان 
پنی‌اسرائیل ((یسمعون کلام الله» کلام خدا را در کنار کوه طور سیناء و دستورات و نواهی 
خدا را مى شنيدند ثم بجحرفوند» بعد تغيير می‌دادند وقتی به دیگران تحویل می‌دادند ((من بعد 
ما عقلوه) وكاملا متوجه بودند كه آنجه‌می‌گویند دررؤاست «(وهم يعلمون). 

بعد خداوند نفاق دیگر از آنها را بيان می‌کند «و اذا لقوا الذين آمنوا) اين يهودان وقتى 
با سلمان و مقداد و اباذر و عمار روبرو می‌شدند می‌گفتند ما ایمان آورديم (آمنا» ايمان به 
نبوت محمد(ص) به همراه ایمان به امامت پرادرش علی‌بنابیطالب که او برادر او و راهنما 
و وزیر دوستدارش و جانشین او در ميان امت که وفا بعهد او و برداشت کننده تعهدات أو 
است و بیادارنده سیاست و کفیل مردم و بازدارنده مردم است و اطاعت او موب خشنودی 
نخدا و جانشينان بعد از او ستارگان درخشان و ماه تابان و خورشید نورافشان و دوستان آنها 
دوستان خدایند و دشمنانشان دشمنان خدا و بعضی می‌گویند گواهی مىدهيم که 
محمد(ص) صاحب ممجزات و پپادارنده دلائل واضح و دنباله مطلب را کشانده و در بخش 
معجزات پیمبرا کرم(ص) و باب جنك بدر تا اینجا بیان می‌کند که می‌گوید: گروهی از این 
٠‏ يهودان وقتى به دیگران می رسند می‌گویند چه کار کرده‌اید به آنها اطلاع دادید که خداوند 
چگونه شما را مطلع از صدق نبوت محمد(ص) و امامت برادرش علی‌بنبیطالب(ع) نموده 
((لیحاجوکم عند ریکم» تا در نزد خدا با شما به استدلال پردازند» به اینعلورکه شما این 
معجزات و شواهد.را مشاهده کردید ولی ایمان نیاوردید و اطاعت از او ننمودید و چنین 
خیال می‌کردند اگر این شواهد و دلائل را برای دیگران نگویند از آنها بازخواستی نخواهد 
شد «افلا تعقلون» مگر شما اندیشه نمی‌کنید که آنچه از دلائل و شواهد نیرت حضرت 
محمد(ص) به شما اطلاع می‌دهند حجتی بر شما خواهدبود «ان الله ما یسسرون» خدا 
می‌داند که در دل خود دشمنی حضرت محمد(ص) را ينهان کرده‌اید و اين ایمان ظاهری 
آنها را در تصمیم خود مینی بر کشتن بيامبر و از بين بردن اصحابش بیشت ر کمک می‌کند ((و 
ما یغلبون» و آنچه آشکار می‌کنند از قبیل اظهار ایمان که آنها را با مسلمانان مانوس نماید و 
اسرار انها را کشف نمایند و برای آنها که می‌توانند بر ضرر مسلمانان اقدام كندد اين اسرار را 


برسانند ولی خداوند چنان یامبر خود محمد(ص) را در يئأه خود 34 مىدارد تأ پتواند 
هدف خود را از بشت آنجناب به انجام برساند و نفاق و دشمنی آنها زیانی به پیامپر(ص) 
نمی‌تواند پرساقد. 

خداوئد مى فرمايد ((و منهم امیون» تا آخر آيه. امام (ع) فرمود بعد خداوند می‌فرماید 
ای محمد(ص) بعضی از اين بهودان پیسوادند که نمی‌توانند کتاب بخوانند و نه سواد نوشتن 
دارند مانند أمى که منسوب به لفظ (2۱» است يعنى او مانند وقتی که از مادر متولد شده 
نمی‌تواند بنويسد و بخواند و اطلاعى از كتاب آسمانی وكتاب غير آسمانی که به دروغ 
آسمائی معرفی کرده‌اند ندارد و فرقى بين آندو نمی‌گذارد. 

«الا امانی) يعنى مگر برای آنها بخوانند و با بگویند اين کتاب خدا است و سخن 
پروردگار است اگر از کتاب خدا برخلاف آنچه نزول یاه بخوانند آنها تشخیص نمی‌دهند 
(و أن هم الا يظنون» يعنى هرجه دانشمندان ایشان به انها تلقین کنند در مورد تكذيب 
حضرت محمد(ص) و وصایت و امامت حضرت علی(ع) فقط تقلید از آنها می‌کنند با 
اینکه تقلید بر آنها حرام است سپس خداوند می‌فرماید (فویل لاسذین یکتبون الکتاب 
بایدییم» امام(ع) در تفسیر این آيه فرمود اين سخن را خداوند در مورد گروهی از بهودان 
می‌فرماید صفاٹی را در مورد پیامبر آخرالزمان می‌نویسند آن صفاث پرشلاف صفات 
موجود در حضرت محمد(ص) باشد به اینصورتکه بلند قامت و تتومند است و شکم بزرگ 
دارد و مويهابى نزدیک به قرمز رنگ دارد که حضرت رسرل(ص) دارای این صفات نبود و 
مدعی می‌شدند که آن پیامبر پانصد سال بعد از این خواهد آمد اين سخنان را می‌گفتند تا 
ریاست و حکومتشان بر آن مردم از دست نرود و استفاده‌هاثی که می‌برند از ميان نرود در 
ضمن از رنج خدمتگزاری نسبت به پیامبرا کرم(ص) و اميرالمؤمئين و پاران خاصش آسوده 
باشند شداوند مى فرمايد (فویل هم ما کتبت ايديهم)) وای بر آنها از این صفات غیرواقعی که 
درباره محمد(ص) و علی(ع) به دست خود می‌نویسند و عذابی بس شدید در بدترین 
جاهاى جهنم ((فویل م) برای مرتبه دوم شديدترين عذاب بر آنها (ما يكسبونه) از امرالی 
كه به دست می أورند كه عرام مردم را ازايمان به حضرت محمد( ص) باز می‌دارند و منکر 
ولایت و امامت حضرت علی(ع) می‌شوند. ۱ 

وكفتند لن سنا النار الا ایاما معدودة» امام(ع) در تفسیر آيه شریفه می‌فرماید این 
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يهودانى که اظهار ایمان می‌کنند ولی نفاق خود را پنهان می‌نمایند که پیوسته نقشه قتل و 
هلاک او را می‌کشند مدعی هستند که چند روزی بيش دچار آتش جهنم نخواهيم شد. و 
جريان چنین بود که انها خویشاوندان و برادران رضاعی در ميان مسلمانان داشتند که آنها را 
مورد سئوال قرار می‌دادند: چرا ثفاق خود را پنهان مى كنيد شما خود می‌دانید که مورد خشم 
خداوند قرار خواهید كرفت اما آنها جواب می‌دادند که مدت این عذاب اندک است و چند 
روزی بيش ئيست بعد به نعمت بهشت جاويد خواهيم رسید به استقبال این ناراحتی و رنج 
دنيا نمی‌رويم بواسطه آن عذاب مختصری که در آخرت مبتلا خوأهيم شد که به زودی از ما 
برداشته می‌شود ولی حالا آزاد هستیم وگردن به دين او نمی‌نهیم و از نعمت دنيا برخورداريم 
اشکالی ندارد ناراحتی بعد وقتی زودگذر باشد اهمیتی ندارد. 

خداوند مى فرمايد (قل اتخذتم عند الله عهدا» بكر ای محمد آیا پیمان گرفته‌اید از خدا 
بر اینکه عذاب شما درباره کفر به محمد و وصی او و جانشینانش کم و معدود است. نه بلکه 
عذابی دائم و جاوید خواهد بود بر این انکار تبرت محمد و ولایت حضرت على که چون 
مادری مهربان به امر رهیری امت بعد از او قيام می‌کند «فلن یخلف الله وعده) تا خدا خلاف 
پیمان و قرارداد خود نکند که شما در هر دو ادعای شود كاذب و دروغگو هستید. 

۳- تفسیر امام‌حسن‌عسکری(ع) (و لقد آتينا موسی الکتاب و قفینا من بعده 
بالرسل» امام علیه‌السلام فرمود خداوند در اين آيه خطاب به همان یهودانی می‌کند که 
پیامبرا کرم(ص) برای آنها معجزه نمود در آن کوه‌ها و انها را سرزنش می‌کند به اینصورتکه 
ما به حضرت موسی کتاب تورات را دادیم که احكام دين در آن بود و فضیلت محمد و آل او 
و امامت علی‌بناپیطالب و جانشینان بعد از او و مقام و ارزش مؤمنين به او و بدبختی کسانی 
که نسبت به أوكفر ورزیدند (وقفینابعده بالرسل» و بيوسته پیامہرانی یکی پس از دیگری 
فرستاديم (رو آتینا عيسى بنمريم البينات) و به عيسى بن مریم ممجزاتی آشکارا دادیم از قبیل 
زنده نمودن مرده و شفا بخشیدن به كور و بيس و اطلاع دادن از آنچه در خانه خود ينهان 
می‌کنئد ((و ایدناه بروح القدس» و او را بواسطه جیرئیل مدد و يارى کردیم در آن موقعی که 
او را از ينجره خانه‌اش به آسمان برد و کسانی که تصمیم به کشتن او داشتند به اشتباه 
انداختیم كه خیال کردند آن شخص عیسی‌مسیح است. 

۲ - تفسیر امام(ع) -((و قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقلیلا ما يؤمنون» امام 


۳۴ کتاب الاحتجاج جا 


فرمود یمنی همان يهودانى که پیامبراکرم(ص) برای آنها اظهار معجزه نمود گفتند که دلهای 
ما منیم خيرات و علومی است که داريم به وجود آن هیچ فضیلتی و شخصیتی برای تو یا 
محمد(ص) نمی‌بينيم که در کتابهای خدا ذ کر شده باشد و نه به زبان یکی از بیامپران. 
شداوند در رد آنها می‌فرماید «بل لعنهم الله» پلکه خدا آنها را لعنت نموده و از شیر و 
نيكى دور شان كرده (فقلیلا ما يؤمئون) ايمان مختصرى دارند ایمان به بعضى از آنچه خدا 
فرستاده دارند و برخ دیگر را کافرند وقتی حضرت محمد(ص) را در مورد ساير گفتارش 
تکذیب نمایند تكذيب ایشان از تصدیقشان بيشتر می‌شود اما اگر قرائت شود (غلف») 
منظورشان این است که دلهای ما در پس پرده‌ایست و نمى فهميم گفتار و حدیث تو را شبيه 
اين أيه است که داوند می‌فرماید «و قالوا قلوبنا فى اكنة ما تدعوننا اليه و فى اذاننا وقرو 
من بيئنا وبینک حجاب)) وهر دو قرائت درست است آنها مدعى هر دو بحهت شددائد. 
توضيح: مرحوم طبرسى می‌نویسد قرائت‌های مشهور (غلف» به سكون لام است ولى 
كم قرائت به ضم لام شده اگر به سكون لام باشد جمع اغلف است كه شمشير را وقتی در 
غلاف باشد اغلف می‌گویند و آنهاكه به ضم لام خواندهائد جحمع غلاف است كه معنى آن 
اینست: با اينكه قلوب ما ظرف منبع علم است نمی‌دائيم جرا نمی‌فهمد که تو بيامبرى. 
۵- تفسير أمام(ع).«قل أن كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة) تا اینجا (و الله 
بصير با يعملون) امام(ع) فرمود حضرت مجتبی(ع) فرموده است وقتى خداوند این يهودان 
را به زبان پیامبرا کرم صلى اللهعليهوآله سرزنش نمود و عذر و بهانه ایشان را قطم کرد و 
دلائل واضح برای آنها اقامه نمود در مورد نبوت حشرت ختمی هرتبت و بهترین خلایق و 
اثبات کرد که علی(ع) سيد اوصیاء و بهترین فرد بعد از بيامبر(ص) است و عترت پاکش 
پادارنده دين خدا و رهبر و راهنمای بندگان خدایند و بهائه آنهاقطم شد بطوریکه دیگر 
دلیل و برهانی نمی‌توانستندآقامه نمایند شروع کردند به مکابره گفتند ما نمی‌فهمیم تو جه 
می‌گوتی ولی ما مدعى هستیم که بهشت فقط به ما اختصاص دارد نه شما و علی و هواداران 
و امتت ما گرفتار شما شده‌ایم و خداوند ما را به این گرفتاری آزمایش می‌کند. ما اولياء 
خاص خدا و بندگان نیکوکار او هستیم که دعایمان را مستجاب می‌نماید و هرگز درشواست 
ما را رد نمی‌کند يس از این سخنان خداوند به بيامبراكره(ص) فرمود به آنها بكو كر يهشت 
به شما اختصاص دارد نه دیگران که عبارتند از محمد(ص) و على و ائمه عليه السلام و 
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سایر اصحاب و مقن امت تو و شما گرفتار به محنت محمد و آل شده‌اید و دعایتان 
مستجاب است يس آرزوی مرگ كنيد برای دروغگویان شود و مخالفین خویش. 

زرا محمد و علی عليهماالسلام مىكويند ما اولياى خاص دا هستیم نه دیگران که با 
ما در عقيده مخالفند و دعای ما مستجاب است اگر آنچه مدعی هستید واقعیت دارد پس 
آرزوی مرگ كنيد برای هرکدام كه دروغگو است از شما دو گروه (ان كنتم صادقین» اگر 
واقعا راست می‌گوئید و دعایتان مستجاب است به اپنطور دعا کنید خدایا بكش هریک از ما 
دروغگو هستیم تا راست‌گویان آسوده شوند تا استدلال شما بیشتر روشن شود با اینکه 
صحیح و درست بوده. 

سپس پیامبراکرم (ص) بعد از ابراز آن معجزات برای ایشان به آنها فرمود اینک هرکدام 
از شما که این حرف را بزنید بچنان آب دهانتان گلوگیرتان می‌شود که در دم تواهيد هرة: 

بهودان می‌دانستند که در ادعاى خود دروغ می‌گویند و محمد و على علیهماالسلام در 
ادمای خويش صادقند و هرکه آنها را تصديق نماید صادق است. جرئت نکردند جنین 
دعائى بكنئد زيرا می‌دانستند همان دم خواهند مرد خداوند می‌فرماید «و لن یتمنوه ابدا با 
قدمت ایدهم»؛ نی يهردان آرزوی هرگ برای كاذب و دروغگر نخواهند كرد بواسطه 
كفرى که قبلا به خدا و محمد و علی برادر و وصی او و ائمه طاهرین ورزیده‌اند. 

می‌فرماید «و الله عليم بالظالین» خداوند می‌داند آنها جرئت آرزوی مرگ برای 
كاذب را ندارند چون می‌دانند خودشان دروغگو هستند بهمین حهت دستور داده به تو ای 
پیامبر که ايشان را مغلوب نماثى با حجت خود و به آنها بگوئی دروغگو را نفرین کنند تا از 
اين عمل*خودداری نمایند و برای ضعفاء روشن شود که آنها خود دروغگو هستدد سپس 
می‌فرماید ((لتجدنہم احرص الناس على حیوة) ای محمد(ص) آنها را خواهی یافت 
حریص‌ترین مردم به زندگی دنیا چون از نستهای آخرت مایوس هستند و در کفر خویش 
چنان غوطه‌ورند که می‌داتند با چنین کفری امید بهشت امکان ندارد ((ر من الذین اشرکوا» 
خداوند می‌فرماید اين يهودان حرص به دنيا پیشتر دارند از مشرکین که منظور مسجوسيان 
است زیرا آنها جز دنیا به جيز دیگری اعتقاد ندارند و امید خیری در آخرت ندارند و بواسطه 
همین حرص شدید به زندگی دئیا دارند. 

بعد سخن از يهودان می‌گوید (ايود أحدهم أن یعمر الف سنة و ما هو مززحه من 


۳۶ کناب الاحتجاج چ 


العذاب ان یعمر» آرزو دارند هریک از آنها هزار سال عم رکنند و این درازی عمر آنها را از 
عذاب دور نخواهد كرد. در اين أيه خداوند نفرموده ((و ما هو مزحزحه) فقط اگر چنین 
می‌فرمود معنی أن می‌شد که اين آرزو او را دور از عذاب ثمی‌کرد اما جون منظررش عمر 
دراز بود. 

فرمود ((و ما هو بمزحزحه أن یعمر» بعد می‌فرماید «و الله بصير با یعملون» خداوند 
می‌داند که آنها جه می‌کنند مطابق علم و اطلاعی که دارد به آنها کیفر می‌دهد و به عدالت 
رفتار مىنمايد و ظلم روا نمی‌دارد. 

امام حسن بن علی‌علیهماالسلام فرمود وقتى بهردان ازاين آرزو و تمنا خودداری کردند 
و خداوند بهائه آنها را قطم کرد گروهی از آنها که امتناع ورزیده بودند در حضور يبامب ر گفتند 
يا محمد آیا تو مؤمنان مخلص و علی برادر و وصیت که برترین آنها است دعایتان مستجاب 
است بيامبراكرم(ص) فرمود آری. 

گفتند اگر واقعا جنين است بگو به على دعا کند برای پسر رئيس ما که جوانی برومند و 
زيبا و تتومند بود اما بتلا به برص و بعذام شده چنانچه گوشه كي ر گشته و ميان مردم رفت و 
آمد ندارد و حتی نان را بوسیله سرنیزه از فاصله دور برمی‌دارد کسی به او نزدیک نمی‌شود. 

فرمود او را بياوريد وقتی آوردند پیامبر(ص) و اصحاب دیدند قیافه بيار كريه و 
زشت و بدشکلی دارد. پیامبرا کرم(ص) به على علیه‌السلام فرمود پرایش دعا کن خداوند 
دعایت را مستجاب مي‌نماید. علی(ع) شروع به دعا کرد و بعد از پایان یافتن دعاء بحوان تمام 
ناراحتیهای شود را از دست داد و همان جمال و زیبائی و کمال اول برو برگشت, 

پیامبرا کرم (ص) فرمود جران» اينك ایمان بياور به آنكس که از اين گرفتاری نجاتت 
بخشید كفت ایمان آوردم و ایمان نيكوثى بيد كرد. اما پدرش رو به ببامبراكرم نموده كفت 
يا محمد به من ستم روا داشتى كاش پسرم همانطور جذام و برص داشت و دين تو را 
نمى پذیرفت من همان حال را بهتر دوست مى داشتم. 

پیاهپرا کرم(ص) فرمود ولى خداوند او را از این درد نجات بخشید و بهشت برين را بر 
او ارزانی داشت. پدرش گفت چنین موقعیتی را به تو و دوستت نداده‌اند هنگام شفايش 
رسیده بود خدا به او شفا بخشید اگر دعای دوست تو يعئى على به اجابت می‌رسد در امور 
خير يايد در امور شر نیز به اجابت برسد بگو دعا کند خدا مرا متلا به برص و ذام نماید من 
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می‌دانم هی کارم نخواهد شد تا معلوم‌شرد برای آنها که فزیب تو را خورده‌اند که بسر من به 
دعای او شما بيدأ نکرده. 

پیامبرا کرم(ص) فرمود ای يهودى از خدا ببرهيز و قدر عافیت و سلامتی را بدان مبادا 
خود را دچار بلاکنی و به استقبال بلا و گرفتاری به روی اين نعمت را با تشکر و 
سپاسگذاری پاسخ بده هركه کفران نعمت نماید از او گرفته می‌شود و هركس سپاسگزار 
باشد به او افزایش می‌دهند. 

بهودی كفت یکی از شکرهای نعمت خدا تكذيب دشمن دروغگوی خدا است من 
می‌خواهم با این کار به يسرم بفهمانم که شفاى او به شما هیچ ربطى ندارد و خوب شدنش 
بواسطه دعاى على دوست شما نبوده. 

پیامبرا کرم(ص) تبسمی نموده فرمود يسيار شوب تو می‌گوئی شفاى فرزندت به دعاى 
على نبوده پلکه هنگام شفای او مصادف پا دعای على گردیده؛ اکنون اگر على بر تو نفرین 
کند و مبتلا به بلا بشوى خواهی كفت گرفتاری بلای من مصادف با نفرین او شده است؟ 

يهودى گفت نه این حرف را نمی‌زنم زيرا من بدينوسيله استدلال می‌کنم پر دشمن خدا 
و همین نيز دلیلی از طرف او برای من است خداوند هرگز در جنين موردی دعای دشمن 
شود را مستجاب نخواهد کرد که در |ينصورت بندگان خود را فریفته که دعای مدعی دروغی 
رخات شود ات 

بيأمبرا گرم(ص) فرمود اکنون نیز ثباید دعاى على را در مورد شفای فرزندت 
می بذيرفت چنانچه ادعا می‌کنی درباره تو نمی‌پذیرد و کاری نمی‌کند که وجب اشتباه 
بندگان خدا شود و تصديق دروغگو را بنمايد. مرد يهودى متحير شد زيرا شبهه او باطل 
گردید باز كفت اكر راست می‌گوید على اين كار را نسبت به من انجام دهد. 

بيأمبرا کرم(ص) به على(ع) فرمود يا ابوالحسن اين كافر بز سرپیچی و تمرد راه 
دیگری را نمى يذيرد اینک از خدا بخواه آنجه او بيشنهاد مىكند و بگو شدای او را مبتلا 
به بیماری فرزندش بفرما. امیرالمژمنین(ع) همین نفرین را نمود و مرد يهودى به درد 
فرزند خود مبتلا گردید و دچار جذام و برص شد شروع کرد به داد و نله زدن و می‌گفت 
یامحمد(ص) فهمیدم راست می‌گوثی مرایبخش. 

پیامبرا کرم(ص) فرمود اگر خدا بداند تو راست می‌گویی نجاتت می‌بخشد ولی او 


می‌داند تو از اين حال خارج نخواهى شد و يبوسته بر کفرت ائزوده هى شود اگر بدائد در 
صورت نجات ایمان می‌آوری تو را می‌بخشد زیرا خداوند جواد و کریم است. 

فرمود امام(ع) درد يبودى چهل سال بهمین صورت باقی بود تا نشانه‌ای برای مردم 
باشد و موبجب عبرت گردد و علامت و حجتی برای حضرت محمد(ص) و آیندگان باشد و 
فرزندش صحیح و سالم هشتاد سال زندگی کرد تا موجب عبرت شود و مردم تشویق به ايمان 
شوند و از کفر و طغيان كناره گیری کنند. 

پیامہرا کرم(ص) وقتی مرد يهودى مبتلا به پیماری شد و پسرش شفا یافت فرمود 
بندگان خدا از کفر نسبت به نعمت شدا پپرهيزند زيرا بازگشت بلا برای ناسپاس و کافر 
خواهدشد بوسيله بندگی و اطاعت به خدا نزدیک شرید تا باداش شما را زياد کند و 
عمرهای شود را کوتاه کنید در دنیا پواسطه پیکار و جنگ پا دشمنان نخدا تابه شما طول عمر 
در آخرت عنايت کنند در بهشت چاوید و اموال خود رادر مصارف لازم بكار نديد تا 
ثروت و غدای شماافزون شود در بهشت. 

گروهی گفتند يا رسول الله‌(ص) ما دارای بدنى ضعیف و عمری کوتاه و اموالی کم 
داريم که دیگر برای پیکار با دشمنان کافی نیست و اموال ما از خرج شانواده‌مان زيادتر 
نمی‌باشد» می‌فرمائید جكار كنيم؟ فرمود اینک با دل و زبان همراهی کنید. 

عرض کردند به جه صورت؟ فرمود اما دلهای خود را منحصرا بسپارید به محبت محمد 
رسول الله و على ولی الله و وصی رسول الله و حب و دوستی برگزیدگان دين خدا و حب 
شيعه و دوستداران آنها و حب برادران مزمن خودتان و خردداری از دشمنی و کینه‌توزی 
كنيد اما زبانها را بگشائید به ذ کر نخدا و ستایش او و صلرات بر ييامير و آل پا کش که شداوند 
به اين اعمال شما را به شایسته‌ترین درجات می‌رساند و به مقام‌های عالی خواهید رسید. 

۶- تفسير امام(ع) او لقد انزلنا اليك آیات بینات و ما يكفر بها الا لفاسقون) امام 
فرمود خداوند می‌فرماید ای محمد صلى اللهعليهوآله بر تو ازل كرديم آیات و نشانه‌های 
آشکاری که شاهد صدق ادعای نبوت تواست و آشکار می‌کند امامت برادرت على و وصی 
و صفی تو را و این دلائل کف رکسانی است که شک درباره تو و برادرت دارند و یا رد 
می‌کنند گفتار یکی از شما را و نمی پذیرند سپس می‌فرماید ((وما يكفر بها) به اين آیات که 
شاهد برتری تو و علی بعد از توبر تمام جهانيان است کافر نمی‌شود مگر فاسق و شخصی که 
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خارج از دين خداست از يهودان دروغگو و دشمنان سرسخت که به ظاهر خود را مسلمان 
می‌نأمند. 

امام فرمود حضرت علی‌بن‌الحسین(ع) فرمود: جريان جنين بود که وقتی 
عبداللهپن سلام به بیامبر ایمان آورد پس از سئوالهائی که نمود و جوابهائی که دریافت کرد 
گنت يا محمد صلی‌الله علیه‌وآله یک جيز دیگر باقی مانده و آن بزرگترین سثوال و 
عالی‌ترین هدف است؛ جه کسی جانشین تو خواهد بود و تعهدات تر را می پردازد و آمانات 
تو را رد می‌کند و آيات و نشانه‌های تو را توضیح می‌دهد؟ 

پیامپرا کرم(ص) فرمود اینک اصحاب من حضور دارند برو بيش آنها نور درخشان که 
در پیشانی جانشین من و چهره تابنا کش وجود دارد تو را راهنمائی خواهد کرد و به زودی 
طومار دست تو می‌گوید او وصی من است و اعضاء و جوارحت نی زگواه پر آن شواهند شد, 

عبداللهبن‌سلام پیش آنها رفت چشمش به على (ع) در بین آنها افتاد که چهره‌اش چنان 
می درخشيد که نور آفتاپ را خيره می‌کرد» طوماری که در دست داشت يا اعضای بدنش 
گفتند ای پسر سلام این على ب نابيطالب است که دوستانش بهشت را يركردهائد و دشمنانش 
جهنم را وكسترش دهنده دين شدا در اطراف جهان است وكفر و ب تبرستى را از روی زمین 
برمى دارد چنگ به دامن ولايت أو بزن تا سعادتمند شوى و بايدار باش در راه او تأ رشد و 
کمالابی, 

عبدالهب سلام گنت «أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد أن حمد صلی 
الله عليه و آله عبده و رسوله الصطن و امینه الرتضی و امیره على جميع الورى و اشهد ان 
علیا اخوه وصفيه و وصيه الاثم بامره). 

کسی که تعهدات و دیون و امانتهای او را رد می‌کند و آيات و پینات او را توضيح 
می‌دهد و بأ دلائل و معجزات شود اباطیل و ياودسرائيها را رد مى نمايد من گراهی می‌دهم که 
شما دو تا همان كسانى هستید که موسی و ببامبران پیش از او ما را راهنمائی به شناخت د 
نمود‌ند و برگزیده همه اصفیاء هستند. بعد پیامبرا كرم(ص) فرمود حجت تمام گردید و 
شک و شبهه و بهانه برطرف شد دیگر مرا بهائهاى نماند اگر تو را رها کنم و برای من سودی 
نخواهد ماند اگر يشتيبانى از تو نکنم. 

بعد گفت يا رسول الله بهودان مردمانی یاوه‌سرا و متعصبند اگر بدانند من مسلمان 


۳۳۰ کتاب الاحتجاج جع 


شده‌ام مرا به باد ناسزا مىكيرئد مرا حدمت شود پنهان نگه‌دار وقتی پیش تو آمدند سثوال كن 
نظرشان درباره من چیست؟ تا بشنوی قبل از اطلاع نسبت به ایمان من چه عقیده‌ای 
درباره‌ام دارند و بعد از اطلاع جه خواهند کرد. 

پیامبر! کرم((ص) عبداللهبنسلام را پنهان کرد در خانه شود و گروهی از یهودان را 
احضار نمود و اسلام را بر آنها عرضه داشت ولی ايشان انکار نمودند فرمود جه کسی را قبول 
دارید؟ بين من و شما حکومت کند گفتند عبداللهبنسلام را. فرمود أو چگونه شخصی است 
نزد شما گفتند او رئيس ما است و بسر رئیسمان و سرور و فرزند سرور ما و عالم و پسر 
دانشمند ما است مردی پارسا و يدرى پارسا داشت و بسیار زاهد و متدین است. 

فرمود اگر او به من ایمان آورد آیا شما ایمان خواهید آورد گفتند خدا اور از این شر 
نگهدارد باز سوال کرد آنها همین جواب را دادند پیامرا کرم در اين موقع صدا زد خارج شر 
عبدالله و برای آنها اظهار نما آنچه شداپرایت آشکار نموده از نبوت حضرت محمدل(ص). 

عیداللپن‌سلام خارج شد در حاليكه می‌گفت ((اشهد أن لاله الا الله وحده لاشریک 
له و اشهد أن حمد عبده و رسوله» همان کسی که در تورات و انجیل و زبور و صحف 
ابراهيم و سایر کتب آسمانی نامش برده شده که نام او و برادرش علی‌بن‌اییطالب ياد شده 
است وقتی بهردان اين سخن را از او شیدند گفتند این مرد نادانترین و فرزند مردی نادان و 
بدترين و فرزند بد ترین ما و فاسق پسر فاستی و نادان و فرزند نادانی است چون اينجا نبود ما 
نخواستيم درباره أو به بدى ياد كنيم و او را غیت نمایم 

عبدالله رو يه پیامبرا کرم نموده عرض كرد من از همین مطلب هى ترسيدم. او ايمان 
خوبى داشت و يهودان ه مسایه‌اش سخت در بى آزار عبدالله بودند یک روز 
بيامبراكرم (ص) در شدت گر ما ميان مسجد بود که عبداللهبنسلام وارد شد پلال اذان برای 
نماز گفته بود مردم نيز بعضى در رکوع و برخى در قیام و گروهی در سجده بودند تا چشم 
ببامبراكره (ص) به او افتد ديد رنگش تغبي ركرده و از دو چشمش اشک می‌بارد فرمود جه 
شده عبدالله؟ 

گفت يا رسول الله يهودان به من حمله کردند هرجه در منزل داشتم از من به امانت 
گرفته و شکستند و هرچه از آنها به امانت خواستم ندادن بعد با هم قرار گذاشتند که با من 
مخالنت نکنند و حتی سكن نگریند و هرگز آميزشى ننمایند آنها به خانواده من نیز چنین 
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تراردادی داشتند که دیگر اهل منزلم نیز با من صحبت نمی‌کنند و تمام همسایگان بهردم 
همینطورند که از آنا ييزار شد‌ام دیگر با آنها انس والفتی ندارم اما فاصله بين من و مسجد و 
خانه شما زياد است و امکان ندارد که هروقت تاراحت شدم خدمت شما در مسجد یا 
منزلتان برسم. پس از شنیدن سخنان عبدالله پیمبرا کرم را حالتی مانند حالت وسحی دست داد 
بعد از لحظه‌ای آن حالت مرتفع شد واين آیه نازل گردید «انما ولیکم الله و رسوله والذین 
آمنواالذین یتیمون الصلوة و یژتون الزكوة و هم راکعون و من يتولى الله و رسوله والذین 
آمنوا فان حزب الله هم الغالبون», 

فرمود يا عبدالله بن سلام؛ ولی شما ندا است و ناصرتان او است بر یهودانی که عليه 
شما توطئه میکنند و رسول خدا نیز یاور شما و کسانی است که نماز بيا میدارند و در حال 
رکوع زکات میدهند سپس فرمود يا عبدالله هرکه خدا و پیامبر و مؤمنين را دوست داشته 
باشد و دوستان انها را دوست بدارد و پا دشمئان دشمن باشد و در گرفتاریها به خدا و آنها 
يناه پپرد همانا حزب خدا پیروزند بر يهودان و سایر کافران يعنى مبادا ناراحت باشی خدا و 
این گروه اور تواند و او مدافم تو است از شر دشمنانت و بحلو مکر و سیله انها را میگیرد. 

پیمبرا کرم (ص) فرمود يا عبدالله بن سلام به تو مژده میدهم که خداوند دوستانی بهتر 
از آنها به تو عثایت کرده که آندوستان عبارتند از خدا و يبامبرش و کسانیکه ایمان دارند و 
نماز می‌شوانند و در حال رکوغ زكات می‌دهند. 

عبدالله كفت آن شخص که این امتياز را دارد کیست؟ بيامبراكرم (ص) رو به جاب 
سائلی نموده فرمود هم | کنون کسی به تو چیزی داد كفت آری همان نمازگزار دست خود را 
به جانب من دراز کرد وبا انگشت اشاره نمود که اين انگشتر را از او بگیرم من از دست او 
گرفتم. پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله نگاهی به انگشتر و جانب او نمود دید انگشتر على است 
آنگاه فرمود الله كبر اين شخص ولی شما بعد از من و برترین مردم پس از من است 
على بن أبيطالب عليهالسلام. 

عبدالله بس از مختصر زمانیکه گذشت همسايهاش مريض شد و فقیر گردید و خانه 
خود را فروخت اما جز عبدالله مشترى نداشت و هرکدام از همسايكانش به یک گرفتاری 
مبتلا شدند و به همان جهت مجبور به فروش منزل خود شدند» عبدالله مالک آن محله شد 
خداوند ريشه بهودان را کند و عبدالله به جاى آنها گروهی از هترین افراد مهار را 
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جایگزین نمود که با او کمال انس و مجالست را بيدا کردند و حیله آنها به گریبان خودشان 
برگشت شداوند زندگی بسیار خوش به عبدالله عنایت کرد به واسطه ایمانی که به پیمبر و 
دوستی که با اميرالمؤمنين على ولىالله علیهماالسلام داشت, 

آيه «أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فریق منهم پل اکثرهم لايؤمنون) امام‌عسکری (ع) 
فرمود حضرتباقر (ع) فرمود خداوند در این أيه توبیخ و سرزنش مىكند این بهودانی را که 
جریان آنها را ذ کر کردیم و ناصبی‌هائی که پیمان شکنی کردند میفرماید (ار كلما عاهدوا 
عهدا» هر زمان پیمانی بستند و تا کید نمودند که مطيع محمد و على باشند و فرمانبردار و 
شكيبا در اين راه باشند گروهی از آنها پیمان شکنی می‌کنند خداوند می‌فرماید بلكه | كثرآنها 
ایمان ندارند در آینده و توبه نخواهند کرد با مشاهده آيات و دیدن معجزات, 

پیامپرا کرم (ص) فرمود سردم از خدا بپرهیزید و در راه فرمان پیامپرا کرم 
صلی‌الله علیه و له پایدار باشید راجع به توحيد و ایمان به نبوت محمد رسول (ص) و اعتقاد 
به ولایت على ولی‌الله (ع) مبادا شما را نماز و روزه و عبادت‌های گذشته بفریبد و آنچه به 
شما سود می‌بخشد وفانمودن به عهد و پیمان است اگر وفاکردید نسبت‌به‌شما وفا خواهدشد 
و مورد محبت قرار مىكيريد و هرکه پیمان شکنی کند به ضرر شود او است شداوند اتقام 
گیرنده از او است و اعمال شما در آخر آن معلوم خواهد شد اين وصيت پیامپر (ص) است 
برای همه اصحابش و همین سفارش را نموده هنگامی كه روانه غار شد. 

۷- تفسير اماوعسكرى (ع) -(ولا جاءهم رسول من عندالله) تا این آیه (لمثوبة من 
عندالله خير اوکانو!یعلمون» حضرت عسکری می‌فرماید که امام‌صادق(ع) فرمود وقتی 
يهردان و ناصبی‌ها را پیامپری از جانب خدا می‌آید که تصدیق می‌کند آنچه دارند و مشتمل 
بر فضیلت محمد و على و لزوم ولایت آندو ولایت دوستان آنها و دشمنی با دشمنانشان 
است گروهی از اهل كتاب» کتاپ خدا را يشت سر می‌اندازند و عمل په كتاب شدا را ترك 
می‌کنند و نسبت به حضرت‌محمد(ص) در نبوت و علی(ع) در ولايت و امامت حسد 
می‌ورزند و انکار فضائل آنها را می‌نمایند مثل اينكه اطلاعی ندارند و طوری برشررد 
می‌کنند مانند کسی که اطلاعی ندارد با اينکه كاملا مطلع هستند که راه و ادعای آنها بر حق 
است این بهودان و ناصبی‌ها پیروی می‌کنند از آنچه شیاطین میخوانند بر ملک سلیمان و 
گمان میکنند که سلیمان با این سحر و جادو و یرنگ بازی‌ها رسیده به آت قدرت عظیم 
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می‌خواهند آنها را از راه خدا بازدارند. 

و جریان چنین بود که يهودان ملحد و ناصبی‌های مشرک که همکار آنها بودند در 
الحادشان وقتی شنیدند از پیأمبرا کرم(ص) فضائل على را و مشاهده کردند از او و علی(ع) 
معجزات را که شداوند به دست آنها ابراز نمود با یکدیگر به گفتگو پرداشتند و بالاخره 
چنین نيجه گیری کردند که محمد(ص) جز قدرت‌طلبی بوسیله ثیرنگ و جادوگری و سحر 
خود که آموخته وبه على نیز ياد داده ندارد او تصمیم دارد بر ما حکومت کند و فرمانروائی را 
برای على بعد از خود تحكيم نماید و آنچه از خداوند اطلام می‌دهد ناصحیح است که پر خدا 
بسته است که بوسیله سحر و نیرنگ شود می‌شواهد ما و ضعفای مرا به زانو درآورد از همه 
مردم مطلع ثیرومندتر درسحر سليما بن داوود بود که با سحر شود مالک تمام دنیا شد و بحن 
وانس و شياطین را مسخر نمود كر ما هم مقداری از بجادوگری سنیمان را بياموزيم می توأنيم 
آنچه محمد و على علیهماالسلام اظهار می‌کنند بوجود آوریم و می‌ترائیم مقامى را که محمد 
به علی(ع) اختصاص می‌دهد برای خود ادعاکنيم و از اطاعت على بی‌نیاز 
خراهیم بود. 

در این هنگام خداوند آنها را سرزنش می‌کند و می‌فرماید «نبذوا كتاب الله» کتاب 
خدا که آنها را أمر به ولایت محمد و علی علیهماالسلام می‌نماید يشت سر می‌اندازند وعمل 
به آن نمی‌کنند (و اتبعوا ما تتلو) و پیروی از شياطين کافر می‌کنند در سحر و نیرنگ‌بازی بر 
ملک سلیمان و مدعی هستند که با همین سحر و حادو سلیمان قدرت يافته خداوند آنها را 
رد می‌کند با این آیه ((و ما کفر سلهان» سلیمان کفر نورزیده و سحر بكار نبرده چنانچه اين 
کافران ادعا می‌کنند (ولكن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر» ولی شياطين کافر شدند 
که مردم را سحرآموزی نمودند و نسبت دادند آنها را به سليمان. 

۸- تفسیر امام عسکری(ع) ۔ (ايا اما الذين آمنوا لا تفولوا راعناو قولوا اننظرنا و 
امعرا ر للكافرين عذاب اليم) امام(ع) فرمود که موسی‌بنجسفر(ع) فرمود وقتی 
پیامبراکرم(ص) وارد مدینه شد و اطراف او را مهاجر و انصار گرفتند و پیوسته نیازمندی 
ردم به ایشان افزایش مى يافت و او را با لقبهای شایسته و بزرگ مورد خطاب قرار می‌دادند 
أن القابی که زيبئده آنجتاب بود و خداوند به آنها دستور داده بود که (با ها الذين آمنوا لا 
ترفعوا اصواتکم فوق صوت النی و لا تجهر و اله بالتول کجهر بعضكم لبعض أن تصبط 
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أعبالكم انم لا تشعرون» يبامبراكرم نسبت به آنها مهربان و بامحبت برد و در رقع گرفتاری 
آنها بيوسته م ىكوشيد بطوریکه سمی می‌کرد با هرکدام از مزمنین صحبت می‌کرد صدای 
خود را از او بلندتر نماید مبادا آن مؤمن اگر صدايش بلند شود مشمول تهدید خداوند قرار 
كيرد و اعمالش از میان برود. روزی مردى اعرابی از يشت دیوار با صداى بلند ايشان را صدا 
زده گفت يا محمد. اما بيامبراكره(ص) با صداى پلندتری که منظورش اين بود مرد عرب با 
بلند ثمودن صدايش به گناه دچار 14 دد او را پاسخ داد. 

مرد عرب پرمید به من بگو توبه تا جدوقت پذیرفته می‌شود. بيامبراكرم(ص) فرمود 
برادر عرب باب توبه بسته نمی‌شود تا وقتی که خورشید از طرف مغرب طلوع کند و این أيه 
اشاره به همان است «هل ینظرون الا ان تاتيهم الملائكة او یاتی ربك او یاتی بعض آیات 
ربک یوم‌یاق بعض أيات ریک) و این آمدن بعض آيات پروردگار همان طلرع خورشيد 
است از مغرب (لا ينفع نفسا ایانها ‏ تكن أمنت من قبل اوكسبت ف ایانپا خيرا». 

موسی‌بنبحعفر(ع) فرمود اين لفظ (راعنا) از سخنان مسلمين بود که با ييامبر خطاب 
می‌نمودند می‌گفتند (راعنا) يعنى مراعات حال ما را بفرما و سخن ما را گوش كن تا سيخيئان 
شما را پشنویم ولی در لغت يهود «أسمع» به معنی نشنیدی بود وقتی يهودان اين نوع خطاب 
مسلمانان را به پبامپرا کرم (ص) شنیدند كه می‌گویند (راعنا) كفتند ما قبلا او را ينهانى ناسا 
مىكفتيم حالا بیائید آشكارا أو را دشنام دهيم از آن موقع وقتى با پیامر(ص) برشجورد: 
مىكردند می‌گفتند «راعنا» منظورشان ناسزا بود. سعدين معاذ متوجه اين رلك يهودان شد. 
به آنها كفت دشمنان خداء خدا شما را لعنت كند جنين فهمیدم که شما با اين برشورد خود 
بيأمبر را دشنام می‌دهید و خود را شبيه ما قرار می‌دهید در خطاب به شدا سوگند اگر از یک 
نفر شما جنين خطابی را بشنوم گردنتان را می‌زنم اگر اين اشکال وبحود نداشت که 
نمی‌خواهم پیش‌دستی نمایم قبل از ابحاژه از پیامبر و برادرش و وصی او علی‌بنابیطالب که 
نگهبان امت اسلامی است و نایب او است گردن هركس از شما که این سخن را می‌گفت 
می‌زدم خداوند این إيه را نازل نمود. 

((من الذين هادوا یجرفون الکلم عن مراضعه ر یقولون “معنا و عضینا و اهع غير مسمع 
وراعنا ليا بالسئتهم و طعنا ف الدين و لو انهم قالوا معنا و اطعنا واسع و انظرنا لكان خيرا 
هم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا یژمنون الا قليلا» و این آيه دیگر را,«یا اما الذين 
اا ات الات ا اا ال 
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أمنوا لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا و اسعوا و للکافرین عذاب الم». يعنى نگوئید «راعنا» 
این لفظى است که بوسیله آن دشمنان شما دشتام می‌دهند پیامبرا کرم(ص) را و به شما نيز 
دشنام می‌دهند بجاى آن 304 «انظرئا» زیرا در این لفظ مانند آن سوءاستفاده نمی‌شود و 
نمی‌توانند لفظ «انظرنا» را وسیله دشنام قرار دهند «و اسعو!) وقتی پیامبرا کرم سخلی 
می‌گوید بشنوید و اطاعت كنيد او للکافرین» برای يهودانى که پیامبر را مورد نامزا قرار 
می‌دهند ((عذاب اليم)) عذاب دودنااک است در دنيا | گر باز دشتام دهند و در آخرت مخلد در 
اتش خواهند بود, 

سپس پیامبراکرم(ص) فرمود بندگان خدا این سعدبن معاذ از بهترین پندگان است که 
خشنودی خدا را پر خشنودی خويشاوندان و بستگان شود از بهودیان مقدم داشت و بر آمر به 
معروف و نهی از منکر و خشم گرفت پواسطه محمد رسول خدا و على ولی‌الله و وصی 
رسول‌الله که پا آنها بصورت ناشایست برخورد کنند خداوند باس تعصب و حمايت او را 
نسبت به محمد و على داشت و او را در بهترین منازل بهشت جاى داد و برای او در بهشت 
عالیترین ندمت‌ها را فراهم نمود که نمی‌توان آنها را توصیف مود و نه دلها می‌توانند تصور 
کنند ويك نخ از پارچه‌های بهشتی او بهتر است از تمام دنيا وزینت آلات و جواهر و سایر 
اموال و نعمتهای دئيا هرکه بخواهد در بهشت رفیق او باشد بايد تحمل کند خشم دوستان و 
شویشاوندان را در حمایت از محمد(ص) مقدم بدارد از حشنودی خویشاوندان و خشمگین 
شود گر دید حق را ترک کرد‌ند و باطل ميان مردم معمول است بپرهیزید از ضف و سستی 
در اين باره با تمکن و قدرت و زوال تقيه خداوند بهانه را نمی‌پذیرد در چئین موقعی. 

۹- تفسیر امام(ع) - شدژوند می‌فرماید: «ما يود الذين کفروا من اهل الکتاب و لا 
المشركين أن ینزل علیکم من خير من ربكم والله يختص برجته من يشاء والله ذو الفضل 
العظم» حضرت رضا(ع) فرمود خداوند بهود و مشرکان و ناصبی‌ها را سرزنش نمود و در 
اين آیه فرمود «ما يود الذين کفروا من اهل الکتاب» دوست ندارند کافران اهل کتاب و 
مشرکین اصبی که از نام شدا و اسم محمد و فضائل على (ع) خشمگین می‌شوند و اظهار 
فضل و شرف آنها خشم ایشان را می‌افزاید. دوست ندارند شیری از جانب شدا به شما پرسد 
که موحب افزايش عظمت و شخصیت شما گردد و دوست ندارند دلیل معجزه‌آسائی از 
اسما فرود آید که موجب آشکار شدن مقام محمد و علی(ع) شود. بهمین جهت مانع هم 
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كيشان خود می‌شوند که با تو به استدلال پردازند مبادا بر آنها پیروز شوی و معجزات تو آنها 
را مجاب و مغلوب نماید و باعث ایمان آوردن عرام آنها بشود و يا در مورد رژسای خود 
تردید بيدا کنند بهمین جهت جلو هركس که مايل به ملاقات تو است می‌گیرند تا تو را به 
عنوان يك ساحر زبانباز جلوه گر سازند و می‌گویند اگراو را نبيئى و او تو را نبيند برای تو 
بهتر است و موجب سلاتی دين و دنیای تو می‌شود بوسیله چنین مسائلی جلو عوام خود را 
می‌گرفنند. 

سپس خداوند می‌فرماید ((و الله جختص برحمته من يشاء و الله ذو الفضل العظيم»). 

خداوند هركه را بخراهد ممتاز به رحمت خویش می‌نماید آنهائی که توفیق هدایت به 
دين ولایت تو و ولایت برادرت علی‌بناییطالب يافتهائد. وقتی پیامبرا کرم(ص) آنها را مورد 
سرزنش قرار داد گروهی از يهودان خدمت ايشان آمدند و شروع به دشمنی کردند. گفتند يا 
محمد؛ تو ادعای چیزی در دلهای ما مي‌کنی که ما شود مىيابيم صحیح نیست ما بىميل 
نيستيم دلیلی بر تو نازل شود که مرجب انقیاد و اطاعت ما از شما بشود. فرمود كر شما حالا 
دشمنی با من بورزيد در آینده نیز با خدا به دشمنی خواهید يرداخت وقتی نامه عمل شما 
گویا شود می‌گوئید خدايا ملائكه نویسنده به ما ستم روا داشتهاند و چیزهائی را به ما نسبت 
دادهاندكه انجام ندادهايم در چنین موقعى رارح و اعضایتان عليه شما گواهی می‌دهند. 

گفتند جه استشهادی دور و بعيد آوردی اين كار دروشگویان است بين ما و قيامت 
بسیار فاصله است به ما نشان بده در بدن ما چیزی که بفهمیم راست می‌گوبی و هرگز 
نمی‌توانی انجام دهی چون دروفگو هستی. 

پیامرا کرم(ص) به علی(ع) فرمود جوارح آنها را به شهادت بخواه و اميرالمؤمنين(ع) 
اعضاء و بجوارح ايشان را به شهادت خواست تمام جوارح آنهاگواهی دادند که انها دوست 
ندارند برامت محمد به زبان آنجناب خبری از حانب خدا نازل شود يهاى روشنگر و حجت 
و معجزهاى برای نبوت آنجداب و امامت برادرش على مبادا مغلوب شوند و عوام آنها ایمان 
آورند و گروهی از آنها از این دانشمندان سرپیچی کنند. 

گفتند يا محمد ما این شهادت را نمى يذيريم که می‌گوئی جوارح ما شهادت می‌دهند. 

پیامپراکرم(ص) به امیرالمژمنین(ع) فرمود اینها از کسانی هستند كه خداوند درباره 
ایشان م ىكويد «أن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا یژمنون و لوجاءتهم كل آیة» اینک آنها 
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را نفرین كن تا هلاک شوند. امیرالمزمنین(ع) آنها را نفرین نمود هر عضوی که عليه آنها 
گواهی داده بود از هم پاشید بطوریکه همائجا مردئد, 

گروهی از بهودان که حضور داشتند گفتند چقدر تو قساوت داری يا محمد همه اينها را 
کشتی. فرمود تو چقدر مهریان هستی نسبت به کسی که مورد خشم خدا قرار گرفته اما كر 
آنها از خدا درخواست می‌کردند و او را قسم به محمد و علی و آل آندو می‌دادند همان عملی 
راکه بت به كوسال برستان انم داد وقتى أو را قسم په معمد و على و آل پا کش دادند 
انجام می‌داد و به آنها به زبان موسی بيام داد که | گر اين ادعا را بکنند برای کسی که بايد کشته 
. شود خداوند او را از کشته شدن نگه می‌دارد به بهت عظمت مقام محمد و علی و آل پاک 
آنها علیه‌السلام. 
"۰ ۲۰-اختصاص .از ابنعباس نقل می‌کند که وقتی ببامبراكرم را شداوند برانگیخت تا 
مردم را دعوت به شهادت (لا اله الا الله وحده لا شریک له) نماید مردم به سرعت او را 
اجابت نمودند و پیامبر مردم را برحذر داشت» جبرئيل به پیمب ر گفت برای اهل کتاب يعنى 
بهود و نصاری نامه‌ای بنویسد و موضوع نامه را جبرئیل ديكته کرد بر پیامپر نویسنده 
پیامبر(ص) در أن روز سمدبن‌ابی‌وقاص بود نامه‌ای به بهودان خیبر نوشت. 

بسماللهالرحمن الررحيم نامدايست از جانب محمدبنعبدالله پیامبر أمى به سوی يهود 
خیبر اما بعد زمین متعلق به خدا است که به هركس از بندگان خود که بخواهد می‌سپارد و 
عاقبت يكو احتصاص به پرهیزکاران دارد «و لا حرل و لا قرة الا بالله العلى العظيم). 

نامه را براى اهالى خییر فرستاد. نامه را آوردند بيش رئيس خود عبداللهن‌سلام نام 
داشت و گفتند این نامه محمد است برای ما بخوان: نامه را خواند بعد از آنها پرسید در این 
نامه مجه مشاهده می‌کنید, 

گفتند علامتى را که در تورات داريم در اين نامه مىيابيم اگر اين شخص همان 
محمدى است که موسى و داود و عيسى عليهم السلام مژده أو را داده‌اند در آینده تررات 
تعطيل خواهد شدوآنچهقبلابرماحرام شده حلال‌می‌نماید اگر مادین خود را داشتهباشيم 
برایمان بهتراست. 

عبداللهبن سلام كفت شما دنيا را بر آخرت برگزیدید و عذاب را بجای رحمت انتخاب 
کردید گفتند نه كفت چرا منادی خدا را پیروی نمىكنيد گفتند ما نمی دائيم آنچه می‌گوید 


۳۳۸ كتاب الا حتچاج جا 


ه حو 


راست است يا نه. 

گفت از او راجع به کائن و مكون و ناسخ و منسوخ می‌پرسیم اگر بيامبر باشد چنانچه 
مدعی است ترضیح خواهد داد مانند انبیای گذشته گفتند اینک راه بیافتیم و برویم پیش 
محمد تا گفتار او را درهم شکنی و ببينيم در جواب تو جه خواهد گفت. 

گفت شما مردمان نادانی هستید اگر اين همان محمدی باشد که موسی و عیسی‌بن مریم 
مؤده دادهاند و حاتم پینمبران باشد !كر جن و انس جمع شوند که یک حرف او را رد کند يا 
یک آيه نمی‌توانند با اجازه خدا. 

گفتند راست می‌گوثی پس چه چاره‌ای بيانديشيم. كفت تورات را بیاورید. تورات را 
آوردند هزاروچهار مسئله از آن ائتخاب کرد و آنها را خدمت پیامبرا کرم صلی اللهعليهوآله 
آورد روز دوشنبه بعد از نماز صبح. كفت (السلام علیک يا حمد). 

آنجناب در جواب فرمود ((وعلی من اتبع ا مدى ورحمة الله و برکانه» توکیستی كفت 
من عبدالله‌بن‌سلام از رژسای بنی‌اسرائیل و ا زکسانی هستم که تورات را شوانده است و من 
نماينده يهودان هستم با آیاتی كه از تورات آوردهم اگر برای ما توضیح دهيد ما شمارا از 
نیکرکاران می‌شماريم. 

پیامرا کرم (ص) فرمود «الحمد لله على نعیائه». پسر سلام بگر ببينيم آمده‌ای پرای 
نهمیدن سثوال کنن يا لجبازی كنى. كفت نه می‌شواهم بفهمم فرمود برای هدایت یا 
گمراهی كفت نه برای هدایت. بيامبراكرم فرمود ايدك هرجه مایلی پپرس كفت انصاف 
نمى يذيرد گفت بفرمائيد شما نبی هستيد يا رسول فرمود من نبى و رسولم و این آيه قرآن 
نشان آن است «منهم من قصصنا عليك ومنهم من ل نقصص عليك» ,٩۱(‏ 

گفت راست می‌گوثی؛ بفرما آيا خداوند با تر روبرو صحبت می‌کند؟ فرمرد خداوند با 
هيج بنده‌ای صحبت نمی‌کند مگر به صورت وحى يا از پشت برده. كفت راست مىكوثى يا 
محمد (ص) بگر ببيئيم دعوت به دين شود مىكنيد يا به دين خدا؟ كفت به دين خدا مرا دين 
نیست جز آنچه خداوند به ما عنایت نموده. 


۱- ممکن است أيه نقل به معنی شده باشد چرن در قرآن چنین است (رسلا قد تصصنا هم 
علیک من قبل و رسلا م تتصصیم علیک» یعنی همه اینها رسرل و نبی هستند مثل من. 


ترجمه جلد چهارم بحارالانوار احتجاجات پیامبراکرم ۳۳۹ 


كفت صحیح است يا محمد(ص) بگو بينم به جه چیز دعوت می‌کنی گفت به اسلام و 
ایمان به شدا پرسید إسلام جيست؟ كفت دعوت به شهادت (لا أله الا الله وحده لا شریک 
له و ان حمدا عبده و رسوله» و اینکه قيامت خواهد ]مد شکی در آن نيست و خداوند هرکه 
در ثبرها است برمی‌انگیزاند. 

گفت صحیح است بگو ببينم خدا چند دين دارد؟ فرمود یک دين خدا يكنا است 


شریکی ندارد پرسید دين شداچیست؟ كفت اسلام. پرسید آیا پیامیران بيشين و قبل از تو هم 


همین دين را داشتند. 
فرمود آری كفت شرايع چگونه است؟ فرمود شرایم مختلف است و راه و روش 
بيشيئيان گذشته است. 


كفت راست می‌گوئی يا محمد بگو ببينم بهشتيان بواسطه اسلام داخل بهشت می‌شوند 
یا بواسطه ایمان يا به عمل فرمود بعضى با هر سه داخل بهشت می‌شوند که مسلمان مزمن 
عامل هستند پس داخل بهشت می‌شوند با سه عمل؛ يا نصرانى و یا بهودی و يا مجوسی 
است ولی بين دو نماز مسلمان می‌شود و کنر را از دل مىزدايد ويس از مسلمان شدن از دنيا 
می‌رود با أيدكه عملی انجام نداده از اهل بهشت خواهد بود اين ایمان بدون عمل است. و يا 
بهودی و یا نصرانی است صدقه می‌دهد و انفاق می‌کند نه در راه شدا او در كفر و گمراهی 
خويش است مردم‌پرست است نه خداپرست اگر بميرد در جهنم خواهد بود چون خداوند 
نمی‌پذیرد مگر از متقين و پرهیزگارانه 

عرض کرد درست است يا محمد(ص) بفرمائید آیا کتابی بر شما نازل شده است؟ 
فرمود آری» گفت چه کتابی است فرمود فرقان. پرسید چرا فرقان نام گرفته فرمود چون 
آیات و سوره‌های متفرق دارد بصورت الواح و صحیفه و تورات و انجیل و زبور نازل نشده 
حون تمام اين کتابها بصورت الواح و اوراق ازل شده. 

گفت راست مىكوثى يا محمد بگو ببيئم ابتدای قرآن و انتهاى آن چیست فرمود 
ابتدای آن بسم‌اللهالرجن الرحم است و آخر آن (امجد) است كفت تفسير ابجد چیست؟ 
فرمود الف الاء و نعمتهاى دا است و باء بهاائله و جيم بحمال‌الله و دال دین‌الله و راهنمائی 
خدا است به خیر و يكى (هوز) هاویه است (حطی) از بين رفتن گناهان و خطاها است 
(سعفض) يك من به يك من و یک پیمانه به يك پیمانه يك نگین به يك نگین یعنی 


۳۳۰ کتاب الاحتجاج : جا 


هرطور باشد معادل همان. (قرشت SS SES‏ أو تعيين شده. 
سم ان الم سنت خدا اس تكه رحمتش برغضب او یقت گرفه فرمود وقتى آد] 

عطسه زد كفت الحمدلله رب العالمين خداوند او را جواب داد یرمک ربک يأ آدم 
اين لطف ومرحمت ازخدا به جانبآدمرسیدقبل ازاینکه معصيت خدارا بکند دربهشت 

گفت راست می‌گوثی يا محمد(ص) بگو چیست آن چهارچیزی که خدا به دست شود 
آفریده فرمود بهشت عدن را به دست خود آفریده و شجره طوبی را در بهشت به دست شود 
نصب کرده و آدم را به دست خود آفریده و تورات را به دست خود نوشته, 

كفت راست م ىكوثى يا محمد گفت جه کسی این خبر را به تو داده؟ فرمود جبرئيل 
گفت جبرئيل از چه کس خبر می‌آورد فرمود از میکائیل برسيد ميكائيل ازكه؟ فرمود از 
اسرافیل پرسید اسرافیل از که؟ فرمود از لوح محفوظ كفت لوح از که؟ فرمود از قلم پرسید 
قلم ازكه؟ فرمود قلم از رب العالمين. 

كفت راست می‌گوثی يا محمد بگو ببينم جبرئیل به صورت زنان است يا مردان فرمود 
به صورت مردها نه به صورت زنان. برسيد غذايش جيست؟ فرمود غذايش تسبيح و آب او 
تهليل. كفت راست م ىكوئى يا محمد بكو ببيئم طول جبرئيل جقدر است؟ فرمود در بين 
ملائكه نه بسیار بلندقد است و نه کوتاه‌قد دارای هشتاد زلف است و جلر سرش مجعد است 
یک ابرو يبن دو چشم دارد نیکو و سفید چشم زیبا و بزرگ دارد وآن نشانه‌ای که 
پرهیزکاران امت من دارند «حجل» او نیز دارد که نشائه زيبائى است.نور جبرثیل بين 
ملائكه مانند نور روز روشن است هنكام تاریکی شب تار دارای بيست و چهار پال است 
سب زکه آراسته به در و ياقوت شده و ختم به مروارید كرديده گردن آویزی دار که باطن آن 
رحمت است جامه او کرامت است و پیراهنش وقار و برهایش زعفران پیشانی گشاده دارد 
بينى باریک و برآمده دارد جهرداى گشاده و ریشی گرد و خوش‌قامت است نه می‌شورد ونه 
می‌آشامد و نه ملول می‌شود و نه سهو می‌کند مامور وحی خدا است تا روز قيامت گفت 
راست می‌گوثی يا محمد بگوببینم واحد چیست و دوتا و سه‌تا و چهارتا و پنجتا و شش‌تا و 
هفت‌تا و هشت‌تا و نهتا ودهتا و يازدهتا و دوازده‌تا و سیزده‌تا و چهارده‌تا و پانزده‌تا و 
شائزدهتا و هفده‌تا و هجده‌تا و نوزده‌تا و پیست‌تا ا و بيست ودو و بیست‌وسه و 


‌ ےھ ده 
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و چهل و پنجاه و شصت و هفتاد و هشتاد و نودونه و صد چیست؟ 
| فرمود آری پسر سلام اما واحد خدای یکتای قهار است که شریک و رفيق و فرزند 
ندارد زنده می‌کند و می‌میراند (بیده الخير وهو على کل شییء قدیر)), 
اما دوتا: آدم و حوا یک زن و شوهر بودنه در بهشت قبل از اینکه خارج شوند 


از بهشت. 
اما سه‌تا: جبرئیل و میکائیل و اسرافیل که آنها رژسای ملائکه هستند آنها مامور وحی 
پروردگار بجهانبانند. 


اما چهارتا: تورات و انجیل و زپور و فرقان. 

اما پنجتا: بر من و امتم پنج نماز واجب شد كه بر سایر امتهای قبل و امت‌های بعد 
واجب نخواهد شد زیرا ييأمبرى بعد از من نيست. 

اما شش‌تا: خداوند آسمانها و زمين را در شش روز آفرید. 

اما هفت‌تا: پس هفت آسمان محکم است و این أيه اشاره به همان است ١‏ و پنیا 
فوقكم سبعا شدادا), 

اما هشت‌تا: حمل می‌کند عرش پروردگارت را بالاى آنها در آن روز هشت‌تا آن روز 
خلایق برای عرض اعمال محشور می‌شوند. ۱ 

اما نهتا: اين أيه (آتینا موسى تسع آیات بینات) به موسی نه معجزه آشکار دادیم. 

اما ده‌تا: (تلک عشرة کامله» اين است ده تا. 

اما يازده: سخن یوسف که به پدرش كفت (یا ابت الى رایت احد عشر كوكبا». 

و اما دوازده: هر سال دوازده ماه دید می‌آورد. 

اما سیزده: ستاره آنها پرادران پوسف بودند اما شمس و قمر مادر و پدرش. 

و اما چهارده‌تا: آن چهارده قندیل از نور !ست که آويخته بین عرش و کرسی است که 
فاصله بين هر قندیل صدسال راه است. 

اما بانزده: قرآن است که بر من ازل شده.آیات مفصل آن در بانزده روز از ماه رمضان 
گذشته نازل شده آن روزی که قرآن در آن نازل شده برای هدایت مردم و توضیح دهنده و 
آشکار کننده هدایت و تميز دهنده بين سق و باطل است. 

و اما شانزده تا: شانزده صف از ملائکه است که اطراف عرش صف کشیده‌اند که این 


۳۳۲ کتاب الاحتجاج ج۱ 


آیه اشاره به همان است (حافین من الحول العرش). 

اما هفده: عبارت از هفده اسم از اسماء شدای تعالی که نوشته شده بين بهشت و جهنم 
كه اگر آذاسماءنباشد چنان‌جهنم شعلهمىكشد که هرکه در آسمانها و زمين است 
آتش‌می‌گیرد و می‌سوزد. 

اما هجده: عبارت از هجده حجاب از ثور است که معلق يبن کرسی و حجب است اگر 
آنها نبودند کوههای بسیار سخت و بلند ذوب می‌شد و از نور نخدا جن و انس می‌سوختند. 

گفت راست گفتی يا محمد, 

فرمود اما نوزده؛ عبارت از جهنم است که باقی نمی‌گذارد و فروگذاری نمی‌کند این آیه 
اشاره به همان است (الواحة للبشر علا تسعة عشر). 

اما پیست: زبور بر داود در بيست رو زگذشته از ماه رمضان نازل شد و این آیه اشاره به 
آن است «و آتینا دارد زبورا). 

اما بیست‌ویی: سلیمان‌پن‌داود تلاوت نمود و با او کوهها شروع به تسبیح نمودند. 

اما پیست‌ودو: خداوند توبه داود را يذيرفت و او را بخشيد و آهن را پرایش نرم کرد که 
از أن زره مىساخت. 

بیست‌وسه: مائده آسمانی روز بيست سوم بر عیسی ازل شد. 

بيست وجهار: خداوند با موسی سخن گفت. 

پیست‌وپنج: خداوند دریا را برای موسی و بنىاسرائيل شکافت. 

بيس توشش: خداوند تورات را بر موسی نازل نمود. 

و اما پیست‌وهفت: ماهی يونس متی را از شکم خود پیروث افکند. 

بيست وهشت: خداوند بينائى چشم يعقوب را به او برگرداند. 

اما پیست‌ونه: خداوند ادریس را به مکانی پلند پرداشت. 

اما سی؛ خداوند موسی را دعوت کرد سی شب و آن را به ده شب دیگر افرایش بخشید. 

اما جهل: قرار بروردگار به چهل شب کامل شد. 

اما ينجاه؛ روزی که مقدار آن پنجاه‌هزارسال است. 

اما شصت: زمین دارای شصت رگه است و مردم آفرنده شده‌اند به شصت نوع. 

ما هفتاد: موسی از ميان قوم شود برای قرارگاه پروردگار هفتاد نفر را انتخاب کرد. 


ترجمه جلد چهارم بحارالانرار احتجاجات پیامپراکرم ۳۳۳ 


اما هشتاد: شراب خوار را هشتاد تازیانه می‌زنند. 

اما نودونه: این آيه او دارای نودونه گوسفند است (له تسعة و تسعون نعجة». 

ما صد نزن كار و مرد تا ار راد این به هر كنام ر 

كفت راست فى کرت با جیگ کر ن ببيئم آدم چگونه و از چه چیز آفریده شد. 

فرمود آری خداوند سبحال که او را می‌ستایم و اسمایش را ارج می‌نهم و جز او شدائی 
يست آدم را از كل آفرید وگل ازكف و کف از موج و موج از دریا و دربا از ظلمت و 
ظلمت از نور و نو از حرف و حرف از أيه و آیه از سوره و سوره از ياقوت و ياقوت از 
(کن) و ( کن) از هیچ آفریده شد. 

كفت راست می‌گوئی یا محمد بفرمائید هر بندداى چند ملک دارد؟ فرمود هر بندهای 
دارای دو ملک است یکی طرف راست و دیگری طرف چپ. ملک طرق راست حسنات 
و کارهای نيك را می‌نویسد و فرشته طرف چپ خطاها را یادداشت می‌کند. گفت فرشته‌ها 
کجا می‌نشینند و قلم آنها چیست و دوات چه چیز است و لوح ایشان چه؟ فرمود محل آنها 
روی دو شائه است قلم آنها زبان اوست و دوات حلق او و مركب آب دهانش و لوح آنادو 
دل او است که اعمال او را تا روز وفاتش می‌نویسند. 

كفت صحیح می‌فرمائید يا محمد بفرمائید خداوند بعد از آن جه آفرید فرمود (ن و 
القلم) برسيد تفسیر (ن و القلم) چیست؟ فرمود نون لوح محفوظ و قلم نور درخشان است و 
این أيه همان است (ان والقلم و ما یسطرون», 

گفت راست گفتی بفرمائید طول آن چقدر است و عرض أن چقدر و مرکبش چیست و 
مجرای أن کدام فرمود طول قلم پانصد سال است و عرض آن به مقدار هشتاد سال مركب از 
بين دندآنهایش خارج مى شود که جاری در لوح محفوظ می‌گردد به امر شدا و قدرت او. 

گفت راست م ىكوثى بفرهائيد لوح محفوظ از چیست. فرمود از زمرد سب زکه درون آن 
مرواريد است و داخل إن رحمت است. 

گفت راست می‌گوٹی بفرمائي د كجا فرود آمد آدم(ع) فرمود در هند كفت ححراء کچا؟ 
فرمود در بحده گفت شیطان کجا؟ فرمود در اصنهان گفت آدم وقتی پائین امد چه لباسى 
داشت فرمود برگهایی از برگ بهشت که یکی را به کمر بسته بود وديكرى به شانه انداخته و 
عمامه‌ای بوسيله پرگ سوم بسته بود پرسید لباس حواء جه بود؟ فرمود مويهاى او به زمین 
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می‌رسید. پرسید در كجا به هم رسیدند فرمود در عرفات. 

گفت راست.می‌گوئی يا محمد. بفرمائید اولين رکن که خدا در زمين قرار داد چه بود؟ 

فرمود رکنی که در مکه است و این أيه اشاره به آن است (ان اول بيت وضع للناس 
للذی ببكة مبارکا), 

گفت راست می‌گوئی يا محمد. بفرمائيد آدم از حواء خلق شد يا حراء از آدم فرمود نه 
حواء از آدم اگر آدم از حواء آفریده می‌شد طلاق به دست زنان بود نه به دست مردان. پرسید 
ازتمام بدن اويا قسمتی از پدنش گفت از مقداری از بدئش. اگر حواء از تمام بدن او آفریده 
شده بود قصاص در زنان جايز بود چنانچه در مردان جایز است. گفت از ظاهر او خلق شد یا 
از باطنش. فرمود از باطنش اگر از ظاهر او آفریده مى شد بايد زنان نی زگشاده می‌بودند مانند 
مردان بهمين جهت زنان در برده بوشش قرار دارند. پرسید از طرف راست يا چپ او آفریده 
شد. فرمود از طرف چپ اگر از طرف راست آفریده شده بود نصیب هرد و زن یکسان يود 
بهمين جهت برای مرد دو سهم است و برای زن یک سهم وگراهی دوزن برای یک مرد 
است گفت پس از جه موضع آدم آفريده شد فرمود از پهلوی چپش. 

گفت چهکسی ساكن زمين بود قبل از آدم ؟ كفت جنیان گفت بعد از چن فرمود ملائكه 
كفت بعد از ملانکه كفت آدم برسيد چقدر فاصله بين جن و ملائكه بود فرمود هفت هزار 
سال برسيد بين ملائكهو آدم چقدر فاصله شد فرمود دو مليون سال. 

گفت راست مىكوثى يا محمد بفرمائيد آيا آدم حج خانه خدا رابجا آورد؟ فرمود آری 
پرسید جه کسی سر او را تراشید فرمود بجبرئيل كفت چه کسی آدم را ختنه نمود كفت او 
ختنه شده بود گفت يس از آدم چه کس ختنه شد فرمود ابراهیم خلیل. 

گفت بفرمائي دكدام رسل بود که نه انسان و نه جن ونه از وحوش بود فرمود ((پعث الله 
غرابا يبحث فى الارض» )١(‏ گفت راست می‌گوئی بفرهائيد كدام سرزمينى است که در تمام 
طول جهان يك مرتبه بر او آفتاب تابيده و دیگر نخواهد تب 

فرمود وقتى موسى با عصای شود به دريا زد دريا شكافته شد به دوازده شعبه وخورشيد 


-١‏ خداوند برای تعليم فرزند آدم كه برادرش را چگونه دفن نمايد كلاغى را فرستاد نا زمین را 
بکاود. 
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بر آن زمین تابید وقتی خدا فرعون و سپاهش را غرق نمود دريا به هم پیوست که دیگر تا 
روز قيامت بر آن نخواهد تابید. 

كفت راست می‌گوثی يا محمد پفرمائید کدام انه بود که دوازده درب داشت که خارج 
شد از آن دوازده رزق برای دوازده فرزند فرمود وقتی موسی دانحل دریا شد گذارش به سنگ 
سفيد مربع شکلی افتاد چون یک خانه.بنیاسرائیل از شنگی شکایت کردند با عصای خود 
برآن زد از آن سنگ دوازده چشمه از دوازده درب جوشيد. 

توضیح: تا اینجا منتهی می‌شود آنچه از خبر به دست ما آمده مقداری از این شبر افتاده 
این خبردارای مقداری تصحیف و اشتباهات و يس و بیش‌هائی بود که ما همانطو ركه 
دیدیم نقل‌کردیم. 

اینکه در خبر فرموده: (موخره أبجبد)) اين تاخر تاخر په حسب رتبه است يا منظور 
اينستكه لازم است آنها را یاد بگیرند بعد از آموزش قرآن بیشتر از مسائلى که در خبر است 
موافق آنچه بين اهل کتاب مشهرر است وارد شده و از امتیازات آنها اينستكه اطلاع از 
واقعيت چنین مسائلی جز انبياء و شا گردان آنها ندارند. 


بعش سروم بعش کم و تلا 


۱- قرب الاسناد - هارون از ابن‌زیاد از جعفر از پدرش(ع) نقل کرد که یکی از صحابه 
به هرد راهبی گذر کرد با او چند کلمه‌ای صحبت کرد راهب به اوگفت بنده خدا دين تو تازه 
است ولی دين من کهته اگر دين تو نیز کهنه شود چیزی محبرب‌تر از آن نزد تو نخواهد بود. 

پایان ترحمه جزء نهم بحارالا نوار 

خدا را سپاسگزارم با وقفه زیادی که در ترجمه این جلد پیش آمد بالاشره توفیق پایان 

آن را در تاريخ ۲ يافتم و از !رباب فضل خواهانم که کوتاهی و قصورم را به دیده 

اغماض بنگرند و از امه طاهرین علیهم السلام می‌خواهم که عملم را پذیرفته و در راه 
خدمتگزاری بيشتر مددم فرمایند. 


موسی خسروی 
به تاریخ ۱۳۶۳/۱/۲ 
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بخش اول 


از معصومين علیهم السلام در مورد تسیر ایات رسیده | 
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بيش نوشتار متربجم 
مقدمه مؤلف 
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